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                       فصلنامۀ علمی علوم انسانی   



1  
  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  مليحه سرخي كوهي خيلي :ويراستار فارسي
  يوخآرا مرد دكتر دل: هاي انگليسي ويراستار چكيده

  غزال ملكي: نابع انگليسيويراستار م
   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا،، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  تاريخ دانشگاه اصفهانعضو هيئت علمي گروه  ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان
 )س(، استاديار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرادكتر محمدرضا باراني

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،ي فارسانيدكتر سهيلا تراب
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وه زبان عضو هيئت علمي گر،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهراعضو هيئت علمي گروه تاريخ  ،، استاددكتر محمد سرور مولايي

 شناسي دانشگاه الكانت اسپانيا ، عضو گروه ايراندكتر خوزه فرانسيسكو كوتياس فرر
  )س( دانشگاه الزهراخي، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفر دكتر شهرام يوسفي

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: ترتيب انتشار

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(براي دسترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله 
 
  
 

ه ی د ࢌ پژو اعاو  ষ ग़ 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  ، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات علمي پژوهشي)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  85692241: تلفن / 1993891176كد پستي 

  885X-2008: ي چاپيشاپا
  3493-2538: شاپاي الكترونيكي



 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .ييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأ -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ط مربوط به مقالاتضواب: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (گان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق واژ -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      )  مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي       و دانشگاه يا  

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

 بـه داوري ارسـال      در غير ايـن صـورت مقالـه       . ها بارگذاري نماييد   بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .) عهده هيئت تحريريه استتشخيص اين امر به. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
خلاصه مفـصل جـايگزين چكيـده       .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . آن خواهد بود  بلكه در كنار    . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . رجاع دهندهاي پژوهشي ا  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .چاپ شده است، ارجاع داده شود) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد تاب نقد و بررسي مقالات و ك.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
 ـ          مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال          سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي

بايـست كـاملاً     د داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          مانن) مربوطهاز نويسنده   غير(
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  سرقت ادبي: ث
افـزار سـرقت      ساير مقالات چاپ شده، از نرم     براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و         

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 
شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                   



داوري به نويسنده مسئول، فعال     انه با ارسال ايميل پرداخت هزينه       به داوري، درگاه اينترنتي سام    
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود ي زير نمايه ميهاي اطلاعات پايگاه فصلنامه تاريخ اسلام و ايران در

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

 https://ecc.isc.gov.ir                              م جهان اسلامپايگاه استنادي علو

 https://www.noormags.ir                                            پايگاه مجلات تخصصي نور

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
 https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

  https://www.sid.ir                                            علمي جهاد دانشگاهيپايگاه اطلاعات

  https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 لاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايرانمنشور اخ
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي طريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي 
طالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور           با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را م       
تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        

  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي
  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      . رد دا 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
هنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال          هاي تحصيلي بايد با هما     نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
استاد راهنما   در هر صورت نويسنده مسئول       2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

 ـ اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1  كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري  شود كه تمام يا بخشي از آن 
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    :  خود انتحال از ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
ن مقاله توليدي   هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوا          ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (يـان نامـه     مرتبط با پا  استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    ايندي كه منجر به توليد مقاله شده      خبري و تبري از فر     اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   ف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          متخل

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

بي اعلام انصراف كرده و مقالـه       مجاز است با درخواست كت    ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه   و براي ويراستاري، حروف   زار ريال    پانصد ه  يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

ي را بـراي بررسـي و داور      ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 دبيري فصلنامه از نويسندگان و داوراندرخواست هيئت سر
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  .  شود خ عرضه ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند موقع مقالات را مختل مي    
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

د مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه       از داوران عزيز درخواست مي شو      -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود  ميبررسي مقالات

افـت نظـرات داوران نـسبت بـه         از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دري          -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . اعمال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           

 تأخير بـسيار  گيري و  رسد موجب اختلال در تصميم     طولاني كه گاهي به چندين ماه مي      
گيـري رونـد اجرايـي       ئت تحريريه مجله از اين پـس از پـي         هي. شود در انتشار مقاله مي   

در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه               ) نويسنده(الاتي كه   مق
  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه                  -3
ت قوانين و مقررات مربوطـه      جويي در وقت با دق     ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    

  .را رعايت فرمايند
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              
د وجـوه   گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـي            از پي  هيئت سردبيري 

 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود

  



  1399مشاوران علمي سال 
  

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

 خدمت

 نيحس  1
  انيآباد

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
المللي  بين

امام خميني 
  قزوين

 سارا زبان  81
  فهم نصيري

 خيتار يدكتر
  پژوهشگر  ياسلام رانيا

منصوره   2
  اعظم آزاده

دكتري 
  شناسي جامعه

دانشگاه 
مجتبي   82  )س( الزهراء

  زرواني

 و انياددكتري
 عرفان

  يقيتطب

 دانشگاه
  تهران

دكتري تاريخ   امير آهنگران  3
  ايران اسلامي

دانشگاه 
دكتري تاريخ   حسن زنديه  83  لرستان

  ايران اسلامي
 شگاهدان

  تهران

فهيمه   4
  ابراهيمي

دكتري تاريخ 
  اسلام

 دانشگاه
 مذاهب
  ياسلام

سيد محمود   84
  سادات

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

پژوهشكده 
امام خميني 
و انقلاب 
  اسلامي

 ريام محمد  5
  احمدزاده

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ
علي سالاري   85

  شادي
ي تاريخ دكتر

  ايران اسلامي
 دانشگاه
  هياروم

عباس   6
  احمدوند

 خي تاردكتري
 ملل تمدن و

  ياسلام
دانشگاه 

داريوش   86  شهيد بهشتي
  ستارزاده

دكتري 
  معماري

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
  يزتبر واحد

حميد   7
  احمدي

دكتري علوم 
  سياسي

دانشگاه 
حبيب اله   87  تهران

  سعيدي نيا
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
خليج فارس 

  بوشهر

نزهت   8
  احمدي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  88  اصفهان

محمد 
سلماسي 

  زاده

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
  زيتبر

 محمد  9
  منش ياحمد

دكتري تاريخ 
  اسلام

 پژوهشكده
 و قيتحق
 علوم توسعه
ي انسان

  )سمت(

اسماعيل   89
  سنگاري

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 دانشگاه
  اصفهان

نصير   10
  اسكندري

دكتري 
  ناسيش باستان

 دانشگاه
راضيه   90  تهران

  سيروسي
 خيتار يدكتر

  پژوهشگر  اسلام



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

 خدمت

روح االله   11
  اسلامي

دكتري علوم 
  سياسي

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

پريسا   91
  شادقزويني

 و فلسفه
 يهنر علوم
 شيگرا
  ينقاش

 دانشگاه
  )س(الزهراء

محبوبه   12
  اسماعيلي

ري تاريخ دكت
  ايران اسلامي

دانشگاه آزاد 
اسلامي 
واحد 
  شاهرود

علي شجاعي   92
  اصفهاني

دكتراي 
باستان 
  شناسي

 هنر دانشگاه
  اصفهان

13  
مريم 

اسماعيلي 
  فرد

دكتري علوم 
  سياسي

دانشگاه آزاد 
واحد علوم 
  و تحقيقات

93  
جواد 

شكاري 
  نيري

 يدكتر
 باستان
  يشناس

 نيب دانشگاه
 امام يالملل
  ينيخم

دانشگاه   دكتر اقتصاد  زهرا افشاري  14
حسن   94  )س(الزهراء

  شكرزاده
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

آموزش و 
  پرورش

زهرا الهويي   15
  نظري

دكتري تاريخ 
تمدن و ملل 

  اسلامي

دانشگاه 
دكتري تاريخ   علي شهوند  95  )س(الزهراء

  ايران اسلامي

 و آموزش
 پرورش
 -فارس

 شهرستان
  ضايب

محمدحسن   16
  زاده الهي

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
شهاب   96  بيرجند

  شهيداني
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  لرستان

محسن   17
  الويري

دكتري تاريخ 
  اسلام

 دانشگاه
محمدامير   97  باقرالعلوم

  شيخ نوري
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

دكتري تاريخ   زليخا اميني  18
  ايران اسلامي

نشگاه دا
مرتضي   98  خوارزمي

  شيرودي
دكتري علوم 

  سياسي

 پژوهشگاه
 علوم

 امام ياسلام
  )ع(صادق

محمدتقي   19
  پور ايمان

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

مقصودعلي   99
  صادقي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

علي بابايي   20
  سياب

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

نصراله   100
  صالحي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
  انيفرهنگ



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

 خدمت

احمد   21
  بادكوبه

 خيتار دكتري
 و فرهنگ

  ياسلام تمدن

دانشگاه 
منصور   101  تهران

  صفت گل
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  تهران

حسين   22
  باراني

دكتري 
 -ينساج

 ينساج يميش
  افيال علوم و

دانشگاه 
  102  بيرجند

نعمت االله 
صفري 
  فروشاني

 خيتار دكتري
 و فرهنگ
 تمدن
  ياسلام

 جامعه
  يالمصطف

محمد رضا   23
  باراني

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
زهير   103  )س(الزهراء

  صياميان
دكتري تاريخ 

  اسلام
دانشگاه 
  شهيدبهشتي

حسن   24
  باصفا

دكتري باستان 
  شناسي

دانشگاه 
علي محمد   104  نيشابور

  طرفداري
تري تاريخ دك

  ايران اسلامي

 اسناد سازمان
 كتابخانه و
  رانيا يمل

شهلا   25
  بختياري

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
سيدمحمد   105  )س(الزهراء

  طيبي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
شهيد 

  باهنركرمان

محمد   26
  بختياري

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه بين 
المللي امام 

خميني 
  قزوين

غلامرضا   106
  ظريفيان

 خيتار يدكتر
  اسلام

دانشگاه 
  تهران

ابراهيم   27
  برزگر

دكتري علوم 
  سياسي

 دانشگاه
 علامه
  ييطباطبا

دكتري تاريخ   سميه عباسي  107
  پژوهشگر  ايران اسلامي

صفورا   28
  برومند

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

محمدجواد   108
  يعبداله

دكتري تاريخ 
  پژوهشگر  ايران اسلامي

عباس   29
  برومند اعلم

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

 خيتار يدكتر  عيسي عبدي  109
  ياسلام رانيا

 مركز
 و پژوهش
  اسناد

محسن   30
  نژاد بهرام

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه بين 
المللي امام 

خميني 
  قزوين

علي اكبر   110
  عليخاني

ري علوم دكت
  سياسي

دانشگاه 
  تهران



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

 خدمت

روح االله   31
  بهرامي

دكتري تاريخ 
  اسلام

 دانشگاه
 يراز

  كرمانشاه
زهرا عليزاده   111

  بيرجندي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
  رجنديب

دكتري تاريخ   رضا بيگدلو  32
  ايران اسلامي

 پژوهشگاه
 علوم
  ياجتماع

بدرالسادات   112
  عليزاده مقدم

دكتري تاريخ 
  يران اسلاميا

 اميپ دانشگاه
  اصفهان نور

  فريبا پات  33

 خيتاردكتري 
 و فرهنگ
 ملل تمدن
  يماسلا

دانشگاه 
شهرام   113  )س(الزهراء

  غلامي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
  انيفرهنگ

غلامعلي   34
  پاشازاده

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
علي غلامي   114  تبريز

  دهقي
دكتري تاريخ 

  لاماس
 دانشگاه
  اصفهان

 حميدرضا  35
  پاشازانوس

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
مهدي   115  اصفهان

  فرمانيان

 كلامدكتري 
 شيگرا
 و نيد فلسفه
 ديجد مسائل
  يكلام

دانشگاه 
اديان و 
  مذاهب

مهديه   36
  پاكروان

دانشجوي 
دكتري تاريخ 

  اسلام
دانشگاه 

فهيمه   116  )س(الزهراء
  فرهمندپور

تاريخ دكتري 
  اسلام

 دانشگاه
  تهران

37  
منصور 
پهلوان 
  محمدعلي

 علومدكتري 
  ثيوحد نآقر

دانشگاه 
سيمين   117  تهران

  فصيحي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

38  
 نصراله

پورمحمدي  
  املشي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 نيب دانشگاه
 امام يالملل
 ينيخم
  نيقزو

حجت فلاح   118
  توتكار

كتري تاريخ د
  ايران اسلامي

دانشگاه بين 
المللي امام 

خميني 
  قزوين

غفار   39
  پوربختيار

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
آزاداسلامي 

واحد 
  شوشتر

119  
مهرداد 
قدرت 
  ديزجي

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 دانشگاه
  هياروم

سهيلا ترابي   40
  فارساني

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
داسلامي آزا

واحد 
  آباد نجف

120  
عباس 
قديمي 
  قيداري

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  تبريز



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

 خدمت

سيد مصطفي   41
  تقوي مقدم

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 موسسه
 مطالعات

 معاصر خيتار
  رانيا

حنيف   121
  قلندري

دكتري تاريخ 
علم دوره 
  اسلامي

 دانشگاه
  تهران

دكتري تاريخ   هديه تقوي  22
  اسلام

نشگاه دا
محمدعلي   122  )س(الزهراء

  كاظم بيگي

 خيتار دكتري
 و فرهنگ
 تمدن
  ياسلام

 دانشگاه
  تهران

فاطمه جان   43
  احمدي

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

دكتري تاريخ   علي كاليراد  123
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  تهران

فاطمه   44
  جعفرنيا

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه پيام 
حميد   124  نور اردبيل

  كاوياني پويا
دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 دانشگاه
 باهنر ديشه

  كرمان

اكبر  علي  45
  جعفري

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
مسعود   125  اصفهان

  كثيري
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  اصفهان

شهرام   46
  جليليان

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 دانشگاه
 چمران ديشه

  اهواز
علي   126

  اكبركجباف
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  اصفهان

47  
شهناز 

جنگجو 
  قولنجي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي

عليرضا   127
  كريمي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

دانشگاه 
  تبريز

محمد جعفر   48
  چمنكار

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
عبدالحسين   128  وميهار

  كلانتري

دكتري 
جامعه 
  شناسي

 دانشگاه
  تهران

اميرحسين   49
  حاتمي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 نيب دانشگاه
 امام يالملل
 ينيخم
  نيقزو

پرستو   129
  كلاهدوزها

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
 البرز دانش
  نيقزو

دكتري تاريخ   زهرا حاتمي  50
  ايران اسلامي

 دانشگاه
امين   130  تهران

  محمدي
 خيتار يدكتر

  پژوهشگر  ياسلام رانيا

دكتري تاريخ   زهرا حامدي  51
  ايران اسلامي

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
  داراب واحد

ذكراالله   131
  محمدي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

 خدمت

صادق   52
  حجتي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 تمطالعا و

  يفرهنگ

محمدمهدي   132
  مرادي خلج

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
  رازيش

53  
شهناز 
حجتي 

  آبادي نجف

 تاريخ دكتري
مهدي   133  بديم دانشگاه  باستان ايران

  مرتضوي

دكتري 
باستان 
  شناسي

 دانشگاه
 و ستانيس

  بلوچستان

اسماعيل   54
  زاده حسن

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
جواد   134  )س(الزهراء

  مرشدلو
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
 تيترب

  مدرس

پرويز حسين   55
  طلايي

 تاريخ دكتري
  باستان ايران

 دانشگاه
 باهنر ديشه

  كرمان
علي   135

  زاد مرشدي
 علوم يدكتر
  ياسيس

دانشگاه 
  شاهد

سيد توفيق   56
  حسيني

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

دانشگاه 
يم ابراه  136  )س(الزهراء

  فر مشفقي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه امام 
  )ع(حسين

مرضيه   57
  حسيني

دكتري تاريخ 
  مجيد معارف  137  پژوهشگر  ايران اسلامي

دكتري علوم 
قرآن و 
  حديث

دانشگاه 
  تهران

حسن   58
  حضرتي

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
ربابه   138  تهران

  معتقدي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 ناداس سازمان
 كتابخانه و

  يمل

سليمان   59
  حيدري

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
محسن   139  شيراز

  معصومي

 خيتار دكتري
 و فرهنگ
 تمدن
  ياسلام

دانشگاه 
  تهران

يعقوب   60
  خزائي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
 يالملل نيب

 ينيخم امام
  نيقزو

مجتبي   140
  مقصودي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 آزاد دانشگاه
 تهران واحد

  مركز

مجتبي   61
  خليفه

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
عليرضا   141  رجنديب

  ملايي تواني
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

 خدمت

محسن   62
  خليلي

دكتري علوم 
  سياسي

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

الهام   142
  زاده ملك

دكتري تاريخ 
  ران اسلامياي

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي

منصور   63
  نژاد داداش

دكتري تاريخ 
  اسلام

 پژوهشگاه
 و حوزه

  دانشگاه
مهرداد   143

  زاده ملك

دكتري 
باستان 
  شناسي

 پژوهشكده
شناس باستان
  ي

حميدرضا   64
  دالوند

فرهنگ دكتري 
وزبان هاي 
  ايران باستان

پژوهشگاه 
علوم انساني 

ت و مطالعا
  فرهنگي

اصغر منتظر   144
  القائم

دكتري تاريخ 
  اسلام

 دانشگاه
  اصفهان

ابوالفضل   65
  دلاوري

دكتري علوم 
  سياسي

دانشگاه 
علامه 
  طباطبايي

ميرصمد   145
  موسوي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 اميپ دانشگاه
 و نينم نور

  ريه

مهدي دهقان   66
  حسام پور

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  146  يانفرهنگ

جواد 
موسوي 
  داليني

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
  رازيش

مرتضي   67
  دهقان نژاد

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
  147  اصفهان

ابراهيم 
موسي پور 

  بشلي

  يدكتر
 و انياد

  قيتطب عرفان

 دائره اديبن
 المعارف
  ياسلام

68  
محمد كاظم 

رحمان 
  ستايش

دكتري علوم 
فرشيد   148  قم انشگاهد  قرآن و حديث

  نادري
 تاريخ دكتري
  باستان ايران

 دانشگاه
 چمران ديشه

  اهواز

محسن   69
  رحمتي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
طاهره   149  لرستان

  ناصري
دكتري تاريخ 

  پژوهشگر  اسلام

پروين   70
  رستمي

 خيتار يدكتر
علي ناظميان   150  پژوهشگر  ياسلام رانيا

  فرد
دكتري تاريخ 

  ران اسلامياي

 دانشگاه
 يفردوس
  مشهد

حيدرعلي   71
  رستمي

دكتري علوم 
  قرآن و حديث

 دانشكده
ليلا نجفيان   151  نيالد اصول

  رضوي
دكتري تاريخ 

  اسلام

 دانشگاه
 يفردوس
  مشهد

دكتري تاريخ   آرزو رسولي  72
  ايران باستان

 دانشگاه
جمشيد   152  يبهشت ديشه

  نوروزي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 اميپ اهدانشگ
  نور



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

 خدمت

مرتضي   73
  پور رسولي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

 پژوهشگر
دكتري تاريخ   جواد هروي  153  معاصر خيتار

  ايران اسلامي

 آزاد دانشگاه
 علوم تهران

  قاتيتحق و

وحيد   74
  رشيدوش

دكتري مردم 
  شناسي

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
 تهران واحد

  يمركز

ليلا   154
  هوشنگي

 انياددكتري 
 عرفان و

  يقيتطب

دانشگاه 
  )س(الزهراء

گودرز   75
  رشتياني

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
دكتري علوم   نفيسه واعظ  155  تهران

  سياسي

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
 واحد
  شهرضا

رحيم   76
  رضايي

دكتري 
  جغرافيا

 دانشگاه
 باكو، يدولت

 كشور
  جانيآذربا

محترم   156
  وكيلي سحر

دانشجوي 
دكتري تاريخ 

  اسلام

دانشگاه 
  )س(الزهراء

ابوالفضل   77
  رضوي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

دانشگاه 
عليمحمد   157  خوارزمي

  ولوي
دكتري تاريخ 

  اسلام
دانشگاه 

  )س(الزهراء

مهدي رفعتي   78
  پناه

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

 پژوهشكده
 و قيتحق
 علوم توسعه
 يانسان

  )سمت(

دكتري تاريخ   ياسمن ياري  158
  گرپژوهش  اسلام

قنبرعلي   79
  رودگر

 خيتار ،يدكتر
 ملل تمدن و

  ياسلام

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
 علوم واحد

  قاتيتحق و

عثمان   159
  يوسفي

دكتري تاريخ 
  اسلام

 دانشگاه
 مذاهب
 ياسلام

  سنندج

جمشيد   80
  روستا

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

 دانشگاه
 باهنر ديشه

  كرمان
160  Mary 

Yoshinari PHD   

دكتري تاريخ   علي زارعي  81
  ايران باستان

 دانشگاه
          رجنديب

  





 17 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهرااريخ اسلام و ايرانتفصلنامة علمي 

  فهرست مطالب
  

   خواني بررسي نظرات و آرا دربارة نقطة آغازين پيدايش فرم نمايشي شبيه
  حميدرضا جديدي سيد حسن قريشي، اميرتيمور رفيعي، محسن آقاحسني،

42-19  

  نايموريتدر عصر  شهر ي اجتماعاتي حيده بر شكلمؤثر  عوامل يخي تارليتحل
  فريدون الهياري، ابوالحسن فياض انوش، كامبيز امير اسمي

69-43  

 الـصحابه ابـونعيم     فـة مـذهبي در معـر     -ها بر سر معانيِ سياسي      بررسي نزاع گفتمان  
  ))ع(گانه و علي  خلفاي سهتراجم : مطالعة موردي( اصفهاني

  محمدعلي چلونگر، محسن الويري، زهره باقريان

97-71  

  . م1970 تا 1918مصر از گراي  مليجريان  در گرايي تاريخ صدر اسلام و عرب
  عباس بصيري

128-99  

 هماسب اولط هاي سياسي در تثبيت حكومت صفويه در دورة شاه نقش ازدواج

  برومند سورني، نصراله پورمحمدي املشي
152-129  

بـه متـون تـاريخي و    شـهر بـا اسـتناد        ي معيشتي ساسانيان در شهرسـتان دره      هاالگو
   شناختي شواهد باستانجغرافيايي و 
  اسماعيل همتي ازندرياني، فر يعقوب محمدي، نيا اكبر شريفي

180-153  

  تبريز، مدرنيته و تأثير آن بر شهرسازي مدرن ايران
  عباس قديمي قيداري، منوچهر طبيبيان، سيد محسن حبيبي، پريا ويولت شكيبا

208-181  

  ي آن امدهايو پمالي  با مفاسد   ساخت قدرتارتباط يواكاو
  ) ناصري تا انقلاب مشروطيتاز عصر(

  منصور طرفداري

231-209  

  
  





  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  19- 42صفحات / 1399 زمستان، 138، پياپي 48، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
 

  1خواني يدايش فرم نمايشي شبيهبررسي نظرات و آرا دربارة نقطة آغازين پ
  

  3،اميرتيمور رفيعي 2،محسن آقاحسني
  5حميدرضا جديدي 4،سيد حسن قريشي

  

  11/02/1399: تاريخ دريافت
 15/08/1399: تاريخ پذيرش

  

  چكيده
خواني يا تعزيه هنر اصيل ايراني است كه به منظـور نـشر و گـسترش فرهنـگ و                     شبيه

اي كه حاصل تلفيق      پديده.  گرفت  عة عاشورا شكل  ها پس از واق     مفاهيم عاشورايي، قرن  
تـوان بـه      هاي مختلـف مـي      هاي اسلامي است و از جنبه       انديشه و تفكر ايراني و آموزه     
گيري اين آيـين      ابهامات و سؤالات متعددي دربارة شكل     . تحقيق و بررسي آن پرداخت    

خـواني    يـا شـبيه   نمايشي متصور است؛ از جمله آنكه آنچه را كه امروز به عنوان تعزيه              
هـاي    اي از تاريخ براي اولين بار مشاهده شده اسـت؟ دوره            شاهديم، دقيقاً در چه دوره    

انـد كـه نظـرات متنـاقض          هـايي   تـرين دوره    صفويه، افشاريه، زنديه و قاجاريه محتمـل      
يافتن پاسخ براي ايـن سـؤال در        . اند  كارشناسان را در اين مورد به خود معطوف داشته        

دهـد و در درجـة دوم اصـالت ايرانـي             اين آيين نمايشي را نشان مي     درجة اول قدمت    
برآينـد  . رسـاند   بودن اين هنر را در برابر فرضية تقليدي بودن آن از غرب به اثبات مـي               

هـاي    اي و بررسـي نظـر كارشناسـان، مـستندات و گـزارش              گردآوري مطالب كتابخانه  
تحليلـي و توصـيفي، مـا را        هاي گردشگران در اين تحقيق و شـيوة           تاريخي و سفرنامه  

  . كند براي پاسخ به اين سؤال، به اواخر دورة زنديه هدايت مي
   آغاز، قدمت تاريخي، عاشورا، هنر ايراني، تعزيه خواني، نقطة شبيه :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
، به منظور حفظ و اعتلاي فرهنگ  )ع(و شهادت امام حسين   . ق61پس از واقعة عاشورا در سال       

هاي مختلفي از يادبود، سوگواري      ، گونه )ع(سلام و زنده نگه داشتن ياد و نام امام حسين         اصيل ا 
هاي فردي  انواع عزاداري. و عزاداري بر سيد و سالار شهيدان، اهل بيت و ياران او شكل گرفت         

روي و غيره در كنـار        خواني، نقّالي، دسته    ها، نگارش مقاتل، روضه     نامه  و جمعي، نگارش زيارت   
هاي سوگواري در دوران باستان، شرايط را بـراي           ها و آيين    نة ايرانيان در برگزاري عزاداري    پيشي
گيـري    عوامـل متعـددي در شـكل      . گيري گونة نمايشي گفتمان واقعة كـربلا فـراهم كـرد            شكل

اينكه دقيقاً اين عوامل چه زماني و يا به عبـارت بهتـر             . اند  خواني نقش داشته    تدريجي هنر شبيه  
خـواني بـه    خواني و اجراي اولين مراسـم شـبيه   گيري نمايش شبيه رة تاريخي به شكل   در چه دو  

  . اند، يكي از مسائلي است كه مورد اختلاف است سبك و سياق امروزي منجر شده
شود، يك نمـايش سـنتي و سـاده           خواني به شكل امروزي ياد مي       آنچه از آن به عنوان شبيه     

معمولاً اوليا  ( در نقش اوليا و افرادي در نقش اشقيا          است كه افرادي با پوشيدن لباس مخصوص      
گيرنـد و بـا       در برابر يكديگر قـرار مـي      ) پوشند  رنگ سبز و سفيد و اشقيا رنگ قرمز و سياه مي          

. كننـد  سازي مي   هايي كه به زبان شعر نوشته شده، وقايع مربوط به كربلا را شبيه              استفاده از متن  
گيـري از پيـشرفت علـوم و فنـون تغييـر و               ي خـود بـا بهـره      البته اين آيين سنتي در سير تكامل      

تحولاتي در ساختار و شيوة اجرايي داشته است؛ مانند استفاده از تجهيزات صوتي، انواع ساز و                
خـواني بـه شـكل     بنـابراين منظـور از اجـراي شـبيه       .غيره كه حاصل همين پيشرفت بوده است      

شود؛ منهاي آنچه كـه در        خواني ديده مي    زيهامروزي همان نمايشي است كه امروزه به عنوان تع        
  . اثر پيشرفت علم و تكنولوژي به آن افزوده شده است

هاي مختلف عزاداري براساس مدارك و مستندات موجود، بـه            در بررسي سير تكاملي گونه    
گيري اين گونة نمايشي قبل از دورة صفويه وجود نداشته و از طرفي               رسد شرايط شكل    نظر مي 

بنابراين از دورة صفويه تـا دوره        .خواني در دوره قاجار نيز بر كسي پوشيده نيست          يهاجراي تعز 
هاي تاريخي ايـران در       در كتاب . قاجاريه به دنبال نقطة آغاز اجراي اين آيين سنتي خواهيم بود          

هـا    ها و سـوگواري     هاي صفويه تا قاجاريه، اشارة چنداني به اين آيين و حتي عزاداري             بين دوره 
گيـري از     تـاً بـا بهـره       هايي كه در اين زمينه وجـود دارد، عمـد           تحقيقات و پژوهش  . استنشده  

اسـتناد برخـي كارشناسـان    . انـد  هاي سفرا و گردشگران خارجي به رشتة تحرير درآمده    سفرنامه
 به صـورت    تئاتر ايراني مايل بكتاش و فرخ غفاري در كتاب        . براساس اين مكتوبات بوده است    

  اند، اما شواهد و مستندات كـافي در ايـن مـورد ارائـه نـشده      وضوع اشاره كردهپراكنده به اين م  
 ضمن بيان نظرات مختلـف، بـا     خواني در ايران    تعزيه و تعزيه  االله شهيدي در كتاب       عنايت. است

بهـرام  . ها به نقد و بررسي نظرات ارائه شده پرداخته است           ها و گزارش    استناد به همين سفرنامه   
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هـاي خارجيـان، اواخـر دورة          تنها براساس گزارش سـفرنامه     نمايش در ايران  بيضايي در كتاب    
اسماعيل مجللي نيز در كتـاب  . گيري فرم نمايشي تعزيه دانسته است زنديه را زمان شروع شكل  

خـواني را همزمـان بـا دورة بازگـشت ادبـي در دورة قاجـار             ، شروع فرم نمايشي شبيه    نامه  شبيه
 گرفتن بسياري از مستندات و شواهدي كه در گذشته ارائه شـده،             او ضمن ناديده  . دانسته است   

پژوهـشگران خـارجي از جملـه       . دلايل علمي بـراي اثبـات فرضـيه خـود ارائـه نكـرده اسـت               
 اديـان و فلـسفه در      در كتـاب     2، دوگوبينـو  تعزيه هنر بومي پيشرو ايران     در كتاب    1چلكوفسكي

 و  نمايشنامه حسن و حـسين     در كتاب    4پلي، لوئيس   درام فارسي  در كتاب    3، ليتن آسياي مركزي 
انـد و ارزيـابي جـامعي دربـارة نقطـة             غيره عمدتاً به توصيف و تشريح اين هنر آييني پرداختـه          

هـاي مختلـف      نظـران و كارشناسـان ديگـر نيـز در حـوزه             صاحب. اند  آغازين اين پديده نداشته   
طور مشخص بر ايـن    ند، اما به  ا  اي داشته   براساس ظواهر و شواهد موجود اظهار نظرهاي پراكنده       

 زمينة اجتماعي تعزيه و تئاتر در ايران      از جمله جلال ستاري در كتاب       . اند  موضوع متمركز نشده  
اصـغر شـيرمحمدي در مقالـه       . گيري اين هنر آييني داشته اسـت        هاي شكل   زمينه  نگاهي به پيش  

 دورة كارشناسـي ارشـد خـود        نامه  كه آن را برگرفته از پايان     » پژوهشي دربارة منشأ آيين تعزيه    «
در . اسـت  شناختي به منشأ پيدايش تعزيه داشته    شناسانه و روان    داند، نگاهي اجتماعي و مردم     مي

آوري مستندات    ها، نسبت به جمع     هاي موجود در كتابخانه     هر صورت، با اندك منابع و پژوهش      
 پاسخي مناسب براي اين      توصيفي در پي يافتن    -و شواهد لازم اقدام كرده و با رويكرد تحليلي        

  . ايم مسئله بوده
هاي مذهبي غـرب   از آنجا كه برخي كارشناسان و پژوهشگران اين هنر را تقليدي از نمايش  

داننـد،    هايي از تئاتر غرب را مديون نمايش مذهبي تعزيه مـي            اي شاخه   دانند و در مقابل عده      مي
يـافتن  . دهـد   نرهاي نمايشي را نشان مي    گيري در اين مورد، توانمندي ايرانيان در عرصة ه          نتيجه

قدمت تاريخي اين پديده و همچنين توانمندي ايرانيان در ارائة هنري اصيل و سنتي در راستاي                
خـواني    با توجه بـه اينكـه تعزيـه       . احياي فرهنگ عاشورا، از ضروريات نگارش اين مقاله است        

ا هر امكانـاتي، در هـر زمـان و          فرد است كه در هر شرايطي و ب         هاي منحصر به      هنري با ويژگي  
و با وجود تكراري بودن، مورد توجـه و اسـتقبال            مكاني قابليت اجرايي دارد و در عين سادگي       

هـا و تحقيقـات بيـشتري در     ويژه جوانان اين مرز و بوم بوده، لازم است كه پـژوهش         مردم و به  
يـده در ايـن حـوزه،       مشخص شدن مسائل مبهم و پيچ     . ابعاد مختلف اين آيين سنتي انجام شود      

ضمن ايجاد احساس غرور و افتخار ملي، در كسب اعتماد به نفس جوانان اين مرز و بوم  نيـز                    
                                                 

1. Peter J. Chelkowski 
2. Count de Gobineau 
3. Sir Lowis Pelly 
4. Wilhlem Litten 
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گيـري هنـر      نگارندگان اين مقاله ضمن حفـظ ترتيـب تـاريخي رونـد شـكل             . مؤثر خواهد بود  
هـاي تـاريخي از       خـواني در دوره     وجوي نقطة آغازين فرم نمايشي شـبيه        خواني، در جست    شبيه
   1.اند ويان تا قاجار بودهصف
 

  هاي تحقيق يافته
عمدة نظرات در تاريخ پيدايش تعزيه، مربوط به نيمة پاياني دورة صفويان، دورة زنـديان و نيـز             

در مورد پيدايش فرم نمايشي تعزيه و اينكه دقيقاً از چـه دورة تـاريخي         . اوايل عهد قاجار است   
. انـد   خـارجي نظـرات مختلفـي ارائـه كـرده         آغاز شـده، نويـسندگان و پژوهـشگران ايرانـي و            

هـاي     كه تعزيه حاصل تحول و تكامل مراسم و آيين          است  ترين فرضيه در اين مورد، آن         محتمل
) دوران آل بويـه   (ويژه قرن چهارم قمـري       هاي اول و دوم، به      سوگواري مذهبي است كه از قرن     

زمينة نمايشي ايـن      البته پيش ). 4/446: 1373صدر حاج سيدجوادي،    (در ايران رايج بوده است      
هاي گروهي ايران قبل از اسلام و مراسم آييني        مراسم را كه در برخي آداب و رسوم و سوگواره         

 كهن ايران، مانند سوگ سياوش و كين ايرج، حماسة گيلگمش و غيره نهفته               و اساطيري جوامع  
بنجـامين نخـستين    .  كرد توان انكار   بود و در تكوين و تشكيل اين هنر متعالي نقش داشت، نمي           

بـرده،    در ايران به سـر مـي      . م1884-1881/ ق1302-1299كه از    سفير آمريكا در دورة ناصري    
ها تحول و تكامـل اسـت و          شود، نتيجة سال    تعزيه كنوني كه در ايران خوانده مي      «: نوشته است 

). 282: 1363بنجـامين،   (» مرتبه به خاطر كسي رسيده و اجـرا شـده باشـد             چيزي نبوده كه يك   
گيري اين آيين سنتي نيز بايد مـورد توجـه            بنابراين توجه به سير تكاملي و تدريجي بودن شكل        

عبـاس و جانـشينان او را         خواني در زمان شاه     بر همين اساس، بنجامين وجود تعزيه     . قرار بگيرد 
روع اي برخلاف نظر او، دورة صفويه را نقطـة آغـازين ش ـ             البته عده . دانست  دور از واقعيت مي   

  .دانند خواني مي نمايش شبيه
  

  خواني در دورة صفويه بررسي نظرات در مورد آغاز فرم نمايشي شبيه
آنهـا  . دانند خواني مي نظران دورة صفويه را نقطة شروع نمايش شبيه برخي كارشناسان و صاحب  

دليل خود را عمدتاً براساس اعلام مذهب تشيع به عنوان مذهب رسـمي كـشور، سـاماندهي و                  
هـا و   ر و سامان يافتن مراسم عزاداري و تظاهرات مـذهبي در دوره صـفويه، در كنـار پديـده                 س

گـويي، نقـالي،      خـواني، واقعـه     عناصر فرهنگي، سياسي، اجتماعي و هنري ديگري چون روضـه         
                                                 

باشـد كـه در    است اين مقاله حاصل بخشي از تحقيقات مربوط به رسالة دكتراي محـسن آقاحـسني مـي             فتني  گ .1
 .است شده دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات انجام 



 23 / 99تان ، زمس48، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

خواني بـه صـورت كنـوني را در اواخـر             گرداني و غيره ارائه كرده و آغاز شبيه         سازي، شبيه   شبيه
داند، مايل بكتـاش      از جمله كساني كه ظهور تعزيه را در دورة صفويه مي          . دانند دورة صفويه مي  
گيري تعزيه را در اواخر دوره صفوي دانسته و به ملا محمدباقر مجلسي نـسبت                 است كه شكل  

حتي روايت است اول كسي كه تأسيس اساس شبيه و تشبيه واقعـة      «: او نوشته است  . داده است 
بكتـاش و   (»  قمري و در اواخر صفويه بود      1111مجلسي متوفاي سنه    كربلا را نمود، محمدباقر     

 نقل كـرده و  بـه درسـتي و           مواكب حسينيه  رسالةبكتاش اين مطلب را از      ). 10: 1383غفاري،  
. اسـت   اي نكرده     نادرستي اين روايت و اينكه دليل و سند رسالة مواكب حسينيه چه بوده، اشاره             

هـاي صـامت و       سـازي   ي درست است كه منظور آنهـا شـبيه        در هر حال، اين نظر تنها در صورت       
  .ابتدايي بوده باشد

هاي اوايـل   هيچ زمينه و سابقة تاريخي، از پديده     عدة ديگري از محققان پيدايش تعزيه را بي       
تعزيـه را از      شهيدي، تنكـابني را از جملـه افـرادي دانـسته اسـت كـه                . اند  دورة صفويان دانسته  
او ظهور مذهب تـشيع در ايـران را از          «: و در مورد او نوشته است     دانست    مخترعات صفويه مي  

دانست و معتقد بود بدان سبب كـه مـردم هنـوز در مـذهب                 ضرب شمشير سلاطين صفويه مي    
را  كردنـد، پـس تعزيـه       الاعتقاد نبودند و چندان در ذكر مصيبت سيدالـشهداء گريـه نمـي              راسخ

بـه نظـر   ). 64: 1380شـهيدي،  (ب متأثر شـوند  اختراع كردند تا شايد مردم از مشاهدة آن مصاي    
هـاي    گونه اظهار نظر كه ناشـي از عـدم اطـلاع  تنكـابني از قـدمت تـشيع و آيـين                       رسد اين   مي

از طرف ديگر، هيچ نامي از مختـرع        . تواند مورد استناد قرار بگيرد      عزاداري در ايران است، نمي    
  اي كـه او بـا عنـوان          وجـه بـه رسـاله     يا مخترعان اين پديده بيان نشده است؛ ضمن اينكـه بـا ت            

 و نظر او قابل    خواني دارد، از مخالفان سرسخت تعزيه و شبيه بوده           در نقد و رد شبيه     الثمينهةالـدر
عـاملي نيـز مرسـوم شـدن اصـل تمثيـل و               الدين    عبدالحسين شرف   االله سيد     آيت. اعتماد نيست 

او نيز دليـل و مـستندي بـراي         ). 102: 1376عاملي،  (دانست    خواني را در زمان صفويه مي       شبيه
  .اثبات اين موضوع ارائه نكرده است

گيري و ظهـور تعزيـه در ايـن دوره را             نظران از جمله شريعتي شكل      برخي ديگر از صاحب   
وزيـر امـور عـزاداري دولـت صـفويان بـه       «. داننـد  حاصل ارتباطات سياسي با دول اروپايي مي 
پـس از   . كنـد   هبي مـسيحيان بررسـي و تحقيـق مـي         اروپاي شرقي رفته و دربارة تشريفات مـذ       

بازگشت به ايران، با كمك روحانيون وابسته آن مراسم را با تـشيع تطبيـق و رنـگ و محتـواي                     
). 206: 1368شـريعتي،   (» خـواني و تعزيـه بـود        از جمله اين مراسـم، شـبيه      . شيعي به آن دادند   

اي كـرده       زمان سفر او اشـاره    شريعتي در اين گزارش نه شخص وزير را مشخص كرده و نه به              
او بـر  . اش را مطرح كرده و براي اثبات آن هيچ سندي ارائـه نكـرده اسـت       او تنها فرضيه  . است  
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هـا و     بسياري از آن سنت   «: هاي مسيحيت تأكيد كرده و نوشته است        برداري تعزيه از نمايش     كپي
هـاي مـسيح و    بتمراسم جمعي مذهبي و تظاهرات اجتماعي مسيحيت و برگزاري و نقل مـصي  

حواريون و شهداي مسيحيت و نيز علائم و شعارها و وسايل اين مراسم را با تـشيع و مـصالح                    
. هاي مسيحي اروپـايي، محتـواي شـيعي بخـشيدند         ملي مذهبي ايران تطبيق دادند و به آن قالب        

، همـان (» كه همه شكلش اقتباس از مسيحيت اسـت ... سازي گرداني، شبيه   مراسمي از نوع تعزيه   
212.(  

هـاي مختلـف را       خواني موضوعي است كه نظرات كارشناسان حوزه        تقليدي بودن هنر شبيه   
برانگيخته است؛ از جمله آنكه گروهي معتقدند در دورة صفويه و شايد هم پيش از آن، همـراه                  

انـد كـه      هايي اجرا كرده    هاي بازرگانان، گروهي بازيگر هندي به ايران آمدند و نمايش           با كاروان 
بخش ايرانيان در توصيف واقعـة كـربلا در قالـب نمـايش      هاي هندي، انگيزه و الهام    ن نمايش اي

 انـد   حتي برخي از تأثير احتمالي نمـايش چـين بـر تعزيـه سـخن گفتـه                . خواني بوده است    شبيه
فقط . در ايران تئاتر و نمايش نبوده است      «: الشعراي بهار نوشته است     ملك). 57: 1387ستاري،  (

 شـبيه در    -اندازنـد   كه دربارة واقعة مسيح شبيه راه مي      -يه به بعد به تقليد از اروپا        از عصر صفو  
همين دسته راه انداختن و زنجير زدن و شـبيه          . شد  ايران رواج يافت كه نوعي اپرا محسوب مي       

شبهه از اروپاييان تقليد شد و آنها زودتر از ما دسته و              شهدا را در كوچه و بازارها گردانيدن، بي       
هـاي    عبـاس نمـايش     برخـي نيـز معتقدنـد شـاه       ). 1/285: 1382بهار،  (» ...انداختند  زيه راه مي  تع

مسيحيان و ارامنة جلفا را كه هر ساله برخي از آنها تئاترهاي مذهبي اروپا را در اصفهان نمايش                  
دادند، براي ترويج مذهب و اعمال سياست خاص خود پسنديد و دسـتور داد واقعـة كـربلا                   مي

  ).65: 1380شهيدي، (همان صورت به نمايش درآيد و تعزيه از آن زمان آغاز شد نيز به 
گيـري تئـاتر مـذهبي منـاطق          سؤال اينجاست كه اگر نفوذ انديشه و تفكر اروپا باعث شكل          

آسيايي از جمله ايران بوده، چرا كشورهاي مسلمان مثل مصر، تركيه و مراكش كه قبل از همـه                  
تـوان تـأثير       شد، از اين نفوذ تئاتر مذهبي برخوردار نشدند؟ البته نمـي           پاي اروپاييان به آنجا باز    

گيري اين گونة نمايشي ناديده گرفت، امـا تأكيـد          هاي غربي و شرقي را در شكل        تئاتر و نمايش  
رسـد؛ هرچنـد كـه     هـاي غربـي، صـحيح بـه نظـر نمـي       ها و نمايش بر تقليدي بودن آن از آيين  

:  و غربي وجود دارد و چلكووسكي به آن اشاره كرده است           هاي شرقي   هايي بين نمايش    شباهت
هاي بسياري وجود     شباهت] آلام مسيح [ميان اجتماعات ماه محرم و تئاتر قرون وسطايي اروپا          «

كـه    ماندنـد؛ درحـالي     دارد؛ با اين تفاوت اساسي كه در طول مراسم محرم تماشاگران ساكن مي            
تر مذكور تابلو ساكن بود و تماشاگران نادم حركت         كرد و در تئا     حركت مي ) پرده نمايش  (تابلو
هاي نمـايش شـرقي و غربـي در سـاختار و              البته تفاوت ). 11: 1367چلكووسكي،  (» كردند  مي
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هاي نمـايش شـرقي اسـت         جنگ خير و شر كه از ويژگي      . متون نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد      
 اين ناشي از بينش اعتقادي اسـت        خواني مشهود است و     در تعزيه ،  )252: 1385حسين،    فدايي  (

شـود و در نمـايش شـرقي، انـسان            كه در نمايش غربي، انسان و موقعيت او موضوع ماجرا مي          
درواقع، در نمايش شرقي داستان حقيقي مـد نظـر نيـست،        . گذارد  جهان هستي را به نمايش مي     

راين تعـارض بـين     بنـاب . شود  بلكه به حقيقتي كه در پشت داستان ظاهري نهفته است، اشاره مي           
گيـري نيـروي مثبـت و منفـي و يـا خيـر و شـر منجـر             آنچه هست و آنچه بايد باشد، به شكل       

خورد، اما درحقيقـت پيـروزيِ        در نمايش شرقي، در ظاهر، قهرمان داستان شكست مي        . شود  مي
نهايي با اوست؛ حال آنكه در نمايش غربي تلاش بـراي نـشان دادن حقيقـت در روي صـحنه                    

هاي مـذهبي اروپـا هـم در مـضامين و هـم در                نمايش«: پور نيز معتقد است     ملك. مشهود است 
هـاي مـذهبي اروپـا، در تعزيـه           بـرخلاف نمـايش   ... موضوعات با نمـايش تعزيـه تفـاوت دارد        

شود، اما برنـده واقعـي        ها ميان اشقياء و اولياء است و هميشه در ظاهر اشقياء پيروز مي              برخورد
  ).1/231: 1363 پور، ملك(» اولياء هستند

كـه در   نكتة ديگـر اينكـه در نمـايش غربـي مـتن نمـايش اهميـت فراوانـي دارد؛ درحـالي                    
خواني شكل اجرا بر متن ارجحيت دارد و هدف اصلي ارزش ادبـي متـون نيـست، بلكـه                     تعزيه

ارتباط عرفاني و روحاني بين تماشاگر و اعتقاداتش است كه به سبب شكل اجرايي صحيح بـه                 
هـاي شـرقي اسـت و در شـكل            خواني هرچند مشابه ديگر نمـايش       بنابراين شبيه . دآي  وجود مي   

هـا    نمـايش   هاي غربي دارد، اما بيان تقليدي بودن آن از اينگونـه              هايي با نمايش    اجرايي شباهت 
هاي خارجي تا بدان حـد نـضج و    نمايش«رسد و بنا به نظر صادق همايوني  صحيح به نظر نمي   

دگان تعزيه از آن اطلاعـي داشـته باشـند و در پرداخـت ايـن پديـده                  گسترش نداشته كه سراين   
ــد ــودي از آن ببرن ــايوني، (» س ــه  ). 77: 1368هم ــي ك ــو چرول ــين انريك ــسخة 1055همچن  ن

 1آوري كرده، نظرات مزبور و از جمله اعتقاد ادوارد براون      هاي ايران را گرد     نويس از تعزيه    دست
چنين نظـري بـر     «: ي اروپا را قبول نداشته و گفته است       هاي مذهب   مبني بر تقليد تعزيه از نمايش     

هـاي    باشد و اين نمايش به صورت خودجوش براسـاس علاقـه            هيچ دليل و حجتي استوار نمي     
  ).41: 1367چرولي، (» مذهبي و عواطف ديني پديد آمده است

نظران حوزة تاريخ نيز دربارة حفظ اصالت ايراني بودن ايـن آيـين و عـدم تقليـدي                    صاحب
توان پيدايش تعزيـه را بـه        مي«:  باره نوشته است    كوب در اين    زرين. اند  آن اظهار نظر كرده     ودن  ب

تـصور اينكـه    . خواني و نفوذ بعضي عناصر رسوم عزاداري ديلميان منـسوب كـرد             تحول روضه 
هاي مذهبي اروپايي و در عهد صفويان به وجود آمـده باشـد چنـدان                 تعزيه از بعضي نمايشنامه   

                                                 
1. E.G. Browne 
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تقريبـاً نظيـر    . خواني بيشتر قابل قبول است     رسد و تحول آن از مراسم روضه         نظر نمي  مقبول به 
او در ادامـه    ). 483: 1388كوب،    زرين(» تحول تئاتر قديم يوناني از مراسم مذهبي يونان باستان        

هـاي دينـي اروپـايي البتـه         بين تعزيه ما بـا بعـضي نمـايش        «: اين مطلب در حاشيه نوشته است     
ها  هست، اما تصور تقليدي بودن تعزيه از آنها با توجه به روابط صفويه با اروپايي              هايي   مناسبت

  ).جا همو، همان(» و طرز تلقي مسلمين از آداب و رسوم نصارا قابل قبول نيست
براي اثبات اين كه تعزيه در دورة صفويه وجود داشته، هيچ مدرك            «: محجوب نوشته است  

 »يـل قــوي بــراي رد وجــود آن در آن دوره داريــم در عــوض دلا. مـستندي در دســت نــداريم 
تعزيه به احتمال قوي به     «: است  نظر ديگري نيز از او مطرح شده        البته  ). 518: 1372محجوب،  (

هاي كهـن نقـالي و    صورت هيأت فعلي خويش در پايان عصر صفوي پديد آمد و از همه سنت   
تشكيلاتي محكـم بـراي خـود       خواني و موسيقي مدد گرفت و         خواني و فضايل و مناقب      روضه

او ). 35: 1382گلـي زواره،    (» ترتيب داد و كارگردانـان ورزيـده ادارة آن را در دسـت گرفتنـد              
خواني نـه از      معتقد است تعزيه به صورت فكري از غرب به ايران آمده و احتمال داده كه تعزيه               

 بلكـه از راه     -داشـته كه همواره عزاداري در آن سرزمين جنبة كفر و بدعت           - راه تركيه عثماني  
خواهانـه بـه ايـران آمـده اسـت       كه مردمش مذهب شيعه داشتند، همـراه بـا افكـار آزادي       قفقاز

و در دوره صـفويان      با وجود گسترش تشيع در منطقـة آسـياي صـغير          ). 26: 1383بلوكباشي،  (
 اسـت    اينكه جابر عناصري شواهدي از برگـزاري مراسـم عـزاداري در آن منطقـه ارائـه كـرده                  

. خواني در آن منطقه مدركي در دست نيـست          اما از اجراي نمايش شبيه    ،  )46: 1372عناصري،  (
با روي كار آمدن دولت صفويه و رسميت يافتن تـشيع          «: پور يادآور شده است كه      جمشيد ملك 

و نزديكي حكومت و ديانت، جريان سرودن اشعار داستاني و به نظم داسـتاني درآوردن واقعـة                 
زن و زنجيـرزن و       هاي سـينه    يمي يافت؛ به طوري كه در كوچه و برزن دسته         كربلا، گسترش عظ  

نطفة نمـايش تعزيـه در   . كردند افتادند و در سوگ واقعة كربلا عزاداري مي خوان به راه مي   نوحه
  ).1/213: 1363پور،  ملك(» .هاي عزاداري بسته شد همين آيين

اداري و بررسي سير تكاملي اين آيين هاي عز در هر صورت، با توجه به بيان جزئيات برنامه   
. خواني قابل اثبات نخواهد بود      هاي گردشگران اين دوره، مشاهدة فرم نمايشي شبيه         در سفرنامه 

هاي عزاداري و سوگواري در ايران، مؤيـد ايـن مطلـب              هاي گردشگران از آيين     بررسي گزارش 
  .خواهد بود

و  .م1602/ ق1011نيايي كه در سال  كشيش اسپا1چلكووسكي به نقل از آنتونيو دي گووآر
در «: گونـه گـزارش داده اسـت كـه          از طرف فيليپ پادشاه اسپانيا به شهر شيراز آمده بـود، ايـن            

                                                 
1. Antonio de Gourea  
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اي سـبزرنگ افكنـده،    شد كه بر پشت هر يك پارچه     هاي عزادار شتراني ديده مي      پيشاپيش دسته 
ودكان گويي توسط نيزه زخمي  سر و روي زنان و ك     . زنان و كودكان را بر آنها سوار كرده بودند        

  ).151: 1367چلكووسكي، (» كردند شده بود و تظاهر به گريه مي
وگو، در اين گزارش مشهود اسـت و          هاي بدون گفت    سازي  گرداني و شبيه    گيري دسته   شكل

 مـشاهدات خـود از عـزاداري    1گردشگر ايتاليايي به نام پيتر دلاوالـه  . خواني نيست   اثري از شبيه  
پس از اينكـه روز دهـم   «: است گونه آورده     در شهر اصفهان را اين    . م1618/ ق1027محرم سال   

هـاي بزرگـي بـه راه       ماه محرم يعني روز قتل فرا رسيد، از تمام اطراف و محلات اصفهان دسته             
هـاي متعـدد قـرار دارد و بعـلاوه      هاي مختلـف و عمامـه   بر روي اسبان آنان سلاح . افتاده است   

شود كه درون هر يك  هايي حمل مي ها هستند كه بر روي آنها جعبه    دسته چندين شتر نيز همراه   
آدام ). 101: 1391دلاواله،  (» قرار دارند ) ع(هاي اسير حسين شهيد     سه چهار بچه به علامت بچه     

: در اردبيـل دارد   . م1637/ 1047 گزارشي نسبتاً دقيق از مراسم سوگواري در محرم          2اولئاريوس
هـا را بعنـوان بازمانـدگان شـهيدان كـربلا             ها كودكان و پسر بچه      اسبروي بعضي از شترها و      «

ها و شترها تيرهايي فرو رفتـه بـود كـه بـه               نشانده بودند و به زين و روپوش نيلگون اين اسب         
اولئـاريوس،  (» منزلة تيرهايي بود كه كفار و دشمنان حسين به طرف آنهـا پرتـاب كـرده بودنـد        

بـه  . انـد   وبيش مشابهي ارائه كرده     هاي كم    نيز گزارش  4بديك و پتروس    3ژان شاردن ). 28: 1363
نقل از آژند، شاردن بهترين وصف از اختلافات دو دستة بزرگ عزاداري حيـدري و نعمتـي را                  

البته با اين اوصاف و ذكر جزئيات، اثري از بيان فرم نمايشي . )70: 1385آژند،  ( ارائه داده است  
  .خواني در آنها نيست شبيه
ها  سازي گونه و شبيه هاي نمايش در گزارش خود به برخي سوگواري     » اتيست تاورنيه ژان ب « 

بـه  . م1689-1639/ ق1101-1049هـاي     اين جهانگرد فرانسوي كه طي سال     . اشاره كرده است  
شاهد مراسمي  . م1667/ ق1077مدت شش بار به ايران سفر كرده بود، در اصفهان و در محرم              

سـازي بـه پايـان        گزارش او با مـدركي در شـبيه       . كشيده است     بوده كه حدود پنج ساعت طول     
ها طفلي شبيه نعش خوابيده بود        در بعضي از آن عماري    . هر دسته يك عماري داشت    «: رسد  مي

اين اطفال شبيه دو طفل     . كردند  ايي كه دور عماري را احاطه كرده بودند، گريه و زاري مي             و آن 
» امام، خليفه بغداد يزيد آنها را گرفت و به قتل رسانيد          هستند كه بعد از شهادت      ) ع(امام حسين 

اي بـه   كند، اما اشـاره  ها را تأييد مي    اين گزارش ارتباط نمايشي بين شبيه     ). 414: 1336تاورنيه،  (
آخرين گـزارش مهـم دربـارة مراسـم عـزاداري در عهـد              . وگوهاي آنها ندارد    مكالمات و گفت  

                                                 
1. Pietro della valle 
2. OleariusAdam 
3. Jean Chardin 
4. petrus bedik 
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داده است كه نشان از تحـول رو بـه    ارائه . م1702/ ق1114در سال   » كاميل لي برون  «صفويه را   
او از عزاداراني سخن گفت كه از طريق حركات نمـايش           . رشد اين مراسم در عهد صفويه دارد      

 دادن   كشيدند و برخي از آنان بـراي نـشان          انگيز كربلا را به تصوير مي       هاي حزن   صامت، صحنه 
كردنـد   خود را به رنگ سرخ و سياه ميچگونگي و شدت ضربات و جراحات وارده، پيكرهاي         

  ).169: 1384زاده،  فلاح(
وجوي خود براي تاريخ پيدايي تعزيه، دوران حكومت زنديـه را بـه      پرويز ممنون در جست   

دانسته و قبل از زنديان نيز نادرشاه         عنوان شروع تعزيه نپذيرفته است؛ زيرا دورة زنديه را كوتاه           
ع كرده بود و افشاريان بـراي فـرو نـشاندن اختلافـات شـيعه و           افشار عزاداري در عاشورا را من     

وقتـي  «: او نوشته است  . طور كامل جلوي همة تظاهرات مذهبي شيعيان را گرفته بودند           سني، به 
گويند كه اين نوع نمايش در دوران  پيش از زنديان رايج نبوده اسـت، پـس چگونـه        كساني مي 

: 1367ممنـون،   (»  نمايـشي در ايـن دوره پديـد آيـد؟          خواني با اين شكل     تواند ناگهان تعزيه    مي
او همچنين يادآوري كرده است كه اجراي تعزية قاسم كه در دوران زنديه گزارش شده،               ). 211

بنابراين تعزيه بايـد    . هاي خاص خود را دارد      هاي خاصي برخوردار است و پيچيدگي       از ظرافت 
به هر حال، او با اسـتناد       . تعزيه را اجرا كند   مراحل تكاملي خود را طي كرده باشد تا بتواند اين           

گيري اولية تعزيه را در اواخر دوران صـفوي دانـسته اسـت               به گزارش گردشگران، تاريخ شكل    
  ). جا همو، همان(

كنـد،    سازي در اواخر دورة صفويه را تأييد مي         از نظر بلوكباشي، مورد ديگري كه آغاز شبيه       
در . باشـد   مي. م1685/ ق1097هان است كه مربوط به سال       هاي ديواري امامزاده زيد اصف      نقاشي

اكبـر و   هايي كه مربوط به شـهادت حـضرت علـي    نامه هايي از تعزيه و شبيه    ها صحنه   اين نقاشي 
  ).32: 1383بلوكباشي، (حسن است، نشان داده شده است  بن قاسم

 نظـري از    حضور گستردة نقالان در دورة صفويان و سـبك و سـياق اجرايـي آن، بـه ارائـة                  
 و يـا شـيوة      خـواني اشـقيا     شـكل اشـتلم   «: فنائيان بر اين باور است كه     . است  فنائيان منجر شده    

گويي اوليا، چه در نوع بيان و چه در اشـكال رفتـاري و شـگردهاي ويـژة حركـات، از                       حماسه
خـواني اوليـا، از       سـرايي و رجـز      شـده و نـوع آوازخـواني و مرثيـه           خـواني وام گرفتـه        شاهنامه

او در ادامـه، از نقـالي بـه         ). 33: 1389فنائيـان،   (» اسـت   خوانان اخذ شـده       خوانان و پرده    قبمنا
خواهد   هر كه مي  -اگر چنين باشد، دشوار نيست كه بپذيريم شخصي         «: خواني رسيده است    شبيه
خـوان را     دار و مناقـب     خوان و مداح و پرده      ها، چند شاهنامه     در انديشة متكثر كردن نقش     -باشد

تر كـردن روايـت خـود،         م آورده و يا به هر يك نقشي واگذار كرده باشد و براي جذاب             گرد ه 
البكـاء همـين شـخص        روايت چندنقشي را براي عزا و تعزيه به راه انداخته باشد و اولين معين             

هاي موجـود   در هر صورت، براساس نظرات و گزارش). 34همان، (» دانيم كيست   است كه نمي  
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وگـو و   است، اما شاهدي بـر گفـت   هاي متعددي اشاره شده   سازي  ه شبيه در اين دوره، هرچند ب    
بنابراين گواهي و دليل كافي بر      . خواني وجود ندارد    گيري كامل شبيه    ها و شكل    مكالمه بين شبيه  

  .خواني در اين دوره در دست نيست آغاز فرم نمايشي شبيه
 

  ة زنديهخواني در دور بررسي نظرات در مورد آغاز فرم نمايشي شبيه
خان زنـد     نظران و پژوهشگران موضوع تقليد تعزيه از غرب را به دورة كريم             گروهي از صاحب  

برپـا سـاختن    «:  آورده اسـت   انقـلاب الاسـلام   نصراالله فلسفي به نقل از كتـاب        . دانند  مربوط مي 
 اند كه در عهد وي سفيري از فرنگستان         نوشته. خان زند متداول شد     مجالس تعزيه از زمان كريم    

انگيـز بيـان كـرد و     به ايران آمد و در خـدمت آن پادشـاه شـرحي در تعريـف تئاترهـاي حـزن         
هايي از وقايع كربلا و سرگذشت هفتاد و          خان پس از شنيدن بيانات وي دستور داد صحنه          كريم

هـايي ترتيـب دادنـد كـه بـه تعزيـه        انگيز مذهبي نمـايش  از آن حوادث غم دو تن را ساختند و
  ). 3/28: 1347في، فلس(» معروف گشت

كتاب انقلاب الاسلام بـين الخـاص و        «: گونه نوشته است كه     در نقد اين نظريه، شهيدي اين     
اي بـه نـام    اي اسـت خطـي از نويـسنده    العام كه فلسفي از آن خبـر بـالا را نقـل كـرده، نـسخه      

كـه در دورة قاجـار      » اسـپناقچي پاشـازاده   «محمدعارف بن حاج محمـد شـريف، معـروف بـه            
او . دهـد بـا آنچـه كـه فلـسفي آورده اسـت، تفـاوت دارد        اما خبري كه او مـي     . سته است زي  مي
خـان زنـد سـفيري از     گويد در زمان كـريم  گويد سفيري از فرنگستان به ايران آمد، بلكه مي      نمي

در هر صورت چون مؤلف كتاب انقلاب الاسـلام ظـاهراً بـا تعزيـه و                . ايران به فرنگستان رفت   
توان به نظر  موافق نبوده و خواسته است اساس آن را غيراسلامي بنمايد، نمي          خواني چندان     شبيه

  ). 86: 1380شهيدي، (» او اعتماد كرد
هاي مختلف، موجـب تغييـر و         طور كه پيش از اين گفته شد، ارتباطات سياسي دولت           همان

 تمـام   شود و البته فرهنگ غالب در اين مورد، فرهنگ ايراني اسـت؛ زيـرا               تحولات فرهنگي مي  
هاي ايران باسـتان   هاي ايراني و اسلامي از قبيل آيين   زمينه  اسناد و شواهد تاريخي بر وجود پيش      

خـواني و     ي عـزاداري ايـران پـس از اسـلام از قبيـل روضـه                هـا   و آيـين  » سوگ سـياوش  «مثل  
هـاي اروپـايي      دهند و ارتباطات هنـري بـا دولـت          ها گواهي مي    سازي  خواني و برخي شبيه     مقتل
 و شـايد تنهـا ارتبـاط كلامـي      خواني طي شده گيرد كه عمدة مسير تكاملي شبيه       شكل مي  زماني

نظر برخي محققان خارجي دربارة برتري ايـن شـيوة نمايـشي از             . ها برقرار نشده بود     ميان شبيه 
 قبـول و شـهرت       اگر ملاك و ميزان   «: لويس پلي گفته است   . مشابه خارجي آن، قابل تأمل است     

اى برتـر و بـالاتر از اينهـا      شد كه در خوانندگان و شنوندگان دارد، هيچ نمايشنامه        درام تأثيرى با  
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 تعزيـه در ايـران   مجموعـه اى كه بـر   فريدريش روزن نيز در مقدمه). Pelly, 1879: 46(» نيست
در هيچ جاى ديگر، انسان همدردى عمومى و عميق نسبت به           «: است   نوشته، آورده     تأليف ليتن 

ليـتن،  (» كنـد  هاى ايـران هـست احـساس نمـى          درام، به قدرى كه در تعزيه      سرنوشت قهرمانان 
اعتنـا   توانند سرد و بى    ايرانيان در مقابل تعزيه نمى    «: كنت دوگوبينو نيز نوشته است    ). 14: 1389

). Gobineau, 1950:19 (» انـد  تر معرفـى نمـوده   بمانند و آن را حتى از تراژدى يونانى هم عالى
. گذرد  سالى از عمر آن نمى     60بيش از   «: گيري تعزيه اعتقاد داشت كه      مان شكل البته او دربارة ز   

خبر بودند بلكه در اوايل قرن حاضـر هـم هنـوز حـائز               نه تنها در دوره صفويه به كلى از آن بى         
  ). جا همو، همان(اهميتى نگرديده بود 

هني اين موضـوع    زمينة ذ   وآمد درباريان و سفيران و بدون هيچ پيش         توان به صرف رفت     نمي
هاي مختلـف توسـط    خواني از ايران در مجموعه هاي شبيه آوري و خروج متن   جمع. را پذيرفت 

، ) مجلـس  33(، ليـتن    ) مجلـس  37(، پلـي    ) مجلـس  33(خارجيان، از جمله مجموعة خوتسكو      
ها، نشان از اصالت ايراني اين نمـايش          و حتي ترجمة برخي از اين متن      )  مجلس 1055(چرولي  

: سـتاري در ايـن بـاره معتقـد اسـت     . گونة نمايشي با تئـاتر غـرب دارد      بسيار زياد اين  و فاصلة   
آموزش هنري و تربيت فكـري و آمـادگي           هاي غربي، بي    صرف تماشاي تئاتر فرنگ و تراژدي     «

  ).35: 1387ستاري، (» ذهن، بعيد است كه خود به خود به آفرينش تئاتر خودي بيانجامد
هاي خـاص نادرشـاه در ايـن      سياسي دورة افشاريه و سياست    -با توجه به شرايط اجتماعي    

كه قصد داشت با منع تظاهرات و مراسم مذهبي، وحدت نسبي ميـان شـيعه و سـني را                   -دوره  
دانـد، امـا      خـواني را از ايـن دوره مـي           كمتر كارشناسي شروع فرم نمايـشي شـبيه        -برقرار سازد 

 است، حكايت از نزديكـي فـرم اجـرا          ها و اسنادي كه از گردشگران خارجي ثبت شده          گزارش
» سالامون « دو جهانگرد اروپايي به نام    . خواني اين دوره با شكل اجرايي امروزي دارد         شدة شبيه 

-1731/ ق1146-1144هـاي     از هلنـد در دورة افـشاريه و در سـال          » وان گـوگ  «از انگليس و    
انـد    كرده  اي اشاره     آنها به ارابه  . دان  ها خبر داده    خواني روي ارابه    در ايران از اجراي تعزيه    . م1733

كه به شكل صحنة تئاتر آراسته شده بود و به صورت بخش به بخـش و بـه شـيوة خاصـي بـه                       
پژوهـشگران  برخـي   ). 1/36: 1389زاده،    كوچـك ؛  36: 1382گلـي زواره،    (آمدند    نمايش درمي 

يـاني بودنـد كـه      تعزيه از جمله پرويز ممنون ايـن نظـر را كـه ايـن دو جهـانگرد اولـين اروپاي                   
اند و ايـن نـوع نمـايش مـذهبي در دورة              اي نمايشي ضبط كرده     عنوان صحنه   خواني را به      تعزيه

هـا منظـوم      نامه  نادرشاه به وجود آمد، رد كرده است؛ زيرا معتقد است در آن زمان محتواي شبيه              
ي و زبان   گر  هايي از حوادث محرم در كوچه و بازار به صورت نوحه            نبوده، بلكه نمايش صحنه   

  ) 210: 1367ممنون، (حال بوده است 
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-1765هـاي     خـان زنـد در سـال         گردشگر آلماني، در دورة پادشاهي كريم      1»كارستن نيبور «
او ضمن اينكه از مراسـم      . اي در جزيرة خارك بوده است       شاهد تعزيه . ق1180-1179/ م1766

 تعزية روز عاشورا را نيز بـه        خواني و   كرده، شبيه   عزاداري شيعيان خارك در دهة اول محرم ياد         
هـا در خـارك بـراي برگـزاري مراسـم             با اينكه شـيعه   «: صورت دقيق و مفصل شرح داده است      

هـا نيـستند و همچنـين     ها كه كمتر از شيعه مذهبي خود آزادي عمل دارند، به خاطر وجود سني   
 ـ    . توانند در برگزاري ايـن مراسـم مبالغـه كننـد            ها نمي   حضور هلندي  ه منظـور   حـاكم خـارك ب

هاي ديگر دستور داده بود تا در دهة اول محرم  جلوگيري از ايجاد مزاحمت براي پيروان مذهب  
ها مراسم مذهبي دهـة اول        از اين رو، شيعه   . ها به صداي بلند ناله و زاري نكند         كسي در خيابان  

ز عاشورا ها را نديده بودم، رو    چون من عزاداري شيعه   . كردند  محرم را در خارج شهر برگزار مي      
هايشان وارد شهر شوند و در ميـدان بـزرگ مراسـم              به خاطر من به آنها اجازه داده شد با دسته         

نيبـور،  (» بودند تقريباً همة مسلمانان ساكن خارك در ميدان جمع شده   . خواني راه بياندازند    شبيه
1390 :76  .(  

خـواني در   دهد تعزيه  مي  هايي كه نيبور به آن اشاره كرده، نشان           نظم و مقررات و محدوديت    
شـرح نيبـور از تعزيـة روز عاشـورا     . اسـت  هاي قبل مرسـوم بـوده   دهة اول محرم و حتي سال     

. يكي از مبارزان كه قاسم بود، چند بار از اسب به پايين انداخته شد   «: گونه ادامه پيدا كرد كه      اين
و زاري از او خـواهش  با ناله  ! خواست دوباره بر اسب خود سوار شود، دخترهايش         وقتي او مي  

اي هـر دو      نقش عباس، برادر حـسين كـه در كنـار چـشمه           . كردند كه دست از جنگ بردارد       مي
او لباسش را طـوري پوشـيده بـود كـه           .  داده بود خيلي طبيعي اجرا شد       دست خود را از دست    

داد كه    هاي بدون دست آن از دو طرف آويزان بود و به تماشاچي اين احساس دست مي                 آستين
شـد كـه بـه        موزيك نظامي فقط از سنج تشكيل مي      . داده است   هايش را از دست       و واقعاً دست  ا
  ).77همان، (» شد شدت نواخته مي 

ها كه احتمالاً به دليـل عـدم آشـنايي بـا زبـان                اشاره به ارتباط كلامي برقرار شده بين نقش       
هـا    ها و شـبيه     ص نقش خيبا وجود اشتباهاتي كه او در تش        شده،  صورت مفهومي بيان    فارسي به   

موضوعي كه برخي   . خواني است   گيري نمايش شبيه    دهندة حركت رو به رشد شكل      داشته، نشان 
خوانـان    هايي كه شبيه    ها به متن    نظران به آن اشاره دارند، اين است كه در اين گزارش            از صاحب 

سـوادي، بـسياري    يدليل ب البته اين احتمال وجود دارد كه به . است در دست دارند، اشاره نشده    
در هـر صـورت، برگـزاري ايـن     . انـد  كـرده  صورت شنيداري متن را حفظ مي خوانان به     از شبيه 

اي چنين مفصل و طولاني  هم تعزيه اي دور از مركز و در ميان اهل تسنن و آن        مراسم در جزيره  
                                                 

1. Carsten niebuhr 
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مركز و مناطق تر در  هاي قبل  تن بوده، حاكي از آغاز اين آيين در سال72كه گويا مجلس تعزية 
توان نتيجه گرفت كه در اين تاريخ در سراسر ايـران             براساس اين گزارش، مي   . نشين است   شيعه

  . اين برنامه رواج داشته است
-1770هـاي   يكي ديگر از سياحان و مسافران اروپـايي اسـت كـه در سـال              هملين  ساموئل  

ة مراسـم عـزاداري و      به ايران سفر كرده و ضمن ارائة گـزارش دربـار          . ق1186-1184/ م1772
شـهيدي گـزارش او را   . نمايش تعزيه، از نخستين تكيه در شهر رشت نيـز سـخن گفتـه اسـت          

هـاي عـزاداري      هايي خاص داشت كه دسـته       هر قصبه از شهر قرارگاه    «: گونه آورده است كه     اين
» آمد   درمي ها به نمايش    اي از واقعة كربلا در اين قرارگاه        هاي زنده   رفتند و پرده    محرم به آنجا مي   

  ).79: 1380شهيدي، (
ق، يعنـي زمـان   1202-1201/ م1787-1786هاي   سال بعد از سفر نيبور، در سال 22حدود  

نزديك هشت ماه در شـيراز  » ويليام فرانكلين«سلطنت جعفرخان زند، يك افسر انگليسي به نام   
 بـه نكـاتي   پرداختـه و ) ع(او نيز به شرح مراسم سوگواري و تعزية حـضرت قاسـم   . بوده است 

او نوشـته  . كنـد  خـواني را ثابـت مـي     گيري فرم نمايشي تعزيه و شبيه       اشاره كرده است كه شكل    
شود صحنة عروسي قاسم جـوان        هايي كه به نمايش گذارده مي       يكي از مؤثرترين صحنه   «: است

ايـن ازدواجـي اسـت كـه        . اسـت ) ع(با دختر حسين  ) ع(و برادرزادة حسين  ) ع(پسر امام حسن  
» رسد  رسد؛ زيرا قاسم در روز هفتم محرم در كنار رود فرات به شهادت مي               رجام نمي هرگز به ف  

  ). 74-69: 1358فرانكلين، (
هاي اين    رسد با وجود اشتباهاتي كه در فهم داستان و جزئيات وقايع و شخصيت              به نظر مي  

 خورد، روند تكـاملي تعزيـه و تغييـر فـرم عـزاداري بـه شـكل نمـايش                    ها به چشم مي     گزارش
ها از جمله گزارش نيبـور، برگـزاري          اين گزارش . دهند  خواني را به بهترين شكل نشان مي        شبيه

البتـه از   . كـرده اسـت     تأييد  ) دورة زنديه (مجلس تعزيه به شكل و فرم امروزي را در آن تاريخ            
علـي  . تـر اسـت     تر و به تعزية امروزي نزديـك        نظر بيشتر كارشناسان، مشاهدات فرانكلين كامل     

تـرين سـند معتبـري دانـسته كـه            را كهن . ق1202/ م1787باشي گزارش فرانكلين در سال      بلوك
از   تـا پـيش     «: داده است كه    بلوكباشي ادامه   . داده است   اجراي ميداني تعزيه در دورة زند را خبر         

نخستين كسي كه به ايـن سـند دسـت          . خواني نبود   اين گزارش، تاريخ دقيقي از برگزاري تعزيه      
خـواني بـه شـكل        الكساندر كريمسكي خاورشناس روسي بود كـه از رسـم تعزيـه            يافت ظاهراً   

خـواني   پژوهان، دورة زنديه را آغاز نمايش مذهبي تعزيه         پس بيشتر تعزيه    از آن   . نمايش خبر داد  
  ).23: 1383بلوكباشي، (» دانستند

داننـد،    ر مي آن دسته از نويسندگاني كه پيدايي تعزيه را در دورة قاجا          «: شهيدي معتقد است  
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اساس نظر كساني كه تعزيه را از ابداعات شاهان صفوي و يا تقليدي از              .  كلي نادرست است    به
چرا كه اگر   . دانند نيز جز حدس و گمان چيز ديگري نيست و مستند به سندي نيست               غرب مي 

 در  تعزيه در اوايل يا اواسط دورة صفويه در ايران رايج بود، مـسافران و سـياحان اروپـايي كـه                   
خـواني   اند، از تعزيـه و شـبيه    هاي خود حتي جزئيات مراسم مذهبي محرم را شرح داده           سفرنامه

سـاز تعزيـه      هاي ابتدايي و عناصر زمينه      سازي   كه آنان فقط از شبيه      كردند، در صورتي    نيز ياد مي  
 او همچنين به نظرات ايرانيـان در كتـب مختلـف اسـتناد            ). 67: 1380شهيدي،  (» اند  سخن گفته 

 خاطراتي از علامه آقا محمدباقر       الحسينيه ةتحفكرده است؛ از جمله فاضل بسطامي كه در كتاب          
فاضـل  . هاي گردشگران همخـواني دارد      نقل كرده است كه با گزارش     ) ق1205-1116(بهبهاني  

حرمـت    ضـمن بحـث از جـواز و        اكسير العبادات فـي اسـرار الـشهادات       دربندي نيز در كتاب     
. خـواني در عـصر زنـديان دارد         اي را نقل كرده كه حكايت از تـرويج تعزيـه            خواني، واقعه   شبيه

 دربارة تعزيه از لحـاظ      مقامع الفضل در كتاب   ) ق1216-1114(همچنين محمدعلي كرمانشاهي    
با توجه به تاريخ تأليف كتـاب       . شمرده است   شرعي و مذهبي بحث كوتاهي دارد و آن را جايز           

 د نُه سال قبل از آمدن فـرانكلين بـه ايـران، شـهيدي نظـر               م، يعني حدو  1778/ ق1192در سال   
كساني را كه دربارة رواج تعزيه در دورة زنديان شـك و ترديـد دارنـد، جـايز ندانـسته اسـت                      

  ).84همان، (
خواني است، ضمن اشاره به       ليتن در مقدمه مجموعة خود كه شامل پانزده متن مجلس شبيه          

است، گزارشي  . م1831/ ش1247كه مربوط به سال     اش    ترين نسخة موجود در مجموعه      قديمي
هاي واقعـي ايرانيـان و    او نخستين كسي است كه دربارة نمايشنامه     «: از جيمز موريه آورده است    

و . م1818او در كتابش با عنوان دومين سفر به ايران كه در سـال              . دهد  بازيگران آن گزارش مي   
كند كـه بـازيگران       او همچنين گوشزد مي   . اردها د   شده، اشاراتي به اين نمايش      در پاريس چاپ    

تـرين اجـرا در       شده و ديگر اينكه بزرگ      كاغذهايي در دست دارند كه نقششان روي آنها نوشته          
بنـابراين برخـي    ). 31: 1389ليـتن،   (» اسـت  شـده   ميدان اصلي شهر در برابر شـاه برگـزار مـي          

خـوان در دسـت       ران شـبيه  پژوهشگران كه اشاره نكردن گردشـگران بـه كاغـذهايي كـه بـازيگ             
داننـد، بـا ارائـة ايـن سـند، بهانـه              گيرند را دليلي بر شكل نگرفتن فرم نمايشي اين آيين مي            مي

همچنين اين احتمال نيـز وجـود دارد كـه نگارنـدگان اوليـة              . ديگري در دست نخواهند داشت    
  . اند خوانده ها را از حفظ مي اند و متن خوان بوده خواني، خود شبيه هاي شبيه متن

هاي مجموعة خوچكو كـه در دورة         نامه  از تنوع و گوناگوني شبيه    «: زاده نوشته است    كوچك
نويـسي بايـد      شده، چنين پيداست كـه شـبيه        آوري    شاه تحت عنوان جنگ شهادت جمع       فتحعلي

آغاز شده باشد كه پس از رشد و بالندگي نسبي، به چنين ) شاه دورة فتحعلي(ها پيش از آن   سال
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او نتيجه گرفته است كه با       )1/37 :1389زاده،    كوچك(» پردازي رسيده است    ي از داستان  ا  گستره
هـاي او بـه    و درگيري) حدود يازده سال(توجه به كوتاهي دوران حكومت آقامحمدخان قاجار    

  .ها را به دورة زنديه مربوط دانست توان نياي اين متن منظور تثبيت حكومت، مي
گيري اولين درام جهان اسلام، يعنـي         اهد كافي براي اثبات شكل    رسد دلايل و شو     به نظر مي  

شـايد يكـي از دلايـل سـردرگمي پژوهـشگران           . خواني در ايـن دوره وجـود دارد         نمايش شبيه 
  .       ها باشد تر براي يافتن اين مطلب، عدم دسترسي به ترجمة اين گزارش متقدم

 

   در دورة قاجاريهخواني بررسي نظرات در مورد آغاز فرم نمايشي شبيه
معتقدند با گسترش روابـط ايـران و اروپـا در دورة      » تقليد تعزيه از غرب   «برخي موافقان نظرية    

ديدنـد،   هاي اروپايي را مـي  رفتند و نمايش  قاجار، مسافران و نمايندگاني كه از ايران به اروپا مي         
البتـه پيـشتر اشـاره      . )28: 1372محجوب،  (پس از بازگشت به ايران تعزيه را به وجود آوردند           

هـاي گردشـگران      گـزارش (شد كه اين اعتقاد نادرست است؛ زيرا براساس مـستندات موجـود             
بيـشتر  . خواني به مفهوم امروزي در دورة زنديه در سراسر ايران رايج بوده است              تعزيه) خارجي

ار اعتقاد  هاي قبل از قاج     خواني در دوره    گيري گونة نمايشي شبيه     كارشناسان و محققان بر شكل    
دانند، اما برخي بر اين باورنـد كـه تعزيـه و              خواني مي   دارند و دورة قاجار را عصر طلايي شبيه       

 كـه   نامه  شبيهخواني در اين دوره شكل نمايشي به خود گرفته است؛ نظير مجللي در كتاب                 شبيه
ي، خـوان  اين كتاب حاوي نكات ارزشمندي دربـارة تعزيـه  . است  به چاپ رسيده   1397در سال   

او در اين كتاب با بيان دلايل       . هاي ايران است    هاي اجرايي اين آيين سنتي در استان        ويژه شيوه   به
دورة قاجاريـه   خـواني در  گيري آيين تعزيه و مستنداتي درصدد اثبات فرضية خود مبني بر شكل 

 او ضمن ناديده گرفتن نظر پژوهشگران قبل از خود و بدون بررسي نظرات آنهـا معتقـد                . است
  شاه تكامـل     گرفته و در دوران ناصرالدين      شاه قاجار شكل    خواني در دوران فتحعلي     تعزيه«: است
است كه اين دوران دقيقاً همزمان با دوران بازگـشت           است و تا پايان دوران او ادامه داشته        يافته

در مجللـي نبـود شـاعران نـامي         ). 729: 1397مجللي،  (» ادبي و مراجعه شعرا به پيشينيان است      
او مشخص نكـرده  . كرده است عنوان يكي از دلايل خود مطرح      هاي صفويه تا قاجار را به         دوره

كـه بيـشتر      اسـت؛ درحـالي    شاه قاجار اشعار تعزيه را سـروده        كه كدام شاعر نامي دورة فتحعلي     
  . دانند ها را افراد عامي و معمولي مي نامه كارشناسان، شاعران تعزيه

خـواني در جزيـرة خـارك را بـراي اثبـات              مشاهدة مجلـس شـبيه    مجللي گزارش نيبور در     
باشد   ناقص مينامه شبيهالبته گزارش نيبور در كتاب  . خواني كافي ندانسته است     گيري شبيه   شكل

نيبور نيـز اشـاره     سفرنامه  او به اشتباهات احتمالي مترجم كتاب       .  كامل نيامده است   صورت   بهو  
 و ايـن    قرارگرفتـه  ترجمه فارسي در اختيـار مـا         صورت   بهسفرنامه كارستن نيبور    «: كرده است 
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» شده باشـد   درجخواني در اين سفرنامه توسط مترجم كتاب       امكان نيز وجود دارد كه واژة شبيه      
 سال بعـد از نيبـور،       22و حدود   . م1787مجللي به گزارش فرانكلين كه در سال        ). 728همان،  (

، شـده    ارائـه شـهر شـيراز و در دورة زنـديان          در  ) ع(از برگزاري تعزية شهادت حضرت قاسـم      
، نداشـته  آن تـوجهي    بـه نامـه  شـبيه نكتة مهم و اساسي كه نويسندة كتاب ! اي نكرده است  اشاره

خواني و ساختار اجرايي آن     تغيير و تحولاتي است كه با گذشت زمان در اشعار اولية متون شبيه            
 شده  ضبط پي بردن به اهميت آن، ثبت و صورت گرفته و در دورة قاجار به دليل توجه بيشتر و

دگرگوني و تحول در    «اي با عنوان      شهيدي در مقاله  . گرفته است  قرارهاي بعد     و در اختيار نسل   
هـا توسـط       و جديد، به بازنويسي نـسخه      هاي قديم   ضمن مقايسة متن  » ادبيات و موسيقي تعزيه   

شهاب «زا نصراالله اصفهاني معروف به      البكاء و سفارش اميركبير به مير       خان معين   ميرزا محمدتقي 
  ). 73: 1367شهيدي، ( كرده است  اشارهخواني،  دربارة سرايش متون جديد تعزيه» اصفهاني

كرده كـه      و اوضاع اجتماعي دورة قاجار اشاره        رسوم و  آدابها و     مجللي به وقايع، فرهنگ   
ي، بيمـاري، جنـگ،      فقـر، قحط ـ   جملـه  از؛  آمـده اسـت   خـواني     برخي از آنهـا در اشـعار شـبيه        

حتي برخـي مجـالس     . دانسته است    را دليلي بر اثبات فرضية خود        هااو اين . پرستي و غيره    خرافه
، شـاهدي بـر ادعـاي    شـده   هيتهرا كه در دوران قاجار   ) شاه  مثل مجلس ناصرالدين  (خواني    شبيه

 بـسياري از    خـواني در دورة قاجـار و اينكـه          با توجه به اوج شكوفايي تعزيه     ! خود دانسته است  
ي و اصلاح شد   كار دستدر اين دوره    )  شد  گفته شتريپ كه   طور  همان(خواني   متون و اشعار شبيه   

، مـور ي ت ري ـام الـصدف،    ةدرشـاه،      ناصـرالدين  هـاي   خواني جديد مثل تعزيه     و حتي مجالس شبيه   
سـروده  ) 1/288: 1371مـستوفي،   (عروسي دختر قريش، شيرافكن، شصت بستن ديـو و غيـره            

خـواني    ن ترديد فرهنگ و آداب رسوم و تحولات اجتماعي اين دوره در اشـعار شـبيه               شد، بدو 
كـه در دورة    - شـيرافكن    اي بـا نـام      نامه زاده در بررسي تعزيه     فلاحكه    چنان نمود خواهد داشت؛  
و » فئودال وابسته بـه غـرب     « دو طرز تفكر غالب در جامعة آن دوره يعني           -قاجار نگاشته شده  

). 184: 1384زاده،  فلاح(را با مضمون اين تعزيه منطبق دانسته است » وستد  هنيمتودة شهري   «
مـستوفي نيـز تغييـرات و       . گيري اين هنر در ايـن دوره باشـد          تواند دليلي بر شكل     البته اين نمي  

 اعيانيت در تعزيـه وارد      كه  نيهم«: خواني در دورة قاجار را تأييد نكرده است         اصلاح متون شبيه  
اي چيزها كه هيچ مربوط به عزاداري نبـود بـه آن              و پاره  شده   اصلاحيه هم   هاي تعز   شد، نسخه 
  ). 1/288: 1371مستوفي، (» وارد گرديد

توان به تحريم موسـيقي در دورة زنديـه اشـاره كـرد؛ غافـل از اينكـه                   از ديگر دلايل او مي    
 از دلايـل او     يكـي ديگـر   . خواني وارد شده اسـت       به شبيه  مرحله  به   مرحلهرفته و     موسيقي رفته 

هـاي قبـل از قاجـار اسـت و      براي اثبات فرضيه خود، اشاره به سواد اندك عمدة مردم در دوره      
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اند اين اشـعار پرمحتـوا    اند، توانسته اينكه چگونه مردمي كه از سطح سواد اندكي برخوردار بوده   
 بيان اين دليل بـه    در). 407: 1397مجللي،  ! (گونه اجرا نمايند    خواني بسرايند و اين     را براي شبيه  

اين نكته نيز توجه نشده است كه علما، انديشمندان و شـعراي بـسيار بزرگـي نظيـر فردوسـي،          
اند كه اين به سطح سواد و         ها پيشتر در بين مردم حضور داشته        ابوعلي سينا، سعدي و غيره قرن     
 دليل علمي براي    سوادي عمدة مردم،    سوادي يا كم    بنابراين بي . تعداد باسوادان مرتبط نبوده است    

  . هاي قبل از قاجار نيست گيري فرم نمايشي تعزيه در دوره عدم شكل
گيري ايـن آيـين       اعتقاد به شكل   تبع به نامه  شبيه ديگري كه نگارندة كتاب      توجه   جالبنكتة  

خـواني بـه شـكل         حـتم تعزيـه    طـور   بـه «: است كه ، اين   كرده است    اشارهدر دورة قاجار، به آن      
ن از قدمت بيشتري نسبت به ساير مناطق برخوردار است و ساير مناطق كـشور         امروزي در تهرا  

هاي    شواهد و گزارش   كهحال آن ). 408همان،  (» به تبعيت از تهران اقدام به چنين كاري نمودند        
عبـداالله مـستوفي در شـرح       . كنـد    گفته شد، خلاف اين مطلب را ثابت مي        شتريپگردشگران كه   

 ـتعزي به كـار سـخت ميـرزا محمـدتقي           خوان  خاطرات خود، در تعزيه    آوري   در جمـع گـردان   هي
در هـر جـاي كـشور شـخص         «: خوانان از نقاط مختلف كشور اشاره كرده و نوشته اسـت            شبيه

 و وعيد و تطميع و تهديـد او را بـراي            به وعد رفته و      او مي  سروقتكرده   ي سراغ مي  بااستعداد
يك زرند سـاوه يـا مـثلاً فـلان شـخص            مثلاً حاجي ملاحسين اهل پ    . كرده است   كار حاضر مي  

 بـراي سـاير     طـور   نيهم ـكرده و     همداني كه نقش مخالف مانند شمر و حارث را خوب ايفا مي           
را ة ايـام عـزاداري      ماه دوآمده و     ها كه هر يك اهل محلي بوده و همگي قبل از محرم مي              نقش
اهالي كاشان  .  است شده يممانده و مستمري و مقرري ديواني هم براي آنها برقرار              تهران مي  در

و اصفهان چون اكثر صوت را كه اساس كار است دارا هستند، بيشتر از اهالي ساير بـلاد ايـران                    
ايـن سـند نـشان از رونـق         ). 1/290: 1371مـستوفي،   (» انـد   ي بـوده  محمدتقطرف توجه ميرزا    

 بـه دليـل     هك ـخواني در ديگر شهرها و روستاهاي ايران دارد و البته مستوفي تأكيـد كـرده                  شبيه
همچنـين  ). 288همان،  (خواني، در دهات بيشتر از شهرها رواج داشته است            عاميانه بودن تعزيه  

 و سلايق مختلـف، بـه سـرودن    ذوق باوجود نويسندگان و شاعران در مناطق مختلف ايران كه      
ح در  نظير رضواني در شمال، انجم در استان مركزي، مدا         - بودند    خواني اقدام كرده    اشعار شبيه 

اي در برخوار اصفهان، قضايي در جنوب، سيد مصطفي كاشاني معـروف بـه                قزوين، رجاء زفره  
خواني از ديگر مناطق كـشور    حاكي از نفوذ و نشر تعزيه-)134: 1379بيضايي،  (ميرعزا و غيره    
  .      به تهران است

 
  گيري نتيجه

و يـاران بـا   ) ع(ام حـسين ق و شـهادت مظلومانـه حـضرت ام ـ     61پس از واقعة كربلا در سال  
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آمـد شـيعيان حـداكثر اسـتفاده را در انجـام مراسـم                وفايش، هرگاه موقعيت مناسبي پـيش مـي       
هاي متفاوت و     ها به شكل    اين سوگواري . كردند  مي) ص(سوگواري و بزرگداشت خاندان پيامبر    

خـواني،    پردهداري يا     خواني، پرده   شد ازجمله؛ نگارش زيارت نامه ها، مناقب        متنوعي برگزار مي  
هـا    خواني كه البته در كنـار ايـن         تر از همه روضه     خواني و مهم    خواني و مرثيه    نويسي، نوحه   مقتل
ويژه در عصر صفوي كه تـشيع ديـن رسـمي كـشور اعـلام                 ها نيز رواج يافت و به       گرداني  دسته

امـا در خـصوص     . گرديد مراسم محرم با توجه و پشتيباني حكومت وقت به اوج خـود رسـيد              
راي اولين نمونه ها از فرم نمايشي عزاداري و يا شبيه خواني تـا قبـل از دوره صـفويان كـه                      اج

هاي اروپاييان از وجـود       در دوره صفويان نيز، در اغلب سفرنامه      . مدرك و مستندي وجود ندارد    
هـا صـحبت      هاي عزاداري و يا حمل گهواره و تـابوت          شبيه تني چند از شهيدان كربلا در دسته       

توان سـخن از تعزيـه بـه شـكل          ها شد اما بازهم نمي      تر شدن عزاداري    جر به نمايشي  شده كه من  
سـازي، حرمـت      رسد مـوانعي از قبيـل؛ نهـي از تقليـد و شـبيه               به نظرمي . امروزي به ميان آورد   

ها، از همان ابتداي كار بر سر راه اين آيين قد علم كرده           موسيقي، منع از دخالت زنان در نمايش      
امـا رفتـه رفتـه      . گيري عزاداري در قالب نمايشي آن را كند كردنـد           روند شكل بودند و سرعت    

مساعدت علما در صدور فتاواي شرعي، زمينه لازم براي اولين اجـراي آيـين شـبيه خـواني را                   
لـف  گيري تدريجي و مـشابهتي كـه بـين گونـه هـاي مخت              هرچند كه به دليل شكل    . فراهم كرد 

با شبيه خواني وجود داشته به طور مشخص و دقيـق  ... ني وخوا عزاداري از قبيل نقالي و روضه 
زمان برگزاري اولين اجرا مشخص نيست اما نظرات متعدد و متفاوتي در خصوص اولـين دوره    

بررسي اسـناد و مـدارك      . خواني مشاهده شده وجود داشته است      تاريخي كه در آن مراسم شبيه     
مه نويسان خارجي شـاهد و گـواهي بـراي          هاي سفرنا  ها با گزارش   تاريخي موجود و تطبيق آن    

درهرحال بر اساس شواهد موجـود سـيماي        . برگزاري اين آيين در دوره صفويه ارائه نمي دهد        
يافته تعزيه به شكل امروزي در اواخر دوران زنديه نمايان شد و در دورة قاجـار بـه اوج                     تكامل

در اين ميان برخي نظـرات نيـز        . دكه دوره قاجار را عصر طلايي تعزيه نام نهادن          طوري  رسيد، به 
هاي غربي وجود داشته كه پـذيرش        در خصوص تقليدي بودن اين هنر متعالي ايراني از نمايش         

زمينة ذهني، منطقي به نظـر        وآمد درباريان و سفيران و بدون هيچ پيش         صرف رفت   اين نظرات به  
 و به قدرت ايـن آيـين        زده  خواني عمدتاً شگفت    كنندگان خارجي شبيه    چراكه مشاهده . رسد نمي

آوري متـون در   بودند كـه اقـدام بـه جمـع      ايراني و تفاوت بسيار زياد آن با تئاتر غرب پي برده        
درهرصـورت توانمنـدي و     . هـا نمودنـد     هاي مختلف و حتي ترجمه برخي از اين متن          مجموعه

 ـ    اي به نام شبيه     ابتكار ايرانيان در عرصة هنر منجر به خلق پديده         . خـواني گرديـد     هخواني يا تعزي
اميد است كه با جهد و اهتمام بيشتر در جهت فراهم كردن زمينة تحقيـق و پـژوهش بيـشتر در          
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  43- 69صفحات / 1399 زمستان، 138، پياپي 48، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  يمقاله علمي ـ پژوهش

 

  شهر ي اجتماعاتي حيده بر شكلمؤثر  عوامل يخي تارليتحل
  1نايموريتدر عصر 

 

 2كامبيز امير اسمي
  3ابوالحسن فياض انوش

 4فريدون الهياري
 

 23/03/1397: تاريخ دريافت

  22/06/1398: تاريخ پذيرش
  

  چكيده
 دادن  نهادند و در زمينة شكوفا كردن شهرها و رونق          تيموريان زندگي شهري را ارج مي     

شـهرها كـاركرد اجتمـاعي مهمـي        . هاي گوناگون زندگي شهري كوشـا بودنـد        به جنبه 
بنـابراين حيـات    . هاي مختلف اجتماعي در آنها فعـال بودنـد         داشتند و طبقات و گروه    

در نوشـتار حاضـر     . شـود  اي مهم تبديل مي    اجتماعي شهر در عصر تيموريان، به مسئله      
ه شود كـه حيـات اجتمـاعي شـهر در عـصر             تلاش شده است به اين پرسش پاسخ داد       

تيموريان چگونه بود و كدام عوامـل و عناصـر در شـكل دادن بـه آن نقـش داشـتند؟                     
هاي   فرضية مورد ادعاي پژوهش حاضر اين است كه تيموريان و برخي طبقات و گروه             

اجتماعي، در كنار مناسبات اجتماعي، پويـايي اجتمـاعي شـهرهاي مهـم را امكانپـذير                
. دف اين نوشتار تحليل تاريخي حيات اجتماعي شهر در عصر تيموريان است           ه. كردند

بر همين اساس، كوشش شده است ديدگاه تيموريان نسبت به شهر و زنـدگي شـهري                
ها و طبقات اجتماعي مؤثر بـر حيـات اجتمـاعي            ترين گروه  همچنين مهم . بررسي شود 

نتيجة پژوهش نـشان    .  شود شهر معرفي شوند و به مناسبات اجتماعي شهرنشينان اشاره        
شـهرهاي  . دهد كه تيموريان در رونق دادن به حيات اجتماعي شهرها مـؤثر بودنـد               مي

همچنين انواع  . هاي مهم تجمع جمعيت شدند     مهم قلمرو آنها شكوفا شده بود و كانون       
گونـه    ايـن . هاي اقتصادي، فرهنگي و مناسبات اجتماعي در آنها گسترش يافـت           فعاليت

  .شهرها از پويايي و سرزندگي اجتماعي برخوردار شدندبود كه اين 
هـا و طبقـات اجتمـاعي،         تيموريان، شـهر، حيـات اجتمـاعي، گـروه         :هاي كليدي  واژه

  مناسبات اجتماعي
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  مقدمه
در دورة تيموريـان    . تهاجم و حضور تيموريان زندگي اجتماعي ايرانيان را تحت تأثير قـرار داد            

جد، مدرسه و خانقاه و همچنين كوشش تيموريان در ايجاد ايـن            شهر با داشتن بازار، محله، مس     
مرمت و آباداني شهرها رونق شهرنـشيني       . نوع فضاها، كاركرد اجتماعي خود را حفظ كرده بود        

هاي شـهري را بـه       را به همراه داشت و حمايت از طبقات اجتماعي شهرها، افزايش نقش گروه            
اي رشد و شكوفايي شهرها، بررسي حيات اجتمـاعي         هاي مساعد بر   با ايجاد زمينه  . دنبال داشت 

بـر همـين    . شـود  شود و به عنوان يك مسئلة مهم مطرح مـي           هاي تاريخي مي   شهر حائز اهميت  
شود به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود كه حيات اجتماعي شهر در عـصر                اساس، تلاش مي  

نقش داشـتند؟ ايـن پرسـش       تيموريان چگونه بود و كدام عوامل و عناصر در شكل دادن به آن              
ديدگاه تيموريان نسبت به شهر و زنـدگي شـهري          . هاي فرعي ذيل است    اصلي متضمن پرسش  

ها و طبقات اجتماعي شـهر كـدام بودنـد و چـه نقـشي در حيـات                   ترين گروه   چگونه بود؟ مهم  
اجتماعي شهر داشتند؟ رفتارهاي اجتماعي شهرنشينان چگونه بود؟ در پاسخ به پرسش اصـلي،              

در نتيجة علاقه و توجه تيموريـان بـه آبـاد كـردن             : شده است كه   ية ذيل به آزمون گذارده      فرض
هـاي اجتمـاعي شـهري نظيـر         شهرها امور اقتصادي و فرهنگي رونق گرفت و طبقات و گـروه           

هاي ديني و هنرمندان فعال شـدند و بـه حيـات اجتمـاعي               وران، تجار، ديوانيان، شخصيت    پيشه
  .ب رشد و بهبود آن شدندشهر معنا دادند و موج

پژوهش حاضر اهميت و ضرورت دارد؛ زيرا بررسي حيـات اجتمـاعي شـهر از يـك سـو                   
هـاي مختلـف جامعـه و چگـونگي ارتبـاط آنهـا بـا                شود كه جايگاه طبقات و گروه      موجب مي 

اي براي شناخت ساختار اجتماعي جامعـة        حكومتگران بهتر روشن شود و از سوي ديگر، زمينه        
بنابراين در راستاي مطالعة تاريخ اجتماعي عصر تيموريان، بررسي حيات          . كند  مي شهري فراهم 

هدف اين نوشتار تحليل تاريخي حيات اجتماعي شهر در عـصر           . يابد اجتماعي شهر اهميت مي   
تـر از آن   تيموريان است؛ زيرا بـه شـناخت هرچـه بيـشتر آن دوره و ايجـاد تـصويري درسـت                  

نوع مطالعه تاريخي و رويكرد تحقيـق       . رساند اش ياري مي   حكومت و جامعة شهري زير سلطه     
  .اي است روش گردآوري اطلاعات كتابخانه.  تحليلي است-توصيفي

  
  پيشينه تحقيق

هايي كـه دورة تيموريـان مـورد بررسـي قـرار گرفتـه، بررسـي حيـات                   در مطالعات و پژوهش   
ها  ترين پژوهش  نزديك.اجتماعي شهر به صورت خاص مورد توجه و عنايت قرار نگرفته است         
جمـالي،    يوسـف . شـود  به موضوع نوشتار حاضر مقالاتي است كه در ذيل بـه آنهـا اشـاره مـي                



 45 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س(را دانشگاه الزهتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

بـه  » طبقات، مناصب و ساختار شهرهاي خراسان دورة تيمـوري        «ميرجعفري و كلانتر در مقالة      
سي بخشي از اوضاع اجتماعي عصر تيموري اشاره كردند، اما حيات اجتماعي شهر را مورد برر              

عوامـل رشـد و زوال شـهرهاي        «جمالي و موگوئي در مقالـة         ميرجعفري، يوسف . اند  قرار نداده 
اند، اما بحث     در مواردي به اوضاع اجتماعي عصر تيموري اشاره كرده        » ايران در عصر تيموريان   

سمائي دستجردي، الهياري و فروغـي ابـري        . اند  مستقلي دربارة حيات اجتماعي شهر ارائه نداده      
بـا بررسـي    » بررسي جايگاه اجتماعي هنرمنـدان و صـنعتگران در دورة تيموريـان           «در مقالة   نيز  

جايگاه اجتماعي هنرمندان و صنعتگران، فقط به بخش مختصري از حيـات اجتمـاعي شـهر در                 
بدين ترتيب، باتوجه به اينكه تاكنون پـژوهش مـستقلي در ايـن    . اند قلمرو تيموريان اشاره كرده  

  .رسد ه است، پژوهش حاضر ضروري به نظر ميزمينه انجام نشد
  
  شهر و زندگي شهري در نگاه تيموريان. 1

هاي طولاني خاندان جغتايي معناي زندگي شهري، ضروريات زندگي شهرنشيني و فوايـد       مدت
در الوس جغتـاي يكجانـشينان و قبايـل تـرك و            ). 536: 1365گروسه،  (كردند    آن را درك نمي   

. اي حاكماني بر شهرهاي تحت سلطة خود گمارده بودنـد           هبران قبيله ر. كردند  مغول زندگي مي  
). 16: 1363شـامي،   (تيمور حكمراني شهر كش را به امير تيمور واگذار كـرد              براي نمونه، تغُلق  

رو را بـر     اي زنـدگي كـوچ      هاي موروث قبيلـه     گرچه جامعة ايلياتي الوس جغتاي به سبب سنت       
دريج برخي از رهبران قبايل تمايل يافتند شهري را بـه عنـوان   ت داد، اما به يكجانشيني ترجيح مي  

در نزديكـي نـسف     ) ق726متوفـاي   (كبـك   . مركز قدرت و محل استقرار خويش انتخاب كنند       
تدريج به يك  شهرت يافته بود، به» قرشي«سكونتگاهي براي خود احداث كرد و آن مكان كه به 

علاقـه نبـود؛      به شهرها و مردم شهرنشين بي     گويا كبك   ). 1/320: 1387يزدي،  (شهر تبديل شد    
شهر بلخ را كه از عهد چنگيزخان خراب بود و نيستان شده،            «: زيرا يزدي دربارة او نوشته است     

  ).1/215: 1387يزدي، (» باز به حال عمارت آورد
كه پس از پـدر در الـوس جغتـاي بـه قـدرت              ) ق759متوفاي  (امير عبداالله پسر امير قزغن      

ق، بلخ را بـه     769اميرحسين نيز در سال     ). 1/259: 1387يزدي،  (قند مستقر شد    رسيد، در سمر  
؛ 52: 1363شـامي،   (عنوان محل استقرار خود انتخاب كرد و در آن حـصار و خنـدق سـاخت                 

عازم . ق771امير تيمور پس از جلوس بر تخت حكومت، در سال ). 374-1/373: 1387يزدي، 
پايتخت ساخت و به بناي قلعه و حصار و انشاي عمارات  «سمرقند شد و آنجا را به قول يزدي         

اگـر بزرگـان جامعـة قبـايلي الـوس         ). 1/408: 1387يـزدي،   (» عالي و قصور زرنگار فرمان داد     
جغتاي به اهميت شهرها و سودمند بودن برقراري ارتباط با آنها پي نبرده بودند و همچنـان بـه                   
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رنشيني داشتند، بعيد بود كـه اميـر تيمـور بـه            مانند عصر جغتاي نگاه منفي نسبت به شهر و شه         
رسـد همزمـان بـا قـدرت گـرفتن            به نظر مـي   . استقرار در سمرقند و توجه به شهرها اقدام كند        

امير تيمور  . اميرتيمور، بدبيني جغتاييان نسبت به شهر و زندگي يكجانشيني در حال كاهش بود            
ولايـت خـود را گذاشـتن و        «تـه بـود     در مخالفت با تصميم اميرحسين براي استقرار در بلخ گف         

بنابراين امير تيمور   ). 52: 1363شامي،  (» ولايت بيگانه را معمور ساختن از طريق عقل دورست        
شايد علت ديگـر مخالفـت اميـر تيمـور بـا ايـن              . نيز با نفس استقرار در شهر مخالفت نداشت       

يك شـهر، بـه قـدرت       اش با استقرار در       خواست رقيب اصلي    تصميم اميرحسين آن بود كه نمي     
شـود كـه      گذاري كند؛ زيرا مشاهده مي      هاي يك حكومت را پايه      خود رسميت ببخشد و شالوده    

قلعه و حصار را ويـران  «امير تيمور پس از پيروزي بر اميرحسين و تسلط بر بلخ، به قول شامي    
 اقـدام قـصد     شايد امير تيمور با اين    ). 61: 1363شامي،  (» ها را از بيخ بركندند      كردند و عمارت  

داشت نشانة قدرت گرفتن اميرحسين را از ميان ببرد و بـا انتخـاب سـمرقند بـه عنـوان محـل                      
  .استقرار خود و تلاش براي آباداني آن، قطعي شدن حكومت و قدرت خود را معرفي كند

به برخي شهرها آسـيب رسـانيد، امـا او بـه شـهرها و               ) ق807متوفاي  (فتوحات اميرتيمور   
: 1363شـامي،   (امير تيمور با اهميت و كاركردهاي شـهر آشـنا بـود             . داد هميت مي آباداني آنها ا  

يزدي بر اين باور بوده است مناطقي كه توسط امير تيمـور فـتح شـده بودنـد، از روزگـار                    ). 35
كوشـش بـراي آبـاداني و شـكوفايي         ). 1/221: 1387يـزدي،   (تـر شـدند      تر و ايمن   سابق آبادان 

علاقـة اميـر    .  نشانة اهميت قائل شدن امير تيمور براي شهر است         اقتصادي و فرهنگي سمرقند،   
تيمور به آباد كردن سمرقند سرمشقي شد براي بستگان وي كه در شهرها به اقـدامات عمرانـي                  

تمايل تيموريان به شهرنشيني موجب شد زندگي       ). 166-164: 1372خوندمير،  (مبادرت ورزند   
  .مسلط نشودچادرنشيني جغتاييان بر زندگي شهرنشيني 

جمــالي،  يوســف(در دورة جانــشينان اميرتيمــور بــه زنــدگي شــهري توجــه بيــشتري شــد 
دهـد كـه امـرا و بـستگان          هاي خواندمير نـشان مـي      گزارش). 186: 1394ميرجعفري و كلانتر،    

). 169-166: 1372خوانـدمير،   (در آباد كردن شهرها پـرتلاش بودنـد         ) ق850متوفاي  (شاهرخ  
-11: 1370ابـرو،     حافظ(ات را به يكي از آبادترين شهرها تبديل كردند          شاهرخ و بستگانش هر   

ــو، 13 ــد، 580-578، 1/16،390: 1372؛ همـ ــمرقندي، 6/5273: 1380؛ ميرخوانـ : 1383؛ سـ
كوشش شاهرخ در آباد كردن هرات، سرمشقي براي طبقات گوناگون مردم ). 212، 3/132-135

-13: 1370ابـرو،     حـافظ ( هرات اقدام كـرد      شد و هر كس در حد بضاعت خود در راه آباداني          
اي از توجه و علاقة شاهرخ به موضوع شـهر و آبـاداني آن، كوشـش وي در زمينـة                      نمونه). 14

اي تبـديل شـده بـود         بازسازي و عمران شهر مرو بوده است كه از زمان حملة مغول به ويرانـه              
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حـسين بـايقرا     كه در زمان سلطاناي منابع تأكيد دارند آباداني   ). 339-1/337: 1372ابرو،    حافظ(
در خراسان انجـام شـده، در زمـان هـيچ فرمـانروايي صـورت نگرفتـه اسـت                   ) ق911متوفاي  (
هــاي  مــساجد، مــدارس و خانقــاه). 7/5648: 1380؛ ميرخوانــد، 179-173: 1372خوانــدمير، (

جد هرات  خواندمير دربارة تعداد مسا   . حسين بايقرا وجود داشت     فراواني در هرات دورة سلطان    
در درون اين بلدة ميمون، مساجد از حد و حصر و احصاء متجـاوز              «: در اين زمان نوشته است    

برخـي كـارگزاران    ). 193: 1372خوانـدمير،   (» است و خامة دوزبان از تحرير جميع آنها عاجز        
؛ 65-64: 1343جعفـري،   (هـاي عمرانـي همـت گماشـتند          حكومتي نيز در شهرها بـه فعاليـت       

اشراف ). 92-90: 1386؛ كاتب يزدي،    506-505: 1382؛ سمرقندي،   7/6319: 1380ميرخواند،  
آنان با ساختن بناهاي شخصي، عمومي و       . و بزرگان محلي نيز در آباد كردن شهرها فعال بودند         

دادند و امكان ترقي شهر خود  افزودند و رفاه مردم را افزايش مي      المنفعه بر امكانات شهر مي     عام
: 1342مـستوفي بـافقي،     ( در اين زمينه بودنـد        اي برجسته   اشراف يزد نمونه  . ندكرد را فراهم مي  

  ).104-100: 1386؛ كاتب يزدي، 110-80: 1343؛ جعفري، 1/179-187
. توجه تيموريان به شهر و زندگي شهري، حيات اجتماعي شهرها را تحـت تـأثير قـرار داد                 

 شهرهاي مهم قلمرو تيموريان نظيـر       اين توجه موجب آباداني و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي        
اي بـود كـه      رونق اقتصادي هرات در زمان سلطان حسين بايقرا به گونـه          . سمرقند و هرات شد   

هـاي شـهر تـا       شد و علاوه بر بازار اصلي شهر، از بيـرون دروازه           انواع كالاها در آنجا توليد مي     
زمچـي اسـفزاري،    (اشـت   انتهاي سوادشهر كه نزديك به يك فرسنگ بود، بازارهـايي وجـود د            

مشهد در نتيجة عنايت تيموريان از نظر اجتمـاعي و اقتـصادي شـكوفا              ). 78،  1/23-24: 1338
تـرين دورة    بنا بر تصريح منابع، يزد در زمان شاهرخ درخشان        ). 63-62: 1370ابرو،    حافظ(شد  

 ـ   20-18: 1343جعفـري،   (خود را سپري كرد و مردم از رفاه برخـوردار بودنـد              زدي، ؛ كاتـب ي
شـيلت برگـر،    (شيراز، اصفهان و كرمان نيز شهرهايي غنـي و پررونـق بودنـد              ). 174،  8: 1386
ترين شهر سراسر پادشـاهي ايـران         مهم«: شيلت برگر دربارة تبريز نوشته است     ). 82-83: 1396

اين درآمـد بـيش از آن       . آورد  پادشاه ايران درآمد زيادي از اين شهر به دست مي         . تبريز نام دارد  
كنند؛ زيرا بازرگانان زيادي به اين  ترين پادشاهان دنياي مسيحيت كسب مي يزي است كه قويچ

شـهرهاي مهـم قلمـرو تيموريـان وسـيع و پرجمعيـت             ). 80: 1396شيلت برگر،   (آيند    شهر مي 
زمچـي  ( بـرج داشـت      149حسين بايقرا شهر بزرگـي بـود كـه            هرات در روزگار سلطان   . بودند

سـمرقند و تبريـز در زمـان اميرتيمـور بـسيار پرجمعيـت بودنـد                ). 79-1/78: 1338اسفزاري،  
تعداد كشته شدگان هـرات و بلوكـات آن را در           ). 162: 1352؛ جوادي،   291: 1337كلاويخو،  (

گرچه اين  ). 2/94: 1338زمچي اسفرازي،   (اند   يك ميليون نفر برآورد كرده    . ق838طاعون سال   
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شيلت برگر نيـز هـرات را شـهري     .  فراوان هرات است   آميز است، اما بيانگر جمعيت     رقم اغراق 
بزرگ و پرجمعيت معرفي كرده و گفته است اين شهر سيصدهزار خانه را در خـود جـاي داده                   

اي از شـرايط مناسـب اقتـصادي و     اين جمعيت فـراوان نـشانه     ). 82: 1396شيلت برگر،   (است  
از مسائل مهم در ارتباط با      . ترونق زندگي اجتماعي در شهرهاي مهم قلمرو تيموريان بوده اس         

در زمـان اميـر     . حيات اجتماعي شهرها، مهاجرت و گاه كوچاندن مردم به شـهرهاي آبـاد بـود              
  ).291: 1337كلاويخو، (كردند  تيمور جمعيت فراواني از ملل گوناگون در سمرقند زندگي مي

  
  ها و طبقات شهري بر حيات اجتماعي شهر تأثير گروه. 2

دواني جامعـه را بـه      . ها و طبقات مختلف اجتماعي وجود داشت       موري گروه در جامعة عصر تي   
دوانـي،  (كـرده اسـت      چهار صنف اهل علم، اهل شمشير، اهل معامله و اهـل زراعـت تقـسيم                

براساس گزارش تزوكات، امير تيمور سلطنت خـود را بـر دوازده گـروه و               ). 257-258: 1393
طور معمول جامعة عـصر       به). 214-204: 1342تي،  ترب حسيني  (طبقة اجتماعي متكي كرده بود      

كنند  وران و كشاورزان تقسيم مي     تيموري را به دو طبقة اصلي لشكريان و عامة مردم يعني پيشه           
در ايـن   ). 8: 1383يارشـاطر،   (دهند   و دو طبقه روحانيون و ديوانيان را نيز در كنار آنها قرار مي            

هاي ديني، تجار و عامـة مـردم         ا، ديوانيان، شخصيت  پژوهش فرمانروايان و خاندان سلطنت، امر     
  .اند هاي جامعة شهري در نظر گرفته شده ترين طبقات و گروه به عنوان اصلي

  
  فرمانروايان و خاندان سلطنت. 2-1

رفتار آنان با شهرنشينان بـر      . فرمانروايان و اعضاي خاندان سلطنت در رأس جامعه قرار داشتند         
تسلط و نظارت بر شهرها به دليـل كاركردهـاي گونـاگون            . ير داشت حيات اجتماعي شهرها تأث   

بـه  . اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و نظامي شهر، براي فرمانروايـان حـائز اهميـت بـود               
كه در سامان دادن به     -صورت نظري رعايت حقوق مردم از جانب حاكمان به عنوان يك اصل             

؛ دوانـي،   432: 1389؛ نجم رازي،    1222-2/1220: 1387يزدي،  ( مطرح بود    -جامعه مؤثر است  
كرد ميان قوي و ضعيف و وضيع و شريف و بعيد             براي نمونه، شاهرخ توصيه مي    ). 266: 1393

انـد، بـه عـدل و مرحمـت رفتـار كننـد        و قريب تفاوت قائل نشوند و با خلايق كه امانت خالق    
: كـرد  مدجهانگير توصـيه مـي   همچنين شاهرخ به اميرزاده مح    ). 315-1/309: 1372ابرو،    حافظ(
: 1372ابـرو،     حافظ(» بذل عاطفت را درباره رعايا وسيلت تحصيل رضاي ايزد عز و علا سپارد            «
كـرد    امير عليشير نوايي دلجويي از عجزه و زيردستان را بـه حكـومتگران توصـيه مـي                ). 1/316
قرا به مـردم نوشـته      حسين باي    دربارة توجه سلطان   الصفا  روضـةمؤلف  ). 415: 1346مؤيد ثابتي،   (
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همت عالي نهمت خاقان كامل حـشمت همـواره برتـر فيـه حـال عبـاد و تعميـر بـلاد                      «: است
  ). 7/5907: 1380ميرخواند، (» مصروف بود

روايـات متعـددي دربـارة دلبـستگي        . اي مهم در حيات اجتماعي شهرها بـود        عدالت مسئله 
تربتـي،   حـسيني   (دم وجـود دارد     تيموريان به اجراي عدالت و حمايت از اقـشار گونـاگون مـر            

، 2/1226،  1/985: 1387؛ يزدي،   167: 1363؛ شامي،   166-2/163: 1349؛ واصفي،   164: 1342
بـه عـدل و داد همـت بـر          «: شاهرخ به اميرزاده بايقرا توصيه كرده بود      . ق817در سال   ). 1255

ــصروف دارد   ــان م ــايش جهاني ــش و آس ــمرقندي، (» آراي  ــ). 3/200: 1383س ــة دوس تانه رابط
انجاميد؛ زيـرا موجـب برقـراري        حكومتگران با شهرنشينان به بهبود حيات اجتماعي شهرها مي        

. ساز رونق و شكوفايي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه بود         شد و زمينه   امنيت و آرامش مي   
حسين بايقرا به مسائل فرهنگـي، وضـعيت فرهنگـي هـرات در زمـان او                  به علت توجه سلطان   

زمچـي  ( طالبان علم، دانشمندان و ارباب فضل بـسياري در آن شـهر گـرد آمدنـد     شكوفا شد و 
حسين بايقرا نسبت به مردم و رعايت انـصاف           توجه و عنايت سلطان   ). 2/311: 1338اسفزاري،    

اي كـه هـر    موجب شد مردم هرات به زراعت و عمارت در اطراف شهر مشغول شوند؛ به گونه        
برخـي  ). 375-374همـو، همـان،     (ها احيـا شـد        رها و قنات  چه اراضي موات بود با احداث نه      

حكام در رفع مشكلات شهر و مردم و بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي شهر تحت ادارة خود                 
هنگامي كـه اميـرزاده پيرمحمـد از جانـب اميـر           ). 145: 1363؛ شامي،   371همان،  (كوشا بودند   

شيراز «: باره نوشته است شامي در اين .  كردتيمور حاكم فارس شد، به بهبود اوضاع شيراز اقدام
» بيمن مقدم شريفش آمن و معمور شد و مردم بعيش و فـراغ نزديـك و از محنـت و بـلا دور                      

  ). 149همان، (
البته هميشه فرمانروايـان و اعـضاي خانـدان سـلطنت بـراي بهبـود وضـعيت اجتمـاعي و                    

اي در اصفهان     كشتار گسترده . ق789ال  امير تيمور در س   . كردند  اقتصادي مردم شهرها اقدام نمي    
گونه كه شيلت برگر روايت كرده، حتي بر كودكان نيز رحم نكرد و پس از كـشتار           آن. انجام داد 

غارت و مصادرة اموال مـردم در دورة        ). 65-64: 1396شيلت برگر،   (به تخريب شهر پرداخت     
اي از آنها اشاره كرده اسـت         مونهسمرقندي به ن  . جانشينان امير تيمور نيز بارها انجام شده است       

توان استنباط كرد كه گاهي فرمانروايـان و صـاحبان            بنابراين مي ). 33-3/32: 1383سمرقندي،  (
آشـفتگي  . كردنـد   قدرت با رفتار خود حيات اجتماعي شهرها را با مخاطرات جدي مواجه مـي             

انـداخت و   ه خطر مـي سياسي، موقعيت اقشار گوناگون جامعه و نظم حاكم بر زندگي مردم را ب 
اين موضوع بعد از وفات اميـر تميـور و درگذشـت            . كرد حيات اجتماعي شهرها را پريشان مي     

: 1372ابـرو،     ؛ حـافظ  212-2/210: 1338زمچـي اسـفزاري،     (شاهرخ بسيار مشهود بوده اسـت       
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ــمرقندي، 1/28-31 ــري، 795-4/793: 1383؛ سـ ــود  ). 66-65: 1393؛ جعفـ ــابراين وجـ بنـ
بـا  . درتمند و برقراري آرامش سياسي، بر بهبود حيات اجتمـاعي شـهر مـؤثر بـود              فرمانروايان ق 

ا  ترين صاحبان قدرت بودنـد، نگـاه و رفتـار آن          توجه به اينكه فرمانروا و خاندان سلطنت اصلي       
  .نسبت به مردم بر چگونگي حيات اجتماعي شهرها تأثير مستقيم داشت

  
  ديوانيان. 2-2

تن ادارة امور شهرها نقـش مـؤثري در حيـات اجتمـاعي شـهرها               ديوانيان به سبب برعهده گرف    
هاي  هايي نظير شخصيت   ديوانيان با گروه  . حفظ نظم جامعه به وجود ديوانيان متكي بود       . داشتند

). 324-323: 1392لمبـتن،   (كردنـد    ديني، تجار، مالكان و صاحبان قـدرت ارتبـاط برقـرار مـي            
خواجـه  . افزودنـد  زدند و بر امكانات شهرها مي ست مياي از ديوانيان به اقدامات عمراني د    عده
الدين طاوس سمناني كه در دوران بابر و سلطان ابوسعيد مقـام وزارت داشـت، در زمينـة                    قطب

اميـر عليـشير نـوايي در       ). 387-381: 2535خوانـدمير،   (آباد كردن هرات اقـداماتي انجـام داد         
: 1339بـراون،   (فعـه تعميـر يـا بنـا كـرد           المن   مسجد و مدرسه و اماكن عام      370خراسان حدود   

هاي بانفوذ شهري بودند و بدين سبب با خصوصيات زنـدگي             ديوانيان غالباً از خاندان   ). 3/743
ويژه در حوزة مسائل مـالي، حيـات اجتمـاعي        رفتار ديوانيان به  . شهري به خوبي آشنايي داشتند    
هـاي مـالي گهگـاهي        يوانيان در زمينـه   براي نمونه، برخي از د    . داد  شهرها را تحت تأثير قرار مي     
، 2/622: 1384؛ روملـو،    454-453،  365: 2535خوانـدمير،   (دادند    مردم را تحت فشار قرار مي     

. دادند ها، كلانترها و كلويان ديوانيان را ياري مي در ادارة امور شهرها افرادي نظير داروغه). 635
اجتماعي حضور داشتند و در ارتباط با مردم هاي سياسي و  گيري از آنجا كه اين افراد در تصميم

در منابع عصر تيموري از داروغـه بـه         . بودند، در حيات اجتماعي شهرها اهميت فراوان داشتند       
؛ 186: 1379؛ والـه اصـفهاني قزوينـي،        330: 1337كلاويخو،  (عنوان حاكم شهر ياد شده است       

گـي سـاري را بـه         داروغـه . ق795ل  براي نمونه، امير تيمور در سا     ). 6/4646: 1380ميرخواند،  
داروغه مسئول برقراري نظم در شهر بـود و         ). 1/693: 1387يزدي،  (جمشيد قارن تفويض كرد     

در زمان امير تيمـور پـس از        . كرد كه رعيت مورد تعدي و سوء استفاده قرار نگيرند           مراقبت مي 
ا نوكران خود بـه     تموك قوچين كه داروغة آنجا بود ب      «سركوب شورش ابوسعيد طبسي در يزد       

پس از  ). 2/727: 1383سمرقندي،  (» شهر درآمده لشكريان را نگذاشت كه متعرض مردم شوند        
حسين بـايقرا، اميرشـيخ ابوسـعيدخان را بـه           ق، سلطان 873كشته شدن سلطان ابوسعيد در سال       

هيچكس مزاحم و متعرض كسي نـشود و        «: او نيز منادي فرمود   . عنوان داروغه به هرات فرستاد    
گونه كـه     آن). 2/306: 1338اسفزاري،    زمچي  (» يكي را بعلت ديگري نگيرند و تعرض نرسانند       
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حـسيني  (شد  داد، مجازات مي در تزوكات آمده است، اگر داروغه رعيت را مورد تعدي قرار مي      
  ).250: 1342تربتي،  

 در سـال    اميـر تيمـور   . كلويان و كلانتران رياست و ادارة محلات شهرها را برعهده داشـتند           
جمعي از اركان دولت به شهر درآمدنـد و         «به روايت يزدي    . در بيرون شيراز مستقر شد    . ق795

يزدي، (» از مجموع كلويان و كلانتران محلات، مچلكاه بازستده به عز عرض همايون رسانيدند            
1387 :1/717.(  

مار دهد كـه كلانتـران از پيـشوايان و رؤسـاي مهـم شـهري بـه ش ـ                   گزارش منابع نشان مي   
گويـا مقـام كلانتـر بيـشتر بـه      ). 2/182: 1338 اسـفزاري،     ؛ زمچي 262: 1336صفي،  (آمدند    مي

كلويـان و كلانتـران در مـسائل        ). 3/244: 1340بافقي،    مستوفي  (اشراف و سادات تعلق داشت      
. ق812در سـال  . ها معمولاً نقش عمده و مهمي برعهـده داشـتند         گيري  مربوط به شهر و تصميم    

با اميـرزاده اسـكندر     «ابرو، اهل شيراز      به گفتة حافظ  . پيرمحمد پسر عمر شيخ كشته شد     اميرزاده  
بيعت نموده و مجموع خاص و عام شهر بتخصيص خواجه علاءالدين محمد كه كلانتر كلويان               

» و سرداران شيراز بود نيز يك جهت شـدند و بـه ضـبط ديـوار قلعـه و بـارو مـشغول شـدند                        
  ).1/342: 1372ابرو،  حافظ(

 كه شاهرخ براي سركوب اميرزاده اسكندر حركت كرده بود، اهـل شـيراز بـه                816در سال   
شاه قصاب عليه اميرزاده اسكندر و        سركردگي كلو علاءالدين و خواجه محمود يزدي و سليمان        

سمرقندي نيز دربـارة    ). 62-61: 1393جعفري،  (در حمايت از شاهرخ سر به شورش برداشتند         
سـمرقندي،  (ت به نقش كلويان و كلانتـران شـيراز اشـاره كـرده اسـت                همين رويداد به صراح   

آوري وجوه مورد نياز حكومت از محلات، نقش و  كلويان و كلانتريان در جمع). 3/193: 1383
كه اميرتيمور به شيراز آمده بود، بـه روايـت          . ق789در سال   . مسئوليت اصلي را برعهده داشتند    

ويان به احراز سعادت زمين بوس شـتافتند و بعـد از اقامـت          تمام اصول و كلانتران و كل     «يزدي  
يـزدي،  (» رسم خاكبوسي يك هزار تومان كپكي قبول كردند كه به خزانـة امـاني فـرود آورنـد                 

1387 :1/590.(  
  
  امرا. 2-3

بسياري از امرا در امور كشوري و اداري فعاليت داشتند و به همين دليـل بـا جامعـه و زنـدگي                      
طور مستقيم  شدند و به گاهي امرا به حكومت شهرها منصوب مي. تباط بودندروزمرة مردم در ار  

امير چقماق را   . ق823براي نمونه، شاهرخ در سال      . گذاشتند  بر حيات اجتماعي شهرها تأثير مي     
افرادي نظير امير چقماق با اقـدامات عمرانـي وسـيع خـود اوضـاع اجتمـاعي،                 . حاكم يزد كرد  
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هاي محلـي يـزد بـه         تاريخ. بخشيدند  حل استقرار خود را بهبود      اقتصادي و فرهنگي شهرهاي م    
-1/170: 1342بـافقي،    مـستوفي   (انـد     كرده  تفصيل اقدامات عمراني امير چقماق در يزد را بيان          

برخي از امرا در زمينة     ). 92-90: 1386؛ كاتب يزدي،    65-64: 1343؛ جعفري،   174-178،  172
كه از امراي بزرگ شاهرخ بود، به قـول         » عليكه كوكلتاش  «امير. مسائل اقتصادي نيز فعال بودند    

» امير عادل و خيرانديش بود و تخم كشت او در سال از صدهزار خروار در گذشته بود                «روملو  
ها بر زندگي مردم و حيات اجتمـاعي شـهرها       گمان اين نوع فعاليت     بي). 1/387: 1384روملو،  (

: 1336صفي،  (كوكلتاش ارتباط نزديكي با مردم داشتند       برخي از امرا نظير عليكه      . تأثيرگذار بود 
اميـر  . تلاش براي بهبود زندگي مردم و رفع مشكلات آنها مورد توجه بعضي از امرا بود              ). 102
الدين فيروزشاه از امراي بزرگ شاهرخ، به امور طبقات مختلف مردم نظير سادات، علمـا،              جلال

امرايي كـه حـاكم شـهرها       ). 3/631: 1362ندمير،  خوا(كرد    مشايخ، فقرا و مساكين رسيدگي مي     
موضوع امنيت و چگونگي ادارة شهرها،      . دار ادارة شهر و تأمين امنيت آن بودند         شدند، عهده   مي

بنابراين آنها به عنوان بخشي از ساختار قدرت محلي،         . بر حيات اجتماعي شهرها تأثيرگذار بود     
  .گذاشتند بر حيات اجتماعي شهرها تأثير مي

  
  هاي ديني شخصيت. 2-4

هاي ديني بخش مهمي از امور جامعه نظير قضاوت، امر به معروف و نهـي از منكـر،                    شخصيت
كردند؛ به همين دليل آنهـا داراي    اوقاف و تدريس را كه با زندگي مردم در ارتباط بود، اداره مي            

هاي ديني    يتآيد كه شخص     برمي  الصفا  روضـةاز مندرجات كتاب    . نقش و اهميت اجتماعي بودند    
ــد، (انــد  در عــصر تيموريــان فــراوان بــوده در ايــن نوشــتار، ). 6009-7/5940: 1380ميرخوان

صـدر،  . انـد   شده  هاي ديني به سه دستة علماي شرع، سادات و مشايخ تصوف تقسيم               شخصيت
صدر بـه  . هاي علماي شرع بودند ترين چهره الاسلام، قاضي، محتسب، نقبا و واعظان اصلي        شيخ

ترين وظـايف صـدر رسـيدگي بـه امـور             مهم. ظايفش ارتباط نزديكي با حكومت داشت     دليل و 
البـر بـود    موقوفات و تمشيت امور سادات و علما و فضلا و رواج دادن به بقـاع خيـر و ابـواب    

از آنجا كه صدر با موقوفـات و مـسائل         ). 7/5927: 1380؛ ميرخواند،   3/639: 1362خواندمير،  (
الدين محمد  مولانا قطب. مانروايان بر عملكرد آنها دقت و نظارت داشتند    مالي در ارتباط بود، فر    

حسين بايقرا، يك بـار توسـط سـلطان مقيـد و جريمـه شـد                  الخوافي از صدرهاي زمان سلطان    
  ). 177: 1379نوائي، (

معمولاً آنها علاوه بر علـم، جـاه و جـلال و            . الاسلام تقويت اركان شريعت بود      وظيفه شيخ 
برخي قاضيان علاوه بر كار قضاوت، به امر        ). 4/35: 1362خواندمير،  (هم داشتند   ثروت دنيوي   
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: 1380؛ ميرخوانـد،    169: 1379؛ نـوائي،    208: 1372خوانـدمير،   (پرداختنـد     درس و فتوا نيز مي    
شـدند، قاضـيان در       رو مي   برخي اوقات كه شهرها با مشكلات سياسي يا نظامي روبه         ). 7/5948

هـاي   قاضي احمد صاعدي در جريان درگيري. كردند آفريني مي ردم نقش نقش رؤسا و رهبران م    
-5243، 6/5239: 1380ميرخوانـد،  (ميان فرزندان عمر شيخ در اصفهان، چنين نقشي ايفا كـرد       

: 1372ابرو،    حافظ(ها و اختلافات سياسي و اجتماعي كوشا بودند           آنها در رفع كدورت   ). 5244
الـدين احمـد      قاضـي قطـب   . باً براي قاضيان احترام قائل بودند     فرمانروايان تيموري غال  ). 1/540

حسين بايقرا بـود      الامامي كه منصب قضاي هرات را برعهده داشت، مورد احترام فراوان سلطان           
نحوة عمـل و رفتـار قاضـيان تـأثير مـستقيمي بـر چگـونگي حيـات                  ). 205: 1372خواندمير،  (

). 3/529: 1362خوانـدمير،   ( توجـه داشـت      امير تيمور به امر حـسبت     . اجتماعي شهرها داشت  
حمايت فرمانروايان از محتسبان موجب شده بود آنها موقعيت نسبتاً مـستحكمي داشـته باشـند                

اي بود كه آنان حتي       اعتبار و جايگاه محتسبان به اندازه     ). 373-2/372: 1338 اسفزاري،    زمچي(
سـيد  . نسبت به حكـام نيـز اجـرا كننـد    دادند امر به معروف و نهي از منكر را    به خود اجازه مي   

بيگ را به دليل استفاده از شراب در مجلس جـشن، سـرزنش كـرد                 عاشق محتسب سمرقند، الغ   
تأثيرگذاري محتسبان بر حيات اجتمـاعي شـهرها فقـط منحـصر بـه              ). 4/35: 1362خواندمير،  (

وران   وص پيشه خص  آنها بر عملكرد اهل بازار به     . موضوع نظارت بر رعايت احكام شريعت نبود      
الدين شيخ حسين محتسب هرات در زمان سلطان ابوسعيد، به قـول       مولانا كمال . نظارت داشتند 

همـو،  (» گماشـت   الاوقات همت بر استكشاف حـالات صـناع و محترفـات مـي              دايم«خواندمير  
  ). 108همان، 

اي تعامـل بـا نقبـا بـر     ). 333همـان،   (نقبا از سادات بودنـد و بـر سـادات نظـارت داشـتند               
. فرمانروايان تيموري بسيار اهميت داشت؛ زيرا آنها واسطة ارتباط با جامعة مهم سـادات بودنـد         

علاوه بر آن، نظارت نقبا بر سادات و مسائل مالي و نسبي مربـوط بـه آنـان، اعتبـار و جايگـاه                       
 دليل هاي مردم داشتند؛ به همين واعظان ارتباط مستقيمي با توده. داد اي به منصب نقيب مي ويژه

برخي واعظان به سبب برعهده گرفتن امـور        . كردند  فرمانروايان تيموري به آنها اعتنا و توجه مي       
گفت  خواجه احمد فرنخودي در زمان شاهرخ هم وعظ مي . ديواني با حكومت در ارتباط بودند     

در عـصر تيموريـان سـادات جايگـاه، اعتبـار،           ). 104: 1336صـفي،   (كرد    و هم عمل ديوان مي    
آنها با برعهده گـرفتن     .  و احترام قابل توجهي نزد حكام و اقشار گوناگون جامعه داشتند           اهميت

سـيد فخرالـدين    . گذاشـتند   وظايف ديني و گاهي حكومتي، بر اوضاع اجتماعي جامعه تأثير مي          
سـادات مـورد    ). 346-345: 2535خوانـدمير،   (ها وزارت شاهرخ را برعهده داشت         محمد سال 

و حضرت صاحبقراني در تعظيم و احتـرام        «به قول ميرخواند    .  تيمور بودند  توجه و احترام امير   
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سادات نزد جانشينان امير    ). 6/4676: 1380ميرخواند،  (» كوشيد  سادات عظام به اقصي الغايه مي     
ابـرو،    حـافظ (داد    شاهرخ آنها را بسيار مورد لطف قرار مي       . تيمور نيز جايگاه ارزشمندي داشتند    

  ).3/203: 1383 سمرقندي، ؛،2/621-622: 1372
اي از مـردم بـه    در دورة تيموريان تصوف از عناصر مهم حيات اجتماعي بود و بخش عمده      

امير تيمور تمايل داشت مورد تأييد مشايخ تصوف قرار گيرد؛ به همين دليل             . آن گرايش داشتند  
؛ 26-25 :1350؛ مجهـول المؤلـف،      3/117: 1339خـوافي،   (اي بـا آنهـا داشـت         روابط دوستانه 

مـشايخ تـصوف    . جانشينان او نيز بـه صـوفيان محبـت داشـتند          ). 19-18،  6: 1373عربشاه،    ابن
آنها با وارد كردن اقشار گوناگون جامعه به عرصـة تـصوف، بـر حيـات                . مريدان فراوان داشتند  

مـشايخ كاركردهـاي عقيـدتي، سياسـي و اجتمـاعي مهمـي             . گذاشتند اجتماعي شهرها تأثير مي   
در مسائل سياسي و نظـامي روزگـار خـود          ) ق895متوفاي  (اي نمونه، عبيداالله احرار     بر. داشتند

-2/520: 2536واعـظ كاشـفي،     (كرد؛ زيرا فرمانروايان براي او احترام قائـل بودنـد            دخالت مي 
واعـظ  (مشايخي نظير احرار ثروت فراوانـي داشـتند         ). 198-196: 1371؛ نظامي باخرزي،    521

راقـم  (كردنـد    آنها از ثروت خود براي كمك به فقرا استفاده مـي          ). 405-2/404: 2536كاشفي،  
آراي صوفيه در . دادند و به اين ترتيب تأثير اجتماعي خود را افزايش مي        ) 66: 1380سمرقندي،  

گاه عامه بودند و بـا طبقـات         صوفيان به نوعي تكيه   . فرهنگ و آداب و تربيت مردم تأثير داشت       
بخـشي از   . وران و بازاريان به آنهـا علاقـه داشـتند           ويژه پيشه   ند؛ به گوناگون مردم در ارتباط بود    

  ). 66: 1378كوب،  زرين(ور و بازاري بودند  صوفيان پيشه
هاي دينـي نـزد حكـام         جايگاه ديني ممتاز، اعتبار و نفوذ اجتماعي و محترم بودن شخصيت          

در زمـان  . كننـد هـاي مربـوط بـه شـهرها دخالـت       گيري موجب شده بود آنان گاهي در تصميم     
الدين احمد صاعدي نقش مؤثري در مسائل سياسي اصـفهان داشـت و بـه                 شاهرخ، قاضي نظام  

در منـابع عـصر   ). 6/5243: 1380ميرخوانـد،  (» صاحب اختيار آن مملكت بـود   «قول ميرخواند   
هاي سياسي و نظامي براي رفع مـشكلات،          شود كه در درگيري     تيموري موارد متعددي ديده مي    

-3/595: 1362خوانـدمير،   (كردنـد     هاي ديني به عنوان واسطه استفاده مـي          از شخصيت  معمولاً
هاي ديني حتـي اداره       برخي شخصيت ). 67-66: 1393؛ جعفري،   1/31: 1372ابرو،    ؛ حافظ 596

: 1386؛ كاتـب يـزدي،      3/533: 1383سمرقندي،  (و حكومت بعضي مناطق را در دست داشتند         
هـاي دينـي زمـان        يد عمادالدين محمود جنابدي از شخصيت     س). 49-47: 1393؛ جعفري،   226

هـاي دينـي     شخـصيت ). 363-362: 2535خوانـدمير،   (شاهرخ، حكومت بلخ را برعهده داشت       
الـدين عـرب      مولانا شـمس  . كردند  آفريني مي  هاي سياسي اركان حكومت نقش      گاهي در رقابت  

كـرد    ميـرزا علاءالدولـه دعـوت مـي       مردم هرات را عليه ميرزا ابوالقاسم بابر و بـه هـواداري از              
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توانـستند از     آنها در حوزة مسائل سياسي و كـشورداري مـي         ). 769-4/768: 1383سمرقندي،  (
سادات، علما و مشايخ شيراز از بايقرا پـسر  . ق817در سال . هايي داشته باشند  حكام درخواست 

جعفـري،  (د  عمرشيخ درخواست كرده بودند مطيع شاهرخ شود و شـهر را بـه او تحويـل ده ـ                
رسـاندند و     هاي مردم را به اطلاع حكام مي        هاي ديني خواسته    گاهي شخصيت ). 66-67: 1393

  ).  383-382: 1337كلاويخو، (كردند  در حد امكان از حقوق آنها دفاع مي
  
  بازاريان. 2-5

 توان اهل بازار را بـه دو دسـتة          هاي اقتصادي در دو بخش توليد و تجارت، مي          با تقسيم فعاليت  
ترين عناصر اقتصاد شهري كه عـلاوه بـر           بازاريان به عنوان اصلي   . وران تقسيم كرد    تجار و پيشه  

هاي اجتماعي، فكري و سياسي نيز در جامعة شهري تأثيرگذار بودند،  كاركرد اقتصادي در حوزه
  .در حيات اجتماعي شهرها جايگاه و موقعيت قابل اعتنايي داشتند

  
  تجار. 2-5-1

و اعتبار اجتماعي تجار، آنان عـلاوه بـر كـاركرد اقتـصادي، در حـوزة مـسائل                  به سبب اهميت    
كـرد   حكومت گاهي از آنها به عنوان سفير اسـتفاده مـي  . سياسي و اجتماعي نيز تأثيرگذار بودند 

در طول عصر اسلامي آنها معمولاً در امور خيريـه و مـسئلة وقـف               ). 181-179: 1370نوائي،  (
علاوه بر اين، با تأمين نيازهاي اقتصادي مردم        ). 527-525: 1389،  نجم رازي (مشاركت داشتند   

. و فراهم آوردن زمينة فروش كالاها و محصولات آنان، بر زندگي روزمرة آنها تأثيرگذار بودنـد               
در . افزودنـد   دادند و بر امكانات و رفاه شهر خويش مـي           برخي تجار اقدامات عمراني انجام مي     

  ؛ كاتـب  61-60: 1343جعفـري،   (ي از اين دست اشـاره شـده اسـت           منابع تاريخ يزد به موارد    
داد،  آنچه كه جايگاه تجار در جامعـه را افـزايش مـي           ). 198،  109-107،  88-87: 1386يزدي،  

در قرن نهم قمري تجارت شغل و فعاليتي مهم و معتبـر            . اهميت تجارت در عصر تيموريان بود     
كرد؛ به همين دليل   اني از قلمرو تيموريان عبور مي     هاي مهم بازرگ   راه). 118: 2535شجاع،  (بود  

شـهري  . برخي شهرهاي قلمرو تيموريان نظير سمرقند، هرات و شيراز اهميـت تجـاري يافتنـد             
از هرمز بـه    ). 514-3/513: 1383سمرقندي،  (اي بود    مانند هرمز يك مركز تجاري عمدة منطقه      

هاي قيمتـي زيـادي يافـت         در هرمز سنگ  . مدآ  رفتند و كالاهاي بسيار از هند به آنجا مي          هند مي 
ترين مكان تجارت بودند و رشد تجارت با رشد         شهرها عمده ). 83: 1396شيلت برگر،   (شد    مي

هاي مؤثر جامعه  شد تجار جزء گروه اهميت تجارت باعث مي. شهرنشيني ارتباط مستقيم داشت  
  . به شمار آيند
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هاي اين توجه احداث بازار در سـمرقند         نهاز نشا . امير تيمور به گسترش تجارت توجه كرد      
پيوسته تيمور پشتيبان بازرگـاني و      «: كلاويخو تأكيد كرده كه   ). 282-281: 1337كلاويخو،  (بود  

» داد و ستد بوده است تا بدين گونه پايتخت خويش را يكـي از شـهرهاي مهـم و عمـده كنـد                      
كيد كرد كه دنيا به تجار آباد است        او در نامة خود به شارل ششم پادشاه فرانسه تأ         ). 290همان،(
امير تيمور در پيغام به فرمانرواي مماليك نيز بر برقراري رابطـة دوسـتانه              ). 128: 1370نوائي،  (

دغدغه  اهل تجارت كه معموري عالم از ايشان است بي«بين دو طرف تأكيد كرد تا در نتيجة آن  
  ). 6/4801: 1380ميرخواند، (» و ترديد آمد و شد توانند نمود

او ). 367-365: 1346مؤيـد ثـابتي،   (دانـست   شاهرخ حمايت از تاجران را وظيفة خود مـي  
: 1383سـمرقندي،   (كـرد    حاكمان را به رعايت انصاف و عدالت در ارتباط با تجار توصـيه مـي              

شـود    مـي   وآمد تجار باعث آباداني مملكت      شاهرخ اعتقاد داشت رونق تجارت و رفت      ). 3/200
هاي توجه او به تجارت و كسب و كار، مرمت و بازسـازي           از نشانه ). 135-134 :1370نوائي،  (

سياست حمايـت از تجـار و ايجـاد بازارهـا، در            ). 3/132: 1383سمرقندي،  (بازار هرات است    
توليـد كـالا يـا      ). 90-88: 1392رحمتي و يوسـفوند،     (حسين بايقرا نيز ادامه يافت        عهد سلطان 

اقتصاد و حيـات اجتمـاعي آن و رونـق فعاليـت تجـار در آن      محصولي خاص در يك شهر، بر     
شـيلت  (براي نمونه، آستارا در زمينة توليد ابريشم چنين وضـعيتي داشـت             . زمينه تأثيرگذار بود  

اي بـود كـه گـاهي حكـام از آنهـا پـول قـرض                  وضعيت مالي تجار به گونه    ). 67: 1396برگر،  
از تجـار   «خـارج سـپاهيان خـود دسـتور داد          سلطان ابوسعيد براي م   . ق866در سال   . گرفتند  مي

). 2/257: 1338اسـفزاري،     چـي   زم(» چيزي برسم قرض گرفته در وجـه يـراق لـشكر نـشانند            
هاي ديني و تجار طبقة بزرگان جامعة شهري را          هايي نظير حكام، امرا، ديوانيان، شخصيت      گروه

ي و فكري بر روند حيات      آنها به سبب كاركردهاي سياسي، اجتماعي، اقتصاد      . دادند تشكيل مي 
  .گذاشتند اجتماعي شهر تأثير مي

  
  وران پيشه. 2-5-2

وران را فراهم كرده بودند و به         تيموريان با بها دادن به شهر و اقتصاد شهري، زمينة پويايي پيشه           
هـاي تـاريخي از حـضور         گـزارش . وران، صنايع شهري را احيـا كردنـد         واسطة حمايت از پيشه   

ر شهرهاي مهم قلمرو تيموريان و توجه و عنايت اميران تيمـوري بـه آنهـا                وران د   گستردة پيشه 
وران در هرات عهد سلطان ابوسعيد بسيار فعال بودند و سلطان             براي نمونه، پيشه  . حكايت دارد 

هـا و     در شـهرهاي عـصر تيمـوري پيـشه        ). 4/84: 1362خوانـدمير،   (براي آنها احترام قائل بود      
 البـدايع  صـنايع   مشهور خود با عنوان شهرآشوبيفي بخارايي در  س. حرَف فراوان وجود داشت   
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حسين بايقرا را در قالـب شـعر معرفـي كـرده               شغل و كسب رايج در زمان سلطان       130بيش از   
هـاي جامعـه      وران از تأثيرگذارترين گـروه     صاحبان حرَف و پيشه   ). 1366بخاري،    سيفي  (است  
  .بودند

بـرد   حدي بود كه در فتوحات خود آنها را از بين نمـي       اهميت اهل حرف نزد امير تيمور به        
وران فراوانـي از      در سمرقند زمان اميرتيمور پيشه    ). 2/1080: 1387؛ يزدي،   237: 1363شامي،  (

؛ شيلت  1/988: 1387؛ يزدي،   291-290: 1337كلاويخو،  (اقوام و ملل مختلف حضور داشتند       
 بود سمرقند به شهري توليدي و ثروتمنـد         وران موجب شده    وجود اين پيشه  ). 66: 1396برگر،  

سمرقند نه تنها از نظـر مـواد خـوراكي          «: كلاويخو در تأييد اين موضوع گفته است      . تبديل شود 
شـاهرخ حمايـت از     ). 290: 1337كلاويخـو،   (» بلكه از لحاظ داشتن كارخانه نيز ثروتمندسـت       

وران   محترفه و پيـشه   «: وصيه كرد او به فرزندش بايسنقر ت    . كرد وران را به حكام گوشزد مي      پيشه
). 3/210: 1383سـمرقندي،  (» را از جور و حيف محفوظ دارد و به عين عنايت ملحوظ گرداند     

هـا معـاف    وران را براي مدت دو سال از برخي ماليات   پيشه. ق875حسين بايقرا در سال       سلطان
  ). 7/5714: 1380ميرخواند، (كرد 

عمران شهرها و گـسترش تجـارت، موجـب شـده بـود             علاقة امير تيمور و جانشينانش به       
در شهرهاي  . وران در حيات اجتماعي و اقتصادي شهرها از جايگاه مهمي برخوردار شوند            پيشه

: 1338اسـفزاري،    زمچـي   (وران فراواني حضور داشـتند       مهم قلمرو تيموريان مانند هرات پيشه     
ها  را در حيـات اجتمـاعي شـهر        وران كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي مهمـي       پيشه). 1/23-24

بـستگي گروهـي را ميـان         كنندة كالا بودند و با تشكيل اصناف، هم       آنها توليد . گرفتند برعهده مي 
هـاي   هـاي عمـومي و يـا حكـومتي از فعاليـت            شركت در مراسم و جشن    . دادند خود رواج مي  
 بـه نمـايش     هـاي خـود را     آنها در ايـن نـوع مراسـم هنرهـا و سـاخته            . وران بود  اجتماعي پيشه 

). 219: 1373عربـشاه،     ؛ ابن 1/459: 1372ابرو،    ؛ حافظ 253-252: 1337كلاويخو،  (گذاشتند    مي
شكوفايي آنهـا بيـانگر     . دادند كالاها و محصولات وضعيت اقتصادي و صنعتي شهر را نشان مي          

وران در حفظ و اشـاعة بـسياري از آداب و رسـوم و اخـلاق                 پيشه. رونق زندگي اجتماعي بود   
اي  وران به اندازه اهميت اجتماعي پيشه). 9/277: 1379كيواني، (رنشيني نقش مؤثري داشتند     شه

زمچـي  (يافتنـد    بود كه معمولاً در مراسم استقبال از حكام، آنها در كنار بزرگان شهر حضور مي              
وران گهگاه در مسائل سياسي  دهد كه پيشه هاي تاريخي نشان مي داده). 2/306: 1338اسفزاري، 

محـلات از فـضاهاي تأثيرگـذار در حيـات          ). 62: 1393جعفري،  (كردند   هر خود شركت مي   ش
آمدنـد   هاي خاص خـود گـرد مـي      وران هر صنف در محله     معمولاً پيشه . اجتماعي شهرها بودند  

بدين ترتيب، آنها در چگونگي توزيـع جمعيـت شـهري نقـش مـؤثري        ). 61: 1362الشيخلي،  (
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ايجـاد اصـناف اهميـت      . كردنـد  ين اهـالي محـلات را فـراهم م ـ        هاي انسجام بي   داشتند و زمينه  
» جماعت«در دورة تيموريان اصطلاح     . وران در حيات اجتماعي شهرها را افزايش داده بود         پيشه

  ).51: 1392كيواني، (رفت  به عنوان مترادفي براي واژة صنف به كار مي
  

  تودة مردم. 2-6
هيان، كارگزاران حكـومتي، علمـا و افـراد ثروتمنـد           تودة مردم يا عامه، اغلب كساني غير از سپا        

ها منبـع    اين گروه . دادند وران و طبقات عادي جامعه عامة مردم را تشكيل مي          كسبه، پيشه . بودند
-37: 1393اشرف و بنوعزيزي،    (ها بودند    اصلي أخذ ماليات و ارائة كار اجباري براي حكومت        

الان            هاي  به گروه  نامة سلطاني   فتوتدر كتاب   ). 38 ي از عامة مردم نظير مـداحان، سـقايان و حمـ
پهلوانان كه در شمار عامة مـردم       ). 306،  280: 1350واعظ كاشفي سبزواري،    (اشاره شده است    

آنها به سبب اهميت اجتماعي جزء      . بودند، در شهرهاي دورة تيموريان حضوري پررنگ داشتند       
ايان تيموري به تماشاي رزم پهلوانان علاقه       فرمانرو. آمدند هاي تأثيرگذار شهر به شمار مي      گروه

توجه ). 55-52: 1343كاظميني،  (از اين رو، پهلوانان با دربار سلاطين در ارتباط بودند           . داشتند
واله (كردند  اي بود كه حتي گهگاه به آنها مقام و منصب واگذار مي     تيموريان به پهلوانان به گونه    

مجهـول المؤلـف،    (وران شـهرها بودنـد       هلوانان از پيشه  بيشتر پ ). 623: 1379اصفهاني قزويني،   
اين افراد گاهي   . شوند در منابع، بخشي از عامة مردم رنود و اوباش خوانده مي          ). 23-26: 1388

: 1349واصـفي،  (كردنـد    شدند و بـراي مـردم ايجـاد مزاحمـت مـي            سبب آشوب و ناآرامي مي    
خاسـتند و در برابـر       زان به دفاع از شهر برمـي      البته همين افراد معمولاً در مقابل متجاو      ). 1/471

: 1372ابـرو،     حـافظ (گرفتنـد    ها و ظلم صاحبان قدرت، در رأس معترضان قرار مي           خواهي  زياده
آيد، عامـة    گونه كه از منابع برمي      آن). 2/545: 1383؛ سمرقندي،   301-300: 1379؛ نوائي،   1/68

 شهر خويش منفعل نبودند و گهگاه       هاي حساس نسبت به اوضاع و سرنوشت       مردم در موقعيت  
  ).67-65: 1393؛ جعفري، 2/596: 1383سمرقندي، (زدند  دست به اقداماتي مي

  
  تأثير رفتارهاي اجتماعي بر حيات اجتماعي شهر. 3

شجاع، (رفت در رفتارهاي اجتماعي خود، مطابق با شرع و معقول عمل كنند              از مردم انتظار مي   
. ي اجتمـاعي مـردم، برگـزاري مهمـاني اهميـت خاصـي داشـت              در ميان رفتارهـا   ). 56: 2535
كلاويخو اين رفتار اجتماعي مـردم ايـران را         . آمد نوازي از خصوصيات مردم به شمار مي        مهمان

مهماني آنچنـان اهميـت داشـت كـه         ). 164-163: 1337كلاويخو،  (مورد تأييد قرار داده است      
 آداب و شرايط مهماني نامه سلطاني فتوتاب در كت. گرفتند براي آن آداب و شرايطي در نظر مي      
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). 249-247: 1350واعـظ كاشـفي سـبزواري،       (در عصر تيموريان به خوبي بيـان شـده اسـت            
معمـولاً هـدف ميزبـان از    ). 229: 1336صـفي،  (دادنـد   هاي عـام مـي     اي از بزرگان مهماني    عده

هـاي همگـاني     در جشن شركت  . ها تلاش براي كسب اعتبار اجتماعي بود       برگزاري اين مهماني  
هاي مربوط به    مردم در تهية مقدمات جشن    . آمد بخشي از رفتارهاي اجتماعي مردم به شمار مي       

؛ 1/77: 1372ابـرو،     ؛ حـافظ  2/272: 1338زمچـي اسـفزاري،     (حكومت حضور فعـالي داشـتند       
، هايي نظير نرد، شطرنج    طبقات گوناگون جامعه با تفريحات و سرگرمي      ). 1/608: 1387يزدي،  

گيـران، معمـاگويي، مـشاعره، لغزگـويي،          گيران و مبـارزات پهلوانـان و كـشتي          ديدن كار معركه  
، 119-118،  25-1/24: 1349واصـفي،   (سرايي بيان طنز و حكايت و قصه مشغول بودنـد             غزل
  ). 279: 1350؛ واعظ كاشفي سبزواري، 2/390-391، 499-507، 252، 138

سوگواري آدابـي نظيـر برهنـه       . راسم سوگواري بود  از رفتارهاي اجتماعي مهم شركت در م      
هـا را خراشـيدن، لبـاس سـياه           كردن سرها، پلاس و نمدهاي سياه بر گـردن افكنـدن، صـورت            

شـد   پوشيدن، قرآن خواندن و خيرات كردن و دادن صدقات داشت كه رعايت آنها توصـيه مـي                
؛ 1/339: 1384وملـو،   ؛ ر 540-3/539: 1362؛ خوانـدمير،    257: 1350واعظ كاشفي سبزواري،    (

هاي بزرگ حكومتي، مردم موظـف بـه       هنگام درگذشت شخصيت  ). 457-1/456: 1387يزدي،  
ممكن بـود مراسـم سـوگواري       ). 74-73: 1383؛ دوغلات،   73: 1363شامي،  (سوگواري بودند   

شاهرخ در مرگ بايسنقر مدت چهل روز عزادار بود و اقشار گوناگون            . روزها ادامه داشته باشد   
زيـارت  ). 6/5418: 1380ميرخوانـد،   (شـدند     براي عرض تسليت به مجلس او حاضر مي        مردم

: 1370الفقراء،   معين  (آمد   ويژه مراقد علما و مشايخ يك رفتار اجتماعي مهم به شمار مي             قبور به 
اين باورها مشوقي ). 12-11همو، (باور بر اين بود كه زيارت قبور محاسن و امتيازاتي دارد ). 1

. راي اينكه مردم زيارت مراقد و قبور را به عنوان يك رفتار اجتماعي پيگيرانه دنبـال كننـد                 بود ب 
وجـود  ). 13: 1370؛ معـين الفقـراء،      7: 1351واعظ،  (رفتاري كه آداب و شرايط خاصي داشت        

شد آن شهرها از نظـر اقتـصادي و اجتمـاعي رونـق               مراقد و مزارها در بعضي شهرها باعث مي       
 اسفزاري دربارة نقش مرقـد امـام         زمچي.  عصر تيموري چنين وضعيتي داشت     مشهد در . گيرند

و تمامي آباداني و جمعيت در نـواحي مرقـد و           «: رضا در رونق و شكوفايي مشهد نوشته است       
  ).1/186: 1338اسفزاري،  زمچي (» مزار خجسته آثار آنحضرت است

گهگاه اختلافات قـومي    . بودروابط بين مردم از مسائل مهم مربوط به حيات اجتماعي شهر            
در شـهرهايي ماننـد مـشهد و هـرات     . كرد و مذهبي روابط مردم يك شهر را دچار اغتشاش مي    

؛ 247، 224-2/220: 1349واصـفي،  (آمـد   هايي ميـان شـيعيان و سـنيان پـيش مـي           گهگاه تقابل 
وانـي،  د(شد رابطة مردم با هم بـر مبنـاي محبـت باشـد              توصيه مي ). 7/5688: 1380ميرخواند،  
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به سـبب  ). 21: 2535شجاع، (شد  برقراري ارتباط با افراد اصيل جامعه توصيه مي   ). 126: 1393
بخـش  . اي داشـت  ها به هم، ارتباط با همـسايگان اهميـت ويـژه        وجود محلات و نزديكي خانه    

رعايت حال همـسايگان، نيكـي كـردن بـه آنهـا،            . اي از روابط مردم با همسايگانشان بود       عمده
واعـظ كاشـفي    (شـد     و كمك كردن به آنها و احترام گذاشتن به آنها بسيار توصيه مـي             همكاري  

  ).218: 1350سبزواري، 
وقـف سـبب عمـران      . وقف از رفتارهاي اجتماعي تأثيرگذار بر حيات اجتماعي شهرها بود         

گذاشت، اثرات مذهبي، فرهنگـي،   شد و علاوه بر اينكه بر سيما و كالبد شهر تأثير مي         شهرها مي 
طبق گزارش منابع، امير تيمور بـه مـسئلة اوقـاف           . اي داشت   موزشي، اقتصادي و رفاهي عمده    آ

). 218: 1383؛ نطنـزي،  178: 1342تربتـي،   حسيني ( كوشا بود  توجه داشت و در مراقبت از آن      
حسين بايقرا براي رسيدگي بـه   قدر زياد بود كه در زمان سلطان       در قلمرو تيموريان موقوفات آن    

در دورة تيموريـان وقـف      ). 7/5927: 1380ميرخوانـد،   (دار مقام صدر بودنـد         نفر عهده  آنها دو 
نامـة   يك نمونة ارزشمند در اين زمينه وقـف . اي در رونق و شكوفايي شهرها داشت     نقش عمده 

شـهرهايي نظيـر   ). 884-3/871: 1340 بـافقي،    مـستوفي (اميرچخماق و همسرش در يزد است       
همـين  ). 15: 1391عنبـري و خالنـدي،   (وفـات فـراوان داشـتند    سمرقند، هـرات و مـشهد موق    

  .موقوفات از عوامل مهم شكوفايي و رونق زندگي اجتماعي در اين شهرها بود
هاي هفتم و هشتم      فساد اخلاق در سده   . هاي اخلاقي رو به انحطاط نهاد       با حملة مغول پايه   

خلاقي عصر تيموري نيز معايب     اوضاع ا ). 2/289: 1976نخجواني،  (گسترده و آشكار شده بود      
: 1383؛ سـمرقندي،    189: 2535شـجاع،   (خـواري رواج داشـت        شـراب . و نقاط ضعفي داشت   

). 1/317: 1349واصـفي،   (خانه وجود داشـت       هاي هرات شراب    در برخي محله  ). 3/494-496
-1/138: 1349واصـفي  (پرستي نزد برخي مـردان وجـود داشـت            جنس و صورت    تمايل به هم  

خرابـات و مراكـز فـساد در شـهرهاي دوران           ). 138: 1371؛ نظامي بـاخرزي،     437-440،  145
گرچه اين نوع مراكز منافع مالي براي حكومت به همراه داشت، اما اميـر            . تيموري وجود داشت  

حـسين بـايقرا ايـن        البته در زمان سلطان   ). 218: 1383نطنزي،  (تيمور با فعاليت آنها موافق نبود       
از ديگر معايب اخلاقـي، بيـان       ). 2/191: 1349واصفي،  ( هرات برپا بودند     مراكز در شهري مثل   

سخنان غيراخلاقي بود كه حتي در محافل و مجالس بزرگان و برجستگان نيز بـر زبـان جـاري                   
هاي اخلاقي پسنديده به فراموشي سـپرده         با وجود اين، ارزش   ). 1/410: 1349واصفي،  (شد    مي

شد و دستيابي به نام نيك براي مـردم اهميـت             اري توصيه مي  همچنان نيكي و نيكوك   . نشده بود 
هايي در اخـلاق و رفتـار مـردم      با اينكه معايب و كاستي ). 285-282: 1378زاده،    افصح(داشت  

وجود داشت، اما از نگاه جهانگردان ونيزي در اواخر قرن نهم، ايرانيان مردمي با رفتار پسنديده                
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  ).141: 1349ايران، هاي ونيزيان در  سفرنامه(بودند 
  گيري نتيجه

ايـن ديـدگاه بـراي كـارگزاران حكـومتي و           . دادند  ها اهميت مي  تيموريان به شهرها و آباداني آن     
ايـن توجـه بـه شـهر و         . برخي طبقات جامعه سرمشقي شد كه براي آباداني شهرها اقدام كننـد           

ت، بر رونـد زنـدگي      شهرنشيني كه شكوفايي اقتصادي و فرهنگي برخي شهرها را به دنبال داش           
هاي مهـم تجمـع شـدند و         شهرهاي مهم قلمرو تيموريان كانون    . اجتماعي شهرها تأثيرگذار بود   

برخـي شـهرها از رفـاه       . هاي اقتصادي و مناسبات اجتماعي در آنها گسترش يافت         انواع فعاليت 
سلط شدن  تمايل تيموريان به شهرنشيني، مانع از م      . مند شدند  اقتصادي و آسايش اجتماعي بهره    

شـهرها بـه دليـل كاركردهـاي گونـاگون          . زندگي چادرنشيني جغتاييان بر زندگي شـهري شـد        
آنهـا  . اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و نظامي براي طبقـة حاكمـه حـائز اهميـت بودنـد                

كوشيدند طبقات مؤثر جامعه را با خود همراه كنند و گهگاه با رفتارهـاي تـوأم بـا انـصاف،                     مي
  . اوت رضايت ساكنان شهرها را فراهم كنندعدالت و سخ

توجه طبقة حاكمه به شهرها و اقشار گوناگون مردم، بستر مناسبي را براي شكوفايي زندگي 
ديوانيان بـا مـسائل جامعـه در ارتبـاط          . ساخت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شهرها فراهم مي      

مراني به صورت مستقيم حيـات      هاي سياسي، مالي و ع     هاي آنها در عرصه    گيري بودند و تصميم  
امرا به عنوان بخشي از سـاختار قـدرت محلـي، بـر      . داد اجتماعي شهرها را تحت تأثير قرار مي      

هاي ديني با برعهده گرفتن وظايف دينـي و          شخصيت. گذاشتند حيات اجتماعي شهرها تأثير مي    
ر فعاليت در حـوزة     بازرگانان علاوه ب  . اجتماعي، نقش مؤثري در حيات اجتماعي شهرها داشتند       

اقتصادي، با مشاركت در امور خيريه و وقف، بر آباداني شهرها و حيـات اجتمـاعي آنهـا تـأثير               
  .گذاشتند مي

عامة مـردم بـا آنكـه       .  رونق تجارت پويايي اقتصادي و اجتماعي شهرها را به همراه داشت          
سائل سياسـي و    بيشتر سرگرم زندگي روزمرة خود بودند، اما گهگـاه نقـش تأثيرگـذاري در م ـ              

وران به سبب كاركردهاي اقتصادي و       در ميان عامه، پيشه   . گرفتند اجتماعي شهر خود برعهده مي    
مناسبات اجتماعي عـصر    . شان، در حيات اجتماعي شهرها نقش مؤثري برعهده داشتند          اجتماعي

  . داشتندكند كه به طرق گوناگون با يكديگر پيوند و ارتباط  تيموري، مردم فعالي را معرفي مي
هـاي   مردم در حوزة اخلاق گرچه معايبي داشتند، اما پايبندي بـه اصـول اخلاقـي و ارزش                 

در شهرهاي قلمـرو    . برآمده از دين و آداب و رسوم و عرف، براي آنان موضوعي پذيرفتني بود             
اي از ايـن     در بخـش عمـده    . وجوش و تكاپو در جريان بـود        تيموريان حيات اجتماعي با جنب    

هـاي پويـايي    يژه در شهرهاي مهم زندگي اجتماعي رونق قابل توجهي داشت و جلوه   و  دوره، به 
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سـرزندگي  . هاي اقتصادي، هنري و فكـري و فرهنگـي پديـدار بـود             حيات اجتماعي در عرصه   
حـضور فعالانـة مـردم در       . هـاي بـارز عـصر تيمـوري بـوده اسـت            اجتماعي شهرها از ويژگي   

هاي صوفيانه و گهگاه سياسي به همـراه ذوق آنهـا            تهاي اقتصادي، فكري، مذهبي، فعالي     حوزه
جهـاني زنـدگي، از نمودهـاي ايـن سـرزندگي       هـاي ايـن   مندي از خوشـي   در حوزة هنر و بهره    

  . اجتماعي بود
ها و   گروه. تحرك، راكد و منفعل نبودند     شهرهاي دورة تيموري از نظر اجتماعي خموده، بي       

تند و مسائلي نظير باورهاي ديني، تصوف، رفـاه  اقشار اجتماعي گوناگون در شهرها حضور داش   
هاي شغلي و يا پيونـدهاي ناشـي         بستگي  عمومي، امنيت شهر و پيوندهاي اجتماعي ناشي از هم        

گمـان توجـه     بـي . بخـشيد  از سكونت در محلات، به حيات اجتماعي شهرها معناي خاصي مي          
ن به حيات اجتماعي شهرها     تيموريان به شهر و زندگي شهري و دستاوردهاي آن، در رونق داد           

  .بسيار مؤثر بوده است
  

  منابع و مĤخذ
، ترجمـة محمـدعلي     آور تيمـور   زندگي شگفت ،  )1373(عربشاه دمشقي، احمدبن محمدبن عبداالله         ابن -

  . علمي و فرهنگي، چاپ پنجم: نجاتي، تهران
، ترجمـة سـهيلا     نطبقات اجتماعي دولت و انقلاب در ايـرا       ،  )1393( اشرف، احمد و علي بنوعزيزي       -

  .نيلوفر، چاپ سوم: ترابي فارساني، تهران
نـشر  : زاده، تهـران   ، ترجمه هادي عالم   اصناف در عصر عباسي   ،  )1362( الشيخلي، صباح ابراهيم سعيد      -

ميـراث  :  تهـران  نقد و بررسي آثـار و شـرح احـوال جـامي،           ،  )1378(زاده، اعلاخان     افصح -. دانشگاهي
  .مكتوب

  . خوارزمي: ترجمه منوچهر اميري، تهران) 1349 (يان در ايرانهاي ونيز سفرنامه -
  .سينا، چاپ دوم ابن: ، تهران3اصغر حكمت، ج ، ترجمة عليتاريخ ادبيات ايران، )1339( براون، ادوارد -
بنگاه ترجمه و نشر : ، تصحيح ايرج افشار، تهران تاريخ يزد ،  )1343( جعفري، جعفربن محمدبن حسن      -

  .كتاب، چاپ دوم
 بخـش تـاريخ اولاد تيمـور،      : تاريج جعفري يـا تـاريخ كبيـر       ،  )1393 ................................................ (-

  .نشر مورخ: تصحيح عباس زرياب خوئي، به اهتمام نادر مطلبي كاشاني، قم
 هـاي   سـي برر،  »ايران از نظر سياحان اروپايي عصر تيموري      «،  )1352مرداد و شهريور    ( جوادي، حسن    -

  . 186-155، صص46، سال هشتم، شماره تاريخي
، ابـرو   جغرافياي تاريخي خراسان در تاريخ حـافظ      ،  )1370( االله   لطف  بن  الدين عبداالله   ابرو، شهاب    حافظ -

  .اطلاعات: تصحيح غلامرضا ورهرام، تهران
 تصحيح سيد كمال حـاج سـيدجوادي،         التواريخ، ةزبـد). 1372................. (........... ................................-
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  . نشر ني و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ، تهران2، 1ج
  .كتاب فروشي اسدي: ، تهرانتيموري تزوكات، )1342( حسيني تربتي، ابوطالب -
، 3، تـصحيح محمـود فـرخ، ج       مجمـل فـصيحي   ،  )1339(الدين محمـد       خوافي، فصيح احمدبن جلال    -

  .استانب: مشهد
اقبـال،  : ، تـصحيح سـعيد نفيـسي، تهـران        دستور الوزراء ،  )2535( الدين  بن همام   الدين   خواندمير، غياث  -

  . چاپ دوم
، 4،  3، زير نظر محمـد دبيـر سـياقي، ج         السير تاريخ حبيب   ،  )1362 ................................................... (-

  .خيام، چاپ سوم: تهران
  .رسا: ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهرانمĤثر الملوك، )1372( نيالد بن همامالدين  ياث خوندمير، غ-
اطلاعـات، چـاپ    : ، تصحيح عبداالله مسعودي آراني، تهران     اخلاق جلالي ،  )1393(الدين    دواني، جلال  -

  .دوم
ميـراث  : فـرد، تهـران     ، تصحيح عباسـقلي غفـاري     تاريخ رشيدي ،  )1383( دوغلات، ميرزا محمدحيدر     -
  .كتوبم
بنيـاد  :  بـه كوشـش منـوچهر سـتوده، تهـران          تـاريخ راقـم،   ،  )1380( راقم سمرقندي، مير سيد شريف       -

  .موقوفات محمود افشار
سلطان حسين بايقرا و حيـات اقتـصادي        «،  )1392 پاييز و زمستان  ( رحمتي، محسن و فاطمه يوسفوند       -

  . 99-79، صص7، سال چهارم، شمارة اسلام نامة ايران بعد از تاريخ، »خراسان
  .اساطير: ، تهران2، 1 به اهتمام عبدالحسين نوائي، جاحسن التواريخ،، )1384(بيك   روملو، حسن-
  .اميركبير، چاپ نهم: ، تهرانارزش ميراث صوفيه، )1378(كوب، عبدالحسين   زرين-
، تـصحيح    هـرات  ةمدینـروضـات الجنـات فـي اوصـاف         ،  )1338(الدين محمد     اسفزاري، معين   زمچي   -

  . دانشگاه تهران: ، تهران2، 1محمدكاظم امام، ج
بررسـي جايگـاه    «،  )1395بهـار   ( سمائي دستجردي، معصومه، فريدون الهياري و اصغر فروغي ابـري            -

، سـال   فصلنامه تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهراء      ،  »اجتماعي هنرمندان و صنعتگران در دورة تيموريان      
  .106-81، صص )119 پياپي (29، دورة جديد، شمارة 26
  .اساطير:  تصحيح ادوارد براون، تهران الشعرا،ةتذکر، )1382( سمرقندي، دولتشاه -
، تصحيح عبدالحسين نوائي،    مطلع سعدين و مجمع بحرين    ،  )1383(الدين عبدالرزاق      سمرقندي، كمال  -
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهران4، 3، 2ج
، مجله رايزني فرهنگـي ايـران     ، به كوشش نجيب مايل هروي،       »البدايع صنايع  «،  )1366(بخاري     سيفي   -

  . 10آباد، شمارة  اسلام
، تـصحيح  ظفرنامه يا تاريخ فتوحـات اميرتيمـور گوركـاني   ، )1363(الدين عبدالواسع   شامي، موانا نظام  -

  .بامداد: پناهي سمناني، تهران محمد احمد
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب: حيح ايرج افشار، تهران، تصانيس الناس، )2535( شجاع -
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  .اميركبير: ، ترجمة ساسان طهماسبي، تهرانسفرنامه يوهان شيلت برگر، )1396( شيلت برگر، يوهان -
  .اقبال: ، به اهتمام احمد گلچين معاني، تهرانلطائف الطوايف، )1336( صفي، مولانا فخرالدين علي -
، پژوهي تاريخ ،»بررسي مسأله وقف در دورة تيموري   «،  )1391 تابستان(دي   عنبري، مرضيه و انور خالن     -

  .20-1، صص51سال چهاردهم، شمارة 
:  بـه كوشـش ايـرج افـشار، تهـران          تاريخ جديـد يـزد،    ،  )1386(بن علي      كاتب يزدي، احمدبن حسين    -

  .اميركبير، چاپ سوم
 اجتمـاعي و حيـات سياسـي ملـت          نقش پهلواني و نهضت عياري در تاريخ      ،  )1343( كاظميني، كاظم    -

  .چاپخانه بانك ملي: ، تهرانايران
بنگاه ترجمـه و    : نيا، تهران  ، ترجمة مسعود رجب   سفرنامه كلاويخو ،  )1337(  كلاويخو، روي گونزالس   -

  .نشر كتاب
 المعارف بـزرگ  ةدائرمركز : ، تهران9، ج المعارف بزرگ اسلامي ةدائر،  »اصناف«،  )1379( كيواني، مهدي    -

  .مياسلا
 ترجمـة يـزدان فرخـي،       وران و زندگي صنفي آنـان در عهـد صـفوي،           پيشه،  )1392 ......................... (-

  . اميركبير: تهران
انتـشارات علمـي و     : ، ترجمة عبدالحسين ميكده، تهران    امپراطوري صحرانوردان ،  )1365( گروسه، رنه    -

  .فرهنگي، چاپ دوم
نـشر نـي، چـاپ    :  ترجمه يعقوب آژند، تهران در تاريخ ميانة ايران،   تداوم و تحول    ). 1392( لمبتن، آن    -

  . چهارم
  .بنياد فرهنگ ايران: ، به كوشش يداالله شكري، تهرانآراي صفوي عالم، )1350( مجهول المؤلف -
، تـصحيح مهـران افـشاري و مهـدي          چهارده رساله در باب فتوت و اصناف      ،  )1388( مجهول المؤلف    -

  . چاپ سومچشمه،: مدايني، تهران
كتـاب فروشـي    : ، تهران 3، به كوشش ايرج افشار، ج     جامع مفيدي ،  )1340( مستوفي بافقي، محمدمفيد     -

  .اسدي
كتـاب  : ، تهـران  1، بـه كوشـش ايـرج افـشار، ج         جامع مفيدي ،  )1342 .............................................. (-

  .فروشي اسدي
هاي اسـلامي تـا اواخـر عهـد شـاه            هاي تاريخي از اوايل دوره     مهاسناد و نا  ،  )1346( مؤيد ثابتي، علي     -

  .طهوري: ، تهراناسماعيل صفوي
، تصحيح احمـد گلچـين      در ذكر مزارات بخارا   : تاريخ ملازاده ،  )1370( معين الفقراء، احمدبن محمود      -

   .مركز مطالعات ايراني، چاپ دوم: معاني، تهران
عوامـل  «،  )1394پاييز و زمـستان     ( و داريوش موگوئي     جمالي   ميرجعفري، حسين، محمدكريم يوسف    -

، 17هاي تاريخي ايران و اسلام، شماره        ، مجله پژوهش  »رشد و زوال شهرهاي ايران در عصر تيموريان       
  .221-203صص 
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: ، تهـران  7،  6فـر، ج    ، تصحيح جمشيد كيـان     الصفا ةروضـتاريخ  ،  )1380( ميرخواند، محمدبن خاوندشاه     -
  .اساطير

علمـي و   :  به اهتمـام محمـدامين ريـاحي، تهـران         ،مرصاد العباد ،  )1389(بن محمد      عبداالله  نجم رازي،  -
  .فرهنگي، چاپ چهاردهم

، تـصحيح عبـدالكريم علـي       دستور الكاتب في تعيين المراتـب     ،  )1976( نخجواني، محمدبن هندوشاه     -
   .فرهنگستان علوم جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان: ، مسكو2زاده، ج اوغلي

  .اساطير: ، به اهتمام پروين استخري، تهرانمنتخب التواريخ معيني، )1383(الدين   نطنزي، معين-
هايي از تاريخ فرهنگي و اجتماعي خراسان         مقامات جامي؛ گوشه  ،  )1371( نظامي باخرزي، عبدالواسع     -

  .نشر ني: ، تصحيح مايل هروي، تهراندر عصر تيموريان
علمـي و   :  تهران اسناد و مكاتبات تاريخي ايران از تيمور تا شاه اسماعيل،          ،)1370( نوائي، عبدالحسين    -

  .فرهنگي، چاپ سوم
انجمن آثار و مفاخر فرهنگـي، چـاپ        :  تهران رجال كتاب حبيب السير،   ،  )1379 ................................ (-

  .دوم
بنيـاد  : ، تهـران  2،  1ر بلـدورف، ج   تصحيح الكساند ،  الوقايع بدايع  ،  )1349(الدين محمود      واصفي، زين  -

  . فرهنگ ايران
، تصحيح نجيب   مقصد الاقبال سلطانيه و مرصد الامال خاقانيه      ،  )1351(الدين عبداالله      واعظ، سيد اصيل   -

  .بنياد فرهنگ ايران: مايل هروي، تهران
جـوب،  ، به اهتمـام محمـدجعفر مح  نامة سلطاني فتوت، )1350( واعظ كاشفي سبزواري، مولانا حسين       -

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران
اصـغر    ، تـصحيح علـي    رشحات عين الحيـات   ،  )2536(بن حسين      واعظ كاشفي، مولانا فخرالدين علي     -

  . بنياد نيكوكاري نورياني: ، تهران2معينيان، ج
، تصحيح ميرهاشم   )هاي ششم و هفتم     روضه (خلد برين ،  )1379( واله اصفهاني قزويني، محمديوسف      -

  .ميراث مكتوب: محدث، تهران
  .دانشگاه تهران، چاپ دوم: ، تهرانشعر فارسي در عهد شاهرخ، )1383( يارشاطر، احسان -
، تصحيح سيد سعيد ميرمحمدصـادق و عبدالحـسين نـوائي،        ظفرنامه،  )1387(الدين علي      يزدي، شرف  -
  . كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي: ، تهران2، 1ج
طبقـات،  «،  )1394بهـار و تابـستان      (حمدكريم، حـسين ميرجعفـري و اعظـم كلانتـر           جمالي، م    يوسف -

، شـماره  هاي تاريخي ايـران و اسـلام      مجله پژوهش ،  »مناصب و ساختار شهرهاي خراسان دورة تيموري      
  .203-183، صص16



Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.30, No.48, 2021 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
 

- Afṣaḥzādeh, A‘lā ḵān (1378 Š.), Naqd va Barrasī Āṯār va Šarḥ-e Aḥvāl-e Ĵāmī, Tehran: 
Mīrāṯ-e Maktūb. [In Persian] 

- Ašraf, Aḥmad; ‘Alī Banū ‘Azīzī (1393 Š.), Ṭabaqāt-e Eĵtimā‘ī-e Dawlat va Engilāb dar 
Īrān, translated by Sohaylā Torābī Fārsānī, Tehran: Nīlūfar. [In Persian] 

- ‘Anbarī, Marżīa; Anvar ḵālidī (1391 Š.), “Barrsī-e Masala-ye Vaqf dar Dawra-ye 
Taymūrī”, Tārīkpežhī, 14, No. 51, pp. 1-20. [In Persian] 

- ‘Ālam Ārāye Ṣafavī (1350 Š.), , edited by Yadallāh Šokrī, Tehran: Bonyād-e Farhang-e 
Īrān. [In Persian] 

- Čahārdah Risāla dar bāb-e Fotowat va Aṣnāf, (1388 Š.), edited by Mihrān Afšārī; Mahdī 
Madāenī, Tehran: Čašma. [In Persian] 

- Davānī, Ĵalāl al-Dīn (1393 Š.), Aḵlāq-e Ĵalālī, edited by ‘Abdallāh Mas‘ūdī Ārānī, Tehran: 
Eṭilā‘āt. [In Persian] 

- Doḡlāt, Mīrzā Moḥammad ḥaydar (1383 Š.), Tārīḵ-e Rašīdī, edited by ‘Abbāsqolī 
Ḡafārīfard, Tehran: Mīrāṯ Maktūb. [In Persian] 

- Ebn ‘Arabšāh Damišqī, Aḥmad b. Moḥammad b. ‘Abdallāh (1371 Š.), Zindagānī 
Šigiftāvar-e Taymūr, translated by Moḥammad ‘Alī Niĵātī, Tehran: ‘Elmī va Farhngī.[In 
Persian] 

- Ĵa’farī, Ĵarfar b. Moḥammad b. Ḥasan (1343 Š.), Tārīḵe- Yazd, edited by Īraĵ Afšār, Tehran: 
Bongāh-e Taĵima va Našr-e Kitāb. [In Persian] 

- Ĵa’farī, Ĵarfar b. Moḥammad b. Ḥasan (1393 Š.), Tārīḵ-e ĵafarī yā Tārīḵ-e Kabīr: Bakš-e 
Tārīḵ-e Olād-e Taymūr, edited by ‘Abbās Zaryāb ḵoīī, Nadir Moṭalibī Kāšānī, Qom: Našr-e 
Movarīḵ. [In Persian] 

- Al-Šaiḵalī, Ṣabāḥ Ebrāhīm Sa’īd (1362 Š.), Aṣnāf dar ‘Aṣr-e ‘Abbāsī, translated by Hādī 
‘Ālimzādeh, Tehran: Našr-e Dānišfāhī. [In Persian] 

- Ḥafiẓ Abrū, Šahāb al-Dīn ‘Abdallāh b. Loṭfallāh (1370 Š.), Ĵoḡrāfiā-ye Tārīḵī-e ḵorāsān 
dat Tārīḵ-e Ḥafiẓ Abrū, edited by Ḡolām Reżā Varahrām, Tehran: Eṭilā‘āt. [In Persian] 

- Ḥafiẓ Abrū, Šahāb al-Dīn ‘Abdallāh b. Loṭfallāh (1372 Š.), Zobat al-Tavārīḵ, edited by ‘Alī 
Aṣḡar Ḥikmat, Vol. 3, Tehran: Ebn Sīnā. [In Persian] 

- Ḥosaynī Torbatī, Abūṭālib (1342 s.), Tazūkāt-e Taymūrī, Tehran: Asadī. [In Persian] 
- Ĵavādī, Ḥasan (1352 Š.), “Īrān az Naẓar-e Sayāḥān-e Orūpāīī-e ‘Aṣr-e Taymūrī”, 

Barrasīhā-ye Tārīḵī, 8, No. 46, pp. 155-186. [In Persian] 
- Kayvānī, Mahdī (1379 Š.), “Aṣnāf”, Daerat al-Ma’ārif-e Bozorg-e Eslāmī, Vol. 9, Tehran: 

Daerat al-Ma’ārif-e Bozorg-e Eslāmī. [In Persian] 
- Kātib Yazdī, Ahmad b. Ḥosayn b. ‘Alī (1386 Š.), Tārīḵ-e Ĵadīd-e Yazd, edited by Īraĵ 

Afšār, Tehran: Amīr Kabīr. [In Persian] 
- Kāẓemainī, Kāẓem (1343 Š.), Naqš-e Pahlavānī va Nihżat-e ‘Ayyārī dar Tārīḵ-e Eĵtimā’ī 

va Ḥayāt-e Sīāsī-e Millat-e Īrān, Tehran: Bank-e Millī. [In Persian] 
- Ḵāfī, Faṣīḥ Aḥmad b. Ĵalāl al-Dīn Moḥammad (1339 Š.), Moĵmal Faṣīḥī, edited by 

Maḥmūd Farroḵ, Vol. 3, Mashhad: Bāstān. [In Persian] 
- Ḵāndmīr, Ḡīāṯ al-Dīn b. Himām al-Din (1355 Š.), Dastūr al-Vozarā, Edited by Sa‘īd Nafīsī, 

Tehran: Eqbāl. [In Persian] 
- Ḵāndmīr, Ḡīāṯ al-Dīn b. Himām al-Din (1372 Š.), Māṯir al-Molūk, edited by Mīr Hāšm 

Moḥadiṯ, Tehran: Rasā. [In Persian] 
- Ḵāndmīr, Ḡīāṯ al-Dīn b. Himām al-Din (1362 Š.), Tārīḵ-e Ḥabīb Al-Sīar, edited by 

Moḥammad Dabīr Sīāqī, Vols. 3, 4, Tehran: ḵayām. [In Persian] 
- Maoyid Ṯābetī, ‘Alī (1346 Š.), Asnād va Nāmahā-ye Tārīḵ- az Avāyel-e Dawrahā-ye 

Eslāmī tā ‘Ahd-e Šāh Esmāīl Ṣafavī, Tehran: Ṭahūrī. [In Persian] 
- Mīr ĵafarī, Ḥosayn; Moḥammad Karīm Yūsefĵamālī; Dāryūš Mūgoīī (1394 Š.), “’Avāmil-e 

Rošd va Zavāl-e Šahrhā-ye Īrān dar ‘Aṣr-e Taymūrīān”, Maĵala-ye Pežūhišhā-ye Tārīḵī-e 
Īrān va Eslām, No. 17, pp. 203-221. [In Persian] 

- Mir Ḵānd, Moḥammad b. ḵāvand Šāh (1380 Š.), Tārīḵ-e Rawżat al-Ṣafā, edited by Ĵamšīd 
Kīānfar, Vols. 6, 7, Tehran: Asāṭīr. [In Persian] 



67 / Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.30, No.48, 2021 

- Mo‘īn al-Foqarā, Aḥmad b. Maḥmūd (1370 Š.), Tārīḵ-e Mollāzadah: dar Ẕikr-e Mazār-e 
Boḵārā, edited by Aḥmad Golčīn Ma’ānī, Tehran: Markaz-e Moṭāli’āt-e Īrānī. [In Persian] 

- Mostawfī, Bāfqī, Moḥammad Mofīd (1340 Š.), Ĵām’e Mofīdī, edited by Īrāj Afšār, Vol. 3, 
Tehran: Asadī. [In Persian] 

- Mostawfī, Bāfqī, Moḥammad Mofīd (1342 Š.), Ĵām’e Mofīdī, edited by Īrāj Afšār, Vol. 1, 
Tehran: Asadī. [In Persian] 

- Naĵm rāzī, ‘Abdallāh b. Moḥammad (1389 Š.), Mirṣād al-‘Ebād, edited by Moḥammad 
Amīn Rīyāhī, Tehran: ‘Elmī va Farhangī. [In Persian] 

- Naḵĵavānī, Moḥammad b. Hindūšāh (1976), Dastūr al-Kātib Fi Ta’īīn al-Marātib, edited 
by ‘Abd al-Karīm ‘Alī Oḡlīzādeh, Vol. 2, Moscow: Farhangistān-e ‘Olūm-e Ĵomhūrī-e 
Šoravī Sosīālīstī-e Āẕarbāyĵān.[In Persian] 

- Naṭanzī, Mo’īn al-Dīn (1383 Š.), Montaḵab al-Tavārīḵ-e Mo’īnī, edited by Parvīn Estaḵrī, 
Tehran: Asāṭīr. [In Persian] 

- Navāīī, ‘Abd al-Ḥosayn (1370 Š.), Asnād va Mokātibāt-e Tārīḵ-e Īrān az Taymūr tā Šāh 
Esmā’īl, Tehran: ‘Elmī va Farhnagī. [In Persian] 

- Navāīī, ‘Abd al-Ḥosayn (1379 Š.), Riĵāl-e Kitāb-e Ḥabīb al-Sīar, Tehran: Anĵoman-e Āṯār 
va Mafāḵir-e Farhangī. [In Persian] 

- Niẓāmī Bāḵarzī, ‘Abd al-Vāsi’e (1371 š.), Maqāmāt-e Ĵāmī; Gūšahā-īī az Tārīḵ-e Farhangī 
va Eĵtimā’ī ḵorāsān dar ‘Aṣr-e Taymūrīān, edited by Naĵīb Māyil Hiravī, Tehran: Našr-e 
Nay. [In Persian] 

- Raḥmatī, Moḥsen; Fāṭima Yūsefvand (1392 Š.), “Slṭān Ḥosay Bayqarā va ḥayāt-e Eqtiṣādī-
e ḵorāsān”, Tārīḵnāma-ye Īrān-e Ba’d az Eslām, 4, No. 7, pp. 79-99. [In Persian] 

- Rāqim Samarqnadī, Mīr Sayyed Šarīf (1380 Š.), Tārīk-e Rāqim, edited by Manūčihr 
Sotūdeh, Tehran: Bonyād-e Moqūfāt-e Maḥmūd Afšār. [In Persian] 

- Rūmlū, Ḥasan bayg (1384 Š.), Aḥsan al-Tavārīk, edited by ‘Abd al-Ḥosayn Navāīī, Vols. 1, 
2, Tehran: Asāṭīr. [In Persian] 

- Samāīī Dastĵirdī, Ma’ṣūma; Feraydūn Allāhyārī; Aṣḡar Forūḡī Abrī (1395 Š.), “Barrasī 
Ĵāygāh-e Eĵtimā‘ī Honarmandān va Ṣan’atgarān dar Dawra-ye Taymūrī”, Faṣlnāma-ye 
Tārīḵ-e Edlām va Īrān, 26, No. 29, pp. 81-106. [In Persian] 

- Samarqandī, Kamāl al-Dīn ‘Abd al-Razāq (1383 Š.), Maṭla’ Sa’dayn va Maĵma’ Baḥrayn, 
edited by ‘Abd al-Ḥosayn Navāīī, Vol. 2, 3, 4, Tehran: Pežūhišgāh-e ‘Olūm-e Ensānī va 
Moṭāli’āt-e Farhangī. [In Persian] 

- Samarqnadī, Dawlatšāh (1382 Š.), Taẕkarat al-Šo‘arā, edited by Edward Brown, Tehran: 
Asāṭīr. [In Persian] 

- Sayfī Boḵārī (1366 Š.), “Ṣanāy’e al-Badāy’e”, edited by Naĵīb Māyil Hiravī, Maĵala-ye 
Rāyzanī Farhangī Īrān, Eslāmābād, No. 10. [In Persian] 

- Ṣafī, Mawlānā Faḵr al-Dīn ‘Alī (1336 Š.), Laṭāif al-Ṭavāif, edited by Aḥmad Gočīn Ma’ānī, 
Tehran: Eqbāl. [In Persian] 

- Šāmī, Mawlānā Niẓām al-Dīn ‘Abd al-Vāsi’ (1363 Š.), Ẓafarnāma yā Tārīḵ-e Fotūḥāt-e 
Amīr Taymūr –e Gūrkānī, edited by Moḥammad Aḥmad Panāḥī Simnānī, Tehran: Bāmdād. 
[In Persian] 

- Šoĵā’ (1355 Š.), Anīs al-Nās, edited by Īraĵ Afšār, Tehran: Bongāh-e Tarĵama va Nšr-e 
Kitāb. [In Persian] 

- Vā’eẓ, Sayyed Aṣīl al-Dīn ‘Abdallāh (1351 Š.), Maqṣad al-Eqbāl Solṭānīa va Marṣad al-
Amāl ḵāqānīa, edited by Naĵīb Māyil Hiravī, Tehran: Bonyād-e Farhang-e Īrān. [In Persian] 

- Vā’eẓ Kāšifī Sabzivārī, Mawlānā Ḥosayn (1350 Š.), Fotovatnāma-ye Solṭānī, edited by 
Moḥammad Ĵafar Maḥĵūb, Tehran: Bonyād-e Farhang-e Īrān. [In Persian] 

- Vā’eẓ Kāšifī Sabzivārī, Mawlānā Ḥosayn (1356 Š.), Rašaḥāt ‘Ain al-Ḥayāt, edited by ‘Alī 
Aṣḡar Mo’īnīān, Vol. 2, Tehran: Bonyād-e Nīḵūkārī Nūrīānī. [In Persian] 

- Vāleh Eṣfahānī Qazvīnī, Moḥammad Yūsef (1379 Š.), ḵold-e Barīn (Rawżahā-ye Šišom va 
Haftom), edited by Mīr Hāšim Moḥdiṯ, Tehran: Mīrāṯ-e Maktūb. [In Persian] 

- Vāṣifī, Zayn al-Dīn Maḥmūd (1349 Š.), Badāy’e al-Vaqāy’e edited by Aleksandr Bildorf, 
Vols. 1, 2, Tehran: Bonyād-e Farhang-e Īrān. [In Persian] 

- Yāršāṭir, Eḥsān (1383 Š.), Ši’r-e Fārsī dar ‘Ahd-e Šāhroḵ, Terhan: Dānišgāh-e Tihrān.  
- Yazdī, Šaraf al-Dīn ‘Alī (1387 Š.), Ẓafarnāma, edited by Sayyed Sa‘īd Mīr Moḥammad 
Ṣādiq; Abd al-Ḥosayn Navāīī, Vols. 1, 2, Tehran: Kitābḵāna va Mūza va Markaz-e Asnād-e 
Šorāy-e Eslāmī. [In Persian] 



Historical Analysis of Factors Affecting the Formation of ... / Kambiz Amiresmi & … / 68 

- Yusefĵamālī, Moḥammad Karīm; Ḥosayn Mīr Ĵafarī; A’ẓam Kalāntar (1394 Š.), “Ṭabaqāt, 
Manāṣib va Sāḵtār-e Šahrhā-ye Korāsān-e Dawra-ye Taymūrī”, Maĵala-ye Pežūhišhā-ye 
Tārīḵ-e Īrān va Eslām, No. 16, pp. 183-203. [In Persian] 

- Zamčī Esfazārī, Mo‘īn al-Dīn Moḥammad (1338 Š.), Rawżāt al-Ĵanāt fi Oṣāf-e Madīnat al-
Hirāt, edited by Moḥammad Kāẓim Emām, Vols. 1, 2, Tehran: Dānišgāh-e Tihrān. [In 
Persian] 

- ZarrīnKūb, ‘Abd al-Ḥosayn (1378 Š.), Arziš-e Mīrāṯ-e Ṣūfīya, Tehran: Amīr Kabīr. [In 
Persian] 

 

English Sources 
- Browne, Edward G. (2009), A Literary History of Persia, Cambridge University Press. 
- Clavijo, Ruy González de (2018), Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to 

the Court of Timurm at Samarcand, A. D. 1403-6, Hard Press. 
- Grousset, Rene (1948), L’emipre des Steppes Attila, Gengis Khan, Tamerlan, Payot. 
- Keyvani, Mehdi (1982), Artisans and Guild Life in the Later Safavid Period: Contributions 

to the Social-economic History of Persia, Klaus Schwarz. 
- Lambton, Ann K. S. (1988), Continuity and Change in Medieval Persia: Aspects of the 

Administrative Economic and Social History, 11th-14th Century, I. B. Tauris & Co. Ltd. 
- Schiltberger, Johann; Klaus Schwanitz (2019), Schiltberger: From the Battle of Nicopolis 

1396 to Freedom 1427 A. D., Kindle. 
- Thomas, William; S. A. Roy; Lord Stanley of Alderley (2017), Travels to Tana and Persia, 

by Josafa Barbaro and Ambrogio Contarini, Hakluyt Society. 
 

 
 
 



Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.30, No.48, 2021 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
Historical Analysis of Factors Affecting the Formation of Social Life of 

Cities in the Timurid Era1 
 

Kambiz Amiresmi2 
Abolhassan Fayyaz Anoush3 

Fereydoun Allahyari4 
 

Received: 2019/04/07 
Accepted: 2019/09/13 

 

Abstract 
Timurids extolled urban life and were diligent regarding making flourishing cities 
and reviving diverse facets of urban life. Cities were of a significant social function, 
and different social groups and classes were active within them. Therefore, 
Timurid's role turns into an essential issue in the social life of the city. The present 
study tries to answer this query: "How was a city's social life within the Timurids 
realm, and what factors played a role in forming them?" The current study's intended 
hypothesis is that the Timurids and some of social groups and classes besides social 
relationships made it possible to bring societal dynamism to the important cities 
within their realm. The study aims to historically analyze the city's societal life in 
the Timurids realm. Hence, it is tried to examine the Timurids' viewpoint regarding 
the city and urban life, introduce the most influential social groups and classes 
effective on the societal life of a city, and point out people's societal relationships. 
The study results suggest that the Timurids were influential in reviving the social 
life of cities. The important cities located in their realm bloomed and became 
essential loci of population, and different kinds of economic and cultural activities 
and societal relations developed within them. As a result, these cities achieved much 
social dynamism. 
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  )س (افصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهر

  71- 97صفحات / 1399 زمستان، 138، پياپي 48، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
 

  مذهبي -ها بر سر معانيِ سياسي بررسي نزاع گفتمان
   الصحابه ابونعيم اصفهانيمعرفةدر 

  1))ع(گانه و علي  تراجم خلفاي سه: مطالعة موردي(
 

  2زهره باقريان
  3محسن الويري

  4مدعلي چلونگرمح
 

 02/04/1398: تاريخ دريافت

  01/11/1398: تاريخ پذيرش
 

  چكيده
نگـاري قـرن چهـارم تـا          ترين منابع صحابه     الصحابه ابونعيم اصفهاني از جمله مهم      معرفة

اي شـفاف و    پنجم قمري است كه همانند ساير منابع معرفتي در حـوزة تـاريخ، پديـده              
ياسـي و مـذهبي را عينـاً بـازگو كنـد، بلكـه              هاي اجتماعي، س    خنثي نيست كه واقعيت   

از اين رو، ايـن دسـته از منـابع بازتـابي دقيـق و               . كند  حقايق را تحريف و يا پنهان مي      
انـد و تحـت       هاي مورخ   منطبق بر عينيت نيستند، بلكه به نوعي بازنمايي اراده و انديشه          

رات دربـارة روايـات     البته بازتاب اين تفك ـ   . اند  هاي زمانة مؤلف تدوين شده      تأثير بافت 
. اند، بيشتر اسـت  اي از تاريخ، خود تفكرساز بوده    مربوط به خلفاي راشدين كه در برهه      

انـد براسـاس روش تحليـل         بر همين اساس، نگارندگان پژوهش حاضر درصد برآمـده        
  معرفـةگفتمان انتقادي فركلاف به اين مسئله بپردازند كه الگو و نحوة بازنمايي روايـات             

 -هـاي سياسـي   بازتاب كدام معاني از گفتمان) ع(گانه و علي   بارة خلفاي سه  الصحابه در 
محـور اسـت كـه چگـونگي          مذهبي جامعه است؟ ايـن پـژوهش نـوعي تحقيـق مـتن            

سـازي   در متن را كه ابـونعيم بـا برجـسته        )  مذهبي و غيره   -سياسي(گيري قدرت     شكل
انديشد، تفسير خواهد     ها به تقويت آن قدرت پنهان مي        يك انديشه و طرد ساير انديشه     

  .كرد
   گانه ، خلفاي سه)ع( الصحابه، تحليل گفتمان، عليةمعرفابونعيم، : هاي كليدي واژه

                                                 
  DOI:( 10.22051/HII.2020.30254.2203(شناسه ديجيتال  .1
  qom.1400@yahoo.com )نويسنده مسئول( دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران .2
 alviri@bou.ac.ir .باقرالعلوم، قم، ايران دانشگاه  دانشيار.3

  m.chelongar@ltr.ui.ac.ir . استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.4
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  مقدمه 
: 1383حسن،  ( مذهبي اهل سنت است      -ترين اعتقادات سياسي    مسئلة عدالت صحابه كه از مهم     

يكـي از  . ، به تأليف آثاري در زمينة شناخت صحابه توسط رجال اهـل سـنت منجـر شـد           )543
در پايان قرن سوم قمري  . نوشتة ابونعيم اصفهاني است الصحابهمعرفةترين آثار در اين زمينه  مهم

به واسطة فتوحات، جايگاه صحابه حتي نزد اقوام غيرعرب نيز تقويت شد؛ زيرا آنهـا اصـحاب                 
) ص(هاي ميان رسول خدا و امت و همچنين آشنايان به سـنت و سـيره رسـول خـدا                    را واسطه 

هايي كه در مناطق مختلـف انجـام شـد، تحـت تـأثير جريانـات                  نگاري  البته صحابه . دانستند  مي
ايـن  . هـاي مختلفـي بـه خـود گرفـت           هاي سياسي شكل     عقيدتي و گاه متأثر از جريان      -فكري
نگاري، در محتوا و روايات ايـن آثـار نيـز تـأثير            بر كميت و حجم كتب صحابه       ها علاوه   جريان

هاي   نگاران در پي حل، پاسخگويي و يا مقابله با اين انديشه            طوري كه صحابه    بسزايي داشت؛ به  
 فكـري زمانـة خـود       - مذهبي، به انعكاس رواياتي پرداختند كه در راستاي جو سياسي          -سياسي
نگار بايد اوضاع و شرايط پيچيده و انـواع رويـدادهاي             از طرفي، با توجه به اينكه صحابه      . باشد

ها يا جملات روايت كند، در نتيجه مؤلفة ديگـري            الب شمار اندكي از واژه    در هم تنيده را در ق     
مايـة    از آنجا كه بـن    ). 360: 1387استنفورد،  (شود    نيز مطرح مي  » بينش راوي «و  » ذهنيت«چون  

تر   نگاري روايات و احاديث است، نقش مؤلف در اين دسته از منابع پررنگ              اصلي منابع صحابه  
طور رسمي از زمان خليفه سـوم آغـاز           مسئلة جعل حديث است كه به     يكي از دلايل آن،     . است

ايـن مـسئله در قـرن سـوم         ). 118]: تـا   بـي [ابوريه،  (شد و تا پايان قرن دوم قمري تداوم يافت          
كـه هـر يـك بـا انگيـزة          -رو ساخت     محدثان بغداد را با تعداد زيادي از روايات ساختگي روبه         

. نگاران را وادار به گـزينش ايـن روايـات كـرد             ابه و محدثان و صح    -خاصي شكل گرفته بودند   
علاوه بر آن، منع حديث نيز كه از زمان وفات رسول خدا آغاز شده بود، در قرن سـوم قمـري                     

مـودب،  (مورخان و محدثان را با رواياتي مواجه ساخت كه در لفظ و يا معنا اخـتلاف داشـتند                   
ان علاوه بر گزينش روايات، لفظ و گـاه         نگار  با توجه به اين شرايط، صحابه     ). 223-224: 1393

. گزيدنـد   ها و عقايد درونـي خـويش برمـي          معناي احاديث و روايات را براساس علايق، ارزش       
نگـاران   حال مسئله اين است كه احاديث و روايـات براسـاس چـه معيارهـايي توسـط صـحابه          

صـحاب، بـه    گزينش و نقل شده است و آنها در ذكر روايات تـاريخي يـا حـديث در تـراجم ا                   
اند و گفتمان نامطلوبي كه آنها در متن به طـرد و يـا                بازتاب معاني كدام گفتمان جامعه پرداخته     

اند، كدام است؟ پاسخگويي به اين سؤالات تنها براساس رويكرد تحليل             راني آن پرداخته    حاشيه
 از ميـان     الـصحابه ابـونعيم،    ةمعرفـگفتمان امكانپذير است و نگارندة پژوهش حاضر در بررسـيِ           

و ظهـور   ) ع(بيشمار تراجم اصحاب، بـه سـبب نفـوذ و جايگـاه سـه خليفـه نخـست و علـي                    



 73 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س(دانشگاه الزهرا تاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

هاي كلامي ميان فرق مختلف بر سـر حقانيـت و مـشروعيت خلفـا، از تـراجم آنهـا در                       انديشه
هـاي   بنابراين در اين پژوهش تلاش شده است تـا ديـدگاه         . گيري كرده است    الصحابه نمونه معرفة

هـاي گفتمـاني از جامعـه در درون مـتن         اي از نزاع    ونعيم كه بازتاب مجموعه    مذهبي اب  -سياسي
هـاي    است، با الگوي تحليل گفتمان فركلاف تفسير و تبيين شـود تـا وجـوه مختلـف گفتمـان                  

الصحابه، ةمعرفنزاع گفتماني در . خودي و غيرخودي و تنازع معنا ميان آنها تحليل و بررسي شود    
راني گفتمان رقيب و از نوع سـتيزنده          تمان خودي و طرد و حاشيه     بر سر اعتبار و برجستگي گف     

  . سياسي است كه متن را ميان دو قطب مثبت و منفي شكل داده است-حول معناهاي فكري
بــن احمــد معــروف بــه الحــافظ ابــونعيم احمــدبن عبــداالله اصــفهاني از  ابومحمــد عبــداالله

سال تولد او را     معجم البلدان مؤلف  .  است نگاران بنام قرن چهار تا پنجم قمري در ايران          صحابه
ياقوت (بيان كرده است    . ق430 و وفات وي را در       336 و يا به نقل ديگر، سال        334،  330سال  

  ).1/210: 1399حموي، 
 شام ، كوفه، بغداد، نيشابور، به خراسانبه منظور كسب علم علاوه بر محضر پدرش،    ابونعيم  

مورد اتفاق اعلام شـيعه و سـني        او  . ياري علم آموخت  بسو مكه سفر كرد و از محضر محدثان         
نامـه   (انـد  دانـسته    او را متمايل بـه مـذهب اشـاعره           جوزي و بيشتر علماي اهل سنت       ابن. است

آبـادي     و مير محمدحسين خاتون    العلماء رياض صاحب   ، اما )7/2: ق1379/ش1338دانشوران،  
 مطالب  در انتساب او به تشيع، بر      و )4-7/3همان،  (اند     دانسته به استناد قول مجلسي او را شيعه      

  . اند  او اشاره كردهالمهدي كتاب و اربعين ،الاولياء ةحليكتاب 
رود، بسيارى از احاديـث نبـوى        از علماى مهم اهل سنت به شمار مى       با وجود آنكه    ابونعيم  

ان اهـل   از متعـصب ؛ به همين دليـل برخـي  ده است كرنقلرا ) ع(طالب بىأبن   علىدرباره فضايل 
. انـد   او را به ارتـداد، كفـر و تـشيع مـتهم كـرده              -حجر عسقلانى   ذهبى و ابن   به استثناي -سنت  

 الصحابه پاسخي به مسائل مورد منازعة قـرن پـنجم قمـري             ةمعرفـدرواقع، روايات و موضوعات     
گري و گـاه شـافعي بازسـازي          هاي اشعري   بيشتر با انگيزه   است كه ماهيتي ايدئولوژيكي دارد و     

  . استشده
هـا    اي و بسيار گـسترده اسـت و در بـسياري از رشـته               تحليل گفتمان يك رويكرد بينارشته    

هاي اخير در حوزة تـاريخ نيـز          در سال . هاي متنوعي در اين راستا صورت گرفته است         پژوهش
انـد؛ البتـه تـاكنون در         گيري از اين روش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته           متون بسياري با بهره   

تـوان    بنـابراين مـي   . نگاري پرداخته نـشده اسـت       اي با رويكرد گفتمان به نقد منابع صحابه        مقاله
نگاري را نخستين تجربه پژوهشي در اين مقاله بـه            كاربرد رويكرد فركلاف در نقد متون صحابه      

  .شمار آورد



 ...زهره باقريان و ... / ها بر سر معانيِ سياسي ـ مذهبي در  بررسي نزاع گفتمان / 74

 تحقيق روش

تـر اسـت    روش تحليل گفتمان انتقادي، انتقال از سطح جمله و روابط دستوري به سطح بـزرگ  
اي از تحليل گفتمان و متن در پي سـازماندهي نقـش              گونه. م1970در سال   ) 171: 1382ميلز،  (

شـناختي زبـان در    هاي جامعه زبان در روابط قدرت در جامعه به وجود آمد؛ زيرا بيشتر پژوهش 
ــسله  ــه موضــوعاتي چــون سل ــي ب مراتــب اجتمــاعي و قــدرت داشــتند   آن دوران، توجــه كم  

)wodak & Mayer, 2001: 5 .(نـورمن  گفتمـان، رويكـرد   انتقـادي  تحليل ميان رويكردهاي از 

مندي  فركلاف تعريف فوكو از گفتمان را با چارچوب نظام. هاست نظريه ترين مدون از فركلاف
بـا اسـتفاده از     ). 187: 1382ميلـز،   (شـناختي مـتن تلفيـق كـرده اسـت             از تحليل مبتني بر زبان    

علاوه . ماند  هايي را در متن پيدا كرد كه با قرائت عادي ناديده مي             ژگيتوان وي   هاي وي مي    مؤلفه
اند كه از يك سو، با استفاده از ابزارهاي مناسب            بر اين، متخصصان تحليل گفتمان انتقادي برآن      

هاي تاريخي و اجتماعي موضـوع مـورد بررسـي،      شناختي و از سوي ديگر، ارجاع به زمينه         زبان
سازي گفتمان بـه صـورت      سازي و خنثي    طور عمده از طريق عادي      كه به  (توان ايدئولوژي را    مي

بـه  . هاي زيرين متن و گفتمـان بـه سـطح آورد            به منظور بررسي انتقادي، از لايه     ) پنهان درآمده 
 برگـشتي  و رفـت  حركتي در كرده است سعي و داشته  اجتماعي-متني نگاهي عبارتي، فركلاف

بـدان   ؛)158: 1385زاده،  آقاگـل (يابـد   دست متن از ئولوژيكيايد متن، به تحليلي و جامعه ميان
 زمينـة (زبان  عوامل برون و) متن زمينه( زباني دروني عوامل به توجه معني كه تحليل يك متن با

 ).8: 1379فركلاف، (گيرد  صورت مي) موقعيتي و فرهنگي اجتماعي،

 قـرار  بررسـي  و نقـد  مـورد  بهجن سه از روايت يا و متن انتقادي فركلاف، گفتمان تحليل در

 بررسـي  بـه  مـتن،  دروني روابط كشف هدف با پژوهشگر مرحله توصيف، در نخست .گيرد مي

 چگونه كه دهد مي پاسخ سؤال اين به پردازد و مي متن ساختار و گرامري روابط و واژگان سطح

يارمحمـدي،  ( است پنهان ساخته متن در جمله ساختار و واژگان قالب در را خويش افكار مورخ
 متـون  و متن بررسي با مرحله اين در. است تفسير انتقادي، روش در مرحله دومين ).40: 1385

 توليـد  آن در مورخ دوره را كه يك دانايي نظام و فرهنگي ذهنيت بايد) بينامتنيت(عرض آن  هم

 مـتن  در كه غيرخودي و خودي هاي گفتمان انواع تفسير، مرحلة در .تفسير كرد است، كرده متن

 سياسي مبارزات تأثير است، تبيين مرحله كه آخر و در مرحلة آيد مي به دست است، يافته بازتاب

   .شود مي تحليل متن يك توليد در اجتماعي و
 از تنهـا  متن و شده گيري نمونه الصحابه فـةمعر متن از راشدين خلفاي تراجم اين پژوهش، در

  . قرار گرفته است ررسيب و مورد نقد تبيين، تفسير و جنبة دو منظر
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  الصحابه ةمعرف مذهبي در -بازتاب نزاع هاي گفتماني بر سر مسائل سياسي
انـد؛ زيـرا     بخشند، ذاتاً سياسـي     سازند و به فهم ما از جهان نظم مي          هايي كه جامعه را مي      گفتمان

تمـاني  نزاع گف . ها براي تثبيت و غلبه بر ديگران است         عرصة سياست عرصه منازعه ميان گفتمان     
ها در    افزاري است؛ نزاعي كه گفتمان      بر سر تثبيت خود و طرد ديگري در قالب زبان، نزاعي نرم           

البته با توجه به . دارند پوشش زبان، جمله، ساختار و متن در تثبيت ايدئولوژي خويش گام برمي        
ن دولـت   اينكه مسئلة امامت به عنوان نخستين نزاع سياسي در اسلام، ريشه مذهبي دارد و بنيـا               

 مذهبي در اسـلام از هـم جـدا    -هاي سياسي اسلامي نيز بنياني ايدئولوژيكي بوده است، گفتمان  
در ايـن   . دهنـد    مـذهبي تـشكيل مـي      -نيستند، بلكه گفتمان واحدي را به عنوان گفتمان سياسي        

 الصحابه پرداختـه  ةمعرفـ مذهبي در -هاي سياسي بخش ضمن تفسير متن، به بازيابي نزاع گفتمان 
  . ه استشد
  

  تعريف امامت و مشروعيت امام: نزاع بر سر معناي امامت
  .مسلمانان در رأي رسول خدا دربارة خلافت دچار اختلاف شدند

اي معتقدند رسول خدا هرگز جانشيني براي خويش معين نكرده، بلكه آن را برعهدة             عده. 1
 مسلمانان گذاشته است؛

 ه صراحت جانشين خود را معرفي كرده است؛ گروهي از مسلمانان معتقدند رسول خدا ب. 2

اي نيز بر اين باورند كه رسول خدا به صورت تلويحي به برخـي از صـحابه اشـاره                     عده. 3
: 1383حـسن،   (داننـد، برگزيننـد       كرده است تا مسلمانان از ميان آنها هر كس را كه مناسب مي            

560.( 

تي منـسوب بـه رسـول خـدا، بـر           ابونعيم در تراجم خلفاي نخستين، با گزينش و نقل رواي         
: در ايـن روايـت آمـده اسـت        . مشروعيت امامت از منظر ايدئولوژي خويش تأكيد كرده اسـت         

حذيفه به رسول خدا عرض كرد چرا جانشيني براي خويش انتخاب نكردي؟ حضرت فرمـود               «
 ـ(» اگر اين امر را به عمر بسپاريد او را در امر خداوند و در بدنش قدرتمنـد مـي يابيـد                     ونعيم اب

گونه نقـل كـرده     خود روايت مذكور را اين   مسند، اما احمدبن حنبل در      )3/49: 1408اصفهاني،  
كـنم چنـين      كه فكـر نمـي    -رسول خدا فرمود اگر علي را فرمانرواي خويش قرار دهيد           «: است
»  او را هدايتگر و هدايت شده خواهيـد يافـت كـه شـما را بـه راه راسـت خواهـد بـرد                        -كنيد

 اين روايت را هماننـد احمـدبن        تاريخ بغداد خطيب بغدادي نيز در     ). 1/109]: تا  بي[حنبل،    ابن(
 به نقل از صـفحات ديگـر        كنز العمال در  ). 1/47 :1417خطيب بغدادي،   (حنبل نقل كرده است     

كنم چنين  اگر علي را خليفه قرار دهيد كه فكر نمي« آمده است كه   ةالحلیـ الصحابه و نيز در      ةمعرفـ
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»  البيضاء حمل خواهد كرد    ةمحجهدايتگر و هدايت شده خواهيد يافت كه شما را به           كنيد، او را    
بنـابراين ابـونعيم در صـفحات       ). 1/64: 1416؛ ابـونعيم اصـفهاني،      6/160: 1401متقي هندي،   (

بيـان كـرده، ولـي در    ) ع( روايت مذكور را در مورد خلافت عليةالحلی الصحابه و در     معرفةديگر  
. ايت را در راستاي مـشروعيت خلافـت خليفـة دوم بـه كـار گرفتـه اسـت                  تراجم خلفا اين رو   

انعكاس اين روايت در بخش ترجمة عمر، بازتابي ايدئولوژيكي دارد و معاني امامت و افضليت           
  . كند از منظر ابونعيم را منعكس مي

دهد كه ابونعيم در رأي رسول خـدا بـه            تفسير روايت مذكور و ساير روايات متن نشان مي        
در اين روايت، ابونعيم ضمن طرد معناي امامت در گفتمان تشيع، بـه             . دگاه سوم معتقد است   دي

سازي معنايي از امامت پرداخته است كه اين معنا در ساختار گفتمان اهل سـنت جـاي                   برجسته
بـه   »چـرا جانـشيني بـراي خـويش انتخـاب نكـردي؟      «بخش نخست روايت با جملة . گيرد مي

ينش جانشين توسط رسول خدا در غدير خم براساس معانيِ گفتمان           صورت مستقيم به طرد گز    
از رسول خدا دربـاره جانـشيني       «: در روايت ابوحذيفه در منابع ديگر آمده      . تشيع پرداخته است  

 الـصحابه از    ةمعرفـ، حال آنكه در روايـت       »دهي؟  سؤال كردم كه علي را خليفه قرار نمي       ) ع(علي
. » سؤال كردم چرا جانشيني براي خـود انتخـاب نكـردي؟           از رسول خدا  «: ابوحذيفه آمده است  

 الـصحابه بـر عـدم انتخـاب         ةمعرفـدهد كـه در روايـت         دقت در واژگان اين دو روايت نشان مي       
تأكيد و  ) ع(جانشين توسط رسول خدا تأكيد شده، ولي در روايات منابع ديگر بر جانشيني علي             

ــده اســت  ــاره ش ــت  . اش ــن رواي ــل اي ــزينش و نق ــابراين گ ــاملاً  بن ــه دوم ك ــة خليف در ترجم
محور و در راستاي انعكاس اين معناست كه رسول خدا هيچ يك از اصحاب را بـه        ايدئولوژيك

شويم كه ضمن ذكر نام       البته در ادامة روايت با پاسخ رسول خدا مواجه مي         . جانشيني برنگزيدند 
خلافـت بـراي گـزينش    خليفة دوم، او را به سبب قدرت بدني در امر خداوند، به عنوان نـامزد      

اين عبارت به بازتـاب ايـن       . »...اگر اين امر را به عمر بسپاريد      «: كرده است   توسط مردم معرفي    
پردازد كه رسول خدا به صورت تلويحي به امامت برخي از اصحاب اشاره كرده است،                 معنا مي 

 تأكيد دارد و اما معناي مركزي روايت مذكور، بر نقش مردم و بيعت آنها در تحقق مقام خلافت    
توان ادعـا كـرد كـه ابـونعيم بـا           از اين رو، مي   . داند  امر خلافت را منوط بر رأي و نظر مردم مي         

گزينش و نقل چنين روايت مشكوكي درصدد اعتبارسـازي امامـت اختيـاري در گفتمـان اهـل                  
تـرين شـرط      سنت بوده و در عين حال، معناي نص در گفتمان تشيع را به حاشيه رانده و مهـم                 

تـرين عامـل مـشروعيت        بنـابراين مهـم   . تحقق امامت را پذيرش و بيعت مردم قرار داده اسـت          
  . الصحابه مسئلة بيعت و گزينش امام توسط مردم استةمعرف سياسي در -فقهي

: بن عمر روايتي را از رسول خدا نقل كرده اسـت مبنـي بـر اينكـه                  ابونعيم به واسطة عبداالله   



 77 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س(دانشگاه الزهرا تاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

كند جـز بـه مقـدار         د كه از ميان آنها ابوبكر صديق زندگي نمي        خليفه خواهند آم  12بعد از من    «
اين روايت نيز با هدف اعتباربخشي بـه تئـوري سياسـي اهـل              ). 3/60:  1408ابونعيم،  (» اندكي

از منظـر گفتمـان اهـل       . سنت در مشروعيت خلافت، توسط ابونعيم گزينش و نقل شده اسـت           
  :شود رسول خدا به دو صورت محقق ميسنت، معرفي افراد به عنوان نامزد خلافت توسط 

  گاهي به صورت مستقيم به نام و نسب افراد اشاره مي شود؛. 1
در . كنند هاي امام، مردم را در انتخاب امامت راهنمايي مي         گاهي با بيان اوصاف و ويژگي     . 2

  . باشند ها مي اين صورت امت مكلّف به تحقيق و شناسايي و سپس گزينش فردي با اين ويژگي
 12شنيدم از رسول خدا كـه پـس از مـن       «: بن عمر آورده است     ابونعيم در روايتي از عبداالله    

كه صاحب آسـياب گرداننـده عـرب اسـت و بـه             ] يكي از آنها كسي است    [خليفه مي باشند و     
» پرسيدم او چه كسي اسـت؟ فرمودنـد عمـربن خطـاب      . شود  كند و شهيد مي     خوبي زندگي مي  

ونعيم با گزينش و نقل اين روايت، حتي استخلاف عمر را نيز منـوط              اب). 3/49 :1408 م،يابونع(
گانه از سـوي      به اشاره و رأي رسول خدا دانسته و او را به عنوان نامزد ديگر در خلافت دوازده                

هـا و اوصـاف او بـه عنـوان نـامزد مقـام                رسول خدا معرفي كرده كه در اين معرفي به ويژگـي          
 . خلافت اشاره شده است

 سياسي، استقرار امامت به واسطة قرارداد نيـز         - از منظر ابونعيم در مشروعيت فقهي      بنابراين
هـاي امـام      يابد كه گاهي با تصريح به نام و نسب او و گاهي با بيان اوصاف و ويژگي                  تحقق مي 

شود تا امت براساس ويژگي هاي اشاره شده توسط رسول خـدا، بـه اختيـار                  اين امر محقق مي   
سازي اين معنا بوده اسـت        رسد ابونعيم درصدد برجسته      از اين رو،  به نظر مي       .امام را برگزينند  

كه اگر هم امامت با اشارة تلويحي رسول خدا تحقق يابد، حضرت بر امامت ابوبكر و عمر بـه                   
هيچ روايتي مبني   ) ع(در صورتي كه در ترجمة علي     . عنوان خليفة پس از خود تأكيد كرده است       

 الصحابه در ايـن بـاره از   ةمعرفـخورد و در  به چشم نمي) ع(خلافت علي بر اشارة رسول خدا به      
را كـه در گفتمـان تـشيع        ) ع(حذف در روايت بهره برده شده تا سوژة نص خفي دربـاره علـي             

. مطرح است، به حاشيه براند و بر مشروعيت معاني سياسي در گفتمان اهل سنت اعتبار بخـشد                
 در تحقق امامت توسط ابونعيم، در راستاي اعتباربخشي         رسد پذيرش قرارداد و بيعت      به نظر مي  
  .شود گفتمان سياسي اشاعره تفسير مي به خرده

 الصحابه به استخلاف به عنوان سومين شرط تحقق خلافت اعتبار بخـشيده           ةمعرفـابونعيم در   
ابـوبكر گفـت بـا ايـن        ... هنگام مرضي كه منجر به مرگ ابـوبكر شـد بـر او وارد شـدم               «. است

درد و بيماري، پيماني را بعد از خود برعهده شما گذاشتم و از نظر خودم بهترين فـرد                 وضعيت  
روايت مذكور نشان از پذيرش استخلاف به عنوان        ). 3/31 :1408 م،يابونع(» از شما را برگزيدم   
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يكي از شروط تحقق امامت از منظر ابونعيم دارد، اما از نظر وي حتي استخلاف نيز با بيعـت و                    
بنابراين قرارداد، بيعت و اسـتخلاف بـه عنـوان سـه شـرط تحقـق                . يابد  دم تحقق مي  پذيرش مر 

  . يابند  الصحابه اعتبار ميةمعرفامامت و مشروعيت خلافت، در 
بن عوف، بـه صـورت مـستقيم از مـشروعيت          ابونعيم حتي به واسطة روايتي از عبدالرحمن      

امِ استخلاف را به خروج عليـه       استخلاف در پذيرش امام سخن گفته و شورش و مخالفت با ام           
را در دمـاغ خـود   ) خلافـت (ابـوبكر گفـت همـه شـما ايـن انديـشه            «حاكم تعبير كرده اسـت      

در اين صورت   . سوگند به خدا اگر فردي از شما پيش آيد گردن او را خواهم زد             ... پرورانيد  مي
 :1408 م،يبـونع ا(» هـاي دنيـايي از ميـان بـرود     اين نوع مردن براي او بهتر است تا در كشمكش  

سابط قرشي، حتي به برخي از شـروط اسـتخلاف نيـز اشـاره                ابونعيم با نقل روايت ابن    ). 3/31
هنگامي كه مردم جمع شدند،     . ابوبكر هنگام احتضار عمر را جانشين خود قرار داد        «. كرده است 

به خـدا   به او گفتند اي ابوبكر فردا به خاطر اين انتخاب چه جوابي براي خداوند داري؟ گفت                 
سپس عمر را صدا زد و گفت تقـواي الهـي   . گويم برترين امت را به جانشيني خود برگزيدم   مي

ترازوي . شود كه در دنيا به حق عمل كرده باشد          ترازوي كسي در قيامت سنگين مي     ... پيشه كن 
  ).3/34 همان،(» عدل هم در روز قيامت درخور كار حق است

ا تأكيد كرده است كه اگر استخلاف مورد پذيرش مردم          ابونعيم در روايت مذكور بر اين معن      
شـود،    نباشد، مشروعيت خويش را از دست نخواهد داد؛ به شرطي كه كسي كـه برگزيـده مـي                 

در ايـن صـورت   . واجد برخي خصايص نظير تقوا، عمل به حق، عدالت و دوري از باطل باشد         
  .امامت او حتي در صورت عدم پذيرش عامه، مشروع است

  
  مامتشروط ا

سـازي برخـي معـاني گفتمـان اهـل سـنت حـول                 الصحابه به برجـسته    ةمعرفـ برخي از روايات    
هاي امام پرداخته كه در تنازع معنايي با گفتمـان شـيعه، در مـتن انعكـاس يافتـه اسـت؛                   ويژگي

  : ترين آنها عبارت است از مهم
انتخاب امام، شرط   آيد كه ابونعيم در       از معناي برخي روايات به دست مي      : قريشي بودن . 1

 :1408 م،يبـونع ا(» ...سه نفر از قـريش سـروري يافتنـد   «. قريشي بودن او را در نظر گرفته است     
پردازد، ولي گزينش خليفه      نقل اين روايت به بازتاب معناي ديگر از ايدئولوژي متن مي          ). 3/26

ر متن به كار  كه د » سروري يافتن «براساس اين روايت، عبارت     . كند  وجو مي   را در قريش جست   
متفاوت است و اين عبارت نيز بر معناي امامـت اختيـاري تأكيـد              » سرور بودن «رفته، با عبارت    

. دارد؛ زيرا نه بر برتري سه خليفة نخست، بلكه بر برتري يافتن آنها در روايت اشاره كرده است
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، بر نقش مردم بـه      بنابراين ابونعيم به واسطة روايت مذكور، علاوه بر تأكيد بر قريشي بودن امام            
 ةمعرفـبه عبارت ديگر، از منظـر       . كند  عنوان يكي از شروط اصلي در تحقق خلافت نيز تأكيد مي          

الصحابه امام بايد قريشي باشد و مردم نيز بر امامتش اجماع كننـد و ايـن دو مـسئله از شـروط                      
  .آيد اصلي تحقق امامت به شمار مي

يگر تحقق امامت در متن است كـه از روايـت           تقوا و عدالت از شروط د     : تقوا و عدالت  . 2
... ابوبكر هنگام احتضار عمر را جانشين خود قـرار داد         «: آيد  بن باسط قرشي به دست مي       عبداالله

گفت به خداونـد    ... مردم به او گفتند فردا به خاطر اين انتخاب چه جوابي براي خداوند داري؟             
سپس عمر را صدا زد و بـه او گفـت           . ام  دهگويم برترين اين امت را به جانشيني خود برگزي          مي

شود كه در دنيـا بـه حـق عمـل      ترازوي كسي در روز قيامت سنگين مي ... تقواي الهي پيشه كن   
 ).3/34: 1408 م،يبونعا(» ترازوي عدل هم در قيامت فقط درخور كار حق است. كرده باشد

 ـ              ر دو شـرط تقـوا و       در اين روايت، ابوبكر پس از اعتراض مسلمانان به اسـتخلاف عمـر، ب
 الصحابه تقوا و عـدالت امـام از   ةمعرفآيد از منظر   از اين رو، به نظر مي     . عدالت تأكيد كرده است   

بن ثابت در مدح ابوبكر سروده،        در اشعاري كه حسان   . آيد  ديگر شرايط أخذ امامت به شمار مي      
با توجـه   ). 3/25: 1408 م،يبونعا(نيز خليفه اول با دو ويژگي تقوا و عدالت توصيف شده است             

توان به اين تفسير دست يافت كه ابـونعيم برتـري و              به اشعار حسان و روايت باسط قرشي، مي       
  .سروي شيخين بر ساير قريش را براساس دو صفت عدالت و تقوا تعريف كرده است

ومـرج احـساس      هاي دورة ميانه در ناخودآگاه خود از شـبح هولنـاك هـرج              درواقع، انديشه 
). 206: 1378فيرحي،  (ومرج به همة اركان اجتماع رسوخ كرده بود           فساد و هرج  . كرد ناامني مي 

تواند تحت تأثير اين احساس   الصحابه مي ةمعرفـاز اين رو، بازتاب اين شروط و ويژگي  امام در            
جمعي در اجتماع باشد كه ابونعيم را نيز وادار به گزينش و نقل رواياتي كرده است كه گزينش                  

همچنـين بـا در نظـر گـرفتن ايـن تفـسير       . سـازد   ر دو ويژگي تقوا و عدالت استوار مي       امام را ب  
هاي امـام،     سازي برخي ويژگي     الصحابه در راستاي برجسته    ةمعرفتوان بيان كرد كه ابونعيم در         مي

گفتمان اشاعره به گزينش و نقل اين اشعار و روايات پرداخته است؛ زيرا قريشي                براساس خرده 
گفتمان اشاعره بر     ترين شروط انعقاد امامت است كه بيشتر در خرده           عدالت از مهم   بودن، علم و  
  ).20: 1406فراء،  ؛ ابن6: 1406ماوردي، (شود  آن تأكيد مي

 انعكاس روايت زهري در برتري سه خليفة نخست بـر سـاير قـريش بـه                 :حيا و اخلاق  . 3
ان از ديگـر شـروط امامـت در         تـو   را مـي  ) 3/26: 1408 م،يبونعا(سبب دو صفت حيا و اخلاق       

همچنين در روايت حفصه دختر عمر نيز خليفة سوم با صفت حيـا            . الصحابه به شمار آورد   ةمعرفـ
 ).3/71همان، . (برجسته مي گردد
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 الـصحابه بـه قرابـت و خويـشاوندي          ةمعرفـروايات فراوانـي در     : قرابت و خويشاوندي  . 4
با رسول خـدا اختـصاص      ) 63،  3/62 ،همان(و خليفة سوم    ) 93،  3/92همان،  (، ابوبكر   )ع(علي
از ايـن رو، ابـونعيم تـلاش        . تنها عمربن خطاب از اين ارتباط خويشاوندي مستثني است        . دارد

كلثوم، اين قرابت را ميان عمر و رسول خـدا            كرده است با انعكاس خبر ازدواج خليفه دوم با أم         
 ).3/56 ،همان(نيز برقرار كند 

 الصحابه بـه شـمار   ةمعرفندي را به عنوان شروط اصلي امامت در توان قرابت و خويشاو  نمي
تواند بازتاب ايـدئولوژيكي داشـته        شمار در اين موضوع مي      آورد، اما گزينش و نقل روايات بي      

رسيدند  عباس به واسطة ولايتعهدي به خلافت مي از آنجا كه در عصر ابونعيم، خلفاي بني. باشد
 مهمي داشت؛ به همين دليل ابـونعيم روايـاتي را بـه نـسبت               و مسئلة قرابت نژادي در آن نقش      

خويشاوندي خلفا با رسول خدا اختصاص داده است تـا بـه واسـطة ايـن روايـات، بـر مـسئلة          
بنـابراين  . ولايتعهدي در ميان خلفاي عباسي كه بر قرابت و نژاد اسـتوار اسـت، اعتبـار ببخـشد       

 سياسـي ابـونعيم، در   -از گفتمـان فقهـي  توان قرابت و خويشاوندي را بـه عنـوان عنـصري             مي
از آنجا كه شيعه معتقد است امامت به نـص و تعيـين   . هاي امام مد نظر قرار داد  موضوع ويژگي 

؛ به همين دليـل گـزينش     )616: 1383حسن،  (شود نه براساس قرابت و خويشاوندي         برقرار مي 
 اعتبـار گفتمـان اهـل       روايات در راستاي نقش خويشاوندي در مشروعيت خلافت، در راستاي         

سنت به عنوان گفتمان خودي قرار دارد و انديشة ابونعيم بـر بنيـان حقانيـت خلافـت خلفـاي                    
راشدين و الگو بودن آنها براي امت اسلامي قرار دارد و از نظر او خليفه مشروع كسي است كه               

نيز تفـسير   از اين رو، روايات متن در راستاي تقويت مشروعيت خلافت عباسي            . برگزيده باشد 
  . شود مي
  

  مراتب خلافت بازتاب نزاع گفتماني بر سر افضليت و سلسله
 الصحابه، در معناي افـضليت  ةمعرفدهد كه در    تفسير روايات در تراجم خلفاي راشدين نشان مي       

در ادلّـة نخـست     . سازي گفتمان اهل سنت و طرد گفتمان شيعه پرداخته شده اسـت             به برجسته 
 الصحابه از انعكاس روايت غـدير حتـي بـا همـان ادلـة      ةمعرفاصفهاني در توان گفت ابونعيم   مي

البتـه براسـاس بـسامد روايـات،        . گفتمان اهل سنت و تأكيد بر تولي نيز خودداري كرده اسـت           
اختصاص دارد، امـا هـيچ يـك از ايـن  فـضايل،              ) ع(بيشترين روايات در فضيلت خلفا به علي      

  . كند ز نظر مكتب اجماع را تهديد نميمشروعيت مباني خلافت و فلسفة حكومت ا
در زمان حيات رسول خدا بعـد از قرائـت          ) ع(علي«: آورده است ) ع(ابونعيم به نقل از علي    

به خدا سوگند اگر پيامبر از دنيا برود و يـا شـهيد شـود، هـر         ...  سوره آل عمران فرمود    144آيه  
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ادر، ولـي، پـسرعمو و وارث رسـول         من بـر  ! به خدا سوگند  . جنگم تا بميرم    آينه با قاتلان او مي    
  ).3/92: 1419 م،يابونع(» خدا هستم و هيچ كس سزاورتر از من به اين كار نيست

جنـگ بـا كفـار و يـا     » سزاورتر به ايـن كـار  « آل عمران، عبارت 144با توجه به معناي آيه      
 به سبب بـرادري، ولايـت، پـسرعمو بـودن و          ) ع(به عبارت ديگر، علي   . قاتلان رسول خداست  

همچنين به سبب آنكه وارث رسول خدا بود، سزاوارترين فرد به جهاد و يـا مجـازات قـاتلان                    
تواند بازتابي بر افضليت او در كار         نمي» سزاوارتر به اين كار   «بنابراين عبارت   . رسول خدا است  

  .خلافت باشد
ائـل  گزينش و نقل كرده، به رياسـت و فـضل بـراي او ق             ) ع(ابونعيم در رواياتي كه از علي     

است، اما اين فضل از جنسِ فضل معنوي است؛ به همين دليل در بيان فـضايل وي از بـسياري                 
به بيان ديگر، ايـن فـضايل       ). 88-3/85: 1419 م،يابونع(از آيات قرآن و سنت بهره گرفته است         

همچنـين بازتـاب ايـن روايـات        . در مسئلة خلافت باشد   ) ع(تواند بازتابي از افضليت علي      نمي
، به معناي پذيرش امامت مفضول با وجود فاضل نيـست؛ زيـرا ابـونعيم امـام را                  )ع(عليدرباره  

. دانست، بلكه به جانشيني امام در امور دنيوي قائل بوده اسـت             جانشين معنوي رسول خدا نمي    
رسد اين معنا در راستاي اعتباربخشي به گفتمان اشاعره است؛ زيرا اشـاعره جانـشين            به نظر مي  

بـاراني،  (گزيننـد     دانند كه مردم او را فقط براي ادارة امور جامعه برمي            تماعي مي را يك رهبر اج   
اند و وظايف امام را تنها اجراي عـدالت و            ؛ به همين دليل به اختيار در امامت قائل        )327: 1392

دانند و دامنة اختيارات او را فراتر از          احكام و برپايي حدود و دفاع از سرزمين اسلام و غيره مي           
از منظر ابونعيم نيز علي بهترين جانشين رسول خـدا در           . دانند  مور دنيوي و اجراي احكام نمي     ا

  . امور معنوي بوده و هدايت امت به واسطة او امكانپذير است، اما افضل بر مقام خلافت نيست
 سياسي اهل سنت نيز امامت موضوعي فقهـي اسـت و بـه همـين دليـل                  -در گفتمان فقهي  

 ).113: 1392باراني،  (اجتماعي دارد و همانند رسول خدا جايگاه ديني ندارد          فعاليت سياسي و    
به فضايلي پرداخته كه اين فضايل هيچ ارتبـاطي بـا   ) ع(بر همين اساس، ابونعيم در ترجمة علي      

 معنوي حضرت تأكيـد دارد؛      -مقولة خلافت از منظر گفتمان شيعه ندارد و تنها بر جايگاه ديني           
 الصحابه بر گزينش و پذيرش مردم استوار است، نه ةمعرفقق خلافت در در صورتي كه شرط تح

توان بيان كرد كه ابـونعيم        از اين رو، مي   .  معنوي و يا جايگاه فرد در قرآن و سنت         -برتري ديني 
) ع(گانه و سـپس علـي       مراتب خلافت را به همان ترتيب به حكومت رسيدن خلفاي سه            سلسله

ترتيب به خلافت رسيدن خلفا اعتقاد داشته است و بيان هويـت            پذيرفته و بر افضليت به همان       
بـر همـين   . تواند اعتقاد بر افضليت او در مسئلة خلافت باشـد          نمي) ع( معنوي براي علي   -ديني

 الـصحابه از    ةمعرف سياسي   -اساس، بحث دربارة امامت مفضول با وجود افضل، در گفتمان فقهي          
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از زهـري پرسـيدند     «: به در تـراجم ابـوبكر آمـده اسـت          الصحا ةمعرفدر  . اعتبار برخوردار نيست  
به خاطر اينكه او از هنگـامي     ] پاسخ داد ... [ابوبكر به خاطر چه چيزي بر ديگران سبقت گرفت          

ابـونعيم بـا اسـتخدام واژة        ).3/26: 1419 م،يابـونع (» ترين مردمان بود    كه اسلام آورد با فضيلت    
از اين رو، بحث .  بر تفضيل ابوبكر رأي داده استدر روايت مذكور، به وضوح» ترين بافضيلت«

. آيد   الصحابه به شمار مي    ةمعرفـامامت مفضول با وجود افضل، گفتماني مطرود در معاني سياسي           
سه نفر از قريش برتري يافتند كـه بهتـرين     «: ابونعيم بلافاصله پس از روايت زهري آورده است       

دهد كـه ابـونعيم       ر متن در نقل روايات نشان مي      چينش ساختا ). همان(» حيا و اخلاق را داشتند    
كرده است كـه نـوعي برتـري اجتمـاعي            علت اين افضليت را در مقولة اخلاق و حيا تفسير مي          

گـردد و امـام       بدين ترتيب، برتري ابوبكر از منظر ابونعيم بيشتر به مقولة اجتماعي باز مي            . است
فتمـان سياسـي شـيعه، آيـات ولايـت،         همچنين در گ  . جانشين رسول خدا در امور دنيوي است      

بـن    اند كه بر مرجعيت علـي       ترين آياتي   القربي از مهم    الأمر، مودت و ذوي     تطهير، اطاعت از اولي   
كه ابونعيم ضمن ناديده گرفتن آنها بـه گـزينش آيـاتي ديگـر در                 طالب دلالت دارد؛ درحالي     أبي

بـه آنهـا اسـتناد      ) ع(امـت علـي   پرداخته است كه در گفتمان شيعه براي اثبـات ام         ) ع(شأن علي 
در رواياتي كه ابونعيم به نقل از رسول خدا از امام ذكـر كـرده، بيـشترين بـسامد بـه                     . شود  نمي

شـايد بـه همـين دليـل در روايـات           . اختصاص دارد ) ع(روايات دوستي خدا و رسولش با علي      
) ع(با علي بيشماري بر هويت معنوي حضرت تأكيد كرده تا دليل دعوت رسول خدا به دوستي               

بنابراين آيـات و روايـاتي كـه بـه عنـوان  فـضايل        . را به سبب همين فضايل معنوي تفسير كند       
رنگ و يا پنهان كردن روايـات و          شود، به منظور كم      الصحابه گزينش و نقل مي     ةمعرفـدر  ) ع(علي

ت است و به نوعي ابونعيم به استراتژي طرد مخفي در معناي امام   ) ع(آيات سياسي در حق علي    
  .شيعه دست زده است

از قرن چهارم قمري به بعد نيز با ظهور عرفا و صوفيه و پـذيرش ائمـه بـه عنـوان اقطـاب                       
سلاسل صوفيه و پذيرش حضرت امير به عنوان قطـب الاقطـاب و سرسلـسلة بزرگـان آن، بـه             

از ايـن رو، بـه      ). 57: 1392فرمانيان،  (در ميان اهل سنت جايگاهي معنوي يافت        ) ع(مرور علي 
بـه  ) ع(رسد ابونعيم تحت تأثير همين بافت زمانه، در راستاي تأييد جايگاه معنوي علـي              نظر مي 

راني روايات    گزينش و نقل رواياتي در اين زمينه پرداخته و در مقابل، ضمن حذف و به حاشيه               
بررسي . سياسي كه در شأن امام مطرح بود، به طرد ايدئولوژيكي گفتمان شيعه روي آورده است

گانـه و   مراتب خلافت به ترتيب به خلافت رسيدن خلفـاي سـه      ات متن نيز پذيرش سلسله    رواي
: ترين آن روايتي منسوب به رسول خداست كـه فرمـوده اسـت              كند كه مهم    را تاييد مي  ) ع(علي

خدا رحمت كنـد عمـر را       ... خدا رحمت كند ابوبكر را كه دخترش را به ازدواج من درآورد و            «
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 و خدا رحمت كند عثمان را كه فرشتگان از او شرم دارند و خداونـد                ...گويد  كه سخن حق مي   
: 1419ابـونعيم،   (» بار خدايا حق را با علي بگردان هـر جـا كـه او بگـردد               . رحمت كند علي را   

نـشان از نـسبت آن بـه رسـول          ..) خـدا رحمـت كنـد     (هرچند كه سياق روايت مذكور      ). 3/92
گانـه و    سخن رسول خـدا دربـاره خلفـاي سـه     خداست، اما در اين روايت تلاش شده است تا        

  .به ترتيب به خلافت رسيدن آنها بيان شود) ع(علي
مراتـب    ابونعيم به واسطة روايت سفينه نيز بر اعتبار ايـدئولوژي خـودي در مـسئله سلـسله                

كند كمتر از دو  ابوبكر زندگي مي. خلافت پس از من سي سال است«: خلافت تأكيد كرده است
: 1419ابـونعيم،   (» سال و عثمان دوازده سال و علي رضي االله عنـه شـش سـال              سال و عمر ده     

دار شـدند، بـه ترتيـب         بنابراين از منظر ابونعيم كساني كه پس از پيامبر امامت را عهـده            ). 3/82
برترين افراد عصر خويش بودند و تقدم هر يك از آنها بر ديگري به دلايلي اسـت كـه در زيـر             

  . ايم به بررسي آنها پرداخته
  

  دلايل افضليت ابوبكر
» تـرين مردمـان   بهترين ما در اسلام، بافـضيلت     «ابونعيم در بيان افضليت ابوبكر از عباراتي چون         

  .  پردازد بهره گرفته است، اما تفسير روايات متن به بازتاب دلايل اين افضليت مي
در مـواردي بـا      الـصحابه    ةمعرفـصـاحب   : گيري از سنت    بيان افضليت ابوبكر با بهره    . الف

گيري از رواياتي كه منسوب به رسول خداست، به اثبـات افـضليت و مـشروعيت ابـوبكر                    بهره
رسول خدا فرمود بعد از من دوازده خليفه خواهند آمد كه از ميان آنهـا ابـوبكر                 «: پرداخته است 

 از مـن    پيامبر فرمود خلافت بعـد    «). 3/23: 1408 م،يابونع(» كند جز به مقدار اندكي      زندگي نمي 
  ).3/82: 1419 م،يابونع(» خلافت ابوبكر دو سال به طول مي انجامد... سي سال است و

توان به روايت عايشه دختر  در اين باره مي : گيري از قياس    بيان افضليت ابوبكر با بهره    . ب
تـر    بافـضيلت (پدر من از پدر تو بهتر اسـت  «: كلثوم دختر ابوبكر گفت اشاره كرد كه به ام  طلحه

المومنين گفت رسول خدا فرمود خداونـد         سپس عايشه أم  . ، اما مادرش با او برخورد كرد      )ستا
). 3/22 :1408ابونعيم،  (» ابوبكر را از آتش دوزخ آزاد كرد و از آن زمان به بعد عتيق ناميده شد               

» خواهد به شخصي كه از آتش دوزخ آزاد شـده نگـاه كنـد بـه ابـوبكر نگـاه كنـد                  هر كس مي  «
ابونعيم به واسطة اين روايت كه در رد ادعاي برتري طلحه بـر ابـوبكر               ). 3/23 :1419 ،ميابونع(

گيري از سنت و قياس به نوعي گفتمان تشيع دربارة طرد افـضليت ابـوبكر را بـه                    است، با بهره  
خداوند عزّ و جـل بـود       «: آورده است ) ع(ابونعيم با روايتي منسوب به علي     . حاشيه رانده است  

علي سوگند خورد كه اسـم      «و  ) 3/24: 1419 م،يابونع(»  بر زبان پيامبر صديق ناميد     كه ابوبكر را  
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  .)جا همان، همان(» صديق از آسمان بر ابوبكر نازل شده است
 الصحابه با نقل روايات مذكور به تأييد ابوبكر از سوي خداوند پرداختـه و در  ةمعرفـصاحب  

تـوان از تأييـد       فضليت ابوبكر در خلافت را مي     اين قياس به بازتاب اين معنا پرداخته كه علت ا         
. خداوند و رسول او دريافت كرد و اين صداقت به نوعي تأييد صداقت در امر خلافـت اسـت                  

به عنوان سوژة اصلي گفتمـان تـشيع، ضـمن  برجـسته             ) ع(همچنين وي با نقل روايتي از علي      
  . بخشيده است الصحابه اعتبارةمعرفكردن افضليت ابوبكر، بر گفتمان خودي در 

گيري از روش قياس از آنها در افـضليت ابـوبكر بهـره               ترين فضايلي كه ابونعيم با بهره       مهم
و ) 92،  36همـان،   (، يـار غـار پيـامبر        )3/92: 1408ابـونعيم،   (گرفته، شامل دامادي رسول خدا      

 .است) 26، 25همان، (نخستين مسلمان 

  
  سازي و اعتباربخشي به خلافت ابوبكر برجسته

بن ثابت به انعكاس مخالفت مردم با انتخاب ابوبكر پرداخته            ونعيم به واسطة اشعاري از حسان     اب
پـس بـه يـاد آور ابـوبكر را كـه      / اگر يادي از بدي كردي از سوي برادر مورد اطمينانت  «: است

در اين اشعار ابونعيم مخالفان خلافـت ابـوبكر را بـه بـدي رفتـار                . »...چگونه با او رفتار كردند    
همچنين به واسطة روايت ابوسعيد خدري، به انعكاس مخالفـان افـضليت            . وهش كرده است  نك

زماني كه ابوبكر متوجه تغيير رفتار مردم شد گفت آيـا           «:  الصحابه پرداخته است   ةمعرفـابوبكر در   
سپس بـا روايتـي از سـعد در مـتن مواجـه             ). 26همان،  (» من اولين كسي نبودم كه اسلام آورد      

از چرايـي   » پس به خاطر چه چيزي بر ديگران سـبقت گرفـت؟          « آن از عبارت     شويم كه در    مي
درواقع، ابونعيم ضمن انعكـاس     . افضليت ابوبكر بر ساير اصحاب رسول خدا سؤال كرده است         

بـه اسـتخدام   » غير«ها در مورد خلافت و افضليت ابوبكر، به منظور طرد معاني گفتمان      مخالفت
گيـري    او با بهره  . ايل اخلاقي و ديني خليفة اول پرداخته است       روايات و عباراتي در راستاي فض     

و براسـاس   ) 26همـان،   (بن ثابت بر تقوا، عدالت و وفاداري ابوبكر تأكيد كرده             از اشعار حسان  
همـان،  (روايت زهري، هويت ابوبكر را براساس دو صفت اخلاق و حيا برجسته ساخته اسـت        

سازي ابوبكر از منظر اخلاق ديني، به گـزينش         به برجسته  ه الصحاب ةمعرفبنابراين ابونعيم در    ). 37
  .و نقل روايات پرداخته است

  
  الصحابهةمعرفدلايل افضليت عمر در 

: 1408،  ميابونع(» برترين امت را به جانشيني برگزيدم     «ابونعيم افضليت عمر را با عباراتي چون        
  .برجسته ساخته است ) 31همان، (» بهترين فرد از شما را انتخاب كردم«و ) 3/34
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بن عمر گفته اسـت از رسـول خـدا            عبداالله: گيري از سنت    بيان افضليت عمر با بهره    . الف
كـسي  اسـت كـه       ) كه از ميـان آنهـا       (پس از من دوازده خليفه خواهند آمد        «: شنيدم كه فرمود  

پرسيدم او چـه    . شود  كند و شهيد مي     صاحب آسياب گردنده عرب است و به خوبي زندگي مي         
حذيفه گويد به رسول خـدا گفـتم   «). 3/49: 1408،  ميابونع(» ي است، فرمود عمربن خطاب    كس

كه چرا جانشيني براي خود انتخاب نكردي؟ فرمود اگر اين امر را به عمر بسپاريد او را در امـر            
   ).جا ، همان همان(» يابيد خداوند و در بدنش قدرتمند مي

 عمر، فضايل فراواني دربـاره شخـصيت و         درواقع، به علت ضعف فضايل فردي و تاريخي       
در روايات مذكور بر    . اش و همچنين علم و دين او ساخته شد و به منابع راه يافت               قدرت بدني 

گيري از حديث، بر مشروعيت او در مقـام         سبقت خليفه دوم پس از ابوبكر اشاره شده و با بهره          
  . خلافت تأكيد شده است

ابونعيم در انعكاس افضليت عمر به نقـل روايـاتي      : سبيان افضليت عمر به واسطة قيا     . ب
كـرد و مـشرف بـر         عمر به كار مردم رسيدگي مـي      «. پرداخته است كه بر منطق قياس قرار دارد       

او يگانه زمان بود و     «). 52همان،  (» عمر كارها را سامان داد    «). 3/44: 1408،  ميابونع(» مردم بود 
  ).48همان، (» داد امور را سامان مي

عيم در انعكاس مقبوليت اجتماعي خليفة دوم، توانايي و صـلابت وي در رسـيدگي بـه                 ابون
. كارهاي مردم را بر اخلاق فردي او ترجيح داده و بر اخلاق اجتماعي وي تأكيـد كـرده اسـت                   

 الصحابه اقدامات عمر در سامان دادن بـه كارهـاي مـردم و رسـيدگي بـه           ةمعرفـبنابراين از منظر    
گـشت، سـبب     مردم بودن كه به توانايي فردي و نيـروي بـدني او بـاز مـي       وضع آنها و در كنار    

  .برتري و افضليت او بر ساير اصحاب رسول خدا شده است
  

  سازي و اعتباربخشي به خلافت عمر  برجسته
همة شما «: به عوف به نقل از ابوبكر آورده است  الصحابه در روايتي از عبدالرحمنةمعرفصاحب 

پرورانيد كه به خلافـت دسـت يابيـد و دليـل آن ايـن        را در فكر خود مي )خلافت(اين انديشه   
اراده كرديد كه زيرانـدازهايي از حريـر داشـته باشـيد و     . است كه دنيا به شما روي آورده است       

هر يك از شما در آرزوي اين بود كه بر پشم آذربايجاني بخوابد، چـون   . هايي از ابريشم    پوشش
روايت مـذكور   ). 3/31: 1408،  ميابونع(» داشتيد  بان را دوست نمي   خوابيدن بر روي خارهاي بيا    

پردازد كه در استخلاف عمر، برخي از اصحاب بر خلافـت او اعتـراض                به انعكاس اين معنا مي    
بنـابراين  . زيستي عمر، او را به خلافـت برگزيـد          داشتند؛ حال آنكه ابوبكر براساس زهد و ساده       

اس مخالفت اصحاب به خلافت عمـر اشـاره كـرده، عمـر را              اين روايت علاوه بر آنكه به انعك      
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زيستي نسبت بـه سـاير اصـحاب برجـسته سـاخته و ابـونعيم نيـز همـين            براساس زهد و ساده   
به عبارت ديگر، صـاحب  . طلبي و رفاه ساير صحابه افضل دانسته است       خصيصة او را بر قدرت    

 حمايت كرده كه خلافت از آن طالب  الصحابه نيز از اين معنا در گفتمان سياسي اهل سنتةمعرف
تواننـد    دانند، نمـي    اند و خود را شايستة اين مقام مي         آن نيست و كساني كه در خلافت معترض       

و از آنجا كـه  ) 2/354: 1968كردعلي، (خليفه شوند؛ زيرا خلافت به طالب آن اختصاص ندارد     
 زهد برگزيـد و مخالفـان او   عمر زاهد بود و خلافت را طلب نكرد، ابوبكر او را براساس همين 

اند؛ از ايـن رو خلافـت بـه آنـان اختـصاص       طلبي خواهان امامت اند كه براساس قدرت    گروهي
  . ندارد

سـاخته، روايتـي از    روايت ديگري كـه مخالفـت صـحابه بـر اسـتخلاف عمـر را مـنعكس         
مـر را   ابـوبكر هنگـام احتـضار ع      « : بن سابط قرشي است كه در اين روايت آمـده اسـت             عبداالله

هنگامي كه مردم دور او جمع شدند، بـه او گفتنـد اي ابـوبكر فـردا بـه                   . جانشين خود قرار داد   
گيـري عمـر      كه از خشونت و سخت      خاطر اين انتخاب چه جوابي براي خداوند داري؛ درحالي        

گويم برترين اين امت را بـه جانـشيني           به خداوند مي  !!! مطلع هستي؟ ابوبكر گفت چرا بترسم؟     
ترازوي كـسي در    ... سپس عمر را صدا زد و به او گفت تقواي الهي پيشه كن              . ام  زيدهخود برگ 

ترازوي عدل هم در روز قيامت      . شود كه در دنيا به حق عمل كرده باشد          روز قيامت سنگين مي   
  ). 3/34: 1408، ميابونع(» ....فقط درخور كار حق است

مر، بـه اسـتخلاف او اعتـراض        گيري ع    در اين روايت نيز مردم به علت خشونت و سخت         
در روايـت   . گـشت   البتـه ايـن اعتراضـات بـه شخـصيت درونـي خليفـه دوم بـاز مـي                  . داشتند

بن عوف، اعتراضات به خلافت عمر از جانب اصحاب رسول خدا مطرح بود و اين            عبدالرحمن
شـد، ولـي در       طلبي در مـسئلة خلافـت تعبيـر مـي           طلبي و رفاه    ها به قدرت    اعتراض و مخالفت  

بن سابط قرشي اعتراض به استخلاف عمر از جانب عموم مردم صورت گرفته و                وايت عبداالله ر
طلبي، بلكه به ويژگي خـود خليفـه مربـوط بـوده              ها نه به مسئلة قدرت      اين اعتراض و مخالفت   

اين مـسئله بـدان     . در اين روايت، خليفة اول عمر را به تقوا و عدالت دعوت كرده است             . است
بونعيم در راستاي طرد مخالفان خلافـت عمـر، از منظـر تقـوا و عـدالت بـر                   مضمون است كه ا   

آيد، اين مسئله     آنچه از معناي اين بخش از روايت به دست مي         . هويت خليفه دوم افزوده است    
هاي فردي و يا به عبارتي، اخلاق فردي نقشي در مـشروعيت خلافـت نـدارد،             است كه ويژگي  

 عامل سروري سه خليفه نخست در قـريش بـه شـمار             بلكه صفت اخلاق كه در روايت زهري      
بن ثابت نيز تقوا      ابونعيم به واسطة اشعار حسان    . آمد، نوعي از اخلاق ديني و اجتماعي است         مي

هاي برجسته ابوبكر بـه شـمار آورده و در ترجمـة عمـر نيـز بـر تقـوا و         و عدالت را از ويژگي 
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سازي عمر نيـز بـر اخـلاق دينـي            اي برجسته بنابراين ابونعيم در راست   . عدالت تأكيد كرده است   
سازي جايگاه عمر پرداخته است، امـا در برابـر اصـحاب              تأكيد كرده و به واسطة آن به برجسته       

از اين  . طلبي طرد كرده است     مخالف، بر زهد عمر تأكيد كرده و مخالفان عمر را به اتهام قدرت            
گانـه،    قاي امام و مشروعيت خلفـاي سـه       ترين ويژگي ب    رسد از منظر ابونعيم مهم      رو، به نظر مي   

  . شامل اخلاق، تقوا داشتن، قريشي بودن، عدالت داشتن و حيا بوده است
 از قرن سوم قمري به بعد، فضايلي كه براي عمر در منابع جعـل شـد، از سـه خليفـه         :الهام

ا  ديگر پيشي گرفت و فضايلي براي او ساخته شد كه جايگاه او را حتي از جايگاه رسـول خـد                   
اگـر در   . شـد   رسول خدا فرمود قبل از شما كساني بودند كه به آنها الهام مـي             «. برد  نيز بالاتر مي  

هـاي قبـل از شـما         در امـت  . امت من كسي باشد كه به او الهام شود، او عمربن خطـاب اسـت              
گونـه باشـد، او عمـربن خطـاب           هايي حضور داشتند و اگر يك نفر در امت اسلام ايـن             محدث
الصحابه ةمعرفـ مذهبي عمر در -ابونعيم با بيان اين روايت، بر هويت علمي  ). 3/50ن،  هما(» است

گفتمان شيعه دانش امام را همان علم پيـامبران كـه علـم لـدني اسـت، بـه شـمار                     . افزوده است 
به عبارتي شيعيان انقطـاع     ). 146-145: 1991صبحي،  (آورد كه اين علم نوعي از الهام است           مي

كه در    دانند؛ درحالي   ملائكه را هرگز به معناي انقطاع نزول علم خداوند نمي         وحي و عدم نزول     
گفتمان اهل سنت با وفات رسول خدا و انقطاع وحي، نزول ملائكه و علم الهي نيز منقطع شده                  
است، اما براساس روايت مذكور، ابونعيم اين علم الهي را با واژگان الهـام و محـدث و سـخن                    

دهد كه ابـونعيم بـا گـزينش          اين مسئله نشان مي   . در استمرار دانسته است   گفتن ملائكه با عمر،     
سازي هويت خليفه دوم از منظر دين و مذهب          برخي معاني كلامي در گفتمان شيعه، به برجسته       

شأن با رسول خدا بـراي وي در نظـر گرفتـه اسـت؛ بـا ايـن تفـاوت كـه                        پرداخته و مقامي هم   
نه در مقـام نبـوت، بلكـه هويـت او را در جايگـاه خلافـت                 خاي پيامبرگونة عمر، او را        ويژگي

  .مشروع ساخته است
هـاي امـام اسـت        هـاي كلامـي شـيعه در ويژگـي          تـرين بحـث      عـصمت از مهـم     :عصمت

در صورتي كه اهل سنت براي خلفاي پس از رسول خدا به چنـين        ). 2/20]: تا  بي[مرتضي،    ابن(
دهد كه ابونعيم بـا        الصحابه نشان مي   ةمعرفايات  رو). 197: 1395شيرزاد،  (اي قائل نيستند      ويژگي

به كارگيري اين معنا از گفتمان كلامي شيعه نيز بر اعتبار سوژة اصلي گفتمـان سـنت افـزوده و                   
اي مقابـل     اي بـود كـه گويـا فرشـته          عمر به گونـه   «. صفت عصمت را به عمر نسبت داده است       

بازدارنـدگي از گنـاه   ). 3/50: 1408 ابـونعيم، (» داشـت  چشمانش است كه او را از خطا باز مـي    
دهـد كـه    توسط فرشتگان همان معناي عصمت در گفتمان شيعه است و اين مـسئله نـشان مـي              

 مذهبي عمر تأكيد كرده -ابونعيم با اعتقاد به مقام عصمت در خليفه دوم، باز هم بر هويت ديني     
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  . وم نقل كرده استسازي خليفه د و مقام عصمت را نيز همانند الهام در راستاي برجسته
هاي بـسته يـا مـستقل از يكـديگر نيـستند و بـراي             هاي دورة ميانه گفتمان      درواقع، گفتمان 

راني يكديگر، در ساختار گفتماني هم نفوذ كردند و گاه برخي از معاني آنها را به حاشيه                   حاشيه
گونـه بـر      ند و اين  ده  رانند و گاه با پذيرش عناصري از گفتمان رقيب، معناي آن را تغيير مي               مي

ابونعيم نيز با پذيرش مفهوم الهام و عصمت از گفتمـان تـشيع،             . تازند  ساختار گفتمان رقيب مي   
گونه بر ساختار گفتماني تـشيع ضـربه وارد           آنها را از فضايل خليفه دوم به شمار آورده تا بدين          

  . كند و آن را به حاشيه براند
  

   الصحابهةمعرفدلايل افضليت عثمان در 
ر هيچ جاي فضايل الصحابه روايتي در فضايل عثمان بـه عنـوان خليفـه سـوم و مـسبوق بـر                      د

سـازي   خورد و تمامي روايات متن در ترجمة عثمان، در راستاي برجـسته     به چشم نمي  ) ع(علي
از اين رو، روايتي مبني بر افضليت او نسبت بـه           . خليفه سوم در مقابل مخالفان و قاتلان اوست       

گنـاهي عثمـان، بـه        الصحابه در راستاي اثبات بـي      ةمعرفـد ندارد، بلكه صاحب     ساير صحابه وجو  
 الصحابه روايـت زهـري   ةمعرفشايد بتوان گفت تنها اشارة . گزينش و نقل روايات پرداخته است    

است كه سه خليفة نخست را به سبب اخلاق و حيا بر ساير قريش برتري داده و يا رواياتي كه                    
  . اند  عثمان تأكيد كردهبر حيا و اخلاق در هويت

  
   الصحابه ةمعرفبخشي به عثمان در  سازي و هويت برجسته

عثمان به تبرئه از جريان عليه خود نيازمند بود؛ به همين دليل فـضايل فراوانـي دربـاره بهـشتي                
ترجمـة  . بودنش و سخنان رسول خدا درباره حقانيت او در جريان فتنـه و يـا بلـوا جعـل شـد                    

در . دهد كه مـتن از دو قطبيـت مخـالف تـشكيل شـده اسـت           لصحابه نشان مي   ا ةمعرفعثمان در   
سـازي او، بـا گـزينش و نقـل            قطبيت مثبت متن، عثمان قرار دارد كه ابونعيم به منظور برجسته          

رواياتي به اعتبارسازي براي هويت او پرداخته و در قطبيت منفي متن، مخالفـان عثمـان جـاي                  
رانـي آنهـا در    هاي زباني، به طـرد و حاشـيه         گيري برخي استراتژي  گيرند كه ابونعيم با به كار       مي

  . متن پرداخته است
 الـصحابه در راسـتاي      ةمعرفـبيـشترين روايـات     : بخشي به عثمان از منظـر دينـي         هويت. 1

در اين روايات بر هويت عثمان به عنـوان مـسلماني           . اعتباربخشي به عثمان از منظر ديني است      
هدف از اعتبار بخشي به عثمـان از منظـر ديـن،    . ل ديني تأكيد شده استمعتقد و پايبند به اعما  

اعتبار ساختن گفتماني است كه بر خليفة سوم به جرم خروج از دين شوريدند             پاسخگويي و بي  
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بنابراين گزينش رواياتي كه بـر      . و در نهايت، او را به قتل رساندند       ) 33: 1382نصربن مزاحم،   (
و تأكيد دارد، درواقع پاسخ به غيريت گفتماني در اين ميـدان تنـازع              داري و اعمال مذهبي ا      دين
 . است

بر عثمان وارد   «: بن عدي روايت كرده است كه       عبيداالله: پذيرش خدا و دعوت رسولش    . 2
شدم و گفتم اي اميرالمؤمنين تو دعوت خدا و رسولش را استجابت كردي و بر دو قبلـه نمـاز                    

  ). 3/62: 1408، ميابونع(» ...خواندي و داماد پيامبر شدي
و من كسي بودم كه استجابت كردم خدا و رسولش را و ايمـان آوردم بـه آن           «: عثمان گفت 

   ).61 همان،(» ....چيزي كه براي آن مبعوث شده بود
ابونعيم به واسطة عثمان روايتي     . در اين دو روايت بر ايمان و اسلام عثمان تأكيد شده است           

. ريختن خون هيچ مـسلماني روا نيـست مگـر در سـه مـورد              «: ه كه از رسول خدا نقل نقل كرد     
از آن هنگام كـه خداونـد مـرا بـه     ! به خدا سوگند... مسلماني كه بعد از ايمان كافر و مرتد شود     

بنـابراين  . ام كه آيين ديگري داشـته باشـم         اسلام هدايت كرده است، هرگز فكر آن را هم نكرده         
   ).75، همان(» خواهند مرا بكشند چگونه مي

 الـصحابه   ةمعرفـدهد كه نقل دو روايـت نخـست در            بن عامر نشان مي     درواقع، روايت عبداالله  
محور بوده و در راستاي اعتباربخشي به عثمان، بر مسلماني او تأكيد شـده اسـت و            ايدئولوژيك
گيري از روايات رسول خدا به نفع ايـدئولوژي خـودي، بـه منظـور طـرد مخالفـان                     ضمن بهره 

  . از طرد فقهي استفاده كرده و بر عدم جواز قتل مسلمان رأي داده استعثمان، 
استفاده از عناصر ديني ديگر همچون نماز و قرائت قـرآن و            : نماز، روزه و قرائت قرآن    . 3

بخـشي بـه خليفـة سـوم در      تأكيد بر خواندن مكرر آن توسط عثمان، شـيوه ديگـري از هويـت       
به عبارتي ابونعيم با بيان مكـرر اجـراي     ). 71،  66،  63 ،62همان،  (پاسخگويي به مخالفان است     

اعمال مذهبي همچون نماز، قرآن و روزه، بر مسلماني عثمان تأكيد كرده و ادعاي مخالفان وي                
  .بر كفر و خروج از دين را كه به قتل او انجاميد، طرد كرده و به حاشيه رانده است

عيم با به كارگيري روايات رسول خدا در    ابون: گيري از سنت    بخشي به عثمان با بهره      هويت
شأن عثمان و يا نقل اخبار و احاديثي كه عملكرد و رضـايت رسـول خـدا از عثمـان را نـشان                       

سازي خليفه سوم دست زده تا ادعاي مخالفان مبني بـر كفـر و                ، به برجسته  )61 همان،(دهد    مي
  .خروج  او از دين را به حاشيه براند

 سوم، در روايات بيشماري از شرم و حياي ملائكه نسبت به عثمان             ابونعيم در تراجم خليفه   
سازي عثمان بـا صـفت حيـا، در           كه در اين روايات ضمن برجسته      )72،  71همان،  (بحث كرده   

صدد بيان اين معنا بوده است كه ملائكه از عثمان شرم و حيا داشـتند؛ حـالي آنكـه مخالفـان و              
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خـدا رحمـت كنـد      ...«. وارد شدند و او را به قتل رساندند       قاتلان وي از او حيا نكردند و بر او          
سـازي   اين روايت نيز عـلاوه بـر برجـسته   ). 92 همان،(» عثمان را كه فرشتگان از او شرم دارند       

شرم خطاب  عثمان، به طرد قاتلان او پرداخته و آنان را به سبب شكستن حرمت خليفه سوم، بي   
  . كرده است

ترين اصحاب در خلق و خـو بـه            از ابوهريره، عثمان را شبيه     ابونعيم حتي به واسطه روايتي    
و علاوه بر آن، با ذكر رواياتي در فـضايل عثمـان كـه از سـنت                 ) 60همان،  (رسول خدا دانسته    

تـوان بـه      از جملة اين فـضايل مـي      . خيزد، بر هويت وي در مقابل مخالفانش افزوده است          برمي
ابـونعيم  . اشاره كرد ) همان( و بيعت رضوان  ) 63،  62همان،  ( ، ذوالنورين )63 همان،( سهم بدر 

سپس به واسطه روايتي منسوب به رسول خدا كـه اصـحاب خـويش را بـه پيـروي از عثمـان                      
بخشي به خليفـه سـوم،        ، ضمن طرد مخالفان وي، در راستاي هويت       )70 همان،(كرد    دعوت مي 

  .)جا همانهمان، (وي را امين خطاب كرده و بر پيروي از او تأكيد كرده است 
گيـري از روايـات جعلـي، بـر           ابونعيم با بهـره   : سازي به واسطه نيروهاي فرامادي      برجسته

حضور ملائكه و خداوند در مراسم كفن و دفن عثمـان خبـر داده و بـر مظلوميـت و حقانيـت                      
سازي هويـت عثمـان،       همچنين در راستاي برجسته   ). 70،  63همان،  (بيشتر عثمان افزوده است     

). 68همـان،   (ا همراه با نماز خداوند و ملائكـه بـر جـسدش روايـت كـرده اسـت                   تدفين او ر  
بخشي و    ترين رواياتي است كه در هويت       همراهي ملائكه و تأييد عثمان توسط خداوند، از مهم        

  .  الصحابه قرار گرفته استةمعرفسازي حقانيت عثمان مورد توجه صاحب  برجسته
  

  طرد مخالفان عثمان
هـا و عبـارات    گيـري از واژه      الـصحابه بـا بهـره      ةمعرفـآيد كه صـاحب       ست مي از خلال متن به د    

محور، شورشيان و مخالفان عثمان را به عنوان قطبيتـي منفـي در مـتن طـرد كـرده                     ايدئولوژيك
به كار گرفتـه،    » غير« الصحابه براي طرد مخالفان عثمان به عنوان         ةمعرفـعباراتي كه وي در     . است

  :عبارت است از
 ابونعيم با فتنه خواندن ماجراي شـورش عليـه عثمـان، بـه نـوعي ايـن اجتمـاع                    :گر  تنهفتنه و ف  
همچنـين بـه واسـطة      ). 3/63: 1408،  ميابونع(گري طرد كرده است       آميز را به جرم فتنه      اعتراض

رسـول خـدا    «: روايتي منسوب به رسول خدا، شورش عليه عثمان را به فتنه تعبير كـرده اسـت               
به حضرت گفتند به كساني كه آن را درك         .  و افراد را از آن برحذر داشتند       اي را ذكر كردند     فتنه
بـن    دهيد؟ فرمود بر شما باد به تبعيت از امين و اصحابش يعني عثمـان               كنند چه دستوري مي     مي

بنابراين ابونعيم با فتنه خواندن قيام عليه عثمان، ماهيت اين اعتـراض را بـه                ).70همان،  (» عفان
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  . مورد توافق خود طرد كرده استنفع ايدئولوژي 
. خـورد    الـصحابه بـه چـشم مـي        ةمعرفطرد مخالفان عثمان به جرم كفر نيز در روايات          : كافر

اي  ايد بـه زودي عـده     ابودرداء گويد گفتم اي رسول خدا به من خبر رسيده است كه شما گفته             «
نـان نيـستي و ابـودرداء       حضرت فرمود آري و تو از آ      . شوند  بعد از اينكه ايمان آوردند كافر مي      

گيـري از روايـات رسـول خـدا در            ابونعيم با بهره  ). 72همان،  (» قبل از قتل عثمان از دنيا رفت      
راستاي ايدئولوژي خويش، مخالفان عثمان را با اتهام كفر، ارتداد و خروج از سنت بـه حاشـيه                  

ة كـافران ملقـّب     بن هشام، عثمان را خـوار شـد         همچنين به واسطة روايتي از حكم     . رانده است 
بنابراين براساس ايدئولوژي ابونعيم هر گفتماني كه بـه خـوار كـردن              ).70همان،  (ساخته است   

طرد مخالفان و تحقير كنندگان عثمان تنهـا        . گري متهم است    عثمان بپردازد، مرتد بوده و به فتنه      
ري بر عثمان، بـه     گي  يك طرد تاريخي نيست، بلكه ابونعيم  به طرد گفتماني پرداخته كه با خرده             

گويا اين گفتمان به گفتمان شيعه و برخي معتزلة كوفـه           . شود  ميدان تنازع عصر ابونعيم وارد مي     
را ) ع(نزديك است كه خليفه سوم را به سبب خروج از دين طرد كردند و به همين دليـل علـي     

 ـ    . بر عثمان افضليت بخشيدند     ةمعرفـات همين اتهام به خروج از دين سبب شـد تـا ابـونعيم رواي
الصحابه در بخش ترجمة عثمان را براسـاس  اسـلام و ايمـان عثمـان گـزينش و نقـل كنـد و                        

  . مخالفان عثمان را براساس كفر و ارتداد به حاشيه براند
كشته شده بـه    « الصحابه عثمان را به آن نام خوانده،         ةمعرفيكي از عباراتي كه صاحب      : فاسق

بكـر را در      مچنين ابونعيم پس از آنكـه محمـدبن أبـي         ه). جا  همان، همان (است  » دست فاسقان 
، در مـاجراي چگـونگي كـشته        )67،  3/66: 1408،  ميابـونع (زمرة قاتلان عثمان به شمار آورده       

بنابراين بـه حاشـيه رانـدن       ). 67همان،  (شدن وي در مصر، از او با عنوان فاسق ياد كرده است             
گيري از آن بـه    ديگري است كه ابونعيم با بهره      مخالفان و قاتلان عثمان به اتهام فسق، استراتژي       

  . طرد مخالفان عثمان پرداخته است
 الصحابه يكي از قاتلان عثمان را با عبارت مرگ سياه خطاب كرده ةمعرفصاحب : مرگ سياه

به كارگيري واژگان منفي دربارة قاتلان عثمان، بر طرد ايدئولوژي غيرخودي           .)66همان،  (است  
  .دلالت دارد
ملقـب سـاخته    » گـرگ «ابونعيم در روايتي از تراجم عثمان، يكي از قاتلان او را بـه              : گرگ

بنابراين ابونعيم در راستاي قداست بخشيدن و مشروع كردن عثمان، قتـل او             ). 67همان،  ( است
همچنين در پاسخ به حمـلات شـيعيان و        . توسط مخالفان را طرد اعتقادي و اخلاقي كرده است        

نهند، بـه تأييـد       مان را به دليل ارتكاب جرم و گناه، از مقام خلافت كنار مي            برخي معتزله كه عث   
ايمان عثمان پرداخته و به واسطة نقل حديثي مبني بر رضايت رسول خدا از او، به اعتباربخشي                 
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رسد هدف ابـونعيم بـه حاشـيه          بدين ترتيب، به نظر مي    . دهي به عثمان پرداخته است      و  هويت  
گفتماني از معتزله در مـورد عـدم افـضليت و  مـشروعيت عثمـان                   خرده راندن گفتمان شيعه و   

است؛ زيرا معتزله از قرن چهارم قمري به بعد، به تفضيل علي بر خليفة سوم گرايش پيدا كردند       
]: تـا  بـي [المرتـضي،   ابـن (دانـستند   و حتي معتزلة بغداد تقدم مفضول بر افضل را نيز جـايز مـي           

عيان عثمان به اتهام خروج از سنت رسول خدا مورد حمله قـرار        همچنين در گفتمان شي   ). 1/38
بر همين اساس، پايبندي عثمان به سنت و تأييد او توسط خداوند، ملائكه و رسـول                . گرفت  مي

  . خورد  الصحابه به چشم ميةمعرفشماري در  خدا در روايات بي
  

  )ع(سازي علي برجسته
. نقل كرده است  ) ع(واسطة قرآن و سنت از علي     شماري را به       الصحابه روايات بي   ةمعرفـصاحب  

  :اين روايات عبارت است از
اميـر و شـريف آن باشـد و         ) ع(اي در قرآن نازل نفرمود مگر آنكـه علـي           خداوند سوره «. 1

جـز سـخن نيـك      ) ع(را مورد عتاب قرار داد، ولـي دربـاره علـي          ) ص(خداوند اصحاب محمد  
  ).3/85: 1419ابونعيم اصفهاني، (» نگفت

حبيب نجار آل ياسين، حزبيل مؤمن آل فرعون و     : فرمود صديقون سه نفرند   ) ص(پيامبر «.2
  ).87همان، (» طالب كه او برترين آنهاست بن أبي علي

 سورة رعد نازل شد، رسـول خـدا دسـت بـر             7عباس نقل كرده است زماني كه آيه          ابن«. 3
و پس از من هدايت شدگان به شانة علي گذاشت و فرمود اي علي، تو هادي و هدايتگر هستي 

 ).88همان، (» شوند واسطة تو هدايت مي

 سوره الحاقه فرمودند از خدا خواستم كه تـو را گـوش             12رسول خدا پس از نزول آية       «. 4
  ).جا همان همان،(» شنواي امت قرار دهد

 سوره هود فرمود رسول خدا دليـل آشـكاري از           17طالب پس از قرائت آية        بن أبي   علي«. 5
 ).جا همان همان،(» سوي خداوند داشت و من هم شاهد آن هستم

 ).جا همان همان،( » العلم و علي بابهاةمدینرسول خدا فرمود أنا «. 6

  ).جا همان، همان(» امام در شرف يگانه است؛ نه وصي دارد و نه مانندي«. 7

 ايـن فـضايل     اشـاره كـرده اسـت، امـا       ) ع(ابونعيم در اين روايات به رياست و فضل علـي         
تواند بازتابي از افضليت امام در مسئلة خلافت باشد، بلكه از منظر او علي بهترين جانشين                  نمي

رسول خدا در امور معنوي است و هدايت امت به واسطه او امكانپذير است، اما افضل بر مقـام              
ة بـه افـضليت او در مـسئل       ) ع(به عبارت ديگر، جايگـاه دينـي و معنـوي علـي           . خلافت نيست 
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تأثير است؛ زيرا در گفتمان  شود و مقام معنوي وي، در احراز مقام خلافت بي    خلافت منجر نمي  
از اين رو، ابونعيم    ). 113: 1392باراني،  (سنت خلافت بر خلاف مقام نبوت جايگاه ديني ندارد          

 معنـوي حـضرت تأكيـد       -پرداخته است كه تنها بر جايگاه ديني      ) ع(در متن به فضايلي از علي     
  .  و هيچ ارتباطي با معناي امامت در گفتمان تشيع نداردشده

 الصحابه دست   ةمعرفـدر  ) ع(توان بر هويت معنوي علي      از بررسي واژگان ارزشي متن نيز مي      
نه به عنوان رهبر و خليفة سياسي، بلكه به عنوان يك رهبـر دينـي و يـا                  ) ع(يافت و اينكه علي   

توان معناي    نمي) ع(اژه اميرالمؤمنين در ترجمة علي    حتي از و  . انساني كامل شايستة احترام است    
علي فرمود من اميـر     «گونه تفسير كرده است       سياسي برداشت كرد، بلكه ابونعيم اين واژه را اين        

چون  هايي  واژه). 3/86: 1419ابونعيم،  (» و سركدة مؤمنانم و مال و ثروت امير و سركدة ظالمان          
هايي است كه او را بـه         واژه) 84همان،  (»  البلد ةبیض«و  » هباب المدين «،  »شاهد«،  »واعي«،  »هادي«
اغلـب واژگـاني كـه ابـونعيم دربـاره          . تبديل ساخته است  ) همان(» الدين و المسلمين    يعسوب«

به كار گرفته، توصيف او براسـاس آيـات قـرآن اسـت و بـه همـين دليـل او را آقـاي                    ) ع(علي
 همـان، (» علـم الاتقيـاء   «. اسـت  خوانـده ) 4/1968: 1419ابـونعيم،   (برگزيدگان و زينت خلفـا      

ابـونعيم،  (بر ساير صحابه است كه او را در مقام هادي و رهبر             ) ع(برتري تقواي علي   )جا  همان
 الـصحابه   ةمعرفـبنـابراين براسـاس     . داده و تبعيت از او را لازم دانسته اسـت          قرار )3/84 : 1419
خوردار است، اما افضليت او به نوعي       از فضايل بالاتري نسبت به سه خليفه نخست بر        ) ع(علي

در ) ع(بـدين ترتيـب، از تـراجم علـي        . خيزد   معنوي است كه از تقواي او برمي       -افضليت ديني 
توان به اين تفسير دست       بر همين اساس، مي   . آيد  الصحابه هيچ صفت سياسي به دست نمي      ةمعرفـ

لة خلافت افضل نيست و به  الصحابه در مسئةمعرفـبا وجود فضايل فراوان، در      ) ع(يافت كه علي  
در برابـر سـه خليفـه نخـست در          ) ع(توان از اعتبار و برجستگي سياسـي علـي          همين دليل نمي  

 الصحابه  ةمعرفبه عنوان سوژة گفتمان غير، در       ) ع(الصحابه به نتايجي دست يافت، بلكه علي      ةمعرف
ويت و شخصيت او ه. به حاشيه رانده شده و يا با رواياتي اغلب معنوي طرد سياسي شده است

نيز در متن بيشتر از منظر نظامي برجسته شده و به همين دليل فـضايل وي در راسـتاي اعتبـار                     
  .مراتب قدرت براساس گفتمان سياسي سنت گزينش و نقل شده است سلسله

  
  گيري نتيجه

و سياسـي، فكـري     (هاي معرفتـي      زمينه   الصحابه با توجه به پيش     ةمعرفرسد ابونعيم در      به نظر مي  
هـا و     هـا، روايـت     بنـدي   گيـري از عبـارات، جملـه        كه بر جامعه حـاكم بـود، بـا بهـره          ) عقيدتي

 عقيدتي خـود را طراحـي كـرد و ضـمن مخفـي كـردن آنهـا در                   -ها، گفتمان سياسي    فراروايت
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 مـذهبي   -ساختار روايت، به طرد و حذف مخالفان خود پرداخته و در نهايت گفتمـان سياسـي               
بـه  . تر است، مشروعيت بخشيده و موجه كرده است     ان اشعري نزديك  گفتم  سنت را كه به خرده    

انـد     الصحابه يك ساختار معنادار را تشكيل داده       ةمعرفـهاي معنادار در      عبارت ديگر، اتصال گزاره   
هاي معناداري كه متن بر اعتبـار آنهـا صـحه             گزاره.تر است   كه به ساختار گفتمان اشعري نزديك     

تأكيد بـر امامـت قـريش؛ پـذيرش قيـاس در كنـار قـرآن و سـنت؛                   : گذارد عبارت است از     مي
اعتباربخــشي بــه امــام از منظــر بيعــت و قــرارداد؛ عــدم پــذيرش امامــت مفــضول و پــذيرش 

مراتب خلافت به ترتيب به خلافت رسيدن خلفاي نخستين و تأكيد بر تولّي و دوستي با               سلسله
 الـصحابه بيـشتر در راسـتاي        ةمعرفـاحب  توان بيان كرد كه ص ـ      بدين ترتيب، مي  . و غيره ) ع(علي

هـاي گفتمـان شـيعه        گفتمان اشاعره، به طرد معاني و سـوژه         سازي خرده   اعتباربخشي و برجسته  
  . پرداخته است

  
  منابع و مĤخذ

 ةمکتبـ: ، بيـروت  1 فلزر، ج  -، تحقيق سوسنه ديفلد   طبقات المعتزله ،  ]تا  بي[ المرتضي، احمدبن يحيي     ابن -
  .دار الحیاة

  .دار المعارف: ، قاهره المحمديهةالسناضواء علي ، ]تا بي[ه، محمود  ابوري-
، مدينـه   3بـن حـاج عثمـان، ج         محمدراضـي   الصحابه، معرفة،  )1408( ابونعيم اصفهاني، احمدبن عبداالله      -

  .  الحرمينة الدار، مکتبةمکتب: رياض/ منوره
، ي الغـرار  وسـف ي عادل   قيتحق ، الصحابه معرفـة ،) م 1998/ق1419 ( .....................................................-
  .الوطن  دار:اضير، 4، 3ج
  .دار الفكر: ، قاهره1، ج الاولياءةالحلی، )1416 ......................................................... (-
  .دار الصادر: ، بيروت1، جمسند، ]تا بي[حنبل، احمد   ابن-
نشر ني، چـاپ    : محمدي، تهران   ، ترجمة احمد گل   درآمدي بر فلسفة تاريخ   ،  )1387( استنفورد، مايكل    -

  .سوم
 .فرهنگي و علمي انتشارات :تهران ،انتقادي گفتمان تحليل، )1385(زاده، فردوس   آقاگل-

هاي معتزله، حنابله و     بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه        ،  )1392( باراني، محمدرضا    -
  .قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ه در عصر آل بويه در بغداداشاعر

: ، ترجمـة مـصطفي فـضائلي، قـم        ساختار منطقي انديشه سياسي اسـلام     ،  )1383(عباس     حسن،  حسن   -
  .بوستان كتاب

  .دار الاحياء: ، بيروت1، جمعجم البلدان، )1399( عبداالله  الدين ابي  ياقوت حموي، شهاب-
  . دار الكتب العلميه: ، بيروت1، جتاريخ بغدادق، )1417( علي  خطيب بغدادي، احمدبن-
  .بوستان كتاب: ، قمكلام اسلامي، )1395( شيرزاد، امير -
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  .دفتر تبليغات اسلامي: قم، الاحكام السلطانيه، )1406(ابوالحسن ، ماوردى -
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Abstract 
The introduction of al-Sahab al-Isfahani is one of the most important sources of 
fourteenth-century AH compilations which, like other epistemological sources in 
history, is not a clear and neutral phenomenon that distorts social, political, and 
religious realities but distorts the facts. These sources, therefore, may not be an 
accurate reflection of objectivity but rather a representation of historians' intentions 
and ideas, influenced by the contexts of the author's time. However, reflections on 
these narratives are relevant. Narrations on Rashidun caliphs at one point in history 
have been more self-thinking. Based on Critical Discourse's analysis of the 
discourse, Zn is attempting to reflect on the meaning and pattern of the al-Sahabah 
narrative's narrations about the 'three' caliphs of the 'a', so what is the meaning of the 
political-religious discourse of society? The point is that he will interpret how power 
(political-religious) is formed in the context that Abu'nim thinks of, reinforcing that 
hidden power by highlighting one idea and rejecting other ideas. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  99- 128صفحات / 1399 زمستان، 138، پياپي 48، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
 

  گرايي تاريخ صدر اسلام و عرب
  1.م1970 تا 1918مصر از گراي  مليجريان در 

  

  2عباس بصيري
  

  31/03/1399: تاريخ دريافت
 29/08/1399: خ پذيرشتاري

  چكيده
گرايـي كـه      گرايش به ملـي    .اي مدرن وارد جهان اسلام شد       عنوان پديده    ناسيوناليسم به 

خود يكي از عوامل تضعيف امپراتوري عثماني بود، پـس از پـاره پـاره شـدن گـسترة                   
ها بـراي پررنـگ كـردن     عرب. شدگرايي عربي تشديد      مليدر شكل   ويژه    بهامپراتوري،  

 آنان با مد نظر قرار دادن تـاريخ   . توجه كردند  و زبان عربي  وع به عنصر تاريخ     اين موض 
 زمينه را براي ترين مقطع تاريخ اسلام در نظر گرفت،       توان آن را مهم      كه مي  صدر اسلام 

. عربيـسم يـا ناسيوناليـسم عربـي فـراهم سـاختند            هـا بـه پـان       گرايش حداكثري عرب  
در آن نيـز    ي از ناسيوناليسم عربـي بـود كـه البتـه             نيز وجه ديگر   گرا  ناسيوناليسم اسلام 

 مفهومي مدرن از غرب وارد جهان اسلام شده بود كـه  .ه بودتقابل با استعمار ايجاد شد    
از اين رو، انديشمندان مصري تلاش كردنـد        . يافت  بايست با بافت جديد سازگاري مي     

ورزي دربـارة    هبا بررسي ميراث اسلام و تاريخ صـدر اسـلام، بـستري را بـراي انديـش                
 ، با بررسي تـاريخي     كه اين پژوهش در پي آن است     نگارندة  . ناسيوناليسم فراهم سازند  

   . را با تاريخ صدر اسلام نشان دهدمصر گراي جريان ملينوع مواجهه 
  گرايي عربي، مصر گرايي، ملي تاريخ، تاريخ صدر اسلام، عرب:  كليديهاي هواژ

                                                 
  DOI:( 10.22051/HII.2020.28511.2132( شناسه ديجيتال .1
   basiriabbass@ut.ac.ir  دكتراي تاريخ اسلام، دانشگاه تهران.2



 عباس بصيري. / م1970 تا 1918گراي مصر از  گرايي در جريان ملي تاريخ صدر اسلام و عرب / 100

  مقدمه
 در انديـشه و ذهنيـت مـسلمانان         ، ظهور و استقرار آيين اسلام     ة دور عنوان   تاريخ صدر اسلام به   

حضور اين دوره در رويكردهاي حديثي، فقهـي، اجتهـادي و تـاريخي در    . اي دارد جايگاه ويژه 
بـا  . قابل مـشاهده اسـت    هاي مختلف در عصر جديد        در علوم مختلف يا مقوله    نظرگاه متفكران   

عنـوان يكـي از        مصر به در  ويژه    ها در جهان اسلام و به      آن ةتوجه به ظهور مفاهيم مدرن و اشاع      
 با اين مفـاهيم قابـل       ايجاد سازگاري  نوع برخورد و     ،هاي مهم توليد فكر در جهان اسلام        كانون

گرايـي عربـي نيـز از جملـه مفـاهيمي             گرايي و به تبَع آن ملي       مفهوم ملي . بحث و بررسي است   
 آن  ةو هواخواهان آن براي بسترسازي و نيز اشـاع         بود ه كه در مصر مورد توجه قرار گرفت       است

 تـاريخ بـه صـورت       ، اصلي در اين زمينه    عناصر  از جمله   . بودندكننده    تقويت   عناصرينيازمند  
هـاي     بيـشتر جريـان    گرايان و يا    بسياري از ملي  . عام و تاريخ صدر اسلام به صورت خاص بود        

منـدي در   ه ايـن علاق ـ  بهـره گـرفتن از    ر   تاريخي سـعي د    ة با تكيه بر اين بره     ، مصري گراي  ملي
اين پژوهش سعي دارد بـا بررسـي ايـن مفهـوم و             نگارندة  .  خود داشتند  ةسطوح مختلف جامع  

 ،مـصري گـراي   ملي اشارات و ارجاع به تاريخ صدر اسلام در آثار و افكار انديشمندان   همچنين
مـورد  . م1970تـا    1918ي   زمـان  ة را در باز   آنان و بازنمايي اين مقطع تاريخي در        سازگارينوع  

بـا سـقوط    . در نظر گرفتن اين بازة زماني ناظر به يـك فـراز و فـرود اسـت                . بررسي قرار دهد  
م، مقارن با پايان جنگ جهاني يكم اين فضا بـراي كـشورهاي             1918امپراتوري عثماني در سال     

من آنكـه در     وجود آمد تا بر مفهوم ناسيوناليسم عربي پافشاري كننـد؛ ض ـ            تأسيس به   عربي تازه 
عـلاوه بـر ايـن، در سـال         . هاي پاياني حيات امپراتوري عثماني، اين حركت آغاز شده بود           سال

اي از سوي مصريان عليه استعمار انگليس شكل گرفـت كـه نقطـة     گرايانه قيام مهم ملي . م1919
ايـن قيـام در ادامـة ناسيوناليـسم مـصري بـود كـه در                . رود  عطفي در تاريخ مصر به شمار مـي       

سـال  . م1970همچنـين سـال     . يارويي مصريان با اشغال مصر توسط انگلستان آغاز شده بود         رو
مرگ جمال عبدالناصر رهبر مصر است؛ كسي كه از حاميان ايدة ناسيوناليـسم عربـي بـود و در                   

هـاي   پـس از مـرگ وي ايـن جريـان    . زمان رهبري خود تأكيد فراواني بر اين موضـوع داشـت          
گرايي بـه حاشـيه       انون توجه قرار گرفتند و جريان ناسيوناليسم و عرب        گرا بودند كه در ك      اسلام

 لذا به موجب رونق گرايش به ناسيوناليسم در مصر در اين            رو شد؛  هبا چالش جدي روب   رانده و   
اين پـژوهش  همچنين در . بازة زماني، همين مقطع مورد توجه نگارندة اين پژوهش قرار گرفت    

 ـگرايي عربي و بـه تَ       گيري ناسيوناليسم و قوم     ر در شكل  ثؤ است ابتدا شرايط م    تلاش شده  ع آن  ب
شـود كـه ايـن جريـان        يادآوري  و سپس اين نكته     شود  بروز ناسيوناليسم در مصر توضيح داده       

  . گرفته استچگونه از تاريخ و تاريخ صدر اسلام براي تقويت رويكردهاي خويش بهره
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  پيشينه پژوهش
انـد كـه در ايـن مجـال بـه              در مصر آثاري به نگارش درآمده      دربارة رابطه اسلام و ناسيوناليسم    

برخورد ناسيوناليـسم بـا     «اي با عنوان      توان در اين زمينه به مقاله       مي. شود  برخي از آنها اشاره مي    
 صـورت     اشاره كرد كه در آن بـه       1»اسلام در مصر؛ روند پذيرش فرهنگي غرب در جامعة مصر         

به مصر اشاره شده اسـت؛ البتـه چنـدان بـه مناسـبات ميـان                كوتاه به ورود انديشة ناسيوناليسم      
در . ناسيوناليسم و اسلام و نظرات انديشمندان مسلمان دربارة اين موضوع پرداخته نشده اسـت             

هاي فكري مصر، در نيمه نخست قرن          بومي در جريان   -سازگاري غربي «رسالة دكتري با عنوان     
 انديـشة ناسيوناليـسم بـه مـصر و واكـنش             به قلم ياسـمن يـاري نيـز بـه بحـث ورود             2»بيستم
نـسبت اسـلام و     «اي با عنوان      نامه  در پايان . هاي فكري مختلف به آن پرداخته شده است         جريان

مـصطفي كامـل و احمـد لطفـي         : مطالعه موردي (ناسيوناليسم در آراء انديشمندان معاصر مصر؛       
خـورد،    يگران بـه چـشم مـي       كه بيشتر تقرير نظرات حميد عنايت، مجيد خدوري و د          3»)السيد

سعي شده است بـا بررسـي آثـار مـصطفي كامـل و احمـد لطفـي الـسيد، بـه رابطـة اسـلام و                          
زبـان و   «اي بـا عنـوان        همچنـين در مقالـه    . هاي آنان دسـت يافتـه شـود         ناسيوناليسم در ديدگاه  

هـاي     به مقولة مهم زبان در حركت      4»هاي ناسيوناليستي عربي    نقش زبان در جنبش   : ناسيوناليسم
گرايي عربي به زبان عربي، توجه بـه          داري ملي   با توجه به وام   . ناسيوناليستي عربي پرداخته شود   

در اين مقاله سعي شده اسـت بـا بررسـي آراي            . اين موضوع از اهميت شاياني برخوردار است      
  . هاي ناسيوناليستي توجه شود ساطع الحصري و هردر، به جايگاه زبان در حركت

  
   ناسيوناليسم عربيگيري اوجتوري عثماني؛ انحطاط امپرا

 اسـتفاده از ايـدة      ،براي احيـاي دوران شـكوه عثمـاني       ) م1908-1876(راهكار عبدالحميد دوم    
علاوه بر برقراري انسجام داخلـي، جايگـاه    توانست مي  اين امرةاو با اعاد. خلافت اسلامي بود

 انضمام هند و انـدونزي بـه        ةدر انديش وي  حتي  . ندكي در جهان اسلام را از آن خويش         يالقرا ام
                                                 

برخورد ناسيوناليسم با اسلام در مصر؛ روند پذيرش فرهنگي غـرب در جامعـة              «،  )1370زمستان  ( علي بيگدلي    .1
 . 153 -141، صص7، شماره پژوهشنامه علوم انساني، »مصر

، رسـالة   »هاي فكري مصر، در نيمة نخست قرن بيستم          بومي در جريان   -سازگاري غربي «،  )1392( ياسمن ياري    .2
 .دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه تهران

مصطفي : مطالعه موردي (نسبت اسلام و ناسيوناليسم در آراء انديشمندان معاصر مصر          «،  )1393(ينب جعفري    ز .3
 . نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس  پايان،»)كامل و احمد لطفي السيد

، »ي عربـي هـاي ناسيوناليـست   نقـش زبـان در جنـبش   : زبان و ناسيوناليـسم «، )1389زمستان ( امين نواختي مقدم     .4
  .370 -351، صص4، شماره 40، دورة فصلنامه سياست
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متفكران مسلمان با مشاهدة افـول قـدرت         .)25: 1998 برقاوي،    و السيد (بودامپراتوري عثماني   
 و در تـلاش بـراي       نـد اسلاميـسم تبليغـي وي پرداخت      عثماني به نقد سلطان عبدالحميـد و پـان        

محـدود   ان روشـنفكر ي ازه كوچك گروبهاين افكار   در ابتدا   . تعويض آن با ناسيوناليسم برآمدند    
 ليبـرال و ملـي گـسترش يافـت          ة انديـش  ،با سرنگوني عبدالحميد  . م1908  سال  ولي در  شد،  مي

عوامل ديگري نيز در گرايش به ناسيوناليـسم كمـك كردنـد؛ از آن              . )22-21: 1360 خدوري،(
ل و اشـغال مـصر توسـط بريتانيـا در سـا           . م1881جمله تصرف تونس توسط فرانسه در سـال         

ديدنـد و     ميزا     تهديدي تنش  راجانشينان عبدالحميد ناسيوناليسم    ). 35: 1389شولتسه،  (م  1882
 حكومـت   .2 ؛ پان اسلاميسم  .1 .براي حفظ يكپارچگي امپراتوري سه گزينة پيش روي آنان بود         

تحـت نفـوذ     تركـان    نسل جديـد  كه    حاليدر.  ناسيوناليسم تركي  .3 ؛)عثمانيت(به سبك عثماني    
 بـه فكـر   -بـا تـأخير  البته -  طرفداران تداوم حكومت به سبك عثماني    ،يسم تركي بودند  ناسيونال

اسلاميـسم نيـز پـس از        پـان . هـاي گونـاگون و نـاهمگون افتادنـد          ايجاد انسجام در ميان گـروه     
» سـازي   تركـي « سياسـت     و  ناسيوناليـسم تركـي    انديـشة غلبـة   . عبدالحميد ديگر توفيقي نيافت   

البتـه متفكـران   . پـيش بـرد  مبتني بـر ناسيوناليـسم   » خيزش عربي«مت ها را به س تدريج عرب  به
 بـراي مثـال،   .وري نبودندت امپراةهاي عربي از پيكر خواه مسلمان، مايل به جدايي سرزمين  آزادي

   دنبال در هـم   اما بهها بود، كواكبي با حمله به حكومت عثماني، خواستار اعادة خلافت به عرب      
ملـت  « وي نتوانست تعريفـي روشـن از         ،با وجود اين  . ي نيز نبود  شكستن وحدت جامعة عثمان   

  ). 24-22: 1360خدوري، ( را در عبارات ناسيوناليستي ارائه دهد »عرب
ن ا به سياست سركوب و حذف متفكـر       ،گرايي   با نگراني از گسترش عرب     »ها  تورانيست پان«

 تا جايي كه دادز مركز قرار  در مسير گريز ا راها    تدريج عرب   بهاين موضوع   . عرب روي آوردند  
مـداران و انديـشمندان عـرب         اولين كنگرة عرب با حضور مبـارزان، سياسـت        . م1913  سال در
. از لبنان، سوريه، مصر و ساير نقاط در پـاريس شـكل گرفـت             ) بسياري از آنان مسيحي بودند    (

ي چـون   هـاي    خواسـته  ،»حفظ تماميت ارضي عثمـاني    « و   » ترك -وحدت عرب «آنان با تأكيد بر     
 عـرب   -دوقطبي ترك . دكردنمطرح   را   ها و تمركززدايي اداري     برقراري حقوق برابر براي عرب    

هـا    ها را از تـرك      شد تا اينكه در نهايت بروز جنگ جهاني مسير عرب           تر مي  روز به روز پررنگ   
ــوثقي، 287-285: 1988؛ جــدعان، 130-127: 1369احمــدي، (جــدا كــرد  ؛ 1/264: 1370؛ م

  .)228: 2011عودات، ال
پروراندنـد     اندكي ايدة ناسيوناليسم عربي را در سر مي        ةعدنوزده ميلادي تنها    در اواخر قرن    

غالـب  هاي عربـي گـرايش        حتي در ايالت   وحدت در امپراتوري عثماني      تلاش براي و همچنان   
   . تـــلاش بـــراي مقابلـــه بـــا اســـتعمارگران غربـــي بـــودموضـــوعاز دلايـــل ايـــن . بـــود
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گرايي مـصر بـا غـرب          ملي ة از دو مقطع به عنوان مقاطع مقابل       )م2012-1924 (1انور عبدالملك 
جـويي غربـي در راسـتاي بازسـازي            مصريان عليه سـلطه    ة نخست مبارز  ةمرحل. ه است دكرياد  

 دوم نيـز مبـارزه عليـه اشـغالگري بريتانيـا و در              ةمرحل ـ. )م1882-1798(حكومتي ملي اسـت     
به لحاظ سياسي هر دو مرحلـه     . )1939-1882 (تبوده اس راستاي كسب استقلال و دموكراسي      

-7: 1388موصللي و صافي،     (توان مبتني بر ضرورت خيزشي ملي و دموكراتيك دانست          را مي 
8.(  

 ناسيوناليسم عربي با انديشة وحدت اسـلامي ممـزوج          ةانديشاول،  تا پيش از جنگ جهاني      
 همچنـان باعـث     »عثمانيـت « ةديـش  در قالب ان   ،كنار تعلّق خاطر به امپراتوري عثماني      بود و در  

 در ظهور   ها  عرب متفكران عرب با يادآوري نقش       در همين برهه  . شد  گرايي ملل مسلمان مي    هم
پـس از   .  بيشتر در پي اعادة نقش خود در جهـان اسـلام بودنـد             ،و بقاي اسلام و دعاوي نژادي     

را هـا     لبـي عـرب   ط  هـا، رونـد اسـتقلال       ها عليه تـرك      حمايت بريتانيا از عرب    اولجنگ جهاني   
خـواهي    شكل استقلال با توجه به تعامل ناسيوناليسم و مذهب،        در شمال آفريقا    . ديسرعت بخش 

: 1378؛ لوين،   28-27: 1360خدوري،  ( شدنمايان  نفي سلطه از استعمارگران خارجي      به شكل   
تـوان    مـي .  بارزتري قابل مشاهده اسـت     شكل در كشورهاي عربي به       اخير  موضوع .)118-119
 شوند؛  ه مي  در كنار هم ديد    با رويكرد سلبي   »ناسيوناليسم« و   »گرايي  اسلام «هايي   در بزنگاه  گفت

 براسـاس  كه  دنبال مبارزه با استعمار براي حذف آن بودند؛ درحالي     به اين معنا كه آنان هر دو به       
). 84 -78: 2536كنتول اسـميت،  (مباني متفاوت آنها شايد نتوان اين دو را در كنار هم قرار داد    

 پس  اماگرا قرار داد،      خواهان را در كنار طيف ملي        بود كه اسلام   »اهداف مشترك «وجود  در ابتدا   
 و  نـد گرايـان راه خـود را جـدا كرد           اسـلام  ، اسـتعمار  ةاز تحقق استقلال و خارج شدن از سيطر       

 البتـه زوال خلافـت عثمـاني نيـز در ايـن           . دار داشتن الگوي مناسب براي حكومت شدند        داعيه
هـايي     زيرا زوال خلافت عثماني امكان طـرح ايـده         ؛تأثير نبود   گرايان بي   پنداري اسلام   خودبسنده

  ).22-19: 1998البشري، ( امور سياسي را فراهم كرد ةديگر در ساحت دين براي ادار
 ،  نبـود  ي آن در معنـاي دين ـ   » مليت«ديگر ناظر بر    » مليت جديد « مفهوم   ،با فروپاشي عثماني  

هـا بـيش از ديگـران رسـوخ           اين موضوع در ذهـن عـرب      . جانشين آن شد  » ميهن«بلكه مفهوم   
 كـه   تبـديل شـد    نزاعي ايدئولوژيك در ميان روشنفكران مـسلمان         به خاستگاه اين نقطه   . داشت

                                                 
وي داراي  .  فرانسوي با اصالتي قبطي كه در حوزه دانش سياسي فعاليـت داشـت             ـѧگراي مصري      انديشمند چپ  .1

ليسانس خود را در رشتة فلـسفه از دانـشگاه عـين شـمس و               . گرايانه عربي و نيز ماركسيستي بود       هاي ملي   گرايش
شناخته » شناسي شرق«عنوان يكي از منتقدان  وي به.  را در همين رشته از دانشگاه سوربن دريافت كرددكتراي خود

 . شود و در اين موضوع نسبت به ادوارد سعيد تقدم دارد مي
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 مبتنـي بـر شـرايط و        ناسيوناليـسمِ انديـشة   محور اين چالش، تناقض ميـان       . ادامه دارد همچنان  
؛ زيـرا   اسلام بـود شمول   جهانهاي با آموزه ر جهان اسلام    دها    مقتضيات گروهي خاص از انسان    

انديشة ناسيوناليسم، تفكيك خاصي ميان جوامع اسلامي موجود در جهـان            دين اسلام برخلاف  
 ايـن   برانگيزتر شـدن     چالش دو دليل براي  . اسلام با وجود اختلافات زباني و نژادي قائل نيست        

  .  كردبيانتوان  ميدر جهان عرب موضوع 
هاي مختلف و جغرافياي پراكنـده        عربيسم در پي وحدت ميان چند ملت با ويژگي          پان .فال

كه ناسيوناليسم تركي، مـصري و       درحالي ؛ بود »زبان عربي « نام   به    اشتراك ةنقطيك   باو گسترده   
  .سوري نسبت به آن بسيار محدود بودند

 مهـم  اي  را مؤلفه  اسلام   ها دين   عرب. وجود داشت » اسلام«و  » روبتع« پيوندي كه ميان     .ب
 كـه   رفتنگاه افراطي در اين قضيه تا جايي پيش         وجود  . دانستند  به خود مي   بخشي  براي هويت 

جالب اينجاسـت   . )202-201: 1392عنايت،   (شد معرفي   »دين عربي « مثابه    بهحتي دين اسلام    
 وي تـصميم  . دعربي قائل بـو   براي دين اسلام هويتي      چون شيخ محمد عبده نيز       فرديكه حتي   

را بـه ضـرر     در مناسـبات قـدرت       عناصر ترك و ديلم و غيـره         كردن وارد   براي ي عباسي خلفا
 و غيـاب عنـصر اصـلي آن يعنـي     ساز عجمي كردن اسلام   و اين اقدام را زمينه    دانست    مياسلام  
الـدين    معتقـد اسـت سـيد جمـال       » محمـد عمـاره    «).134: 1988عبـده،   (  دانسته اسـت   عربيت

 تـلاش  ،در برابر استعمار مأيوس شد» اسلاميسم  پان« نكه از تحقق عملي ايدة    آاز  پس  اسدآبادي  
البتـه بايـد     .)315-314 :1997 ،عمـاره (خود را بر منسجم ساختن ممالك عربي متمركـز كـرد            

هاي اسلامي متعددي را براي پيگيري هدف خود مورد نظر      توجه داشت كه سيد جمال سرزمين     
  .هاي عربي نبودداشت و اين هدف محدود به كشور

 با . نوزدهم بازگرداندة را به سد»يك ملت«عنوان   ها از خود به تصور عربآغاز  شايد بتوان   
 قـرن بيـستم     30 و   20هـاي     ها به دهـه     گرايش به ناسيوناليسم در ميان عرب     ، گسترش   اين حال 

 ، در اين زمان بـراي مردمـان عـرب كـه متمايـل بـه كـسب آزادي و اسـتقلال بودنـد                       .رسد  مي
نزاع ميـان   ،  هاي سنتي    ضمن آنكه همواره نسبت به ديدگاه      .ضرورتي تاريخي بود  » ناسيوناليسم«
» النهـضه «آثـار بـسياري از متفكـران دوران         دليـل    بـه همـين      ؛وجود داشـت  » جديد«و  » قديم«
شـد    ند و بطيء سكولاريـسم موجـب مـي        جريان كُ . ناظر بر اسلام و تاريخ اسلام بود      ) نوزايي(

گـاه اصـلي مـردم باشـد           تكيه ،فرهنگيِ گذشته كه تاريخ اسلام جزئي از آن بود        همچنان ميراث   
  ).104: 1378لوين، (

در اوايل قرن بيستم انديـشة تأسـيس امپراتـوري عربـي در چـارچوب خلافـت، از سـوي                    
در جغرافياي مـورد نظـر نجيـب      » مصر« كه   جالب است البته  . مطرح شد  1»انجمن ميهني عربي  «

                                                 
كارگزار حكومت عثماني در قدس، در پاريس بنيان نهـاده      » نجيب عازوري «توسط  . م1904 اين انجمن در سال      .1

: بخشي از مانيفست انجمن از ايـن قـرار بـود          . را منتشر ساخت  » استقلال عربي «ماهنامه  . م1907وي در سال    . شد
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 دجله يان امپراتوري عربي شامل سرزمين م     ةمحدود. آمد   به حساب نمي    كشوري عربي  ،عازوري
مصريان از نظر وي ذاتـاً عـرب نبودنـد،          . شد   عربي مي  ةجزير و فرات، سوريه و فلسطين و شبه      
  ).112-111: 1983، ويلد؛ 123-122: 1378لوين، (بلكه آنان اصالت آفريقايي داشتند 

  

  گرايي در مصر جريان ملي
اي   ناپلئون به مصر در اواخر قرن هجدهم را آغـاز دوران ورود مـصر بـه مرحلـه         توان حملة   مي

از اين تاريخ به بعد امكان آشنايي بيشتر مصريان با فرهنگ جديد            . جديد از تاريخ خود دانست    
پاشا ايـن امكـان را بـراي مـصر فـراهم كـرد تـا                  به قدرت رسيدن محمدعلي   . غربي فراهم شد  

از جمله اقدامات مهـم     .  كه اصلاحات اروپايي را تجربه كرده است       نخستين ايالت عثماني باشد   
هـاي جديـد غربـي منجـر شـد، اعـزام              پاشا كه در نهايت به شـناخت آمـوزه          دوران محمدعلي 

البته دوران اصلاحات محمدعلي همچون دولتـي مـستعجل بـود؛ زيـرا             . محصلان به غرب بود   
و احسن پيگيري كنند و در نهايـت همـين          جانشينان مقتدري چون خود نداشت تا آنها را به نح         

  ).33-32: 1392ياري، (اي براي انگلستان درآيد  موضوع باعث شد تا مصر به صورت مستعمره
م، در مقابل نفوذ بيگانگـان تـا        1882پاشا در سال      جنبش مقاومت در مصر به رهبري عرابي      

مختلـف نظيـر علمـا،    گرايانـه داشـت، ولـي بـا وجـود آنكـه اقـشار         اي رنگ و بوي ملي     اندازه
نگاران و افسران نظامي در آن حضور داشتند، هنوز به پختگي لازم نرسـيده                داران، روزنامه   زمين

گرايي در مصر وارد ساخت كـه         بود و شكست آن نيز ضربه شديدي به حركت رو به رشد ملي            
؛ لاپيدوس،  51 :1393عزيزيان،  (هاي آغازين قرن بيستم موكول كرد         دنباله و ادامة كار را به دهه      

1381 :867.(  
ــسم مــصري«  ــ»ناسيونالي ــه جامع ــي و   اســلامي و عثمــانية در چــارچوب گــرايش ب گراي

 ناسيوناليـسم عربـي در مـصر        هجـده مـيلادي   در اواخـر قـرن      . خواهي گسترش يافت    مشروطه
                                                                                                                   

انـد و     اند و در اين زمان وحدت ملـي، تـاريخي و نـژادي خـود را درك كـرده                    ها زير ستم تركان قرار داشته       عرب
به صورت مـشروطه ليبـرال و       اين گسترة عربي،    . خواستار گسستن از عثمانيان هستند تا دولتي مستقل ايجاد كنند         

ايالت حجاز و شهر مدينـه نيـز مـستقل بودنـد و حـاكم آن،                . شد  تحت فرمانروايي سلطاني عرب بايست اداره مي      
به اين ترتيب از نظر طراحان اين موضوع، مسئلة دشـوار جـدايي ميـان      . گرفت  رهبري همة مسلمين را برعهده مي     

وي به مانند ديگـر  . ها بود آغازگر حركت لائيسيته در ميان عربنجيب عازوري . شد قدرت ديني و دنيوي حل مي   
به دنبال  » ابراهيم يازجي «گراياني چون وي و       ملي. هاي ناسيوناليستي ايفا كرد     سكولارها نقش بيشتري را در جريان     

ضر در  رنگ شدن دين در جامعه، مسيحيانِ حا        با كم . هاي كلان اجتماعي بودند     رنگ كردن نقش دين در فعاليت       كم
براي نمونه، جذب شدن عدة     . گرايي ايفا كنند    تري را در ترغيب مردم به ملي        توانستند نقش مهم    جوامع اسلامي مي  

؛ گـارده،  112 -110: 1983؛ بحيري، 123 -122: 1378لوين، (زيادي از آنان در حزب وفد مصر قابل اشاره است        
 )  121، 99، 98، 94: 1369؛ احمدي، 353: 1352
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مخالفت با حاكميت عثماني در پـيش       براي   زيرا بيشتر رويكردي سلبي      ؛گسترش چنداني نيافت  
عنـوان    هـا بـه   گرايي و عثمانيت در رويـارويي بـا انگليـسي          كه گرايش به اسلام     حالي در ؛گرفت
 ها بـه    ها در جنگ    از همين جا بود كه پيروزي عثماني      . اي ايدئولوژيك مستمسك آنان بود      حربه

 و با همين نگـاه بـود        )154: 1378لوين،  (مثابه سرافرازي اسلام و تثبيت جايگاه مسلمانان بود          
پيش از آنكه آتـاترك خلافـت عثمـاني را لغـو كنـد، وي را                ) م1932-1868 (1قيكه احمد شو  

دادنـد و وي را حـامي       » غـازي «خواند و مسلمانان به وي لقب         ترك مي ) خالدبن وليد (» خالد«
  ).25: 1394قرضاوي، (دانستند  خلافت مي

وشـنفكران   بسياري از ر   ،اجتماعي و فرهنگي مصر در جهان اسلام      ة  جايگاه ويژ  با توجه به   
 اين نكتـه    آگاهي از گرايي عربي از آن اميد داشتند، ولي حكومت عثماني با             براي آغاز موج ملي   

 ة مـصر جايگـاه خـويش را در زمين ـ   ،پس از زوال خلافت عثماني   . اين امكان را فراهم نساخت    
 ـ       طولدر  . گرايي عربي يافت    ملي  عـرب و تـلاش بـراي        ة جنگ جهاني دوم و با تشكيل اتحادي

پـس  . )71-69: الـف 1985الحصري، (ايش يافت   گرايي افز    نقش مصر در عرب    ، فلسطين آزادي
 نيـاز بـه     ، شكسته شدن مرزها در امپراتوري عثماني و تشكيل واحـدهاي جغرافيـايي جديـد              از

 ـ  كـه   گرايانه    هاي ملي   آموزه. ايجاد حس همدلي براي ساكنان داخل مرزها وجود داشت          ةبـر پاي
براي غلبه آنان شده بود، راهكاري براي رزمين و وحدت ملي بنا  آزادي و حاكميت مردم يك س     

 بـود   اي   بروز اختلافات قومي، مذهبي و قبيله       تفوق بر   بعدي ة استعمارگر و در وهل    بر بيگانگان 
مردم مصر نيز پس از انحـلال       . )37-36: 1393،  نشين و سيمبر    ابوالحسن شيرازي، قرباني شيخ   (

گرايانـه    هـاي ملـي      به تـلاش    و به همين دليل    شور خود بودند  عثماني در پي ثبات سياسي در ك      
. ه بود قومي شكل گرفت    - اي   هويت منطقه  ةگرايي بر پاي    توان گفت در مصر ملي      مي .روي آوردند 

در ، شد عنوان يك واحد مستقل شناخته مي  رود نيل و جغرافياي مصر كه در تاريخي طولاني به
 و  »عربيـت « عناصـر    ،گرايي  گيري انديشه ملي     ابتداي شكل  در. دبوثر  ؤگرايي مصريان م    نوع ملي 

هاي بديل مبني بـر اصـالت دادن بـه             هرچند نگاه  ؛عنوان عناصر مهم دخيل بودند        به »اسلاميت«
 خود را بر مردم مصر      ،آثاربرخي   آنها نيز در      و  نيز وجود داشته  » اي  مديترانه«و  » تمدن فرعوني «

 چـالش و بحـث ميـان انديـشمندان مـصري در آن              ساز  هعرضه كردند و اين موضوع خود زمين      
   .)58-56 همان، (بوددوران 

 در مـصر عليـه حكومـت انگلـيس و از سـوي حـزب             اي  گرايانـه    قيام ملي  .م1919در سال   
اين جريان بـه خـوبي رهبـري شـد تـا            . شكل گرفت  »سعد زغلول «به رهبري   » وفد«گراي    ملي

                                                 
» امير الشعراء«زبان دوران جديد بوده و ملقب به  ده و شاعر مصري كه از جمله مشهورترين شاعران عرب نويسن.1

 .شد
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 يعنـي  ،م1970تـا   -اين انقلاب براي نيم قرن      . شدر  استقلال مص منجر به   . م1923  سال اينكه در 
 اين انقلاب بـيش از آنكـه   ،به هر حال. گرايي در مصر را تعيين كرد  سرنوشت ملي -مرگ ناصر 

 -Brett, 1973: xvii؛ 40: 1378ابوالنصر، ( بود »انقلابي مصري«انقلابي عربي يا اسلامي باشد، 

xviii .(بـه  . م1919واره به دنبال مصادره كردن انقـلاب        عماره معتقد است سكولارها هم     محمد
كــه ســعد زغلــول خــود از   درحــالي؛ندباشــ مــينفــع خــود و نفــي تأثيرگــذاري اســلام در آن 

گرايان از ايـن      وي به غفلت اسلام   .  شيخ محمد عبده بود    يآموختگان الأزهر و متأثر از آرا       دانش
پس از  . )221: 2007عماره،   (ته است نسدا   مسير سكولارها    ةكنند  موضوع تاخته و آن را تسهيل     

تدريج رنگ و     به ، پيشين ةگرايان   با دور شدن از صبغه اسلام      »ناسيوناليسم مصري «استقلال مصر،   
گرايـي جايگـاهي بـالاتر از         بويي سكولاريستي به خود گرفت و وحدت مـصريان حـول ملـي            

خود را   1مد لطفي السيد   ليبراليستي اح  - ناسيوناليستي ةاين موضوع در نظري   . وحدت ديني يافت  
اجتمـاعي اسـلام بـه دور     -سوري كه از نظامات سياسي  -مهاجران مسيحي . خوبي نشان داد    به  

از ناسيوناليسم مـصري پـيش    لطفي السيد احمد. ، بر ناسيوناليسم عربي تأكيد ويژه داشتند    بودند
ني ناسيوناليسم مصر در گونه كه در تحكيم مبا  همان؛از تبديل آن به ناسيوناليسم عربي دفاع كرد

گرايي با وجـود شـاگردي        جدا شدن احمد لطفي السيد از جريان اسلام       . كوشيد. م1952انقلاب  
 بـه فـضاي     ،برانگيـز نيـز بـود      الدين كه تعجـب    جمال وي نزد محمد عبده و نيز آشنايي با سيد        

ه احمـد    از مباني اصـلي انديـش      »آزادي«. گشت  تحصيل وي در محيطي لائيك و غيرديني بازمي       
 در جهت حركت به سمت استقرار فـضايي بـراي آزادي بيـان در               كردلطفي السيد بود و تلاش      

  ).30-29: 1378؛ ابوالنصر، 155: 1378لوين، (مسائل مختلف گام بردارد 
كه با توجـه بـه       درحالي ؛هايي اسلامي داشتند     در حال ظهور، مؤلفّه    هاي ناسيوناليستيِ   جنبش

 اين عدمِ . بندي در قالب مفاهيم اسلامي را نداشت        يوناليسم امكان مفهوم  هواداران و مفاهيم، ناس   
 بعد از استقلال كشورهاي اسلامي پس از جنگ جهاني دوم نمود بيشتري يافـت و                 ،پوشاني هم

هـاي اعتراضـي و اصـلاحات راديكـال، در قالـب رويكردهـاي                آن زماني بـود كـه ايـدئولوژي       
در  ).21: 1393  و وال،  اسـپوزيتو (غربـي پديـدار شـد       دموكراتيك، سوسياليستي و ماركسيستي     

 به  پس از  ،رشد كرده بود  . م1950 ةمحيط عربي، ناسيوناليسم مصري و عربي كه جداگانه تا ده         
                                                 

 . او هوادار اروپايي كـردن جامعـة مـصر بـود           . از تأثير عقايد سنتي دور بود      ، در غرب تحصيل كرده بود      وي كه  .1
البتـه بـا وجـود    . هاي اسلامي و عثمـاني بـود   شناسيوناليسم ليبراليستي مورد نظر وي به معناي عدم توجه به گراي          

» الجريـده «هاي خود را در       وي انديشه .  تنها تعداد اندكي از روشنفكران مصري پيرامونش گرد آمدند         ،فضاي زمانه 
گرايـي و      ملـي  ةبخـشي مـصريان در زمين ـ      اي در آگـاهي     اين نشريه نقـش برجـسته      ، درواقع .آورد  به نگارش درمي  
 ).164 -163: 1378لوين، ( علمانيت داشت
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اين نوع ناسيوناليسم   . عربيسم درآمدند   در شكل ايدئولوژي پان    ،قدرت رسيدن جمال عبدالناصر   
گرايـي    اصلاح  يعني هاي رقيب   ايدئولوژي رمصدر  . اي بود  هاي عربي تركيب پيچيده    در سرزمين 

، )نحـاس پاشـا   (، ليبراليـسم غربـي      )طـه حـسين   (، ناسيوناليسم فرعـوني     )محمد عبده (اسلامي  
و كمونيـسم و    ) احمـد حـسين   (گـرا    ، ناسيوناليـسم راسـت    )حـسن البنـاء   (بنيادگرايي اسـلامي    

 ـ    . شد  را شامل مي   )شرقاوي (سوسياليسم هـاي    رقابـت ايـدئولوژي    ةمبارزه عليه اسرائيل در ميان
عربيـسم   هاي عرب حول يك محور و احساس تعلق خاطر به پان           فراوان باعث تجميع جمعيت   

و . م1967در سـال    ناصر در رأس اين جريان قرار گرفت، ولي شكست اعراب از اسرائيل             . شد
دن عربيسم را فراهم ساخت و نياز به جـايگزين كـر    ركود پان ة  زمين. م1970مرگ ناصر در سال     

  ).63-61: 1383دكمجيان، (يك ايدئولوژي جانشين احساس شد 
هـا، نهادهـا،      ناسيوناليسم ليبرال در مصر نشو و نمـا يافـت و ايـن ناسيوناليـسم در انديـشه                 

 روشنفكران ليبرال بـا تقليـد از نخبگـان          .اي با غرب داشت      پيوند همدلانه  ،تكنولوژي و اهداف  
 در پي ساختن كـشوري بـه شـكل          ، از ميراث   شدن سته مردم و گس   ةاز عام  جداييگرا، با     غرب

 نخست آنكه برخي از رهبران      : به دو ويژگي مهم اشاره كرد      د در كنار اين قضيه باي     .غربي بودند 
مسلمان به تبعيت از رشيد رضا با وجود عدم انتقاد جدي از ناسيوناليسم، بـه بـازخواني اسـلام       

 بـراي تغييـر     تـا ين جريان از تـوده باعـث شـد          دوم اينكه جدايي و عدم ارتباط ا      . روي آوردند 
  ). 3-2: 1369اسماعيل، ( مصر كاري از پيش نبرند ةاوضاع و احوال اجتماعي جامع

  
  گرا ناسيوناليسم اسلام

هاي آغازين قرن بيـستم        صورتي از ناسيوناليسم اسلامي نيز در دهه       ،گرايان سكولار   در كنار ملي  
نـشيني     مقـارن بـا عقـب       در مـصر،   يِ اخـوان المـسلمين    تبليغ ناسيوناليسم اسلام  . وجود داشت 

اسلاميستي   عربيستي و پان     اين امر موجب تهييج احساسات پان      .ناسيوناليسم سكولار مصري بود   
البتـه عامـل مهـم تبـديل شـدن ايـن نـوع از               . ها شـد    و بروز جذابيت براي ايدئولوژي اخواني     

نيا در مصر و جهان اسلام را بايـد بـر مـورد             هماوردي عليه استعمار بريتا    عنوان    ناسيوناليسم به 
شروع تبليغ (محمد سعيد عشماوي چند دهه بعد از اين تاريخ   . )113: 1388ليا،  (نخست افزود   

شـد و ايـن مفهـوم را           با هواداران تحقـق ايـن ناسيوناليـسم وارد بحـث             ،)ناسيوناليسم اسلامي 
اسلام بـرخلاف يهوديـت     . هاست   مليت  زيرا اسلام فراتر از    دانست؛مند و پارادوكسيكال      تناقض

پـس از گـذار از      . گروهي است، ديني باز و گشاده براي هر كسي اسـت            كه آييني بسته و درون    
عبـاس فـضا بـراي        تدريج در دوران امويان و بنـي       صدر اسلام و عهد خلفاي راشدين بود كه به        

. شـد وجـب بـروز تفـرّق       گرا م   تبديل دين به يك انديشة قبيله     . ها فراهم شد    تفكيك ميان مليت  
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ها و    ديد جدايي ش و ت  تجديدكوبيدن بر طبل ناسيوناليسم اسلامي چيزي جز        بنابراين از نظر وي     
  ).132-130: 1390احمدي، ( نخواهد داشت به همراهتمايزات 

اي ويـژه،     بـين اسـلام و امـت عربـي رابطـه           )م1996-1923 (1الدولـه  از نظر عصمت سيف   
مانند انقلابـي اجتمـاعي نقـشي اساسـي در             اسلام به  .وجود دارد ) كارگاني(وار    تاريخي و اندام  

 براي امت عربي را انكار كرد، مگر         توان وجود قوميت     نمي .پيدايش و تكوين امت عربي داشت     
  و  انكـار كـرد    ،اينكه مضمون انقلاب تمدني اسلام را كه در تكوين امـت عـرب نقـش داشـت                

عنوان    ها به    هنگامي كه عرب   بايد گفت . تهي ساخت را از تمدنش    ) عروبه(گرايي    درواقع عرب 
 وجـود داشـت     »همـان   ايـن «يـك   » عربي«و  » مسلم «ة ميان كلم  ،ياريگران نخستين اسلام بودند   

  ).73: 1986الدوله،  سيف(
  

  زهر با ناسيوناليسمنسبت الأ
ش نخـستين واكـن  .  مـورد بحـث داراي فـراز و فـرود بـود     ةزهر با ناسيوناليسم در دور  الأ ةرابط

محمـد  «.  مخالفت آشكار بود   ،ها نسبت به ناسيوناليسم مصري پس از جنگ جهاني يكم           ازهري
» بـدعت « بـه مبـارزه بـا        ، مفتـي مـصر    »عبـدالرحمان قـرة   « رئيس الازهـر و      »ابوالفضل جيزاوي 

. كيـد كردنـد  أ ت »برادري عرب و عجم   « رهاي اسلامي ب     و با تكيه بر آموزه     ندناسيوناليسم برخاست 
وي بـر مخالفـت اسـلام بـا         . شيخ محمد غنيمي نيز همـين مواضـع را داشـت          . م1938  سال در

شـيخ مـصطفي    «در همـين زمـان      درسـت   . سرزميني يا قومي تأكيد داشت     طلبي  جداييهرگونه  
 وحدت اسلامي   ر مخالفت اسلام با نژادپرستي صحه گذارد و ب        ر رئيس جديد الازهر ب    »المراغي

بروز بحـران سـوئز    نظير ها برههبرخي  الازهر در ،ن حالبا اي . به جاي وحدت عربي تأكيد كرد     
شيخ محمود  «). 210-207: 1392عنايت،  ( از ناسيوناليسم ناصري حمايت كرد       ،م1956در سال   
هاي محكمي براي مشروعيت بخشيدن به حكومت جمال عبدالناصـر             شيخ الازهر گام   »شلتوت

ــام شــت؛ دا بــر  عبــدالحليم محمــود در رويكــردي كــه توســط شــيخ الازهــري ديگــري بــه ن
جالب توجه است كـه چگونـه افـسران         . يافتبخشي به حكومت انور سادات تداوم        مشروعيت

 ـ- از سوي الازهـر      -توان رويكرد سكولار آنان را به راحتي مشاهده كرد          كه مي -آزاد   عنـوان     هب
  ).Tibi, 2009: 274 (يافتند مشروعيت -يك نهاد سنتي و ديني

                                                 
وي در دانـشگاه قـاهره بـه        . گرايـي عربـي دارد      گراي مصري كه تأليفات پرشماري درباره قـوم         دان عرب    حقوق .1

هاي حقوق و اقتصاد سياسي پرداخت و دكتراي خود در رشته حقوق را نيز از دانـشگاه پـاريس                     تحصيل در رشته  
طلبانه و نيز فراگير شدن  هاي استقلال دوم و خيزش جنبشوي متأثر از تغييرات پس از جنگ جهاني        . دريافت كرد 

گرايانـة عربـي و سوسياليـسم     هـاي قـوم   م، در مصر به ترويج انديـشه 1952گرايانه پس از انقلاب      هاي ملي   انديشه
 .پرداخت
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ز مخالفت با ناسيوناليسم تا تبديل بـه پايگـاه حمايـت معنـوي از آن،         تغيير رويكرد الأزهر ا   
در سـال   تر، مقارن با سـقوط نظـام سـلطنت            طور دقيق  مربوط به پس از جنگ جهاني دوم و به        

ه  نگاه ناسيوناليستي در مصر بودةشايد اين تغيير به موجب غلب  . است» انقلاب ژوئيه «و  . م1952
. ب وفد نبود كه الأزهر خـود را قـادر بـه مقابلـه بـا آن بپنـدارد      رقيبِ جديد به مانند حز . است

خواه  جوانان ترقي. يافته تبديل شده بود  به كشور اسرائيلِ فعليت،صهيونيسم از يك تهديد بالقوه
 الأزهر در تلاش برآمد تـا       ؛ به همين دليل   ديدند  ماندگي مصر را در اسلام مي        عقب ةمصري ريش 

: 1392عنايـت،   (توانِ انقلابي اسلام در قالب ناسيوناليسم نشان دهد         انقلاب مصر را تبلوري از      
رو راه و رسم عمربن خطـاب        دنباله« افسران آزاد را     ،علماي الأزهر با نگاه همدلانه    ). 210-211

كردند و حتي براي       قهرمانان نظامي در صدر اسلام معرفي مي       ةعنوان نمون   به» و عمروبن عاص  
 ،در دوره ناصـر   ). 212همـان،   (بردنـد     اقتصادي تعابير اسلامي به كار مي     هاي اجتماعي و      برنامه

گرايي عربي و   علماي الأزهر عبدالناصر را قهرمان ملي    .داشت   حسنه اي  رابطهالأزهر با حكومت    
از علمـاي الازهـر ضـمن    » عبدالحميد بخيت«. خواندند رهبر مبارزه با صهيونيسم و استعمار مي     

سـتوده  اش را   وي به نيكي ياد كـرده و مبـارزات ضـد اسـرائيلي            از   ،اصرتقديم كتابش به عبدالن   
 شباهت خاصي به عهد     مقارن با حكومت ناصر    اوضاع   بودتر آنكه وي مدعي       نكتة جالب . است

و تقابل امروزين با يهود يـادآور تقابـل پيـامبر بـا     شته هاي حضور وي در مدينه دا    پيامبر و سال  
پيـامبر و تهيـيج     ة   نه تنها يك نوع ارجاع به دور       »سازي  همان  اين«اين  . استبوده  يهوديان مدينه   

آمده  به شمار ميسازي براي عبدالناصر و حكومت وي   بلكه به نوعي مشروعيت    بوده،مسلمانان  
هـا و رويكـرد سـركوبگر         هـا در نگـرش      همين تفاوت ). مقدمه چاپ دوم  : 1967بخيت،   (است

 تضاد و تنش ميان اخـوان       ،و هواداري الأزهر از وي    المسلمين    جمال عبدالناصر نسبت به اخوان    
  .كرد و الازهر را بيشتر مي

 ـ            گونه بود كه الأزهر براي برون      اين  ةرفت از برخورد دوگانه و پارادوكسيكال خـود بـا مقول
بـسياري از  . انگاري اسلام با ناسيوناليسمِ عرب تمسك جست        در نهايت به همسان    ،ناسيوناليسم

در اين رويكـرد، خيـزش      . به بعد، حاكي از همين موضوع است      . م1956  سال زهاي آنان ا    بيانيه
بـا تكيـه بـر همـين مـدعا بـه            . داننـد  عرب در تاريخ را همزمان با گسترش اسلام در جهان مي          

شـود و آن را بيـدار شـدن           هماهنگي مجدد دو عنصر عروبه و اسلام در جهان معاصر اشاره مي           
  .)213-212: 1392عنايت،  (دانند دوباره اسلام و عروبه مي

  
  گرايي در مصر تاريخ؛ عنصر مقوم ملي

نگـاران   نگـاري ناسيوناليـستي در آثـار تـاريخ     تا اواخر قرن نوزده ميلادي اثر چنـداني از تـاريخ     
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هايي از آن را بتوان در برخي آثار طهطاوي ديد، ولـي پـس از                 شد؛ شايد بارقه    مصري ديده نمي  
پرستانه، فضا براي گرايش به اين موضـوع فـراهم            دن حس ميهن  پاشا و پررنگ ش     جنبش عرابي 

گرايي در كنار هم بر خـط سـير ايـن گـرايش تأثيرگـذار                 گرايي و عرب    در اين زمان اسلام   . شد
نگاري بوده، مصطفي كامـل اسـت         از جمله كساني كه نمايندة اين دوره و اين نوع تاريخ          . بودند

  ).66-65: 1393عزيزيان، (
چنداني بين آن و تاريخ صدر        و سكولار مصر كه شايد در نگاه اول مناسبت         گرا  جريان ملي 

 كه تـاريخ صـدر      شت زماني مربوط به پژوهش حاضر نمايندگاني دا       ة در بره  ،اسلام ديده نشود  
 مـصر   انمايه قـرار دادنـد تـا ميـان خـود و مـسلمان                پيامبر اسلام را دست    ةويژه سير   اسلام و به  

گـرا    توانستند وجوه مشتركي را با جريان اسلام        آنان از اين طريق مي    . ندكناي پايدار برقرار      رابطه
گرايـي بـه مثابـه جـدا سـاختن            زيرا بـه عبـارتي مليـت      ؛  كه اقبال خوبي در جامعه داشت بيابند      

. رنـگ كـردن ايـن احـساس بودنـد         هاي امت اسلامي از يكديگر بود، ولي آنان به دنبال كم            پاره
آمـوزش زنـان، آزادي فكـر از امـور     . آنها التفات جـدي داشـتند   موضوعاتي كه تجددگرايان به     
 منفعت اجتماعي، جدايي ميان امور سياسي و امور ديني، اصلاح           ةماورائي، ساخت دولت بر پاي    

نـد كـه   بودتـرين مـواردي     هاي تعلـيم و پيگيـري دموكراسـي از مهـم            آموزش و پرورش، شيوه   
آنان براي رهايي از دردهاي اجتماع در پي فهم . پرداختند تجددگرايان در آثار خويش به آنها مي

تاريخ و تاريخ صدر اسلام نيز بخش مهمـي       ).163: 1993سعد،   (جديدي از ميراث خود بودند    
هاي خود با اقشار مسلمان جامعه بهره  از اين ميراث بود كه آنان از آن براي نزديك ساختن ايده          

  .بردند مي
پـرداز و پيـشگام        عنوان نظريه   اي ساطع الحصري به   ه  در اين بخش به بررسي برخي ديدگاه      

گرايي مصري را بـه سـمت         الحصري تلاش بسياري كرد تا قوم     . گرايي پرداخته شده است     عرب
گرايي سوق دهد و اين حس را در مصريان برانگيزد كه آنان خود را بخشي از امت عربي                    عرب
گرايـي و هـواداري از تمـدن          رعـون درواقع، نقطـة مقابـل انديـشه وي در ايـن زمـان ف             . بدانند

مصر را شايستة رهبري    . م1936الحصري در سال    ). 351،  350: 1393حوراني،  (اي بود     مديترانه
زبـان    هاي آسيايي و آفريقاييِ عرب      گرايي عربي برشمرد؛ زيرا مصر در ميان سرزمين         جنبش ملي 

يت نوين جهـاني، مـورد      مندي آن از مدن     همچنين جايگاه فرهنگي مصر و بهره     . واقع شده است  
هـاي او     گزاف نيست اگر گفته شود نوشـته      «: باور آلبرت حوراني    به  . تأكيد الحصري بوده است   

  ).351همان، (» گرايي مصري به رنگ عربي كنوني درآيد در كنار ديگر چيزها كمك كرد تا ملي
 ـ     اروپايي و نـه ريـشه       نخست بر تجربه ناسيوناليسمِ    ةدر وهل  ساطع الحصري  اريخي هـاي ت

 در شـمار طرفـداران حفـظ قـدرت          اولوي تا قبل از وقوع جنـگ جهـاني          . عرب تكيه داشت  
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  و به مانند طه حـسين بـه تـاريخ بـه            )292: 1988جدعان،   سيزده؛ :1389عنايت،  (عثماني بود   
 ،شـود   بخش كه موجب نزديكي روحي و معنوي افراد بـه يكـديگر مـي               عنوان عنصري وحدت  

و دانـست   گيري يك ملـت مـي   را از عناصر اصلي شكل» تاريخ«و » بانز«وي عناصرِ  . تكيه كرد 
البتـه عجـين    . دنك  رنگ مي   اصالت بخشيدن به زبان و تاريخ نقش دين را كم         بر اين باور بود كه      

: 1995،  الكيلانـي ( كـرد   مـي شدن زبان عربي با اسلام و تاريخ اسلام شايد اين موضوع را نفـي               
 )كه تمامي ادوار تاريخ را در بر بگيرد  (حدت تاريخ را مطلق    وي در بحث از تاريخ، و      .)33-35

در نظر نگرفته است، بلكه به وحدتي غالبي و نـسبي كـه در آن صـفحات و رخـدادهاي مهـمِ                      
هاي جمعي يك امـت       مثابه آگاهي و خاطره     تاريخ نيز به  .  متمايل است  ،اند  رگذار بوده تأثيتاريخ  
اي كـانوني      نگاه الحصري روح و حيات امت و نقطـه         زبان در  ).98-97: 1996جابري،  ال(است  

 ـ . براي يك ملت است   العـرب و جغرافيـايي خـاص    جزیـرةعـرب را بـه محـدوده    د بنـابراين نباي
توان وجـود اختلافـات    طور كه نمي  همان؛محدود كرد) گونه كه مد نظر نجيب عازوري بود   آن(

،  همو ؛14-13: ب1985صري،  الح(ها از يكديگر دانست       در مذهب را موجب جدا كردن عرب      
1987 :76 .(  

 كه زبان عربي كـه  ه استدرك  اشاره ،ساز  انور عبدالملك ضمن تأكيد بر اين دو عاملِ هويت        
 بلكه زمينه را    ،تنها موجب زوال فرهنگ مصري نشد         نه ،در تاريخ صدر اسلام به مصر وارد شد       

جـوار باعـث    ن در ممالـك هـم   ضمن آنكه مشترك شدن اين زبا   .براي ماندگاري آن فراهم كرد    
-18: 1384عبـدالملك،   (ثر آنها از يكديگر شد      أثير و ت  أها و ت    تعامل بيشتر مردمان اين سرزمين    

19.(  
و » نوگرايانـه «الحصري معتقد به نوعي بازنگري در آموزش تاريخ با تكيه بـر دو رويكـرد                

هـا بـراي       برخي ملـت   گفت مياو  . ، در پي زدودن رنگ ديني از آموزش تاريخ بود         »گرايانه  قوم«
كـه ملـت      درحـالي ؛  آورند  پردازي روي مي    گرايانه به تحريف تاريخ و دروغ       تقويت گرايش ملي  

 بـه   دنياز از اين انحراف است و تنها باي         عرب با داشتن تاريخي آموزنده و سرشار از بزرگي، بي         
  .)88-87: 1987الحصري، (گزينشي عاقلانه دست بزند 
رنگي ميان مذهب و ناسيوناليسم قائل شد و در رويكـرد خـود بـر               ساطع الحصري تمايز پر   

شناسي خود از جدا شـدن اقـوام          او در آسيب  . عناصر غيرمذهبي و مادي ناسيوناليسم تأكيد كرد      
دانـست،    وري عثماني، مذهب را عامل اصلي نمي      تمذهب يوناني، بلغار و صرب از امپرا        مسيحي

؛ 63-62: 1360خـدوري،   (شـمرد    مـي  جـدايي بر   بلكه گذشتة زباني و فرهنگـي را علـت ايـن          
از همين رو خود نيز بيشتر براي وحدت قومي بر همـين عناصـر              ؛  )76-57: ج1985الحصري،  
   .درك           تكيه مي
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» مـردم عـرب   «و  » عـرب « ناسيوناليسم، مبتني بر فهم او از        ةتئوري ساطع الحصري در زمين    
تـوان ملتـي را       او مـدعي بـود نمـي      . دانست  عرب مي  ،كرد  وي هر كه را كه عربي تكلمّ مي       . بود

. يافت كه از لحاظ نژادي خالص باشد تا بتواند خلوص نژادي را مبناي ناسيوناليسم قـرار دهـد                 
 ،پذيرفت  گيري ارادة جمعي براي تشكيل ملت را نمي         رنان، مبني بر شكل   ] ارنست[وي دكترين   

وي درصدد بيدار   . دانست  د زبان و تاريخ مي     عناصر ديگري مانن   ةبلكه آن را نه عامل، بلكه نتيج      
ديـن  يـك    كـه    بدان سبب وي اسلام را    . ها براي تحقق ناسيوناليسم بود      كردن آگاهي ملي عرب   

-65: 1360خدوري،  (آورد     عنصري سازنده براي ناسيوناليسم عرب به شمار نمي        ،جهاني است 
67.(  

تـاريخ از نظـر     . وناليسم است از نظر ساطع الحصري پس از زبان، تاريخ عنصر اساسي ناسي          
تـاريخ مـشترك، موجـب نزديكـي و         . اسـت » بيان ملت از خاطره و خودآگـاهي خـويش        «وي  

در صورت بروز سلطة خارجي و فقدان خودآگاهي ملي، بازگـشت ايـن             . شود  خويشاوندي مي 
كه - وي ميان تاريخ در معناي مورخانه آن. خودآگاهي تنها با بازگشت به تاريخ امكانپذير است       

 و تاريخي كه در روحيـات و افكـار مـردم زيـست              -موضوعش بررسي تاريخي حوادث است    
شـود و     نـشين مـي     عنوان خـاطره تـه      تاريخ نوع دوم در ذهن مردم به      .  تفكيك قائل شد   ،كند  مي

  ).68-67: 1360خدوري، ( مجد و عظمت گذشته و نويدبخش آينده است ةنمايند
گرايي را سـلطة معنـوي خلافـت     ريخي خيزش عرب از دلايل تأخرّ تا   يكي  ساطع الحصري   

مثابه امتداد تـاريخ       بهرا   تاريخ عثماني    ، عرب  مسلمانانِ كه بخشي از    ست؛ درحالي دان  عثماني مي 
شكست خود   آنان .انگاشتند  ميبرداري از خلافت عثماني را واجب         فرمان دانستند و    مي اسلامي

؛ با وجود آنكه همين شكست آنان را بـه قـومي            در گذشته را فراموش كرده بودند     ها    عثمانياز  
طيفي از انديشمندان   تا  اين حس خودباختگي موجب شد      . اي تبديل كرده بود     مغلوب و حاشيه  

 آن از سـاير ملـل را برجـسته          ةز و وجوه ممي   آيندعرب درصدد دفاع از قوميت و زبان عربي بر        
  ).103-101: الف1985الحصري، (سازند 

نـام      به ظهور خلقي جديـد بـه       ، دوسويه قةم و امت عربي و اين علا      وابستگي تاريخي اسلا  
هـاي   اين همكاري در سايه اسلام و حمايت آن بود كه بـه جـاي ملـت             . منجر شد » امت عربي «

 ـ     ،متفرّق، ملت واحد عرب و به جاي اقاليم متعدد          بـه هـم     .وجـود آورد   ه   وطن يگانة عربي را ب
مثابـه    ظهور اسلام به  .  موجب حدوث اين امر شد     ،همرحلة تاريخي يگان  يك  رسيدن دو امر در     

 اين اسـلام بـود كـه موجبـات     ،انقلابي تمدني توانست تحول و خلقي جديد بيافريند و درواقع 
هاي قبـل از اسـلام نيـست          امت عربي امتداد هيچ يك از ملت      . فراهم كرد تكوين امت عربي را     

  ).73-72: 1986الدوله،  سيف(
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 ايدئولوژي اسلام، انديـشه ناسيوناليـسم بـيش از هـر ايـدئولوژي              در دوران معاصر، پس از    
 ؛دداسرشـت ناسيوناليـسم آن را در مقابـل اسـلام قـرار              . هـا چيـره شـد       ديگري بر افكار عرب   

جـاي خـود را بـه    )  مـذهبي ةبه جز در مفـاهيم اصـلي و اولي ـ      (اي كه وفاداري به اسلام        گونه  به
 از سرشـت    ،ها و اصول     پايه باقيماندةرب در پي تبديل     متفكران ع . گرايي داد   ناسيوناليسم و ملي  

كردند اسلام را ذيل ناسيوناليسم تعريـف كننـد تـا مـذهب        آنان تلاش مي  . بودندمذهبي به ملي    
 به اين ترتيب مذهب امري فرعي و تابعي بود و ناسيوناليسم بـه              .ابزاري براي ناسيوناليسم شود   

هاي   مثابه غلبه بر وفاداري     ظهور اسلام به  ). 16-15: 1360خدوري،  (شد    ل مي يبدتامري اصلي   
 تأكيـد  هاي مـذهبي و اخلاقـي       اي و مبتني بر عصبيت بود و به جاي آنها بر ارزش             محدود قبيله 

 در حاشيه به حيات خود ،هاي اوليه وفاداري مبتني بر حيات عربي       البته همچنان صورت  . شد  مي
 ، مقابـل  ةدر نقط ـ  و    از اسـتيلاي عـرب داشـتند       ها خشمي پنهان    در اين فضا غيرعرب    .ادامه داد 

  ).17-16همان، (عصبيت عربي نيز در پي حفظ و بقاي استيلاي عرب بود 
 حتي در   ،در جهان اسلام حركت به سمت الگوگيري از نظام جهاني كه مبنايي غربي داشت             

براي ) ةالعربیـ الدول ةجامع( عرب ة نمونه آن تشكيل اتحادي؛وجود داشتنيز  گرا    بين نخبگان اسلام  
 كه از نظر قومي و جغرافيايي نزديكي         بود هاي عربي   اي بين دولت    هاي منطقه   برقراري همكاري 

  ).19: 1383السيد، (گرفت  زبانان را در برمي داشتند و فقط عرب
  

   با تكيه بر تاريخ صدر اسلامپنداري اسلام و عربيت همان اين
اريخ اسلام تا دوران معاصر وجود داشـته و در  توان گفت در طول ت يكي از رويكردهايي كه مي   

همـاني ميـان اسـلام و عربيـت       باور به اين،شود هر دوره با توجه به شرايط موجود بازتوليد مي 
 و  كـرده پيامبر اسلام و نزول قرآن  به زبان عربي افتخار            ها به عرب بودن     برخي از عرب  . است

ها بر تمامي      كه موجب برتري عرب    اند  ي دانسته دين عرب يك  اسلام را    با توجه به اين دو نشانه،     
و اسـلام چيـزي جـز فـرع         اسـت   اصل  ) العروبـة(گرايي    از نظر آنان عرب    گويي. است امت شده 

دليل بر بعثت پيـامبر اسـلام        ن اين سخن ناتواني قوم عرب براي هدايت يافتن را         امخالف .نيست
مثابه قهرمان تاريخي عرب در       نه، پيامبر به  باورا  حتي با ديدگاه قهرمان   . دانند  ها مي   در ميان عرب  

؛ كنتـول   183-182: 1986الدولـه،    سـيف (ند  شتجايي ظهور كرد كه مردم نياز بيشتري به وي دا         
  ).99-98، 2536اسميت، 
گـراي    هـاي منطقـه     شـمول اسـلام و آرمـان        گرايان عرب براي رفع تعارض مباني جهان        ملي

مبر اسلام را نخستين قهرمان ناسيوناليست عرب معرفـي         ناسيوناليسم، اسلام را ديني عربي و پيا      
ها پيامبر اسلام قهرماني عرب بود كه در سرزميني عربي برانگيختـه شـده و       از نظر عرب   .كردند
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. ها عامل تثبيت اسلام و گسترش آن بودنـد           بود و عرب   گذاشتهقرآن را به زبان عربي به يادگار        
عنـوان مبنـاي        اصـلاحي، ناسيوناليـسم عربـي را بـه         گراي  اسلام يك   عنوان   حتي رشيد رضا به   

شـكيب  . هـا بـود      روحيه عـرب   ةكنند هاي اسلامي وي تهييج     نگاشته. رفتحكومت اسلامي پذي  
. كرد ميارسلان دوست و همكار رشيد رضا، بيش از وي از رهبران ناسيوناليست عرب حمايت     

آن همـدل بـود كـه آن را مـانعي در          از آن نظر با      ،وي با وجود ديد منفي نسبت به ناسيوناليسم       
  ).14: 1350؛ عنايت، 197-194: 1374خدوري، (ديد  برابر هجوم مسيحيان مي

 ـ     بر نگاه ناسيوناليسم عربي از نـوع اسـلام        ،  همان دانستن عربيت و اسلام      اين ثير أگـراي آن ت
 بخـش   تـرين   ترين تصوير از زبان و ادبيات عـرب و گـسترده            آنان اسلام را عالي   . زيادي داشت 

جنبش عربي بود كـه مفهـوم آن      يك  اسلام در برابر مكاتب غربي،      . ندستدان  تاريخ ملي عرب مي   
گيري اين نگرش     توان جايگاه زبان عربي را در شكل        خوبي مي    به. تجديد و تكامل عربيسم بود    

 ؛شود  عنوان محصولي در ادبيات و تمدن عربي شناخته مي          با همين نگاه، اسلام به    . ملاحظه كرد 
تفكر سوسياليسم عرب يا    .  از آن بهره بگيرند    دهاي عربي همواره باي     ها و جنبش    بنابراين انقلاب 

بيند كه جايگاهي ويژه در تاريخ عـرب    اسلام را معرّف يك جنبة ملي عربي مي        ،»البعث العربي «
: گفتـه اسـت    گـذار تفكـر بعثـي       بنيـان » ميشل عفلق «سبب  به همين   ؛   قوميت عرب دارد   أو منش 

بـدين  . » پس باشد كه امروز هر عرب محمـد ديگـري شـود   ؛هاست د تجسم تمامي عرب   محم«
وي در ايـن    .  احياي نيروي گذشته اسلام اين بار در شكل ناسيوناليسم عرب جلوه كرد            ،ترتيب

 بلكـه بـه   ،شده نيـست  گفتار قصد حركتي ارتجاعي را نداشته و در مقام دفاع از مذهب منحرف   
-94: 1357السمان،  (حد ملت عرب و ايمان به رسالت ابدي اوست          دنبال بازيابي سرنوشت وا   

 همين نگاه بعثي و متفكر بزرگ آن ميشل عفلـق را            .)17: 1994؛ الفقي،   353: 1352؛ گارده،   96
» باورانـه   قهرمـان «گونه كه در نگـاه         همان .گراي مصري تسريّ داد     توان به ناسيوناليسم عرب     مي

هاي بزرگي و مجد      ه پيامبر سلام، او از بدو طفوليت نشانه        ب 1)م1996-1920(خالد محمد خالد    
خالد ايـن نگـاه را نـه از منظـر           . را در خود داشت و تا پايان حيات اين موضوع همراه وي بود            

طـه حـسين كـه در       ). 31-21: 1352خالد،   (ه است درك  ديني ارائه     ديني، بلكه با نگاه برون      درون
. گرايان نزديـك سـاخت      تدريج خود را به سمت اسلام       د، به ابتدا طرفدار ناسيوناليسم فرعوني بو    

 و  او زنـدگي  زندگاني پيامبر و محيط      كردهسعي  علي هامش السيره    خويش با عنوان    در اثر   وي  
 تاريخي با روايتي داسـتاني      -اي روايي    با شيوه  پيرامون سيرة آن حضرت را     گونة  مطالبِ اسطوره 

گـرا تـلاش      عنوان يـك ملـي      معه مصر دانسته و به      او مخاطب اثر خويش را جا     .  كند گريروايت
                                                 

هـاي   كتـاب .  موجب شهرت وي شـد رجال حول الرسول از انديشمندان معاصر مصري است كه نگارش كتاب      .1
 .  درباره سيرة پيامبر اسلام و صحابه وي به نگارش درآورده استديگري نيز
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ايـن  . كندكرده از اين طريق خود را با بخش اعظم جامعة مصر كه مسلمانان بودن، وارد تعامل                 
 سـيرة  قرار گرفت؛ زيرا به باور عقاد، طه حسين با اين اثر     عباس محمود العقاد    مورد ستايش   اثر  

خي بيـرون آورده و فـضايي عـاطفي نـاظر بـر              خشك اسامي در روايت تاري     ةاز سيطر را  پيامبر  
توانـد    مـي معاصـر   اي كه خواننـده        به گونه  ؛جهان آگاهي و انساني را بر سيره حاكم كرده است         

 وي طـه حـسين را در روايتگـري عـصر    . پنـداري برسـد   ذات  و به همبيابدخود را در اين فضا      
 و  دانـسته  »قهرمانـان «ستايش از   در  » هومر«پردازي     شيوه داستان  ة شيفت ،جاهليت و بعثت پيامبر   

 ـ    -البته بـه نثـر عربـي      -هومر  » ايلياد«سازي از     اثر وي را نوعي شبيه      فـضايي كـه     سته اسـت؛  دان
آميزند و در آنجا ميان پنهان و آشـكار و            هاي شعر و چكامه با تاريخ و واقعيت در هم مي            جهان

  ).526: 1352عقاد،  (توان مرزبندي كرد خيال و واقعيت و حقيقت نمي
 عنـوان الگـويي مناسـب بـه          گراي مصر نيز عمربن خطاب را بـه         عقاد اديب سكولار و ملي    

توان   از نظر وي، عمربن خطاب بهترين الگويي است كه مي         . ميهنان خود معرفي مكرده است      هم
و يا شايد در روزگـار      [ماند    اگر عمر زنده مي   طه حسين معتقد بود     . به جوانان مصري ارائه كرد    

: 1937حـسين،   (آورد    ها به ارمغان مـي      را براي عرب  » دموكراسي عربي  «]كرد  ندگي مي معاصر ز 
به باور نگارندة اين سطور، استفادة طـه حـسين از مفهـوم دموكراسـي عربـي، بـه                   ). 105،  4-7

منظور سوق دادن جامعه و مسلمانان مصر به سمت سكولاريسم و ناسيوناليسم بوده است؛ زيرا               
نيز پيشران جامعه بـه سـمت       ) عربيت(عه به سمت سكولاريسم و عربي       دموكراسي پيشران جام  

  . ناسيوناليسم است
. اسـت  هايي از تـاريخ     براي بخش » عصر طلايي « در پي جعل عنوان      ،اين نوع نگاه به تاريخ    

اي از زمان است كه نقش خود را در      هر قوميتي از جهان اسلام در پي پررنگ كردن برهه و بازه           
هاي خاصي را براي نشان دادن برتري خـود بـيش از ديگـر                 دوره نيزها    عرب. دبين  آن بيشتر مي  

اهميـت    اهميت و يا بـي      اين نوع بازنمايي از ديگر سو، ادوار ديگر را كم         . كنند  ادوار بازنمايي مي  
. طرف و بيروني اين نوع نگاه نادرست باشـد  كه شايد از ديد يك ناظر بي  درحالي؛دهد نشان مي 
 حـسن   تـاريخ اسـلام    كتـاب    ،گرايانه  دارانه و عرب   آكادميك چنين بازنماييِ جانب   هاي    از نمونه 

رسد و گويي ايـن اتفـاق بـه معنـاي      ابراهيم حسن است كه با سقوط خلافت بغداد به پايان مي         
هاي وي با     به رشته كتاب   ،كنتول اسميت با اشاره به احمد امين مصري       . اتمام تاريخ اسلام است   

و ) قرن نخست خلافت عباسـيان     (ضحي الاسلام ،  )تا پايان خلافت اموي    (مالاسلا فجرهاي    نام
 كه شايد توقف وي در ظهـر الاسـلام بـه            كردهاشاره  ) مريتا پايان قرن چهارم ق     (ظهر الاسلام 

گرايـي و     سازي ميان عرب    همان  اين. معناي قرار گرفتن در دوران پاياني تاريخ اسلام بوده است         
سازي درواقع روي ديگر سكة به حاشـيه رانـدن             اين برجسته  .ستر ا ت اسلام در اين نگاه واضح    
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ها در تاريخ     جايگاه عرب .  تاريخ اسلام است   ةهاي موجود در جهان اسلام از صحن        ديگر قوميت 
 جايگـاهي كـه نـه در دوران خلافـت عباسـي و نـه در دوران                  ؛ اموي ممتاز بود   ةاسلام در دور  

ها آرزويي ديرينه     ازگشت به چنين جايگاهي براي عرب     شك ب    بي .امپراتوري عثماني تكرار نشد   
   .)283: 1390؛ هوشنگي و پاكتچي، 176: 2536كنتول اسميت، (ست ابوده و 

 در بررسي رابطه ميان اسلام و ناسيوناليسم عرب معتقـد           1)2000-1909(» قسطنطين زريق «
جمعـي وجـود    هـا آگـاهي        عثماني رخ نموده و بين عـرب       ةها از دور    است مشكل اصلي عرب   

 ،از نگـاه وي   . آورد  وي اسـلام را كـانون اخلاقيـات ملـت عـرب بـه شـمار مـي                 . نداشته است 
 ةاسـلام ميـراث و گذشـت      . ها بوده اسـت     بخش عرب   مقوم فرهنگ عرب و وحدت    ) ص(محمد

هاي معنوي عربي را حفـظ       ارزش داين تكليف حكومت است كه باي     .  آن ةعرب است و نه آيند    
 ).4-3: 1369اسماعيل،  ( اسلامي بسيار مهم است      ةعوامل در پيشرفت جامع   ثير اين   أ زيرا ت  ؛كند

گرايي را در برابر اين آموزه        عبدالرحيم فوده براي اينكه تناقض ميان الحاق پيامبر اسلام به عرب          
عـد   كـه قـرب و ب      كرده اسـت  گونه استدلال    كه وي متعلق به تمام مسلمانان است رفع كند، اين         

 بنابراين از آنجـا كـه       ؛مندي از آن تأثيرگذارند     ها در ميزان بهره      نيز ويژگي  نسبت به يك پديده و    
. مندي بيـشتري از وي دارنـد        ها از اين نظر داراي تقرّب و نزديكي به پيامبرند، امكان بهره             عرب

 منقـول از     ة نخستين خطب  ةوي بر پاي  .  به زبان عربي است    ،عنوان نص اصلي دين اسلام       قرآن به 
 پيامبر به صورت خاص بـراي  ، نخستة كه در وهل كرده است به اين نكته اشاره    ،مكهپيامبر در   

-4/371 و 3: 1380فـوده،  (ها مبعوث شده و در ساحت بعد پيامبري براي همگان اسـت      عرب
373.(  

ها   و حتي ليبرال  بودهگرايان ن    گرايش به اسلام مختص اسلام     ،در ساليان پس از جنگ جهاني     
گرايـان     ايـن ملـي    ةاز جمل ـ . نـد ديد بخـش مـي      وحـدت  ةلف ـؤميـك   سلام را   گرايان نيز ا    و ملي 

صراحت اسلام و بازگـشت بـه اسـلام را راه               است كه به   2)م1976-1893(» عبدالرحمن عزام «
دوران  توان دريافـت     مي  با نگاه به قرآن    بودوي معتقد   . دانست  حل مشكلات جامعه اسلامي مي    

). 275،  14-7: 1969عزام،  (  زماني در اسلام است    ة باز  و دوره خلفاي راشدين نيكوترين     پيامبر
كيـد  أهـاي پيـامبر ت       معاصر بـه آمـوزه     ةدانست و به نياز جامع     ميعزام رسالت پيامبر را جاودانه      

هـاي سياسـي و       ها دچار تشنگي روحي، بحـران       اي كه به تعبير وي انسان       زمانه و   د؛ عصر رك  مي
                                                 

وي دكتراي خـود در رشـته   . گرايي عربي در دوران معاصر بود  مورخ و انديشمند سوري كه يكي از مبلغّان ملي .1
 .  اشاره كردنحن و التاريختوان به  تاريخ را از دانشگاه پرينستون دريافت كرد و از آثار مهم وي مي

ايـن سـمت را برعهـده    . م1952 تـا  1945سياستمدار مصري كه نخستين دبير كل اتحاديه عرب بوده و از سال         .2
 .داشت
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  ).18-17: 1969عزام، (اند  آفرين شده ها مخاطره نسانها براي ا دردها و جنگ و ندا گرايي مادي
 بـا   است كـه  نگاري صدر اسلام    نوعي تاريخ     عبدالرحمن عزام به   نوشتة  الخالده ةالرسـالكتاب  

بـسياري از مفـاهيم جديـد از جملـه تكافـل            .  مفاهيم شكل گرفته است    ةشكلي جديد و بر پاي    
مطالب مربوط به تـاريخ صـدر اسـلام در          ند كه   ا  هاي مهمي   اجتماعي، عدالت و آزادي سرفصل    

مـورد   مـستقل به صورت كند تا هر بخش از اين كتاب  اين امر كمك مي. گيرد ذيل آنها قرار مي  
بطَـل  «عنوان يك قهرمان يا بـه تعبيـر عبـدالرحمن عـزاّم            به شخصيت پيامبر . استفاده قرار گيرد  

عنـوان    كه در پـي عرضـه كـردن خـود بـه      براي قوم و يا ملتي      د باي )قهرمان قهرمانان (» الأَبطال
هـا بـا هـر نـوع          عـرب . او قهرمان قوم عرب است    . ، دستمايه قرار بگيرد   استمند    قوميتي تاريخ 

هـا در نظرگـاه       قهرمـان عـرب   . شناسـند   عنوان يك قهرمـان عـرب مـي          را به ) ص( محمد ،تفكر
ن در تـاريخ جهـان      تـرين اصـلاحگرا     عنوان يكـي از بـزرگ        غيرمسلمانان و انديشمندان آنان به    

 -حتـي پـيش از رسـيدن بـه رسـالت          - عزام نيز از شخصيت بارز پيامبر اسلام      . شود  شناخته مي 
اي است كه هر قهرماني بدان نيازمند است؛ زيرا دوران            اين موضوع نكته  . آورد  سخن به ميان مي   

عـزام  ). 3-1: ]تا بي[عزام،  ( دهد  كودكي و نوجواني است كه شخصيت يك قهرمان را شكل مي          
هاست تا آنان را به شخـصيتي ارجـاع            مانيفست اخلاقي و دستورالعملي براي عرب      ةدر پي ارائ  

عـزام بـا    . ها نهراسيد   ه و تنها براي گشودن مسير حركت خويش كوشيد و از سختي           دهد كه يكّ  
مندند، اوج اين     اي كه قهرمانان از آن بهره       زات ويژه بندي موضوعي براساس صفات و ممي       تقسيم

صفاتي همچـون شـجاعت، وفـاي بـه عهـد،      . ددي ها را در پيامبر اسلام مي   ها و خصيصه    ژگيوي
گيـري، عبوديـت و بنـدگي، گذشـت و بخـشندگي، مهربـاني و                 قناعت و زهد، فروتني و آسان     

    اعلاي خود        ،سن سياست و زمامداري   نيكوكاري، فصاحت و بلاغت، ح در پيامبر اسلام در حد 
 پيامبر اسلام است كه با جزئيات در تاريخ ثبت و ضـبط  ةعا زندگيناممبناي اين اد  . وجود داشت 

  ).صفحات متعدد: ]تا بي[عزام، (شده است 
 راهـي بـراي حركـت بـه جلـو           ةكه مـسير و نقـش     -ها را     دعوت پيامبر اسلام بود كه عرب     

تاب العرب در زمان نگارش ك      جزیـرةعبدالرحمن عزام با اشاره به وضع       . وارد تاريخ كرد   -نداشتند
تر از دوران پيش از اسـلام در آنجـا     به وجود فرهنگ جاهلي به شكل بسيار بسيار خفيف       ،خود

 ـ وي ايجاد تغيير در ميان اين اقشار را بسيار سخت مي. كرده است اشاره   حـال چگونـه   . ستدان
م پيامبر اسـلا . دكر، به ذهن متبادر به وجود آورد جاهلي ةكه پيامبر در جامعرا توان تغييراتي     مي
 آزاد كردن مردمي كه تـا پـيش از ظهـور اسـلام بنـدگان ملـوك و رهبـران،               ؛آور آزادي بود    پيام

وي بـا ايـن عبـارات تمـايلات         . كاهنان، اوهام و خرافات، مالكان زمين و مالكان ثروت بودنـد          
ز  مردم اةكنند گيري مفهوم مالكيت، پيامبر اسلام را رها  و با نشانهدادسوسياليستي خود را نشان 
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ند ردك گرايان تلاش مي ها و چپ  مالكيت همان مفهومي است كه سوسياليست.دادمالكيت نشان 
اي براي برقـراري ارتبـاط         كه واسطه  كرده است همچنين وي در ادامه اشاره      . آن را از بين ببرند    

   روحـاني بـه    ة طبق ـ حضورميان انسان و خدايش وجود ندارد و اين يعني شايد ضرورتي براي             
  ). 104-103: ]تا بي[عزام، ( نداشته باشد ، وجودخداوند با انسانة اسطعنوان و

  
  زبان عربي يادگار دوران صدر اسلام

. سـت اها بوده و      تاريخي و احساس غرور عرب     زبان عربي با غناي خود، منبعي براي خاطرات       
 سي خود نمود راه در شكل سياة اگرچه در ادام؛ناسيوناليسم عرب نيز ذاتاً فرهنگي بود تا نژادي

 ةمطالع ـ. خورد بيشتري يافت كه اين وجه از ناسيوناليسم در اوايل قرن بيستم بيشتر به چشم مي             
ها  اين موضوع براي عرب . بخش گذشته و احياگر شكوه ماضي بود       زبان و ادبيات عربي، آگاهي    

وناليـسم   مهـم در ناسي عنـصري ها در اسلام، به  از شكوه عرب  » خاطره تاريخي «. غرورانگيز بود 
عنوان ابزاري   در كشورهاي عربي، تاريخِ گذشته و معاصرِ عرب در مدارس به    . تبديل عرب شد  

 مركـزي ميـراث     ةزبـان، ادبيـات و تـاريخ، هـست        . شـد   اي ملي تدريس مـي      براي پرورش عقيده  
  ). 87: 1369؛ احمدي، 31-30: 1360خدوري، (فرهنگي عرب را تشكيل داده است 

 تـا بـه     شـد  مـي  مـسلمان و مـسيحي      متفكـران عـرب    جب تهيـيج   مو زبان و فرهنگ عربي   
ها بينديشند و جوياي هويتي عربي، جدا از هويت سياسي عثماني در اواخر               بخشي عرب   آگاهي
فرهنـگ   عنوان بخشي از      به نيزاسلام  دين   ،در اين انديشه  .  شوند بيستمل قرن   ي و اوا  نوزدهقرن  

 ،ن عرب كه در جهان اسلام در اقليـت بودنـد  مسيحيا ).43: 1360خدوري، ( شد عرب تلقي مي  
بندي    از ديدگاه آنان شكل و صورت      .فراهم كردند را  گرايش به يك ناسيوناليسم غيرديني      ة  زمين

 اصول ملي قابـل تعريـف بـود و نـه اصـول              ة بر پاي  ،مناسب براي رشد و ترقي سازمان سياسي      
با ترقـي   تنها    نه  ) محور عثماني   لافت خ ةمانند جامع ( مبتني بر تئوكراسي     ة انديش .هاي ديني   گروه

. تافـت   هاي جديد از تاريخ و هويت عـرب را نيـز برنمـي               بلكه آگاهي  ،و جهان نو سازگار نبود    
كه تكيه بر     درحالي؛   و موجب تمايز شود    ندگذاري ك   توانست ميان ترك و عرب فاصله       دين نمي 

  ).25: 1368شرابي، (د كر گرايي بر هويت مستقل عرب تأكيد مي عرب
يكـي از عوامـل انحطـاط در تـاريخ          غلبة تركان در سياست و قـدرت را         شيخ محمد عبده    

دليـل اسـتبداد را     ين  هم به   كردند و   سرشت اسلام را به خوبي درك نمي       شمرد؛ زيرا   برمياسلام  
 .البته برخي از علما نيز در جهت تئوريزه كردن اين اقدام با آنان همكاري كردند. گسترش دادند 

نيـز  تـا روزگـار معاصـر       تدريج زبان عربي را از رونق انـداخت و            بود كه به  ة سياسي   غلبهمين  
با توجه به فضايي كه محمد عبـده در آن زنـدگي             ).183-182: 1393حوراني،  (يافت  استمرار  
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 بـه سـوي سـلاطين عثمـاني نيـز           ،به عنصر تركي  نسبت   پيكان نقد وي     رسد  كرد، به نظر مي     مي
 از قـول   لا رعايا ...مواطنونمين موضوع را خالد محمد خالد در كتاب شبيه ه. نشانه رفته باشد  
 تبـديل   1نزد يونانيان به تيران   ) مراد ترك و تركان است    ( توران   ة كلم :نوشته است علامه بستاني   

نگـاران ايـن نكتـه را          حتي بـسياري از تـاريخ      .دهد   كه معناي سركش و طغيان كننده را مي        !شد
 وي به عنـوان مـصداق ايـن         .اند  كنندگان مشهور بوده   يم تركان به نابود   اند كه در قد     يادآور شده 

 نابودگري به اشغال مصر توسط تركان و گرسـنگي و تـرس حاصـل از ايـن اقـدام اشـاره دارد           
  ).17-16: 1964؛ خالد، 44-43: 1999عروي، (

.  اسـت  گرايـي   عربماندگاري زبان عربي و چارچوب آن، نماد اجتماعي مهمي در ساختار            
به حيات خود    و ضعف ساختار اقتصادي      ت سياسي  تشتّ ،هاي انحطاط معنوي    اين زبان در دوره   

هـاي مختلـف    ملـت بـه   كـه  بوداي     نماد يگانه  نوزده ميلادي تا قرن    زبان عربي    .ادامه داده است  
 .شـد    زبـان   ي عرب ها  ملت خيزشتنها همين نهضت زباني بود كه موجب        بخشيد و     وحدت مي 

د زبـان عربـي     كردن  تأكيد مي  د و نهضت زباني بودن  اين  مسيحيان پيشگامان   جالب اينجاست كه    
و نه - ملي  زبان عنوان زبان عربي به. اجتماعي و قومي استهاي جنبهقبل از هر چيز مربوط به  

  ).246: 1971بيرك،  ( مورد توجه قرار گرفت-زبان اسلام
  

  گيري نتيجه
هـاي اصـلي      عنـوان يكـي از گـرايش         بـه  ،ثمـاني ويژه پس از انحطاط امپراتوري ع      گرايي به   ملي

 زمينـه  ، تلاقي مسيحيان و مسلمانان عربةعنوان نقط  عربيت به. متفكران مصري و عربي درآمد 
زاي استعمار خارجي نيز اين فرصت         عامل برون  .ساخت  را براي نزديكي آنان با يكديگر فراهم        

هـا بـه      عـرب . دفي مشترك كنار هـم آينـد      گرايان و سكولارها براي ه       تا اسلام  كرد  فراهم مي را  
 و  اي تـاريخي   عنوان دوره    به ،پيامبر اسلام مقطع حيات   صورت ويژه به      تاريخ صدر اسلام و به    

عنوان وجه   با توجه به تاريخ به. نگريستند قهرمان تاريخ عرب مي مثابه  به پيامبر اسلام بهو  مهم  
مـسلمان سـعي داشـتند بـا هـدف گـرايش بـه               متفكـران سـكولار و       ،گرايانه  م رويكرد ملي  مقو

 گرايـان   ملـي در ايـن ميـان،      .  وجوه خاصي از تاريخ صدر اسلام را بازنمايي كننـد          ،گرايي  عرب
 مخاطبـان   ويـژه تـاريخ صـدر اسـلام،         هاي مختلف، با بذل توجه به تاريخ و به          مصري از طيف  

 تـا نـشان دهنـد       بخش دعوت كردند   عنوان عنصر وحدت    خويش را به سمت و سوي اسلام به       
عنـوان عنـصر مقـوم        توان از آن به      و مي  ردگرايي ندا   گرايي و ملي    تاريخ اسلام مغايرتي با عرب    

توانست ميان جريانات اسلامي، اصـلاحي    اين تاريخ صدر اسلام بود كه مي.گرايي بهره برد   ملي
                                                 

1. Tyrany 
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فتوحات كـه بـا   دوران جاهليت، تاريخ صدر اسلام و دوران . و سكولار توافقاتي را حاصل كند    
گاه    همراه بود، تكيه   -ويژه در شمال آفريقا     به-گسترش زبان عربي در جغرافياي ممالك مفتوحه        

  .بود» ملت عرب«مناسبي براي تقويت ايدة 
  

   و مĤخذمنابع
سياست و حكومت در ، )1393(نشين و رضا سيمبر   االله، ارسلان قرباني شيخ      ابوالحسن شيرازي، حبيب   -

  .سمت: ن، تهراخاورميانه
 :االله جـودكي، تهـران      حجـت  ة، ترجم ـ گرايـي   گرايي و اسلام    رويارويي غرب ،  )1378(ابوالنصر، فضيل    -

  .انتشارات وزارت امور خارجه
  . كيهان:، تهرانهاي بحران در خاورميانه ريشه، )1369(احمدي، حميد  -
 انتـشارات دانـشگاه امـام       :، تهران ميهاي اسلا   شناسي سياسي جنبش    جامعه ،)1390 ( ..........................-

  ). ع(صادق
 شـجاع  ة، ترجم ـ)اسلام و دموكراسي(هاي اسلامي معاصر      جنبش،  )1393(جان وال    و   اسپوزيتو، جان  -

  . نشر ني:احمدوند، تهران
 دفتـر مطالعـات     : عبدالرحمن عالم، تهـران    ة، ترجم چپ ناسيوناليستي عرب  ،  )1369(اسماعيل، طارق    -

  .لليالم سياسي و بين
  .دار المعارف:  قاهره،سیادة مبادئهظهور الاسلام و ، )1967( بخيت، عبدالحميد -
  . دار الشروق:، قاهرهالعروبةبين الإسلام و ، )1998(البشري، طارق  -
 الهیئـة المـصریة للعامـة: ، تعريـب و تعليـق خيـري حمـاد، قـاهره           تاريخ و المستقبل  ،  )1971( بيرك، جاك    -

  .لتأليف و النشر
برخورد ناسيوناليسم با اسلام در مصر؛ روند پذيرش فرهنگـي غـرب            «،  )1370زمستان  (يگدلي، علي    ب -

 .153-141، صص7، شماره پژوهشنامه علوم انساني، »در جامعة مصر

  .الوحدة العربیة مركز دراسات :، بيروتالمشروع النهضوي العربي، )1996(الجابري، محمد عابد  -
 دار  : اردن -انم، ع  التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث        أسس،  )1988(جدعان، فهمي    -

  .الشروق
مطالعـه  (نـسبت اسـلام و ناسيوناليـسم در آراء انديـشمندان معاصـر مـصر                «،  )1393( جعفري، زينب    -

 .نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس ، پايان»)مصطفي كامل و احمد لطفي السيد: موردي

، 1 و الأربعـون، الجـزء       ة الـسادسةالـسن: ، الهـلال  »الفـاروق؛ شـديد اللـين     «،  )1937نـوفمبر   ( طهحسين،   -
  .105-103 و صص 7-4صص

الوحـدة  مركز دراسات    :، بيروت القومیة العربیـةآراء و احاديث في     ،  )الف1985(الحصري، ابوخلدون ساطع     -
  .العربیة

  .الوحدة العربیة مركز دراسات : بيروت أولاً،العروبة ،)ب1985 ( ..............................................-
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مركـز دراسـات    :  بيـروت  ، الفکـرة القومیـةمحاضرات في نشوء  ،  )ج1985 .............................................. (-
  .الوحدة العربیة

  .ة العربیةالوحد مركز دراسات :، بيروتبیةالقومیة العرحول ، )1987 ( ............................................-
 . نشر نامك:علي شمس، تهرانة ، ترجم عرب در عصر ليبراليسمةانديش، )1393 (حوراني، آلبرت -

 مهـدي پيـشوايي،     ة، ترجم نوري كه به دنبال آن رفتند يا قهرمانان راستين        ،  )1352( محمد خالد    ،خالد -
  .مركز مطبوعاتي دار التبليغ اسلامي: قم
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toward the early history of Islam by historical study. 
 
Keywords: History, Early history of Islam, Arabism, Arab Nationalism, Egypt. 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HII.2020.28511.2132 
2. PhD in Islamic History, University of Tehran: basiriabbass@ut.ac.ir 
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493 



  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  129- 152صفحات / 1399 زمستان، 138، پياپي 48، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
 

  هاي سياسي در تثبيت حكومت صفويه  نقش ازدواج
 1طهماسب اول در دورة شاه
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  3برومند سورني

   

 04/03/1399: دريافتتاريخ 

  08/08/1399: تاريخ پذيرش
  چكيده

اسماعيل اول صفوي سبب شد حكومت نوپاي صـفويه بـا چـالش               مرگ زودهنگام شاه  
رو شود؛ به همـين دليـل         جدي در هدايت و تسلط بر قبايل قزلباش و غيرقزلباش روبه          

هـاي    ضايتيطهماسب اول در درون مرزهاي سياسي ايران با مطالبات و گاهي با نار              شاه
قومي و خانداني مواجه بود كه اگر نگوييم تمايل به واگرايي داشـتند، ولـي تقـرّب بـه           

ها بود كه در كنار      دايرة قدرت و نفوذ در دربار سياسي از آرزوهاي اين طوايف و گروه            
فشاني داشتند و يا در نهـان آمـال    طهماسب جنگ و جان اسماعيل و جانشين او شاه    شاه

نگارندگان پژوهش حاضر با تكيه بـر منـابع رسـمي و مĤخـذ              . اندندپرور  خودسري مي 
هاي مختلف، درصـدد واكـاوي      ها و گروه هاي سياسي ميان طيف معتبر، با تبيين ازدواج  

چرايي و چگونگي تأثير پيوندهاي خانوادگي در پيـشبرد تثبيـت حاكميـت صـفويه در       
ده است كـه در ايـن برهـة         در اين فرايند مشخص ش    . باشند  طهماسب اول مي    دوره شاه 

هاي قومي از ازدواج سياسي به مثابه روشـي كارآمـد             زماني دربار صفويه و ساير گروه     
در مناسبات سياسي، كسب منافع اقتصادي، توسعة ارضي و كسب مشروعيت سياسـي             

طهماسـب اول نيـز بـراي       كردند و در ايـن زمينـه شـاه          و مقبوليت اجتماعي استفاده مي    
اي كـه تبـاين مـذهبي نيـز           ت در تعامل با عناصـر محلـي و منطقـه          تثبيت ساختار قدر  

  .داشتنند، از اين شيوه در موارد متعدد بهره گرفته است
  ها ها، چركس طهماسب اول، ازدواج سياسي، قزلباشان، گرجي  شاه:هاي كليدي واژه

                                                 
  DOI :(10.22051/HII.2020.31395.2244( شناسه ديجيتال .1
ــشيار.2 ــروه  دانـ ــاريخ گـ ــشگاه تـ ــين دانـ ــي بـ ــام المللـ ــي امـ ــزوين ) ره(خمينـ ــسنده(قـ ــسئول نويـ  )مـ
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 ـ اسـلامي،  دوره ايـران  گـرايش  تـاريخ،  آموختـة دكتـري      دانش .3 قـزوين  ) ره(خمينـي  امـام  المللـي   بـين  شگاهدان
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  مقدمه
اي دستيابي بـه    اي بر   هاي سياسي به عنوان شيوه      هاي مختلف از ازدواج     در تاريخ ايران حكومت   

اند و حتي در مواقع ضروري با مخالفان خود نيز رابطة خويشاوندي              منافع حداكثري بهره گرفته   
هـاي مختلـف،    هـاي گونـاگون قـدرت در  حكومـت           ازدواج سياسي ميان طيـف    . برقرار كردند 

هـا در دو      ايـن وصـلت   . همواره از ابزارهاي رايج در صحنة سياست و تاريخ ايران بـوده اسـت             
هاي روحي و عاطفي زوجين و تنها         خانداني بدون توجه به خواسته      خانداني و برون     درون شكل

 بيان به .نفوذ سياسي شكل گرفته است هاي ذي در راستاي كسب و حفظ منافع حاكمان و گروه
ازدواج سياسـي در ميـان طبقـة اشـراف و مربـوط بـه رأس هـرم قـدرت اسـت كـه در                          ساده،
گيـرد و تنهـا بـراي پيونـد دو قـدرت          وجين مد نظر قرار نمـي     گيري آن عواطف روحي ز      شكل

هاي سياسي وصلت ميـان       شناسان ازدواج   بر همين اساس، به باور جامعه     . گيرد  سياسي انجام مي  
  ).200: 1396؛ كرون، 1/125 :1382 دوبووار،(و دو گروه مردانه است  دو خانواده

هـاي خـانوادگي      اول، وصـلت  طهماسب    خصوص دورة حكمراني شاه     در عصر صفويه و به    
ها و عناصر مختلف سياسـي صـورت گرفـت كـه بـه عنـوان پلـة ترقـي و                       متعددي ميان جناح  

ران و رجال سياسي و نظامي بود و به مثابه سدي مستحكم عليه رقبا               س همچنين سكوي پرتاب  
ن هـا ميـا     نامـه   ها زمينة ايجاد اتحاد و ضـمانت صـلح          اين وصلت . كرد  و معارضان آنان عمل مي    

هاي خانوادگي ميان عناصر ترُك و        نگرش دقيق به وصلت   . كرد  ها و اشراف را فراهم مي       خاندان
طهماسب، ديدگاه رايج دربارة روابط خـصمانة تـُرك و تاجيـك در عـصر                 تاجيك در دورة شاه   

استفاده از شيوة پيوند خانوادگي پس      ). 115: 1387سيوري،  (كند    صفويه را با چالش مواجه مي     
طهماسب، برخلاف انتظـار بـه        عناصر قفقازي به ساختار حاكميت صفويه در دورة شاه        از ورود   

هـاي    تـدريج در سـاية وصـلت        اين عناصر جديدالورود بـه    . پيچيدگي اوضاع سياسي منجر شد    
پيوندهاي خانوادگي اساساً به منظـور تحكـيم        . خانوادگي به يكي از اضلاع قدرت تبديل شدند       

گرفت، اما در برخـي مـوارد نتـايج           ها و رجال سياسي صورت مي      هاي قدرت حكام، جناح     پايه
  .كرد باري داشت و در عمل پيامدهاي منفي را به نظام حكومتي تحميل مي خون

 در برخـي نوشـتارها تـا        .تاكنون پژوهش مستقلي دربارة موضوع مذكور نوشته نشده اسـت         
ر مؤلفان بـا ديـدگاهي      هاي سياسي اين دوره توجه شده است، ولي بيشت          حدي به برخي وصلت   

 به بررسي جايگـاه زن      ضعيفهدر كتاب   . اند  جنسيتي به نقش زن در مناسبات سياسي تأكيد كرده        
اختـصاص  » هاي سياسـي    ازدواج«در عصر صفويه پرداخته شده است و در مبحثي كه به دلايل             

شتر مربـوط  هايي تكيه كرده است كه بي ـ داده شده، مؤلف در راستاي تبيين ديدگاه خود، به مثال        
پـشت  حـسن آزاد در كتـاب       . باشـد   به دورة تدارك صفويان براي دستيابي به تاج و تخت مـي           
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 در ژوپـه  ماريـا  خـانم .  به صورت گذرا به اين مبحث توجه نشان داده اسـت         هاي حرمسرا   پرده
 بـه » شـانزدهم  قـرن  صـفويه  عـصر  ايـران  در زن: سياست و موقعيت، دانش  «عنوان با اي  مقاله

 ايـن  از بـسياري  پيامـدهاي  و علـل  دربـارة  به نقش و جايگاه زنان پرداختـه، امـا       گذرا صورت
نقـش زنـان قفقـازي در مناسـبات و تحـولات            «مؤلف مقالة   . بيان نكرده است   سخني ها  ازدواج
درصدد برجسته كردن نقش زنان قفقـازي و تـأثير آنـان در             »  اجتماعي و دربار صفويه    -سياسي

ازدواج «كه نگارنـدگان پـژوهش حاضـر بـه اهميـت       درحالي. تحولات عصر صفويه بوده است    
اي زنـان در      هاي خـانوادگي يـا طايفـه         و قابليت  اند   كرده در تثبيت حاكميت صفويه توجه    » سياسي

طهماسـب اول را مـورد        تحولات  اجتماعي، سياسي و نظامي جامعـة سـنتي ايـران عـصر شـاه               
  .اند واكاوي قرار داده

 
 طهماسب اول سياسي در دورة شاههاي  هاي وصلت تبيين زمينه

صفويان از آغاز ورود به مسائل سياسي در زمان شيخ جنيد، براي دستيابي به سـلطنت از تمـام                   
خصوص شيوة پيوند خانوادگي استفاده كردنـد و حتـي بـه وصـلت بـا حكومـت                    ها به   فرصت

مولـود وصـلت    اسماعيل اول     طوري كه خود شاه     مذهب نيز اقدام كردند؛ به      قويونلوهاي سني   آق
سـن آق قويونلـو بـوده اسـت         ح  دختر اوزون ) بيگم  حليمه(» دسپيناخاتون«سياسي شيخ حيدر با     

اسـتفاده از وصـلت خـانوادگي در دوران تـدارك           ). 88: 1377؛ مزاوي،   2/602: 1389روملو،  (
خواهانه، بـراي تـداوم اقتـدار نهـضت           دهد كه شيوخ صفوي با وجود شعارهاي آرمان         نشان مي 
  .تر آگاه بودند هاي بزرگ ود، به اهميت اتحاد با قدرتسياسي خ
اسماعيل اول با وجود اقدامات سختگيرانه عليه برخي دشمنان، از برقراري روابط حسنه             شاه

 از اسـتفاده  بـا  كـه   هـا غفلـت نكـرد؛ چنـان         در قالب پيوند خانوادگي با برخي ديگـر از قـدرت          
 در سياسـي صـفويان    و ارضـي  نفـوذ   توسـعة  قويونلوهـا، بـا هـدف       آق اي  قبيله  درون اختلافات
 محمـدبيگ  دختـر ) تاجلوخانم(بيگم    بيگي  او شاه . كرد اقدام موصلو طايفة با به وصلت  دياربكر،
منـشي  (بودنـد    وصـلت  ايـن  ثمـرة  ميـرزا   و بهـرام   طهماسب  شاه. را به همسري برگزيد    موصلو

ان، بـا تغييـر اساسـي در     او پس از شكست چالدر    ).2/1134: 1389؛ روملو،   12: 1378قزويني،  
گرايانه، به روابط نزديك و خانوادگي با رقبـايي كـه             سياست هاي خود و اتخاذ رويكردي واقع      

خـانش  «اسماعيل از طريق وصـلت خـواهر خـود            شاه. حتي اختلاف مذهبي داشتند، اقدام كرد     
درآورد مذهب فومن، بخش غربي گيلان را تحت سيطره خـود             با اميره دوباج حاكم سني    » خانم

خـانم را     همچنين در ادامة اين تغيير رويكرد، دختر خود پريخـان         ). 1/143: 1383منشي قمي،   (
: 1389روملـو،  (مـذهب شـروان برگزيـد     شاه حـاكم سـني   به همسري سلطان خليل فرزند شيخ  
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 درواقع، هدف اصلي او از ايجاد ائتلاف با شروانشاه، مقابلـه بـا              ).58: 1369شيرازي،   ؛2/1112
   .طلبانة عثماني در نزديكي تبريز تختگاه صفويه بوده است مات توسعهاقدا

كم بـودن سـن او در       . طهماسب اول ثمرة وصلت سياسي بود       طور كه اشاره شد، شاه       همان
او پـس از    . آغاز جلوس، زمينه را براي ايجاد تنش ميان عناصر مختلف حاكميـت فـراهم كـرد               

هاي مختلـف     ت عناصر تاجيك و قفقازي در لايه      اش، از طريق تقوي     گذشت دهة اول حكمراني   
هاي داخلي ميان قزلباشان به سـبب         حاكميت، به دوران جولان قزلباشان پايان داد؛ زيرا درگيري        

 اقتصادي و مناصب درباري در اين يـك دهـه، چنـان اوضـاع داخلـي                -كسب امتيازات سياسي  
 حمله كردنـد و زمينـة حمـلات    صفويه را متشنج كرد كه ازبكان شش بار به نواحي شرق ايران      

رفت از  طهماسب به منظور  برون بنابراين شاه. چهارگانة عثماني به خاك صفويه را فراهم كردند
ضاي سياسي را براي حضور ساير عناصر بـاز كـرد تـا ضـمن     فسيطره و نفوذ آمرانة قزلباشان،      

يكـي از  . سـتفاده كنـد  هاي مختلـف ا  هاي عناصر جديد در عرصه    انزواي قزلباشان، از توانمندي   
هاي او، استفاده از  پيوندهاي خانوادگي با عناصر مختلف سياسي در پهنة قلمرو صفويه                 تاكتيك

 همين راهكار براي دستيابي به اهـداف خـود          ازهاي سياسي     از سوي ديگر، خود اين طيف     . بود
هـاي   وصـلت هـاي دوگانـه در قالـب         ايـن ائـتلاف   » ماريـا ژوپـه   «بـه بـاور     . برداري كردند   بهره

شد تا در مقابل جايگاه و ثروت رهبران قبايل و حكـام ولايـت، نفـوذ و          خويشاوندي باعث مي  
  ). szuppe, 2003: 149( افزايش يابد) و ساير عناصر قدرت(سيطرة شاه بر امور ولايات 

هايي براي بسط و تثبيت حاكيمـت صـفويه در            طهماسب به دلايل مختلف با محدوديت       شاه
مواجه بـود؛ زيـرا اختلافـات ميـان عناصـر مختلـف قـدرت، گـستردگي قلمـرو،                   سراسر ايران   

العبور بودن و دوري برخي ايالات از مركز، محدوديت منابع و عوايد مالي، موانع تثبيـت                  صعب
هـاي مختلـف قـدرت روش         هاي خانوادگي با جنـاح      بنابراين ايجاد وصلت  . حاكميت او بودند  

كه در ساية اين پيونـدهاي خـانوادگي در           تي او بود؛ چنان   هاي حاكمي   مناسبي در پيشبرد سياست   
موارد بسياري با وجود عده و عدة كمتر توانست ضمن توسعه و تثبيت نفوذ و سيطرة خـود در      

اي و محلي را در دايرة منـافع حـاكميتي صـفويه وارد        نفوذ عشيره   هاي ذي   مناطق مختلف، گروه  
سي در سطوح مختلـف سياسـي و اجتمـاعي مـورد        هاي سيا   در ادامه علت و پيامد وصلت     . كند

  . واكاوي قرار گرفته است
 

  هاي سياسي خاندان صفويه با قزلباشان وصلت
جويانة قزلباشان و حكّام مناطق مختلف، تقويـت امنيـت            دربار صفويه براي مهار اقدامات ستيزه     

تفاده از شـيوة    مرزها و گسترش نفوذ دولت مركزي در ايالات، راهكارهاي مختلفي از جمله اس            
وصلت خانوادگي را به كار گرفت تا به اين ترتيب با افزايش احساس وابستگي بيشتر حكام بـا    
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البته گاهي اوقات نتايج پيونـدهاي      . تري تعميق ببخشد    دربار، حاكميت خود را در ابعاد گسترده      
هـاي   هاي قزلبـاش و ناكـامي سياسـت         خانوادگي مطلوب نبود و اسباب حذف رجال و خاندان        

  . دربار بود
طهماسب براي مقابله با حملات مكـرر ازبكـان بـه خراسـان و حفـظ امنيـت هـرات                       شاه

عهدنشين، امُرا و رجال نزديك به دربار را به منظور تثبيت حاكميت حكومت مركزي بر آن                  ولي
 تكلّوهـا،  و تـضعيف جايگـاه    ) ق934(» جـام « نبـرد  از به اين منظور، پس   . منطقه منصوب كرد  

به قدرت برتر در آن ناحيه       ميرزا  سام خود را در مقام للگي     زادة  شاملو عمه  خان  حسين اصلهبلاف
خـان    ارتقـاي جايگـاه سياسـي و نظـامي حـسين           در). 130: 1373اي نطنزي،     افوشته(ارتقا داد   

كـم   بـه  توجـه  بـا  زيرا بوده است؛  مؤثر خويشاوندي روابط ترديد  بي شاملو، علاوه بر لياقت او    
كـه   داشـت  اعتمـاد  امُرايـي  و رجال به شاه قزلباشان، ميان اختلافات و طهماسب  شاه سن بودن

  .داشتند او با خوني نسبت سببي يا پيوستگي
ها براي اينكه خيـال خـود را از حفـظ امنيـت و تنظـيم امـور،                    طهماسب در لشكركشي    شاه

معمتـدان خـود   تـرين افـراد و        خصوص در پايتخت آسوده كند، حمكراني آنجا را به نزديـك            به
بيـگ موصـلو پـدر        موسـي ) ق939(كرد؛ از جمله هنگـام لشكركـشي عليـه ازبكـان              واگذار مي 

» سـمت سـلطنت داده امـارت آذربايجـان بـدو تفـويض فرمودنـد              «خانم همسر خود را       سلطان
هاي نظـامي و سياسـي، روابـط          بدون ترديد، افزون بر توانمندي    ). 287: 1396غفاري قزويني،   (

 صفويان و تركمان در اتخاذ اين تصميم شاه مؤثر بوده است؛ زيـرا عـلاوه بـر                  عميق خانوادگي 
محمـدميرزا بـر     و ميـرزا   جلوس اسماعيل . نيز از تركمانان بود   ) تاجلوبيگم(همسر شاه، مادر او     

طهماسب اول، اهميت اين روابط خانوادگي را بيـشتر آشـكار             تخت سلطنت صفويه پس از شاه     
   .كند مي

 در توليـد    -خـصوص شـروان     بـه -لم به اهميت جايگاه اقتـصادي قفقـاز         طهماسب با ع    شاه
خـان    ، عبـداالله  )ق945(ابريشم و تلاش عثماني براي نفوذ در آنجا، پس از سقوط شروانـشاهان              

خـان،    استاجلو را بر مسند حكمراني شروان گمارد و بـراي كنتـرل تحركـات احتمـالي عبـداالله                 
؛ كـاتف،   75: 1366اسـترآبادي،    حـسيني ( برگزيـد    خانم را به همـسري او       خواهر خود پريخان  

طهماسب از يك سو به دليل چشم طمع عثماني به شروان و از  رسد شاه  به نظر مي  ).46: 2536
خان استاجلو و ديگر بزرگـان طايفـة او كـه در ايـن                سوي ديگر، به سبب تثبيت جايگاه عبداالله      

خان جايگاه او را  يق وصلت سياسي با عبدااللهبرهه امتياز تسلط بر تبريز را داشتند، كوشيد از طر        
  .تحكيم ببخشد تا بهتر بتواند تحرّكات سياسي ناحية شروان را كنترل كند

خـصوص جلـوگيري از    طهماسب براي ايجاد توازن قوا ميان عناصر مختلف قدرت، بـه     شاه
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 سيطرة يك جناح بر مقـدرات سياسـي، كوشـيد از طريـق تجـويز پيونـدهاي خـانوادگي ميـان                
در اين راستا او زمينة توسـعه قـدرت سياسـي           . بازيگران سياسي، حاكميت خود را توسعه دهد      

نخبگـان اسـتاجلو    . هاي سياسي در نواحي غرب ايران را مهيـا كـرد            استاجلوها در قالب ازدواج   
در  خانـدان خـود    جايگـاه  تقويـت  ايـن شـيوه بـه دنبـال        خصوص منتشاسلطان با استفاده از      به

نتشاسلطان با هدف تداوم سيطرة خاندانش در غرب قلمرو صفويه، به پيونـد             م. بودند حاكميت
او براي تداوم نفوذ خاندان خـود بـر همـدان،       . خانوادگي با عناصر قزلباش و تاجيك اقدام كرد       

بيگ تركمان، حكمراني همدان را نيز به او تفـويض   ضمن تدارك وصلت دختر خود با محمدي     
 بيـگ   سـلطانعلي  همـسري  به را خود علاوه بر اين، دختر   ). 488: 1373اي نطنزي،     افوشته(كرد  
 هلوخـان  و تيمورخـان  ازدواج، ايـن  حاصـل . درآورد كردستان اردلان  حاكم بيگ  سرخاب پسر

بدليـسي،  (يافتنـد    دست اردلان حكمراني مقام به بيگ  سرخاب مرگ از بعد ترتيب به كه بودند
 پيـدا  برتـر  موضعي خود خانداني  درون رقباي عليه بيگ  بساط وصلت، اين ساية  در ).87: 1377
 ائتلاف يك ايجاد و خانوادگي پيوندهاي اين با طهماسب  شاه ملي، بعد در ديگر سوي از و كرد

 منطقة «يك عنوان به اردلان موقعيت از و شد  مي خاطر  آسوده غربي مرزهاي امنيت از قدرتمند،
 ايجـاد  بـه  عناصـر  ايـن  ميـان  ائـتلاف  هايت،ن در. كرد  مي استفاده عثماني تهاجمات عليه »حائل

   .شد منجر مي حكومت سياسي فضاي تثبيت و آرامش
طهماسب گاهي با بسترسازي مناسب براي كاهش تنش ميـان عناصـر سياسـي و حتـي                   شاه

كـرد؛    هاي سياسي، از شيوة وصلت خانوادگي استفاده مـي          كاهش اختلافات خود با برخي طيف     
بـا   بدليـسي  الـدين  شـمس  بـا ) اميربيگ دختر(بيگ تركمان  محمدي چنانكه ازدواج ميان خواهر  

 تـاريخ (شـرفنامه    كتاب نويسندة دوم خان  شرف وصلت، اين ثمرة. همين هدف صورت گرفت   
 ضـد  رويكـرد  دليـل  بـه  بدليـسي  خانـدان ). 449: 1377بدليسي،  (بوده است    )كردستان مفصل
 شـاه  نـزد  خاصـي  صفويه، اعتبـار   يداخل هاي  شورش با در مقابله  ثمربخش اقدامات و عثماني

 عـشيرة  بقـاي  و شـاه  خشم از رهايي براي تركمان محمدبيگ داشتند؛ به همين دليل    طهماسب
 سياسـي  جايگـاه  حفـظ  براي حتي و كرد اقدام بدليسي الدين شمس با پيوند خانوادگي  به خود،
 ميـان  لت وص ـ).451همان، (درآورد  خان  شرف همسري به را دخترش قدرت، ساختار در خود
 قدرت، سبب  مختلف عناصر ميان در مناسبات  تنش كاهش ضمن تاجيك و قزلباش خانوادة دو

 كند استفاده دربار به بيشتر تقرّب براي به عنوان ابزاري   خانوادگي از وصلت  قزلباش شد عنصر 
از ايـن رو،    . منجـر شـد    مركـزي  حكومت تقويت به حاكميت، دايره به آنان ورود نهايت در و

ماسب براي كنترل قزلباشان و هدايت قابليت نظامي و سياسي آنـان در راسـتاي تمركـز                 طه  شاه
  . هاي خانوادگي استفاده كرد حاكميت سياسي، از شيوة وصلت
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  هاي سياسي خاندان صفويه با حاكمان و طوايف محلي وصلت
ها و طوايـف محلـي بـه علـت موقعيـت اسـتراتژيك                طهماسب اول برخي خاندان     در دورة شاه  

غرافيايي و برخورداري از توانمندي مناسب سياسي و نظامي، توان و موقعيـت مناسـبي عليـه         ج
تهديدات خارجي داشتند؛ به همين دليل حكومت مركزي به برقراري روابط حسنه بـا آنـان در                 

  .داد قالب پيوند خانوادگي رغبت نشان مي
مـاني و اشـراف بـر       جـواري بـا عث      موقعيت ژئواستراتژيك غرب قلمرو صفويه به دليل هـم        

كه از نظر اقتصادي و مذهبي در كانون توجـه سياسـت خـارجي              -النهرين و عتبات عاليات       بين
داد و روابـط       اهميت ايلات مرزنشين را در معادلات سياسي و نظامي افزايش مي           -صفويان بود 

كلهـر در    ايـل . بخشيد  حسنه با آنان، موازنة قدرت در اين نواحي را به نفع دربار ايران ارتقا مي              
 نواحي كرمانشاه  به علت نزديكي به عتبـات عاليـات و تـسلط بـر شـاهراه تجـاري و زيـارتي                

از ايـن رو،    . اي در مناسبات داخلي و خارجي صفويه داشتند         كرمانشاه به خراسان، جايگاه ويژه    
 اين وصلت بر حفظ     ).318: 1377بدليسي،  (وصلت كرد    كلهر طهماسب با دختر محمدبيگ     شاه
هاي ارتباطي    رة صفويه بر نواحي غربي و استفاده از مزاياي اقتصادي و نظامي تسلط بر راه              سيط

كرد و همچنين ابزار مناسبي در ايجـاد علقـه و حـس وابـستگي بيـشتر                   و تجاري آن كمك مي    
 سوي ديگـر، كرمانـشاه و دينـور بـه علـت مراتـع               از. بزرگان اين طايفه با حكومت مركزي بود      

  .هاي كشاورزي يكي از مراكز مهم اقتصادي بودند ديحاصلخيز و توانمن
هـاي    بار تهاجمات ازبكان بر مردمان آنجا، راه        به علت نتايج زيان    طهماسب  در شرق نيز شاه   

فرسـا بـه    هاي طاقـت   تجاري و شهر مشهد و از سوي ديگر با وجود خطر عثماني و لشكركشي             
ه ازبكان افتـاد؛ بنـابراين بـه اتحـاد بـا            نواحي قفقاز، به فكر يافتن متحدي در نواحي شرقي علي         

خـوارزم   هـاي   شـاهزاده  از يكي بر اين مبنا، با   . عربشاهيان از طريق روابط خانوادگي روي آورد      
 اقتـصادي،  منظـر   از).157: 1379حـسيني،  (كـرد    او شده بـود، ازدواج  1»نذر«كه  » بيگم  عايشه«

نواحي، فرصت مناسبي بـراي رونـق        ساير و روسيه بارانداز كالاهاي هند، ايران،    به عنوان  بخارا
در ). 255: 1387بلانـت،  (بـود   پـشم  و خـصوص ابريـشم     اقتصادي و معاملة كالاهاي ايراني به     

الحمايه دربار ايران شـدند تـا بـه ايـن             با اين پيوند خانوادگي به نوعي تحت       مقابل، عربشاهيان 
 تداوم روابط سياسي با صفويان براي .شيوه عليه تجاوزات شيبانيان اقدامي بازدارنده انجام دهند   

 در حـاكم عربـشاهيان،   ) خـان   حاجـب ( حاجي محمـدخان      عربشاهيان چنان اهميتي داشت كه    
اول براي مقابله با ازبكان شيباني، از شـيوة پيونـد خـانوادگي بـا                طهماسب  شاه حكومت اواخر

                                                 
ها حاكي از برتري نفوذ معنوي شاه بر نفـوذ سياسـي او بـوده                 گونه نذر كردن    پژوهان معتقدند اين     برخي صفويه  .1

  ).2/67: 1392غفاري فرد، (است؛ زيرا نذر كردن در ارتباط با مقدسين ديني و رهبران طريقت مرسوم بوده است 
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). 8/5869: 1378وي،  تت ـ(» حيدرميرزا نمود  سلطان نامزد را خود دختر«صفويان استفاده كرد و     
 در را خود معنوي و سياسي نفوذ خانوادگي، پيوند استفاده از فرصت   با طهماسب  در مقابل، شاه  

 محـصور  خـود  مرزهـاي  درون در را شـيبانيان  عربشاهيان، از استفاده با و داد گسترش خوارزم
  .كرد

احي طهماسب به علت موقعيت سخت جغرافيـايي و حاكمـان محلـي قدرتمنـد در نـو                  شاه
شمالي قلمرو صفويه و همچنين ديگر تهديدات داخلي و خارجي، علاوه بـر اقـدامات نظـامي                 

خيـز در ايـن       گيلانِ ابريشم . براي تسلط بر آن نواحي، از شيوة پيوند خانوادگي نيز استفاده كرد           
) نـواحي شـرق سـفيدرود     (» پـيش   بيـه «و  ) نواحي غرب سـفيدرود   (» پس  بيه«دوره به دو بخش     

و در  ) مظفرسـلطان (پس خاندان اسحاقي به رهبري اميره دوبـاج           د كه در ناحية بيه    ش  تقسيم مي 
). 554: 1391پارسادوسـت،   (كردنـد     پيش آل كيا به سركردگي خـان احمـد حكمرانـي مـي              بيه
طهماسب با وجود اقدامات نظامي عليه حكـام محلـي نـواحي گـيلان، در نهايـت از شـيوة                    شاه

به ديگر سخن، هر جـا كـه   . ت صفويه در آنجا استفاده كرد  وصلت خانوادگي براي بقاي حاكمي    
  .گرفت اقدام نظامي پاسخگو نبود، استفاده از روابط خانوادگي مد نظرحاكميت قرار مي

طهماسـب، بـه دليـل اقـدامات خـصمانه عليـه              خانم خواهر شـاه     اميره دوباج همسر خانش   
لة دوم عثماني به صفويه،     خصوص حمايت از سلطان سليمان در جريان حم         حكومت مركزي به  

؛ روملـو،  136: 1378منـشي قزوينـي،    (مورد غضب شاه قرار گرفت و دستور قتل او صادر شد            
در سوي ديگر، سـلطان محمـود فرزنـد و جانـشين اميـره دوبـاج از همـسر                   ). 3/1245: 1389

اين اتفاقـات حاكميـت صـفويه بـر         . اش، با توطئة خان احمدخان گيلاني به قتل رسيد          چركسي
 بـه  را »پـس   بيـه «طهماسب حكمراني     گيلان را با چالش بزرگي مواجهه كرد؛ به همين دليل شاه          

كرد و با هدف تثبيـت جايگـاه حاكميـت صـفويه در         فرزند سلطان محمود واگذار    جمشيدخان
 او عقـد نكـاح    بـه  را »بيگم  خديجه« خود گيلان و رفع تهديدات خان احمدخان گيلاني، دختر       

در مقابل، نخبگان سياسـي دربـار       ). 511: 1398؛ خوزاني اصفهاني،    68: 1390فومني،  (درآورد  
خواستند در پرتو  پيوند خانوادگي با صفويه، هويت مـستقل سياسـي و تماميـت               آل اسحاق مي  

فـومني،  (طلبانة خان احمدخان حفظ كنند        هاي توسعه   ارضي حكمراني خود را در برابر سياست      
ك دشمن مشترك به نام خان احمـدخان كيـايي باعـث شـد              به بيان ديگر، وجود ي    ). 66: 1390

  .دربار صفويه و خاندان اسحاقي از طريق روابط خانوادگي بيش از پيش به هم نزديك شوند
موقعيت ژئواستراتژيك قلمرو برخي طوايـف و حكـام محلـي، برخـورداري از توانمنـدي                

را به ازدواج سياسي با آنـان       طهماسب    العبور بودن قلمرو سنتي آنان، شاه       نظامي، دوري و صعب   
هـاي    كرد؛ اقدامي كه سبب شد نقش عوامل جغرافيايي و يا سـابقة تـاريخي خانـدان                 متمايل مي 



 137 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

محلي در واگرايي از قدرت مركزي يا تقابل با آن را در مواردي از بين ببرد و در برخي مـوارد                     
بكـان، ديگـر متغيـر      مـرزي عثمـاني و از       از سوي ديگر، دفع تهديـدات بـرون       . رنگ كند   نيز كم 

حتي ملاحظات اقتصادي و سيطرة حكام . تأثيرگذار در تمايل دو طرف در مزاوجت سياسي بود
هاي تجاري كه شريان حيات سياسي صفويه بـه آن گـره خـورده        محلي بر منابع اقتصادي و راه     

 .هاي خانوادگي شد ساز قرابت بود، زمينه

 
  وصلت خاندان صفويه با سادات

مراتب اجتمـاعي     اي به قشر سادات داشت و جايگاه آنان را در سلسه            ايت ويژه طهماسب عن   شاه
درواقع در رأس هرم قدرت، بعد از شـاه و شـاهزادگان قـشر سـادات و علمـا قـرار                     . ارتقا داد 
اين ارتقا جايگاه اجتماعي همراه بـا مزايـاي اقتـصادي بـود؛ زيـرا در زمـان او سـادات                     .داشتند
البتـه ايـن   ). 111: 1389آقـاجري،  (ومان سيورغال و وظيفه داشـتند   ت150 تا  100درجات    عالي

سـالاري دورة     سادات علاوه بر مناصب متعدد در نظام ديوان       . حداقل منابع درآمدي سادات بود    
  .طهماسب، پيوندهاي زناشويي نيز با خاندان سلطنتي داشتند شاه

 در سـكونت  علـت  به 1)جهان قاضي(غفاري   احمد قاضي رهبري به قزويني سيفي سادات
 سـالاري   ديـوان  نظـام  در كارآمـد  و پيـشينة   جامعه در اجتماعي صفويه، وجاهت  تختگاه قزوين
 طـور قطـع، منازعـات        بـه  .شـدند   مي محسوب مؤثر در ساختار حاكميت صفويه     عنصري ايران،

 به خود نفوذ افزايش و رقبا بر غلبه براي را يكديگر، سادات سيفي   عليه عناصر مختلف سياسي  
 بـه  طهماسـب،   هاي آغازين حكومت شاه     سال  در .داده بود  ها سوق   جناح ساير با ائتلاف تشكيل
 براي حفظ جايگـاه سياسـي خـود، بـه          جهان سياسي، قاضي  معادلات در روملوها برتري علت
به  و كرد اقدام بودند، برخوردار مناسبي شرايط از تبريز بر تسلط دليل به كه استاجلوها با اتحاد
داد  رضايت استاجلو سلطان  كپُك پسر با خود دختر وصلت به دوگانه، اتحاد اين قويتت منظور

 از طرفـداري  اتهام به را جهان قاضي وصلت اين انتظار، برخلاف .)1/364: 1383قمي،   منشي(
او دوبـاره بـه مقـام       . ق942در سـال    . گذرانـد  حـبس  در را چند سال  و كرد گرفتار استاجلوها

كـه از منـصب وزارت اسـتعفا داده بـود، همچنـان در              . ق957شد و تا سال     وزارت فرا خوانده    
  ).301: 1396غفاري قزويني، (رأس هرم قدرت قرار داشت 

                                                 
از آنجـا كـه   ). 44: ق1409كيـا گيلانـي،   (رسـد   مي) ع(بن زيدبن امام حسن بن حسن  نسب اين سادات به قاسم   .1

)  ق716 -703: حك(ايلخاني   خدابنده محمد زمان در ،»قاضي جهان «الدين محمد قزويني جد اعلاي        قاضي سيف 
 بـه  او خانـدان  طارمين بـود،   و انقزوين، ابهر، زنج   »تومان «و سلطانيه دارالملك »القضات قاضي «منصب صاحب

  .)798: 1364مستوفي، (شدند  معروف »سيفي سادات«
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 حـاكم  محمـدخان  عليه لشكركشي آستانة طهماسب با وجود استعفاي قاضي جهان، در        شاه
 محمـد   اهش ـ(محمـدميرزا    همـسري  بـراي  ا ر جهان قاضي نوة    و جهان  دختر ميرزا شرف   شروان،
 يكي  ).529: 1378جنابدي،  (كرد   هرات روانة معتمد سفيدان  با ريش  همراه و برگزيد) خدابنده

از اهداف اين وصلت ارتقاي جايگاه اجتماعي و سياسي شاهزاده نزد رجـال نظـامي و ديـواني                  
خصوص شهر وليعهدنشين هـرات در        بود تا به اين ترتيب با انسجام بيشتر، امنيت خراسان و به           

با آگـاهي از نفـوذ       شاه به علت لشكركشي به نواحي قفقـاز،          علاوه بر اين،  . قابله با تهاجم ازبكان حفظ شود     م
خواست هنگام نبـودنش در پايتخـت از حفـظ آرامـش آنجـا                زياد سادات سيفي در قزوين، مي     

  .مطمئن باشد
 ـ           طهماسب به سبب علايق و سياست       شاه ه هاي مذهبي و همچنين به علت نزديكي مـشهد ب

تدريج مركزيت خراسـان را از هـرات بـه            بههاي تجاري در اين ناحيه،        قلمرو ازبكان و عبور راه    
در اين ميان سكونت و مقبوليت اجتماعي و مذهبي سادات رضوي در مشهد             . مشهد منتقل كرد  

اي   باعث شد صفويان براي تسلط بر امور اين شهر و مضافات آن، به اين خانـدان توجـه ويـژه                   
در مقابل، اوضاع شكنندة امنيتي مشهد سادات رضوي را به فكر ارتباط سياسـي در               . نشان دهند 

رضـوي از    بر همين اساس، ميرزا ابوالقاسم    . قالب وصلت خانوادگي با خاندان صفوي انداخت      
ميـرزا ازدواج كـرد       القاص مطلقه زوجة سلطان  خراسان با خديجه   درجة  عالى سادات و نقبا اكابر

 نظر از .كرد بيشتر دو طرف را   اجتماعي اعتبار  نظر از وصلت اين). 1/417: 1383قمي،   منشي(
 طريـق  از و حتـي   شـد  فراهم پيش از بيش خراسان در تشيع مذهب گسترش هاي  زمينه مذهبي
 تـا  صـفويان  نفـوذ  ه صورت غيرمستقيم حوزة    ب 1اَشترخانيان، خاندان با رضوي سادات وصلت
 جنـگ بـا ازبكـان در       جاي به صفوي دربار ترتيب اين هب و يافت توسعه ماوراءالنهر و خوارزم
 يك خود اين انتقال داد و   ميدان تهديد و چالش را به نواحي نزديك ازبكان         خود، قلمرو داخل

  .بود ايران دربار براي هزينه بدون و بزرگ پيروزي
خـصوص در    اللهـي، بـه     اول به دليل جايگاه اجتماعي و مذهبي خاندان نعمت         طهماسب  شاه

احي يزد و كرمان و همچنين نزديكي ناحية سكونت اين خاندان به قندهار به عنـوان كـانون                  نو
اللهـي نفـوذ و       تنش صفويان و بابريان هند، كوشيد از طريق وصلت خانوادگي با سادات نعمت            

                                                 
 به را خود نسب) ق1199 -1007 :حك(ماوراءالنهر   فرمانروايان  سلسلة )هشترخانيان -اشترجانيان( اشَترخانيان   .1

 -طرخـان  حـاجي ( اشـترخان  حـاكم  خانـدان  بازمانـدگان  از خانـدان  ايـن  امُراي .رساندند  مي چنگيز پسر جوچي
 و آمدنـد  شيبانيان دولت پايتخت بخارا به) ق963(ها    روس توسط دولت آن فروپاشي از پس كه بودند) هشترخان
 »جانيـه  «يـا  »جـاني  اُمـراي  «را اشـترخانيان  همچنـين . مانـد  باقي آنان بر اشترخانيان نام رو اين از شدند؛ جانشين
  .)6/23: 1367 ديزجي، قدرت(اند  دهنامي دولت اين گذار بنيان پدر »جان« به منسوب
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خـانم بيـوة      موقعيت حكومت را در اين نواحي تثبيت كند؛ به همين دليل خواهر خـود خـانش               
؛ 3/57: 1385مـستوفي بـافقي،     (درآورد   االله  نورالدين نعمـت   )سيد(شاه   نكاح به اميره دوباج را  

 و پايـان   بـي  احـسان  و عاطفت نظر منظور«االله    وصلت، شاه نعمت   اين با. )1/148: 1378رازي،  
 دقت نظر در    ).1/139 :1383قمي،   منشي( »گشت خراسان و عراق اشراف اكابر جميع محسود

اللهي و تثبيت حكمراني آنان        كه ارتقاي جايگاه سادات نعمت     دهد  گزارش منشي قمي نشان مي    
در كرمان و يزد، به مذاق رجال سياسي ساير ايالات نبود و آن را به منزلة تهديدي بـراي خـود                     

  .كردند تصور مي
اللهي، هيئتي را به سرپرستي شاه        طهماسب به پشتوانة روابط خانوادگي با خاندان نعمت         شاه
. داشـت  گسيل بيگ حاكم اردلان    ميرزا، نزد سرخاب    يان دادن به شورش القاص    االله براي پا    نعمت

االله باقي ضمن پايان دادن به اين چالش سياسي، حوزة نفـوذ حكومـت                ديپلماسي سازندة نعمت  
: 1390طهماسـب،     ؛ شـاه  299: 1396غفـاري قزوينـي،     (مركزي را در ناحيه اردلان افـزايش داد         

 زيـرا  فـراهم آورد؛   را يـزد  بيـشتر  رشد زمينة فرهنگي نظر از جازدوا اين ديگر، سوي از). 137
 براي خود سياسي موقعيت از پيش از بيش يزد، ولايات در مذهبي اماكن ساخت با خانم  خانش
بـه   ترتيـب  ايـن  بـه  و اسـتفاده كـرد    ايران شرق در اللهي  نعمت خاندان مذهبي ارتقاي و تثبيت
 مـستوفي  ؛szuppe ، :1522003( رد ك كمكواحين آن در صفويه حكومت سياسي نفوذ افزايش
خانم با اقـدامات فرهنگـي در آن نـواحي كـه بـا سـاخت                  درواقع، خانش  .)3/60: 1385بافقي،  

طهماسب، مسجد تفت و ديگر امور خيريه تجلي يافت، شـيعه متـصوفانة               مسجد موسوم به شاه   
رعانه سوق داد و حتـي در  اللهي را در راستاي منافع حاكميت به سمت تشيع متش       خاندان نعمت 

شك نقش او در آن انكارناپذير اسـت، توانـست            ادامه با ايجاد وصلت خانوادگي ديگري كه بي       
: 1374افـشار،   (طهماسب را در نواحي جنوب شرقي ايـران تثبيـت كنـد               حاكميت برادرش شاه  

1/411.(  
 در بـاقي  االله  تخانم در امور حكمراني ناحيه يزد و موفقيت نعم          رسد نفوذ خانش    به نظر مي  
 بنيادهاي ديگر، يك وصلت  طريق طهماسب از   ميرزا باعث شد شاه     القاص شورش پايان دادن به  
 خـانم  سـلطان  صـفيه . ق962 سـال  در ايـن رو،    از .ببخـشد  تداوم را دو طرف  ميان خويشاوندي

 اعيلاسـم   شـاه  (ميـرزا   اسماعيل ازدواج به را خانم  خانش و باقي االله  نعمت دختر) پيكرخانم  پري(
شادماني شاه از وصلت ). 1/376: 1383قمي،  منشي ؛302: 1396غفاري قزويني، (درآورد ) دوم

 نقل متمادي ساليان اين وصلت تا   مراسم عظمت. »درآمدند رقاصي به افراخته قد«كه   چنان بود 
 قزلباش ميانه در سور و جشن آن هنوز «اول عباس شاه عهد در بود؛ زيرا  مردم و درباري محافل
طهماسب كـه پـس از صـلح آماسـيه از              شاه ).1/132: 1387تركمان،  ( بود   »عام و خاص زبانزد
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خاطر بود، براي تضمين امنيت نواحي شرقي به ارتقاي روابـط             تأمين امنيت نواحي غربي آسوده    
اللهي در چارچوب ازدواج سياسي اقدام كرد تا با آسودگي خيال به ادامـة           خود با خاندان نعمت   

طهماسب به يمن اين وصلت خانوادگي، پس از تثبيت موقعيت خـود در               شاه. پردازدحكمراني ب 
نواحي غربي و مصالحه با عثماني، به موفقيتي بزرگ در توسعة نفـوذ خـود در نـواحي شـرقي                    
دست يافت و از سوي ديگر، با تجديد روابط خانوادگي بر منابع عظيم درآمدي شاهراه تجاري                

  ). 214: 1381آلفونس، ( كرد يزد به تبريز تسلط پيدا 
طهماسب براي تثبيت حاكميت صفويه در نواحي شمالي، علاوه بر اقدامات نظـامي بـه                 شاه

بـه ايـن   . هاي محلي نيز مبـادرت كـرد   برقراري روابط حسنه در قالب ازدواج سياسي با خاندان      
سـيده  «بـا   ) شاه محمـد خدابنـده    (از طريق وصلت پسرش محمدميرزا      . ق974منظور، در سال    

خان والي مازندران، با خانـدان   دختر ميرعبداالله) مهدعليا(اي به نام خيرالنساءبيگم   »صالحه نجيبه 
 طهماسب براي مقابلـه     شاه). 157: 1364مرعشي،  (سادات مرعشي روابط خانوادگي برقرار كرد       

 رعـشيان با م  خانوادگي كيائي، به پيوند   احمدخان خان مركزگريز و طلبانه  توسعه هاي  سياست با
 خطرپـذيري  بـا  را نظامي مازندران لشكركشي  العبور  صعب ويژه آنكه محيط    داد؛ به  نشان تمايل
افـزايش   بـر  مرعـشيان  مـذهبي  مـشروعيت  و اجتماعي مقبوليت ديگر، سوي از. كرد  مي  همراه

 وصلت  به باور برخي پژوهشگران، در پرتو اين.افزود مازندران مي  در مقبوليت سياسي صفويان  
 مازنـدران  از فراتـر  را مرعـشي  سادات زيرا شدند؛ خود گذار از ديگر اي  مرحله وارد يانمرعش
به بيان ديگر، ايـن وصـلت خانـدان مرعـشي را از قـدرتي               ). 190: 1380مجد،  (ساخت   مطرح

ايـن وصـلت و ارتقـاي جايگـاه ميرعزيـز فرزنـد             . محلي به قدرتي ملي و فراگير تبـديل كـرد         
ازنـدران، آتـش رقابـت ميـان سـادات مرعـشي را برافروخـت و ميـر                  گري م   ميرعبداالله به والي  

طهماسـب بـراي مهـار        شاه. خان را عليه او به طغيان وا داشت         اعمام ميرعبداالله   مراد از بني    سلطان
از ايـن رو،    . هاي سياسي، از حربة وصلت خانوادگي استفاده كـرد          اين اختلافات و كاهش تنش    

 »بـيگم   مريم«اده خود با سلطان مراد و همچنين دختر خود          خواهرز» پرورخانم  ماه«زمينة وصلت   
تـا عـلاوه بـر كـاهش        ) 173: 1364مرعشي،  (را مهيا ساخت     با ميرزا محمد فرزند سلطان مراد     

گيري جناح خاصي در آنجا جلوگيري كند و تحت لـواي             چالش سياسي در مازندران، از قدرت     
ويژه آنكه خان احمدخان كيايي       بيت كند؛ به  پيوند خانوادگي، سلطة حاكميتي خود را در آنجا تث        

بـيگم را بـه    تـي  براي ايجاد اتحاد سياسي با مرعشيان، از طريق پيوند خانوادگي، عمة خـود تـي      
طهماسب بـراي مقابلـه بـا تعميـق روابـط       همسري سلطان مراد برگزيده بود؛ به همين دليل شاه   

  .را ترتيب دادخاندان مرعشي و كيايي، روابط خانوادگي با سلطان مراد 
پهناوري قلمرو صفويه، مقبوليت اجتماعي و مشروعيت مذهبي سادات، در كنار تهديـدات             
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دار سادات عليه دربار صفويه داشـتند، مجموعـه عـواملي             هاي ريشه   امنيتي و سياسي كه خاندان    
يـن  بـه ايـن ترتيـب، در پرتـو ا         . كرد  بود كه شاه را در ايجاد رابطة خانوادگي با آنان تشويق مي           

ها حوزة نفوذ اقتدار دربار صفوي تا نواحي دوردسـت و حتـي در مـواردي تـا خـارج                      وصلت
 .يافت مرزها گسترش مي

 
  خانداني صفويان هاي سياسي درون ازدواج

خانداني اعضاي صفويه، به دنبال تقويت پيوندهاي سياسي          طهماسب از طريق ازدواج درون      شاه
او پـس از    . ميرزا درآورد   سري دو پسر برادر خود بهرام     او دو دختر خود را به هم      . خاندانش بود 

اي كه به علت  اين، دو داماد خود را به حكمراني ناحية سيستان و مشهد منصوب كرد؛ دو ناحيه     
جواري با ازبكان و گوركانيان و همچنين فاصـلة طـولاني از پايتخـت، همـواره در معـرض                     هم

طهماسب  هاي نزديكان شاه  ديگر، شورشاز سوي. تهاجم خارجي و شورش داخلي قرار داشت
ميرزا، او را به اتخاذ تدابيري براي مقابله بـا ايـن تهديـد                يرزا و اسماعيل  م  ميرزا، سام   مانند القاص 

ميـرزا را در مـدار حاكميـت نگـه          داد؛ به همين دليل از طريق وصلت خانوادگي، بهرام          سوق مي 
  .داشت
دامـادش   بـه  را سيـستان  الزمان، حكومـت  يعبد با خانم طهماسب پس از وصلت پريخان     شاه
 شـاه صـفوي از ايـن وصـلت و واگـذاري حكمرانـي               ).1/136: 1387تركمـان،   (كرد   تفويض

نخـست آنكـه ضـمن افـزايش وابـستگي خانـدان            . الزمان، چند هـدف داشـت       سيستان به بديع  
. كـرد   ري مـي  ميرزا جلـوگي    ميرزا و سام    ميرزا نسبت به خود، از تكرار تجربة شورش القاص          بهرام

 عنـوان  كـرد و بـه      مـي  وصـل  هـرات  و قندهار به را آن باستاني كه جادة -بر سيستان    همچنين
بـه   ايـن ناحيـه    بـر  تـسلط ). 39: 1390باسـورث،   ( تسلط يافت    -داشت اهميت نظامي گذرگاه
 اقتـصادي،  منظـر   از .بـود  قندهار كانون اختلاف صـفويه و گوركانيـان هنـد          دسترسي به  معناي

ايران پشتوانه محكمي در تأمين امنيـت غـذايي عـصر صـفويه بـود؛                غلة انبار عنوان به سيستان
 كلانتـران  نزد زر هزار تومان پايتخت گندم تأمين براي خشكسالي، هنگام اول عباس شاه چنانكه
افزون ). 441: 1389سيستاني،  (درخواست كرد    غله خروار هزار  فرستاد و از آنان هشت     سيستان

الزمان داماد شاه به حكمرانـي سيـستان، بـر وزن سياسـي او در             ، انتصاب بديع  بر موارد ياد شده   
افزود و نـوعي يكپـارچگي سياسـي در راسـتاي منـافع               مقابل حكام متعدد محلي آن نواحي مي      

الزمان پس از قتلش آشكار       يع بد اهميت سلوك و جايگاه سياسي    . كرد  حاكميت در آنجا ايجاد مي    
همـان،  (ان برافراشتند و آشفتگي سراسر آن ناحيه را فرا گرفـت            شد كه ملوك سيستان علم طغي     

192.(  
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طهماسب به منظور تكميل ديوار امنيتي در مرزهاي شرقي و جلوگيري از تكرار خـاطرة     شاه
گـري تـدارك ديـد و دختـر خـود       ديخانداني ميرزا، پيوند خانوادگي درون   شورش برادرش سام  

 درآورد و بلافاصله او را      -ميرزا  پسر ديگر بهرام  -ميرزا    را به همسري ابراهيم   » خانم  گوهرسلطان«
از سوي  ). 3/1230: 1389؛ روملو،   1/610: 1383منشي قمي،   (به حكمراني مشهد منصوب كرد      

هاي تجـاري     ديگر، با تقويت جايگاه سياسي مشهدالرضا بر مشروعيت مذهبي خود افزود و راه            
افـزون بـر ايـن،      ). 1/5: 1387تركمـان،   (شت  خراسان را از گزند حملات ازبكان مصون نگه دا        

ميرزا، دربار او را محفل علما و فضلا كـرد و بـه ايـن ترتيـب بـر                  خصلت ادبي و هنري ابراهيم    
منـشي قمـي،    ( افـزود    -با سابقة فرهنگي درخـشان    -وجهة فرهنگي مشهد در مقايسه با هرات        

 اسـتفاده از ابـزار وصـلت        طهماسب در كنار    بدين ترتيب، شاه  ). 170: 1397؛ ميچل،   34: 1352
هــاي  ، بــه وصــلت)عربــشاهيان(اللهــي و حكــام خــوارزم  خانــداني بــا ســادات نعمــت بــرون
خانوادگي نيز اهتمام نشان داد تا در پرتـو شـبكة چندجانبـة خويـشاوندگرايي، حـصاري                   درون

ند امنيتي متشكل از عناصر قدرت متعهد به دربار عليه رقباي داخلي و دشمنان خارجي ايجاد ك               
  .و امنيت پايدار را در نوار شرقي صفويه گسترش دهد

 
  ها در تثبيت حاكميت صفويه هاي سياسي قفقازي تأثير وصلت

تـدارك  «هاي ايراني از ابعاد مختلف حائز اهميت بـود و در دورة     قفقاز از ديرباز براي حكومت    
اي  گـاه ويـژه  خود شيوخ صفوي براي رضايت خاطر مريدان و كسب منافع اقتصادي، ن         » صفويه

طهماسب اول، از يك سو به سبب رقابت صـفويه و عثمـاني               در دورة شاه  . به اين منطقه داشتند   
براي سيطره بر اين منطقه و از سوي ديگر، بـه سـبب اوضـاع نامناسـب داخلـي كـه ناشـي از                        

طهماسـب عليـه      هاي قزلباشان، رقابت آنان بـا تاجيكـان و شـورش نزديكـان شـاه                خواهي  زياده
  . او بود، زمينة ورود عناصر قفقازي به معادلات سياسي فراهم شدحاكميت
هـاي    هـا بـه سـاختار حـاكميتي، بـا اسـتفاده از وصـلت                طهماسب پس از ورود قفقازي      شاه

خانوادگي با آنان، آگاهانه بر قدرت و وزن سياسي اين عناصر جديدالورود افزود تـا بـا ايجـاد                   
اين عناصـر بـر حـسب       . هاي سياسي بكاهد    پايداريهاي مختلف، از نا     توازن سياسي ميان طيف   

توانايي و تبحرشان به كار گرفته شدند؛ گرجيان بيشتر در مناصب نظـامي، ارامنـة معـروف بـه                   
ها نيز در تشكيلات حرم مورد استفاده قرار          هاي اقتصادي و چركس     در فعاليت » تاجيكان قفقاز «

ها، برقراري روابط خانوادگي با آنـان   يي قفقازيفارغ از تبحر و توانا). 24: 1396مايدا،  (گرفتند  
ها و استعدادهايشان عليه عناصر ترُك و تاجيك و توسعة نفوذ سياسـي               براي استفاده از ظرفيت   

  .در ناحية قفقاز، در اولويت سياست دربار صفويه قرار گرفت
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 طهماسب به دليل مشكلات لشكركشي، دوريِ مسافت و همچنين تهديـدات عثمـاني و           شاه
توانست بر استفادة مداوم از قوه قهريه تمركـز كنـد؛ بـه همـين دليـل بـراي تثبيـت              ازبكان نمي 

موقعيت خود در آن نواحي، ايجاد روابط حسنه از طريق پيوند خانوادگي با حكـام آنجـا را در                   
، براي جلوگيري از    )ق945(طهماسب پس از ساقط كردن شروانشاهان         شاه. دستور كار قرار داد   

جـواري شـكي بـا شـروان، بـا هـدف تثبيـت                زماندگان شروانشاهان، با توجه به هـم      شورش با 
خانم را به همسري درويش محمـدخان پـسر           حاكميت خود در آن نواحي، خواهر خود پريخان       

او حتي در اوج فتوحات در قفقـاز از اهـرم           ). 91: 1369شيرازي،  (حسن سلطان شكي برگزيد     
هاي خانوادگي    نجا نيز براي تثبيت جايگاه خود به وصلت       ازدواج سياسي غافل نبود و بزرگان آ      

بيـگ از     ، امـان  )ق958(گرجـستان    بـه  طهماسـب   شـاه  سوم لشكركشي جريان در. روي آوردند 
 ازدواج بـه  را »خـانم   سـلطانزاده  «خـود  خـواهر  صـفويه،  بـا  روابط تحكيم براي بزرگان گرجي 

داد  رضايت وصلت به وقت، و مصلحت  اجبار به بنا نيز خانم  سلطانزاده و درآورد طهماسب  شاه
 بزرگـان  و حكام برخي اتحاد دليل به بود آگاه خوبي به بيگ   امان ).1/352: 1383قمي،   منشي(

 و موقعيـت  بيـشتر  تـضعيف  بهـاي  بـه  صفويه شاه با او همكاري عدم طهماسب،  شاه با گرجي
  .خواهد شد تمام قفقاز سياسي تحولات در او جايگاه
 سـلطان «نـام    بـه  فرزندي صاحب گرجي، خانم  سلطانزاده با وصلت جةنتي در طهماسب  شاه

 حيـدرميرزا، بزرگـان    از شـاه  حمايـت  دليـل  بـه  .)2/672: 1383قمي،   منشي(شد   »حيدرميرزا
 ).1/133: 1387تركمـان،   (بردند   گمان او به سلطنت  ها  گرجي و استاجلوها خصوص  به صفويه
 تاجيك و قزلباش   عناصر از او سياست چرخش زا نشان حيدرميرزا به طهماسب  شاه زياد توجه

 مـذاق  به بود، جاري او هاي  رگ در گرجي خون كه اي  شاهزاده از حمايت .داشت ها  قفقازي به
 خوشـايند  خـانم   پريخان او خواهرزاده و شمخال رهبري به ها  چركس خصوص  به ديگر عناصر
محمـد   و ميـرزا   اسـماعيل  هزادهشـا  يعنـي  آغاخـانم  سلطان فرزندان از تن دو ويژه آنكه   به نبود؛

 تغيير براي ها  چركس ميان، اين  در .بودند شده خارج قدرت دايرة از شكلي به يك هر خدابنده،
 را ورق ميرزا  سليمان كفايتي  بي اما كردند، حمايت ميرزا  سليمان از خود، نفع به سياسي معادلات

  ).55: 1381هينتس، (برگرداند  ميرزا اسماعيل نفع به
هـا    ماسب علاوه بر دلايل ياد شده، با هدف تغيير در ساختار قدرت و كـاهش تـنش                طه  شاه

هاي تجـاري و مواصـلاتي ايـن          ميان عناصر تاجيك و قزلباش و تسلط بر منابع اقتصادي و راه           
هاي خانوادگي    ها در قالب وصلت     ، به استفاده از قفقازي    )33: 1396فرد،    ثواقب و لعبت  (سامان  

منـابع  . اي با لوندخان والي كاخـت صـورت گرفـت          نظور، وصلت چندگانه  به اين م  . روي آورد 
دورة صفويه درباره تبار و خاستگاه برخي شاهزادگان كه ثمرة وصلت مذكورند، اطلاعات ضـد   
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ميـرزا و سـلطان محمـودميرزا ثمـرة           سليمان خوزاني نوشته است سلطان   . اند  و نقيضي ارائه داده   
ديگـر  ). 310، 269: 1398خـوزاني اصـفهاني،   ( بودنـد  طهماسـب   وصلت دختر لوندخان با شاه    

انـد    بيـگ گرجـي دانـسته       ميرزا و سـلطان محمـودميرزا را خـواهرزادة زال           منابع صفويه امامقلي  
منــشي قمــي بــدون اشــاره بــه ســاير ). 385: 1372؛ والــه اصــفهاني، 1/134: 1387تركمــان، (

: 1383منـشي قمـي،     (دانـسته اسـت     » هپرورخانم گرجي   خان«ميرزا را فرزند      شاهزادگان، امامقلي 
منـشي  (ميرزا خواهرزادة شمخال چركسي بـود     اند كه سليمان    ديگر منابع صفويه نوشته   ). 2/672

  ). 1/133: 1387؛ تركمان، 1/605: 1383قمي، 
از رويدادها، نوشـتار سـاير مورخـان صـفويه بـه            » خوزاني«رسد به علت دوري       به نظر مي  

ميـرزا حاصـل وصـلت        ين ترتيب سـلطان محمـودميرزا و امـامقلي        تر است؛ به ا     واقعيت نزديك 
ميـرزا بـا تبـاري چركـسي ثمـرة            پرورخانم دختر لوندخان بودند و سليمان       طهماسب با خان    شاه

: 1383منـشي قمـي،     (آغاخـانم خـواهر شـمخال چركـسي بـود             طهماسب با سلطان    ازدواج شاه 
برخـي   ا ايجاد يك شبكة خـانوادگي بـا  طهماسب به دنبال آن بود كه ب در مجموع، شاه). 1/629

عناصر قفقازي، ضمن تحكيم موقعيت سياسي و نظامي صفويه در قفقـاز، رونـد نفـوذ عناصـر                  
ها در تقويت حكمرانـي كاخـت         اين وصلت . ترُك و تاجيك در مناسبات داخلي را محدود كند        

حـادي فراگيـر در   در راستاي تثبيت حاكميت صفويه در قفقاز تأثيرگـذار بـود، امـا در ايجـاد ات      
طلبانه عليه صفويه در      خان پسر لوندخان رويكرد جنگ      خاندان لوندخان موفق نبود؛ زيرا گرگين     

  ). 117: 1363شيرازي، (پيش گرفت 
هاي مختلـف قفقـازي كـه اتفاقـاً از طريـق پيونـدهاي                هاي اختلاف ميان طيف     اولين نشانه 

هـاي پايـاني حكومـت        نـد، در سـال    خانوادگي با دربار، به رأس هرم قدرت صـعود كـرده بود           
 كـرد  جلـب  را شاه اعتماد  چنان »پرورخانم  خان «برادر گرجي بيگ  زال. طهماسب ظهور كرد    شاه
هـا و     چـركس ( ميرزا  اسماعيل طرفدار قزلباشان بر چنان قرابت  اين .شد او »حمام سر خادم«كه  

 گيـري   قـدرت  از ترس سبب به درواقع، و شاه جاني تأمين عدم بهانة به كه آمد گران) روملوها
 بـه  او بود، عليـه   آنان زمرة در نيز بيگ  زال كه )ها  استاجلوها و گرجي  (حيدرميرزا   حاميان جناح

 در اين منازعات، جنـاح حيـدرميرزا بـه          ).402 ،385: 1372اصفهاني،   واله(برخاستند   اعتراض
ميرزا    مادر امامقلي  پرورخانم  طهماسب يعني خان    تبار شاه  دليل حمايت دو تن از همسران گرجي      

ميرزا موقعيت برتـري داشـت؛ بـه همـين دليـل مثلـث                خانم مادر سلطان مصطفي     و زهره باجي  
خانم گرجي و تقرب نزديكان اين سه زن به  پرورخانم و زهره باجي خانم، خان قدرت سلطانزاده

داد ها را عليه رقباي چركس و طرفـداران اسـماعيل افـزايش     طهماسب، وزن سياسي گرجي     شاه
اسـماعيل   رسد يكي از دلايل كشتار شاهزادگان در دورة شاه به نظر مي). 8/5857: 1378تتوي،  (
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گـردد كـه آن را    طهماسب اول باز مي هاي سياسي ميان عناصر قفقازي در دورة شاه         دوم، به نزاع  
  . طهماسب به شمار آورد هاي سياسي عصر شاه بايد از پيامدهاي منفي ازدواج

اي تسلط بر مناسبات سياسي گيلان و تقويت قواي نظامي اميره دوباج عليه             طهماسب بر   شاه
اقدامات خان احمدخان، با استفاده از اهـرم پيونـد خـانوادگي زمينـة وصـلت دختـر شـمخال                    

رسـد بـه    علاوه بر اين، بـه نظـر مـي    .)51: 1390فومني، (چركسي با اميره دوباج را فراهم كرد  
 عناصـر قفقـازي در پايتخـت، زمينـة وصـلت خـانوادگي              منظور كاهش اصطكاك سياسي ميان    

فرزنـد و    محمـودميرزا  سـلطان  ايـن وصـلت،    ثمرة. ها با خاندان اسحاقيه را فراهم كرد        چركس
 اسـكندر  ملك دختر با خود، سياسي جايگاه تثبيت  براي  محمودميرزا. بود دوباج اميره جانشين

 از جمـشيدخان  فرزنـدش  حمـود م سـلطان  مرگ از پس حتي .كرد وصلت چركسي بزرگان از
 جمـشيدخان،  موقعيـت  تثبيـت  براي شاه و يافت دست رشت حكمراني به اش،  چركسي همسر
ــر ــيگم خديجــه خــود دخت ــه را ب ــومني، (درآورد  او همــسري ب ــدين .)55: 1390ف ــب، ب  ترتي

 و خود قدرت دربار، سياسي معادلات در نفوذ بر علاوه خانوادگي پيوند طريق طهماسب از   شاه
  .كرد وارد خود دايرة نفوذ به را پس گيلان بيه و داد توسعه پايتخت از خارج به را يانشحام

طهماسب از تضادهاي دروني ميان حكام و امُراي قفقاز، براي تسلط بـر               رسد شاه   به نظر مي  
برد و استفاده از اهرم وصلت خانوادگي به تثبيت موقعيت او در قفقاز كمـك               آن سامان بهره مي   

طهماسب بـه قفقـاز، بـه اختلافـات درونـي امُـراي آنجـا و                  دليل اصلي حملة سوم شاه    . كرد  مي
طهماسب بـراي مقابلـه بـا اقـدامات           گرجي از شاه  ) گريگور(درخواست كيخسرو فرزند قرقره     

گـردد    طلبانة واخوش گرجي و لواسان شيرمزان اوغلي عامل اصلي اين لشكركشي برمـي              توسعه
طهماسب  قتل واخوش و لواسان پيروزي نصيب صفويان شد و شاه  با  ). 3/1343: 1389روملو،  (

در مقابـل، كيخـسرو عـلاوه بـر اعطـاي           . حاكميت كيخسرو بر قلمـروش را رسـميت بخـشيد         
طهماسب واگذار كرد و شـاه نيـز ايـن            به شاه » نذر«هاي بسيار، دختر خود را به عنوان          پيشكش

: 1398خـوزاني اصـفهاني،     (بايبردلو درآورد   بيگ فرزند قراچه الياس       دختر را به ازدواج قراخان    
ايل بايبردلو از حاميان اصلي صفويان در تشكيل حكومت، به علت سـكونت در منطقـة                ). 319

از جايگاه سياسي و ارضي حساسي در تعيـين رونـد معـادلات ناحيـة               ) داغ فعلي   قره(ارسباران  
رسد   بنابراين به نظر مي   . ردار بودند هاي ناحيه قفقاز برخو     ها و ناپايداري    آذربايجان عليه عثماني  

طهماسب با اين وصلت به دنبال تحكيم روابط دربار با ايل بايبردلو و كيخسرو بود تا با اين                    شاه
  .جوار با عثماني تحكيم ببخشد گانه موقعيت حاكميت را در قفقاز و نواحي هم اتحاد سه

انوادگي بـا كـارگزاران   هـاي خ ـ  طهماسب در ساية وصـلت  ها در دورة حكومت شاه      قفقازي
اي تأثيرگـذار در      مهـره  بـه    مختلف سياسي و نظامي، به حدي از نفوذ و امتيازات دست يافتند كه            
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عرصة شطرنج تحولات سياسي عصر صفويه تبديل شدند و اين روابط خويـشاوندي بـا ديگـر              
ع نظـر   بازيگران سياسي، به آنان امكان داد در روند چرخش نخبگان به سادگي به اهداف مطم ـ              

  .خود دست يابند
 

  گيري نتيجه
هـاي    ، عناصر و طيف   »تثبيت حكومت صفويه  «طهماسب مشهور به دورة       در دورة حكمراني شاه   

ها علاوه بـر      اين بازيگران و طيف   . مختلف سياسي در تعيين خط مشي معادلات آن مؤثر بودند         
هـاي   كه با وجود كـشمكش دند  بوها دربار، متشكل از قبايل قزلباش، تاجيكان، سادات و قققازي    

 بـه ائـتلاف و پيونـدهاي     -كـرد   كه منافع آنان ايجاب مـي     -اي، در شرايط حساس       قومي و قبيله  
هاي خانوادگي روي آوردند؛ اقدامي كه در       خصوص در چارچوب وصلت     سياسي با يكديگر، به   

. تمطالعات تاريخي و تحليل مباحث عصر صفوي كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اس
هـاي نظـامي يـا     حال آنكه استفاده از پيوند خانداني يا خـانوادگي نـه تنهـا در تلطيـف چـالش                 

هاي شـفاهي و قراردادهـاي        تعاملات سياسي مؤثر بود، بلكه موجب تحكيم و استمرار موافقت         
  .شد مكتوب نيز مي

ة هاي خانوادگي ميان كنشگران سياسي به تثبيت جايگاه سياسي و توسع            در مجموع، وصلت  
خصوص در نواحي دور از مركز حكومت  طهماسب اول كمك كرد؛ به نفوذ ارضي حكومت شاه   

العبور، اين حربه علاوه بر آنكه ميراث نسبي و خوني مـشتركي را بـه دنبـال                   و در مناطق صعب   
هاي سياسي و افزايش نفوذ نظامي و سياسي حاكميت امري مؤثر بود،  داشت كه براي مهار تنش   

ويـژه ميـان عناصـر تاجيـك و      هاي سياسـي، بـه   تعادل سياسي و كاهش ناپايداري  بلكه با ايجاد    
كرد و فاصـلة    قزلباش، تا حد زيادي روابط خصمانة اين دو طيف اصلي حاكميت را تلطيف مي             

داد و اسباب تقرب و نزديكـي اقـشار           ها و طوايف گوناگون را كاهش مي        اجتماعي بين خاندان  
 امر در حفظ و استمرار يكپارچگي كشور و ثبات سياسي مهـم             كرد كه اين    مختلف را فراهم مي   

بخش سياست و حكومت در عصر        تقرب و وابستگي به سادات از جمله عوامل مشروعيت        . بود
طهماسب ضمن انتساب خـود بـه سـادات، درصـدد             صفويه بود و خاندان صفويه از جمله شاه       

رفيـت نيـز بـراي تقويـت و تثبيـت           بودند از طريق وصلت با آنها در ايالات مختلف، از ايـن ظ            
با ورود عناصر قفقازي، استفاده از شيوة روابط خانوادگي بسط پيدا . حكومت خود استفاده كنند  

طهماسب و    اي مورد اهتمام بيشتر شاه      كرد و در راستاي تنظيم سياست داخلي و مناسبات منطقه         
 حفـظ امنيـت نـواحي       طهماسب در سطح داخلي با هدف       شاه. ساير عناصر  قدرت قرار گرفت     

هاي سياسي و بهبود منابع درآمدي و گسترش ايـدئولوژي حكـومتي و               مرزي، كاهش ناپايداري  
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هـاي تجـاري، بـه        ها و حفـظ راه      اي با هدف كاهش تهديدات ازبكان و عثماني         در سطح منطقه  
با وجود دسـتاوردهاي    . هاي مختلف قدرت در قفقاز توجه نشان داد         وصلت خانوادگي با طيف   

م و تأثيرگذاري كه پيوندهاي خانداني با حكومت و يا با يكديگر بـه همـراه داشـت، گـاهي               مه
ناپذيري به دنبال داشت كه از جملة آنهـا بايـد بـه               بار و جبران    هاي سياسي ثمرات مرگ     ازدواج

گيـري فتـرت سياسـي در         طهماسب اشاره كرد كه بـه شـكل         كشتار شاهزادگان بعد از فوت شاه     
ــسلة صــفويه منجــ ــط خــانوادگي رويكــرد  . ر شــدسل در مجمــوع، اســتفاده از سياســت رواب

هاي مختلف، با وجـود نداشـتن         طهماسب توانست در شرايط و برهه       آميزي بود كه شاه     موفقيت
نيرو و تجهيزات كافي، موقعيت حكومت مركزي را در نواحي مختلف و ميان حاكمـان محلـي                 

  .تثبيت كند
  

 منابع و مĤخذ

 .انزلي: ، اروميهپشت پرده حرمسراها ،)1357( آزاد، حسن -

طـرح  : ، تهران اي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي           مقدمه،  )1389( آقاجري، سيد هاشم     -
 .نو

 .اساطير: ، ترجمة پرويز رجبي، تهرانماركوپولو در ايران، )1381( آلفونس، گابريل -

 .من آثار و مفاخر فرهنگيانج: ، تهران1 جيادگارهاي يزد،، )1374( افشار، ايرج -

 .علمي و فرهنگي:  تصحيح احسان اشراقي، تهران الآثار،ةنقاو، )1373(اي نطنزي، محمود   افوشته-

 .اميركبير: تهران انوشه، حسن ترجمة ،غزنويان تاريخ ،)1390(كليفورد  ادموند باسورث، -

 .اساطير :تهران زرنوف، تصحيح ويليام شرفنامه، ،)1377(خان  شرف  بدليسي،-

 .عمران: ، ترجمة رضا رضايي، تهرانجاده زرين سمرقند، )1387( بلانت، ويلفرد -

  .شركت سهامي انتشار: ، تهرانشاه طهماسب اول صفوي، )1391( پارسادوست، منوچهر -
 .روز فكر: ، تهران8ج داود، آل كوشش علي  بهالفي، تاريخ ،)1378(قزويني  خان آصف  تتوي،-

 .اميركبير: تهران ،1افشار، ج ايرج ، تصحيحعباسي آراي عالم تاريخ ،)1387(ربيگ  تركمان، اسكند-

عوامل اقتصادي تنش ميان صفويه و عثمـاني در         «،  )1396پاييز  (فرد     ثواقب، جهانبخش و  احمد لعبت      -
، 27، سـال هفـتم، شـماره        نامـه تـاريخ اسـلام        پژوهشي پژوهش  -فصلنامه علمي ،  »قفقاز و پيامدهاي آن   

  .48-25صص
 بنيـاد : تهـران  مجـد،  طباطبـايي  غلامرضا كوشش به ،الصفويه ةروض ،)1378(حسن    جنابدي، ميرزابيگ  -

  .افشار محمود موقوفات
نـشر  : تهـران  اشراقي، احسان اهتمام به صفي، شاه تا صفي شيخ از ،)1366(حسن   استرآبادي،  حسيني -

  .علم
 هانـه  كـوئيجي  و نصيري محمدرضا تصحيح شاه،  نظام ايلچي تاريخ ،)1379(بن قباد      حسيني، خورشاه  -
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 .فرهنگي مفاخر و آثار انجمن: تهران دا،

، بـه   افضل التواريخ؛ روزگار و زندگاني شاه طهماسب اول صـفوي         ،  )1398( خوزاني اصفهاني، فضلي     -
 .ميراث مكتوب: االله پيشنماززاده، تهران كوشش احسان اشراقي و قدرت

 .توس: ، تهران1ج صنعوي، قاسم: ترجمه دوم، جنس ،)1382(سيمون   دوبووار،-

: ، تهـران 1، تـصحيح محمدرضـا طـاهري حـسرت، ج    تذكره هفـت اقلـيم  ،  )1378( رازي، امين احمد     -
 .سروش

 .اساطير: ، تهران3، 2نوايي، ج عبدالحسين  تصحيحالتواريخ، احسن ،)1389(بيگ  حسن  روملو،-

  .فرهنگي و علمي: اهتمام منوچهر ستوده، تهران ، بهاحياء الملوك ،)1389(حسين  شاه  سيستاني،-
  .نشر مركز: تهران عزيزي، كامبيز ترجمة ،صفوي عصر ايران ،)1387(راجر   سيوري،-
  .مطبوعات ديني:  تصحيح كريم فيضي، قمتذكره شاه طهماسب،، )1390( شاه طهماسب -
 .ني: تهران ،نوائي تصحيح عبدالحسين ،الاخبار ةتکمل ،)1369(بيگ  عبدي  شيرزاي،-

دانـشگاه آزاد   : ، تهـران  2 ج ،»شـاه تهماسـب اول    «تاريخ مفصل صفويه    ،  )1392( غفاري فرد، عباسقلي     -
  . اسلامي واحد تهران مركزي

  .اساطير: تهران دار، به اهتمام عبدالكريم جربزه آرا، جهان تاريخ، )1396(احمد  قزويني،  غفاري-
، هـاي دهـم و يـازدهم هجـري          رويدادهاي گـيلان در سـده     : تاريخ گيلان ،  )1390( فومني، عبدالفتاح    -

  .فرهنگ ايليا: تصحيح افشين پرتو، رشت
 ةدائـر مركـز : هـران ت،  6ج ،المعارف بـزرگ اسـلامي     ةدائر ،»انياشترخان« ،)1367( مهرداد ،يزجيقدرت د  -

 .يالمعارف بزرگ اسلام

كتابخانـه  :  همـايونفرد، تهـران    ، ترجمة محمدصادق  سفرنامه كاتف ،  )2536( كاتف، فدت آفانس يويچ      -
 .ملي ايران

، ترجمـة مـسعود   هاي ماقبل صـنعتي؛ كالبدشـكافي جهـان پيـشامدرن     جامعه، )1396( كرون، پاتريشيا   -
 .ماهي: جعفري، تهران

كتابخانـه عمـومي    : ، تحقيق سيد مهدي رجايي، قـم      سراج الانساب ،  )ق1409( كيا گيلاني، سيد احمد      -
 .فياالله العظمي مرعشي نج آيت

، ترجمـة مـصطفي نامـداري منفـرد،         چهار دودمان گرجي در عـصر صـفوي       ،  )1396( مايدا، هيروتاكه    -
  .تمثال: تهران

  .رسانش: ، تهرانايران تاريخ در مرعشيان ،)1380( مجد، مصطفي -
 .اطلاعات: تهران ، تصحيح منوچهر ستوده،مازندران مرعشي خاندان تاريخ ،)1364(ميرتيمور   مرعشي،-

 .نشر گستره:  ترجمة يعقوب آژند، تهرانپيدايش دولت صفوي،، )1383(وي، ميشل  مزا-

 .اساطير: ، تهران3، به كوشش ايرج افشار، ججامع مفيدي، )1385( مستوفي بافقي، محمدمفيد -

 .اميركبير:  تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده،، )1364( مستوفي، حمداالله -

 .مكتوب ميراث: تهران نژاد، بهرام محسن تصحيح ،الاخبار جواهر ،)1378(بوداق  قزويني،  منشي-
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بنيـاد فرهنـگ    : ، به كوشش احمد سهيلي خوانـساري، تهـران        گلستان هنر ،  )1352( منشي قمي، احمد     -
  .ايران

  .تهران دانشگاه: ، تهران2، 1اشراقي، ج احسان ، تصحيحالتواريخ ةخلاص ،)1383(  .............................. -
، ترجمـة حـسن     ورزي در ايران عصر صفوي؛ قدرت، ديانت و بلاغت          سياست،  )1397( ميچل، كالين    -

 .فرهنگ جاويد: افشار، تهران

: تهـران  محـدث،  ميرهاشـم  كوشش به ،صفويه روزگار در ايران ،)1372(اصفهاني، محمديوسف     واله -
 .افشار محمود موقوفات بنياد

 .علمي و فرهنگي:  ترجمة كيكاوس جهانداري، تهران اسماعيل دوم،شاه، )1381( هينتس، والتر -
- SZUPE, MARIA (2003), Status, Knolege, ankn Politics: Women in Sixteenth- Century 
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Abstract 
Shah Ismail I 's early death caused the nascent Safavid government to face a serious 
challenge in leading and dominating the Ghezelbash and non-Ghezelbash tribes. 
Therefore, Shah Tahmasb I, the Safavid, faced the demands and sometimes ethnic 
and family dissatisfaction within Iran's political borders, which, if not they tended to 
diverge. However, the proximity to the sphere of power and influence in the political 
arena was one of these tribes' and groups' aspirations. Along with Shah Ismail and 
his successor Shah Tahmasb, they had wars and sacrifices or secretly raised their 
hopes. The present study, based on official sources and credible sources, explains 
the political marriages between different groups and groups and seeks to investigate 
why and how the influence of family ties in promoting the establishment of Safavid 
rule during the reign of Shah Tahmasb I. In this process, it becomes clear that at this 
time, the Safavid court and other ethnic groups used political marriage as an 
effective method in political relations, gaining economic interests, territorial 
development, and gaining political legitimacy and social acceptance. In this regard, 
the Shah Tahmasb I has also used this method in several cases to stabilize the power 
structure in interaction with local and regional elements that also had religious 
differences. 
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  شهر  ي معيشتي ساسانيان در شهرستان درههاالگو
  1شناختي شواهد باستانبه متون تاريخي و جغرافيايي و با استناد 

  

  2نيا اكبر شريفي
  3فر يعقوب محمدي

  4اسماعيل همتي ازندرياني
  

 05/04/1398: تاريخ دريافت

  26/11/1398: تاريخ پذيرش
  چكيده

در روند بازسازي الگوهاي معيـشتي سـاكنان گذشـتة منـاطق مختلـف ايـران، تطبيـق                  
شـناختي، بـسيار راهگـشا خواهـد      افيايي با شواهد باستان  محتواي متون تاريخي و جغر    

شهر از توابع استان ايلام، از جمله مناطقي اسـت كـه بيـشترين دورة     شهرستان دره . بود
در ايـن   . اسـت )  اثر 117(استقراري به لحاظ تراكم آثار در آن مربوط به دورة ساساني            

 اطلاعات محيطي با محتـواي      شناختي و  پژوهش برآنيم با تلفيق و تطبيق شواهد باستان       
شـهر را    متون جغرافيايي، الگو يـا الگوهـاي معيـشتي سـاكنان ساسـاني شهرسـتان دره               

دهـد   شناختي، برآيند پژوهش نشان مـي      با استناد به شواهد باستان    . استنباط و ارائه كنيم   
ترين الگوهاي معيشتي متناسب با جغرافيـاي طبيعـي منطقـه،             كه در دورة ساساني مهم    

. بوده است ) روي عمودي   كوچ(دا كشاورزي آبي و سپس كشاورزي ديم و دامداري          ابت
شـناختي و محتـواي متـون تـاريخي و        هـاي باسـتان    در نتيجه، ميان نتـايج تحليـل داده       

همخواني ) فراواني آب و حاصلخيزي خاك    (جغرافيايي در بحث كشاورزي اين منطقه       
شناسـي، در ايـن      باسـتان  ه مطالعـات قـوم    علاوه بر اين، با استناد ب     . نزديكي وجود دارد  

دوران در بخــش كــشاورزيِ آبــي اســتفاده از كانــال و بــراي منــاطق ديــم اســتفاده از 
ايـن پـژوهش بـه لحـاظ ماهيـت و روش از نـوع               . هاي سنگي رايج بوده اسـت      تراس

 تحليلـي و اطلاعـات آن براسـاس مطالعـات ميـداني و              -تحقيقات تاريخي و توصيفي   
   .آوري شده استاي گرد كتابخانه
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  مقدمه
: 1393عليـزاده،  (شناسي و تـاريخ اسـت    بازسازي و تفسير گذشتة انسان، موضوع اصلي باستان    

 ـ آگاهي از گذشته اگر تنها بر پاية مواد نوشته و تاريخي باشد، در بسياري موارد مـي                ). 54 د توان
شناسي در درك و بازسازي جوامع همكاري نزديكي         درواقع، تاريخ و باستان   . گمراه كنندة باشد  

شـناختي و منـابعِ مـورد مطالعـه          البتـه هـر دو رشـته بـه لحـاظ روش           ). 56-55همـان،   (دارند  
 ،هر دو رشته در اسـتفاده از منـابع يكـديگر          هايي با هم دارند، اما به عقيدة پژوهشگران،          تفاوت
تـر از حـوادث       و در به دست دادن معرفت و منظري موثق         باشند  مي منابع مكمل گشوده     چونان

اند  در ارتباطها و حوادثي     هر دو رشته با واقعيت     ند و علاوه بر اين،    رسان ميگذشته به هم ياري     
 ،در نتيجه . اند و يا منتسب و مرتبط با تاريخ و جامعه و جهان بشري              و انساني    تاريخي اًكه ماهيت 

ملاصـالحي،  (ت  آنهـا منتفـي اس ـ   ةتفاوت ذاتي و ماهوي ميان موضوعات و منابع مـورد مطالع ـ          
هـاي گذشـته بـا محـيط اطرافـشان در            در اين ميان، كشف و درك ارتباط انـسان        ). 120: 1392

هاي معيشتي آنان، از جمله نقاط مـشتركي اسـت           ها، براي دريافتي درست از شيوه      برپايي تمدن 
. كنـد  شناختي ترغيـب مـي     ر تركيب و تلفيق منابع تاريخي با شواهد باستان        كه پژوهشگران را د   

شهر از توابع استان ايلام، از جمله مناطقي است كه به جز برخي اشارات پراكنـده                 شهرستان دره 
گونـه مطالعـه هدفمنـدي دربـارة حـضور        در محتواي متون جغرافيايي، متأسـفانه تـاكنون هـيچ         

براي برطرف كـردن ايـن خـلأ تـاريخي، پـس از انجـام               .  است ساسانيان در آن صورت نگرفته    
شناسي با هدف كشف شواهد فرهنگي حضور ساسانيان در ايـن شهرسـتان،              هاي باستان  بررسي

در ادامة اهداف پژوهشي، نگارنـدگان بـر آن شـدند بـا تلفيـق و تطبيـق        .  اثر شناسايي شد   117
نويسان مـسلمان،    ون جغرافيايي جغرافيا  شناختي و اطلاعات محيطي با محتواي مت       شواهد باستان 

بـر ايـن    . شهر را اسـتنباط و ارائـه كننـد         الگو يا الگوهاي معيشتي ساكنان ساساني شهرستان دره       
 :اساس سؤالات اصلي اين پژوهش عبارت است از

شناختي و مطالعات محيطي الگوهاي معيـشتي        با استناد به مطالعة تطبيقي، شواهد باستان      . 1
  شهر چه بوده است؟ شهرستان درهساسانيان در 

شـهر در دورة ساسـاني    هاي محيطي شهرستان دره   هاي استفاده از قابليت    ها و روش   شيوه. 2
  در بحث الگوهاي معيشتي چه بوده است؟

شناختي با محتواي متون جغرافيـايي جغرافيانويـسان          چه ميزان تطابق ميان شواهد باستان     . 3
  شهر وجود دارد؟  اسانيان در شهرستان درهمسلمان دربارة الگوهاي معيشتي س

گونـه پـژوهش جـامعي دربـارة حـضور       گونه كه پيش از اين بيان شـد، تـاكنون هـيچ      همان
شهر و الگوهاي معيشتي آنها صـورت نگرفتـه اسـت، امـا مطالعـات                ساسانيان در شهرستان دره   



 155 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

توان بـه دو     سيده است، مي  اي را كه دربارة آثار ساسانيان در اين شهرستان به سرانجام ر            پراكنده
نتـايج بررسـي و     «و  » شهر به صـورت مـوردي      معرفي برخي آثار ساساني شهرستان دره     «بخش  

اسـتين در   .  شـده اسـت     بندي كرد كه در ادامه به آنها اشاره        تقسيم» شناسي هايي باستان  شناسايي
. ش1318سال  شناسي خود در     هاي باستان  در بررسي ) 1940 (ايران هاي قديمي غرب   راهكتاب  

نمشت و غيره را متعلـق       شهر، شهر تاريخي سيمره، تنگة بهرام چوبين، پل چم         در شهرستان دره  
چهـار  «هاي ديگـر، بنـاي موسـوم بـه           در پژوهش ). Stein,1940(دانسته است    به دورة ساساني    

» اميلتپه پ «،  )1395وند،   ؛ مظاهري و زيني   1368فرد،   ؛ كامبخش 1363ايزدپناه،  (» آباد  طاقي سرخ 
مربوط به دورة ساساني و آثـار     ) 1391بيگي،   علي(» نمشت محوطة چم «،    )1368فرد،   كامبخش(

موجود در تنگة بهرام چوبين اين شهرستان، مربـوط بـه اواخـر دورة ساسـاني و اوايـل قـرون                     
خـداكرم   ).1393محمـدي، سـاريخاني و مردانـي،        (انـد    گـذاري شـده     نخستين اسلامي تـاريخ   

نيز با شرحي بر جغرافيـاي تـاريخي ايالـت          ) 1393( وند و بهرام كريمي    ن زيني مظاهري، محس 
انـد    شناسي، زوال اين ايالت را قرن چهارم قمري دانسته         قذق، با استناد به شواهد باستان      مهرجان

نيـا و طيبـه شـاكرمي         نوشتة اكبـر شـريفي     شهر شناسي و تاريخ دره    باستانو در نهايت در كتاب      
آوري  شهر جمع  منابع منتشر شده فوق در رابطه با آثار ساساني شهرستان دره          ، مجموعه   )1396(

هـاي   بخـش دوم پـژوهش    . انـد  و در كنار جغرافياي تاريخي اين منطقه و تكميل آن ارائه شـده            
شناسي در اين شهرستان است كـه       باستان صورت گرفته مربوط به پنج فصل بررسي و شناسايي          

 اثـر ساسـاني   117 به دست آمده از دوران مختلـف تـاريخي،    علاوه بر معرفي شواهد فرهنگي  
  ).1385، مظاهري، 1384شهبازي، (شناسايي و معرفي شده است 

 تحليلـي و    -اين پژوهش از نظـر ماهيـت و روش از نـوع تحقيقـات تـاريخي و توصـيفي                  
نگارنـدگان پـس از     . اي گردآوري شده اسـت      اطلاعات آن براساس مطالعات ميداني و كتابخانه      

شـهر و    اثر از دورة ساسـاني در شهرسـتان دره   117شناسي و شناسايي     هاي باستان  انجام بررسي 
، بـه تحليـل     GISبندي اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها بـا اسـتفاده از ابـزار                سپس تنظيم، طبقه  
ها پرداخته و پس از تطبيق نتايج آن بـا محتـواي متـون جغرافيـايي، بـا انجـام           محتواي اين داده  

  .اند شناسي به تحليل الگوهاي معيشتي ساسانيان در اين منطقه پرداخته باستان عات قوممطال
 

  مباني نظري پژوهش
 بخش مهمي از مطالعات     1»انداز شناسي چشم  باستان«شناسي، رويكرد    امروزه در مطالعات باستان   

انـسان و   هاي گذشته و  نوع تعامـل         پژوهشگران اين رشته در بازسازي الگوي استقراري تمدن       
                                                 

1. Landscape Archaeology 
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انـداز بـه تحليـل       شناسـي چـشم    باستان. محيط در آن روزگاران را به خود اختصاص داده است         
گذاري عوامـل     اين امر مستلزم ضبط و تاريخ     . مند است   انداز فرهنگي در طول زمان علاقه      چشم

فرض بر  . مانده و نيز تفسير روابط اجتماعي، اقتصادي با عوامل محيطي است           فرهنگي كه باقي    
انداز طبيعي به صورت آگاهانه يا ناخودآگاه براساس اهداف ديني، اقتصادي،            ن است كه چشم   اي

در اين رويكرد شواهد و مدارك شـامل آثـار          . شوند اجتماعي، محيطي و يا نمادين بازسازي مي      
هـا و باغـات،      جايي زمين، الگوها يا توالي پوشش گياهي، آثاري از كـشاورزي            هاي جابه  فعاليت
در تعريفـي  ). Wilkinson, 2003: 3-4(هاي مختلف استفاده از زمين است  ها و فعاليت زيستگاه

، مواد خـام و منـابع       )خاك(ها   انداز ارتباط فضايي بين افراد، زمين      شناسي چشم   ديگر، در باستان  
شناسـي   بـه بيـاني ديگـر، باسـتان    . )David and Thomas, 2008: 25( آبي مورد توجـه اسـت   

ش براي توصيف، تفسير و فهم توسعة سيماي فرهنگي بر روي سـطح زمـين               انداز در تلا   چشم
شناسـان مفـاهيم جغرافيـايي را بـه كـار       بر اين اسـاس، باسـتان   ).Wilkinson, 2003: 4(است 
هاي باستاني و ارتباط آنهـا       هاي در دسترس را به شكل نقشة پراكندگي محوطه         گيرند و داده   مي

هـاي   پس از تهيـة نقـشه     ). 23: 1379دارك،  (كنند   مطالعه مي شناختي    با عوارض طبيعي و زمين    
هاي باستاني در محـدودة محيطـي اسـت           ها و توزيع محل     توزيعي كه طرح و نمايش پراكندگي     

شناسان با استفاده از رهيافت تحليـل حـوزة گيـرش يـا جـذب                ، باستان )2/595: 1382فاگان،  (
كننـد مـدارك بـه       تلاش مي » برد  ئوري ميان ت«و پس از آن     ) 154: 1393عليزاده،  (محيطي   زيست

طور كلي پذيرفته شده است كـه         به). 342: 1390رنفريو و بان،    (دست آمده خود را تفسير كنند       
نشده، بلكه  » بازسازي«يا  » درك و دريافت  «شناسان   رفتار و عقايد گذشتة انسان از سوي باستان       

» احتمـال «يـا   » برداشت و تصور  «،  » ابداع بنا و «،  »حدس و گمان  «اين كار با درجات متفاوتي از       
شناسـان دربـارة     ها آشكارا به عنـوان عقايـد باسـتان          شده است و اين حدسيات و برداشت        بيان

كند   تلاش مي   اين نظريه بر همين اساس،    ). 526: 1394تريگر،  (شوند   دوران گذشته شناخته مي   
رنفريـو و بـان،      (را از بين ببـرد    شناختي جديد و رفتارهاي گذشته       تا شكاف بين مدرك باستان    

برد است كه از اطلاعـات        هاي نظرية ميان    يكي از گونه  » رويكرد مستقيم تاريخي  «). 342: 1390
شناسـي   هـاي باسـتان    هاي زنده و پويا، براي توصيف يافتـه        نگاري دربارة فرهنگ   تاريخي يا قوم  
تر   نشده و داراي ارتباط نزديك    مراحلي كه از لحاظ تاريخي ثبت يا مكتوب         -ها   مرتبط با دوران  

كنند  شناسان نو استدلال مي    باستان). 527: 1394تريگر،  (كند    استفاده مي  -با همان فرهنگ است   
) يعنـي درك گذشـته از راه مـشاهدة جوامـع سـنتي امـروزي              (» شناسي باستان قوم«كه مطالعات   

 ـ. شـان اسـت     مؤثرترين روش بـراي درك ارتبـاط رفتارهـا بـا نتـايج مـادي               ر همـين اسـاس،     ب
هـاي مفيـدي بـراي       پژوهشگران معتقدند مردم طوايف اطراف زاگرس به احتمـال بـسيار مـدل            
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بنـابراين بـه كـارگيري مطالعـات     ). Hole, 1978: 132(هـاي گذشـته خواهنـد بـود      بازسـازي 
در يـك   .شناسي به نوعي حركت به سمت استفاده از قياس در ايـن مطالعـات اسـت               باستان قوم

ي خـصوصيات  ئگيري مبني بر اينكـه چنانچـه اشـيا    عبارت است از جريان نتيجه    قياس  تعريف،  
البته بايـد بـه     ). 2/532 :1382فاگان،  ( اند هاي ديگر نيز سهيم    باشند، در مشابهت   مشابهي داشته   

هـاي فرهنگـي و مـادي بـين گذشـته و             يافتن و مطالعة همگـوني     دراين نكته توجه داشت كه      
محيطـي    زيـست مراقب باشند كه هـر دو جامعـه بافـت    شناسان بايد جوامع سنتي امروز، باستان 

  ).68: 1393عليزاده،  (همسان داشته باشند تا مقايسه معتبر باشد
  

  شهر جغرافياي طبيعي شهرستان دره
كوه كبيركوه و رودخانـة سـيمره در شـرق            شهر به صورت نوار باريكي، بين رشته       شهرستان دره 

اين شهرستان از شرق منتهي به شهرستان پلدختر از استان لرستان،           . استان ايلام واقع شده است    
از جنوب منتهي به شهرستان آبدانان و از غرب منتهي به شهرستان بدره از استان ايلام اسـت و                   

تقـسيم شـده اسـت      » هـا   دشت«و  »  پايكوهي«،  »كوهستان«از نظر توپوگرافي به سه واحد عمدة        
ن از نظر توپـوگرافي بـسيار متنـوع اسـت و قلـل بـالاي                واحد كوهستا ). 44: 1385هنجاري،  (

كرمـشاهي،  (شود    هاي زير سيصد متر نسبت به سطح دريا، در آن ديده مي             هزار متر تا دشت     سه
: 1384جعفـري،  ( متـر اسـت   2790اي به نام كبيركوه بـه ارتفـاع     بلندترين آنها قله  ). 65: 1390

هـاي فـصلي ديـده     ي بالادسـت رودخانـه  هـا  ماهور بيشتر در قـسمت    سطوح تپه ). 1/422-424
هـا زيـاد اسـت     شوند كه خود گواه بر اين مطلب است كـه فرسـايش آبـي در ايـن قـسمت         مي

اي و    هاي دامنه   شهر، به واحد دشت    ها در شهرستان دره     واحد دشت ). 56-57: 1379وند،    زيني(
 با شيب ملايم و     اي  هاي دامنه   دشت). 65: 1390كرمشاهي،  (شود   اي تقسيم مي    هاي جلگه   دشت

ها دو تا پنج درصد اسـت و از نظـر پوشـش               شيب عمومي اين دشت   . پستي و بلندي كم است    
گيرد  كاري صورت مي ها زراعت آبي و باغ    كاري غلات و در بعضي از قسمت        گياهي، بيشتر ديم  

ماهوري و رودخانة سـيمره يعنـي قـسمت          اي ميان واحدهاي تپه     هاي جلگه   دشت). 65همان،  (
هاي حاصلخيز و منـابع آب        شهر واقع شده و داراي شيب بسيار كم، خاك          شهرستان دره  شمالي
عليشاهي، (گيرد    ها كشت به صورت آبي انجام مي       در اين دشت  . است) رودخانة سيمره (فراوان  
شهر غالباً تحت تأثير جريانات هواي مديترانه و از جمله منـاطقي اسـت               منطقة دره ). 75: 1387

هاي  ، آب)مكان و غيره سيمره، سيكان، شيخ( هاي فصلي و دائمي وجود رودخانهكه با توجه به 
هاي دور تا بـه امـروز     كوه كبيركوه، از گذشته     هاي رشته  هاي حاصلخيز و  دامنه     زيرزميني، دشت 

پوشش گياهي اين . هاي كشاورز و دامدار را در خود فراهم ساخته است شرايط زيست جمعيت
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اي و منـاطق دشـت       گرافي آن، در سه بخش كوهستاني، منـاطق كوهپايـه         منطقه نيز همانند توپو   
هـاي كوهـستاني شهرسـتان، شـامل         پوشش گياهي در بخـش    . بندي و مطالعه است    قابل تقسيم 

اي شـامل    اي بـادام كـوهي و بلـوط، در منـاطق كوهپايـه             هاي مختلف درختي و درختچـه      گونه
يپتوس، نـي و در منـاطق دشـت نيـز شـامل             هاي خاردار، گـز، اكـال      اي و درخچه   هاي بوته  گونه
  ).  1؛ تصوير شمارة24-6: 1396نيا و شاكرمي،  شريفي( اي است هاي مختلف گياهان علوفه گونه

  
  )1398نگارندگان، (شهر  موقعيت جغرافيايي شهرستان دره: 1تصوير شمارة

  
  

  در دورة ساساني ) سيمره(شهر  جغرافياي تاريخي شهرستان دره
 غربـي    هـاي امـروزي شـهر سـيمره كـه در جنـوب و جنـوب                ي محققان، ويرانـه   به عقيدة برخ  
: 1397احمدوند،  (قذق بوده    شهر قرار دارد، در دوران ساساني مركز كورة مهرجان         شهرستان دره 

كه محل اصـلي آنـان      . و اين كوره جزء ناحية غرب يا همان كوست خوربران بوده است           ) 773
؛ 5/1883: 1375؛ طبري،   49-43: 1373ماركوارت،  ( است   سيمره و مقر هرمزان خوزستان بوده     

قـذق، خانـدان     از ديگر خانـدان ساسـاني مـستقر در مهرجـان          ). 127: 1393گيلاني و كجباف،    
قـذق از   ، مهرجـان  )قبـاد (در ذيل جغرافياي كـواذ      ). 2/463: 1363ايزدپناه،  (فيروزان بوده است    

آب و خاك و مورد پـسند قبـاد پـسر فيـروز             آباد دوران ساساني به لحاظ منابع        جمله شهرهاي 
: 1385قمـي،   (و در ذكر شهرهاي پهلوي، علاوه بر نام اين شهر           ) 2/372 :1361مقدسي،  (بوده  
براسـاس  (هاي استان مـذهبي ايـلام      نشين ، آن را بخشي از اسقف     )43: 1889خردادبه،   ، ابن 228

 900يـاس دمـشقي حـدود       هـاي ال    در كتابخانة ملي پـاريس و لوحـه        354نسخة خطي سرياني    
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به لحاظ موقعيـت جغرافيـايي، ايـن منطقـه در شـمال            ). 657: 1385پاتس،  (اند   دانسته) ميلادي
-Gyselen, 2007: 58(خوزستان، غرب سيمره و در بالادست رودخانة كرخه قرار داشته اسـت  

  ).1؛ نقشة شمارة 59
  

  )152: 1381برونر، (ساساني قذق در دوران  موقعيت جغرافيايي ايالت مهرجان. 1نقشة شمارة

  
  

  با استناد به متون تاريخي و جغرافيايي ) سيمره( شهر الگوهاي معيشتي شهرستان دره
شهر  آنچه كه امروزه به صورت پراكنده و اندك از الگوي معيشتي ساكنان ساساني شهرستان دره  

ون تـاريخي و  دانـيم، برگرفتـه از مت ـ     هـاي محيطـي آن مـي       و ويژگـي  ) قـذق  سيمره يا مهرجان  (
در همين منابع نيز اشارات مورخان و جغرافيانويـسان         . جغرافيايي جغرافيانويسان مسلمان است   

تنها در يك   . معطوف به وضعيت اقتصادي و معيشتي اين ايالت در قرون نخستين اسلامي است            
بررسـي  هاي قباد پسر فيروز بـراي        اشاراتي به تلاش  ) قباد(منبع، مقدسي دربارة جغرافياي كواذ      

قذق را نيز از     او ايالت مهرجان  . مناطقي كرده كه در آنجا آب و خاك مناسب وجود داشته است           
حوقل سيمره و سيروان را       همچنين ابن ). 2/372: 1361مقدسي،  (جملة اين مناطق دانسته است      

 هاي بسيار، گردو، دستنبويه و محصولات نواحي      ميوه«از جمله مناطقي دانسته است كه در آنجا         
هـاي آنهـا     ها و كوي   هاي بسيار دارند و در خانه      ها و درختان و كشت     سردسير و گرمسير و آب    

اي بـا    يعقوبي و ديگر نويسندگان سـيمره را منطقـه        ). 112: 1366حوقل،   ابن(» آب جريان دارد  
كنـد   هـا را مـشروب مـى       هـا و مزرعـه     اند كه آبادي    ها و نهرهايى معرفي كرده     مرغزارها، چشمه 
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با استناد به همين    ). 119-118: 2004؛ اصطخري،   479: 1349؛ ابوالفداء،   1/44: 1356،  يعقوبي(
منابع، در اين منطقه محصولاتي چون خرما، زيتون، گردو، ميوة گرمسيري و سردسيري، فنـدق               

گونـه كـه از       همان ).3/439: 1995؛ ياقوت حموي،    2/219: 1373اشپولر،  (شده است    كشت مي 
شود، دو عامل محيطي يعني آب و خاك مناسب، اهميت بسياري             نباط مي محتواي متن فوق است   

عـلاوه بـر كـشاورزي، در برخـي ديگـر از            .  است  در معيشت ساكنان ساساني اين منطقه داشته      
گوسـفند بـسيار    ) جبـال  (در ناحيـة كوهـستان    «: منابع به نقل از اصطخري اشاره شده است كه        

 :1386اكبـري،  (» اند  ناحيه به دامپروري اشتغال داشته دهد مردم اين   وجود دارد كه اين نشان مي     
بـراي منطقـه سـيمره، بـا        ) دامـداري (رسد در نظر گرفتن چنين شيوة معيشتي         به نظر مي  ). 267

ها و غيره دور از ذهن نباشد  هاي محيطي بسيار بالاي آن همچون مراتع، جنگل      توجه به پتانسيل  
 يكي از نقاط ابهام مطالعة الگوهـاي معيـشتي سـاكنان    و نپرداختن جغرافيانويسان به اين مسئله،     

سيمره در دوران ساساني و قرون نخستين اسلامي بوده و البته شايد برخاسـته از توجـه بيـشتر                   
  .دولت ساساني به امر كشاورزي نسبت به امور دامداري بوده است

  
  هاي پژوهش داده
شهر،  شناسي شهرستان دره   اي باستان ه گونه كه در بخش مقدمه اشاره شد، در روند بررسي           همان
محدودة مطالعاتي اين پژوهش، از منطقة پل گاوميـشان         ( اثر از دورة ساساني شناسايي شد        117

 21از اين تعداد،    ). شهر تا منطقة زرانگوش در غرب اين شهرستان است         در شرق شهرستان دره   
اي   صـورت چنـددوره    هـا بـه    اي و مربوط به دورة ساسـاني و ديگـر محوطـه            دوره  محوطه تك 

هاي نـسبي،    گذاري  براساس تاريخ ). 2نقشة شمارة    ؛1384؛ شهبازي،   1385مظاهري،  (باشند    مي
، مفـرغ،   3اي شامل استقرارهايي از دوران نوسنگي، مس و سنگ، گودين            هاي چنددوره  محوطه

 هـاي ساسـاني، بيـشتر بـر     ، هخامنشي و اشكاني است كه در ميان استقرار محوطـه        3عصر آهن   
هاي اشكاني بوده است و به ندرت ساسانيان بر اسـتقرارهاي پـيش از ايـن دوران                  روي محوطه 
  .اند استقرار يافته



 161 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  شهر  موقعيت و پراكنش استقرارهاي دورة ساساني در شهرستان دره. 2نقشة شمارة 
  )1398نگارندگان، ( 

  
  

  يشهر نسبت به عوامل محيط هاي ساساني شهرستان دره پراكندگي محوطه
  ارتفاع

هاست كه بـا تـشكيل مراكـز فـشار           بوم گيري اقليم و زيست    ارتفاع يكي از عوامل مهم در شكل      
ها، چون ميزان بـارش      بوم هاي زيست  حرارتي كم و زياد در مناطق گرم و سرد، بر ديگر ويژگي           

گـذارد و     جانوري آنها، طولاني يا كوتاه شدن فصول رشد گياهي تأثير مي           -و اكوسيستم گياهي  
هـاي معيـشتي متفـاوت جوامـع      گيـري شـيوه   در نتيجه، عامل مهمي در زيست انساني و شـكل    

اي  مختلف، تعيين كنندة محدودة دسترسي به منابع، نحوه يا ميـزان تعامـل درون و بـين منطقـه                  
). 276-277: 1396؛ حبيبـي،    109: 1394خـسروزاده و حبيبـي،      (هاي جمعيتي است     ميان گروه 

شهر، نسبت به    هاي ساساني شهرستان دره     اصل ارتفاعي پراكندگي محوطه   براساس اين متغير، فو   
هاي هر طبقه به صـورت       بندي تعداد محوطه    طبقه تقسيم شد و در اين تقسيم       8عامل ارتفاع به    

ها مربوط بـه     بر اين اساس، بيشترين تراكم محوطه     ). 3نقشة شمارة   (مجزا نشان داده شده است      
اين طبقة ارتفـاعي،    . است) ها كل محوطه  % 38.68( محوطه   80با   متر،   700-500طبقة ارتفاعي   

گيـرد كـه     شهر را در برمي    از كل مساحت شهرستان دره    %) 35.25( كيلومتر مربع    11.288حدود  
پـس  .  كيلومتر مربع براي هر محوطه اسـت     85.2هاي ساساني آن، حدود      ميانگين تراكم محوطه  

 محوطـه   36 متـر بـا      900-700بوط به فاصلة ارتفاعي     ها مر  از اين طبقه، بيشترين تراكم محوطه     
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از كل مساحت ايـن شهرسـتان بـا     % 18.18 كيلومتر مربع، يعني معادل    60.163است كه حدود    
در ارتفاعـات بـالاتر يعنـي       .  كيلومتر مربع را به خود اختصاص داده اسـت         5.54ميانگين تراكم   

 محوطـه   1گيـرد، تنهـا      در برمـي  از مساحت شهرسـتان را      % 12.13 متر كه حدود     1100-1300
ها و توزيع مكـاني      با توجه به وضعيت پراكندگي محوطه     ). 1جدول شمارة   (استقرار يافته است    

 متـر كـه بيـشترين پـراكنش         900-700 و   700-500توان چنين استنباط كرد كه ارتفاع        آنها، مي 
 ارتفاع از سـطح دريـا       آل از منظر   اند، شرايط مطلوب و ايده      استقراري را به خود اختصاص داده     

  . شهر بوده است گيري استقرارهاي ساساني شهرستان دره براي شكل
  

  هاي ارتفاعي  شهر به تفكيك لايه هاي ساساني شهرستان دره محوطه. 3نقشة شمارة 
  )1398نگارندگان، (
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  )1398نگارندگان، (ها براساس ارتفاع از سطح دريا  بندي توزيع محوطه طبقه. 1جدول شمارة 
بندي  طبقه
واحد (ارتفاع 
  )متر

مساحت 
كيلومتر (

 )مربع

درصد 
  مساحت

تعداد 
 سايت

درصد 
 سايت

 رتبه تراكم

500-300  62.56  26.6  0  0 0 -  
700-500 11.228  35.25  80  68,38 85.2  1  
900-700 60.163  18.18  36  30,77 5.54 2  
1100 -900  42.136  16.15  .  0 0 -  
1300 -1100  09.118  12.13  1  0,85 09.118  3  
1500 -1300  21.82  14.9  0  0 0 -  
1700 -1500 80.49  53.5  0  0 0 -  
>1700 31.65  26.7  0  0 0 -  

 --- ---  100 117 100  80.899  جمع
  

  شيب
كشاورزي، عمراني و مـسكوني، اسـتفاده از ايـن           هاي با توجه به اهميت شيب در انواع كاربري       

اند كمك مهمي به سنجش توان سرزمين كند؛ ضـمن          تو مي محيطي عامل به همراه ساير عوامل    
سـاريخاني، حيـدريان و پارسـه،       (آنكه شيب يكي از عوامل اصلي در تعيين شكل زمين اسـت             

هـاي كـشاورزي     ترين شيب بـراي انجـام فعاليـت        مناسب% 15هاي كمتر از     شيب). 108: 1395
 و افـزايش كمـي و       است كه در صورت مساعد بودن ساير شرايط محيطي و غيرمحيطي، بهبود           

هـاي   ، امـا شـيب    )142: 1388مترجم و بلمكـي،     (كيفي محصولات كشاورزي را به دنبال دارد        
زار، مرتـع، جنگـل و مراتـع         اين نواحي شامل چمـن    . براي زراعت مناسب نيست   % 20بالاتر از   

 5شهر به    براساس اين متغير، ميزان شيب شهرستان دره      ). 83: 1370فرهودي،  (كوهستاني است   
 محوطـه   20 درصـد،    0-5.2در شـيب    %) 46.38( محوطه   45طبقه تقسيم شد و بر اين اساس،        

 محوطـه   16 درصـد،    5-10در شيب   %) 35.27( محوطه   32 درصد،   5.2-5در شيب   %) 10.17(
درصد اسـتقرار   20در شيب بالاي    %) 42.3( محوطه   4 درصد و تنها     10-20در شيب   %) 67.13(

 آمـده، بيـشترين پراكنـدگي       2گونـه كـه در جـدول شـمارة            نهمـا ). 4نقشة شـمارة    (اند   داشته
انـد و بـا افـزايش        استقرار داشته % 15شهر، در شيب كمتر از       هاي ساساني شهرستان دره    محوطه

هـا   بنابراين بيشتر محوطـه   ). 2جدول شمارة   (ها كاسته شده است      ميزان شيب، از تعداد محوطه    
نسبتاً ملايم، امكان كشاورزي و دامـداري را بـراي          ها با شيب     به واسطة قرار گرفتن در كوهپايه     
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  . اند شهر فراهم ساخته ساكنان ساساني شهرستان دره
  

شهر نسبت به ميزان شيب  هاي ساساني شهرستان دره نقشة پراكندگي محوطه. 4نقشة شمارة 
  )1398نگارندگان، (

  
  

  )1398دگان، نگارن(ها براساس درصد شيب  بندي توزيع محوطه طبقه. 2جدول شمارة 
طبقه شيب 

  )واحد درصد(
مساحت 

 )كيلومتر مربع(

درصد 
  مساحت

تعداد 
 سايت

درصد 
 سايت

 رتبه تراكم

5.2-0 123.575626  13.73  45  38.46  3.21  1 

5-5.2 94.535291  10.51  20 17.10  5.53 3 

10-0.5 192.226582  21.37  32 27.35  7.028  2 

20-0.10 320.715477  35.65  16 13.67  23.46  4 

>20  168.642075  18.74  4 03.42  49.31  5 

 --- --- 100 117  100  899.699989  جمع
  

  هاي فصلي و دائمي رودخانه
هـاي مهـم در برپـايي        در طول تـاريخ مـسئله آب و ميـزان دسترسـي بـه آن، از جملـه مؤلفـه                   

رچنـد  ه-انـداز    آب به عنوان يك بخش جدانشدني از هر چشم        . استقرارهاي انساني بوده است   
بنـابراين  .  براي زيست انساني و هرگونه ارتبـاط ميـان انـسان و محـيط حيـاتي اسـت              -خشك
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ها، با توجه به تأثير انكارناپذير آن بر تمـامي نمودهـاي زيـست               بوم بررسي منابع آبي در زيست    
براسـاس ايـن متغيـر، نـسبت فاصـلة اسـتقرارها تـا              ). 275: 1396حبيبي،  (انساني الزامي است    

بر ايـن اسـاس، در حـريم كمتـر از         . شهر، در پنج گروه سنجيده شد      اي شهرستان دره  ه رودخانه
، در   %)35.27( محوطـه    32 متـري،    1000 -500، در حـريم      %)39.62( محوطـه    73 متر،   500

 71.1( محوطه   2 متري،   2000-1500و در حريم     %) 58.8( محوطه   10متر،  1500-1000حريم  
شود، ضـريب    گونه كه مشاهده مي     همان). 3، جدول شمارة    5ة  نقشه شمار (اند   استقرار داشته %) 
هاي باسـتاني    ها به عنوان متغير ثابت و تعداد سايت        بستگي ميان دو عامل فاصله از رودخانه        هم

بستگي منفي بسيار قوي است؛ يعني هرچه فاصلة بيـشتر   به عنوان متغير وابسته، نشان دهندة هم   
  . ودش ها كمتر مي شود، تعداد سايت مي
  

ها  شهر نسبت به رودخانه هاي ساساني شهرستان دره نقشة پراكندگي محوطه. 5نقشة شمارة 
  )1398نگارندگان، (
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  )1398نگارندگان، (ها  ها براساس نزديكي به رودخانه بندي توزيع محوطه طبقه. 3جدول شمارة 
ميزان فاصله از 

 )متر: واحد(رودخانه 
مساحت 

كيلومتر (
 )مربع

درصد 
  احتمس

تعداد 
 سايت

درصد 
 سايت

 رتبه تراكم

500-0 304.17  33.8  73  62.39  4.17  1  
1000 -500  225.66  25.08  32  27.35  7.05  2  
1500 -1000 152.05  16.9  10  8.58  15.20  3  
2000 -1500 92.88 10.32  2 1.71  46.44  4  

2000> 125.04 13.9  0  0 0 5  
 --- ---  100  117  100  899.80  جمع

  
  راضيكاربري ا

برداري از خـاك بـا روش معيـشت انـسان، ايـن              با توجه به ارتباط مستقيم كاربرد و ميزان بهره        
هـاي   شـناختي و در جريـان بازسـازي سـبك و شـيوه             هاي باستان  عامل نقشي بسزا در پژوهش    

نـوع كـاربري اراضـي،    ). 110: 1394خسروزاده و حبيبـي،   (كند   معيشتي مردمان گذشته ايفا مي    
هاي هر منطقه، بسته بـه نـوع خـاك، شـيب،             وان طبيعي اراضي و توان طبيعي زمين      وابسته به ت  

گيرنـد   ارتفاع، اقليم و مواردي از اين قبيل متفاوت است؛ كه اين عوامل در بلند مدت شكل مي                
بنـدي اراضـي     براسـاس ايـن متغيـر، در تقـسيم        ). 114: 1395ساريخاني، حيدريان و پارسـه،      (

نقـشة  ( نوع كاربري مختلف شناسايي شد       12نوع كاربري امروزي    شهر، برحسب    شهرستان دره 
 محوطـه  70هاي ساساني اين شهرسـتان يعنـي       بر اين اساس، بيشترين تعداد محوطه     ). 6شمارة  

در مناطقي با كـاربري      %) 99.5( محوطه   7در مناطقي با كاربري زراعي آبي و ديم،          %) 82.59(
در مناطقي با كاربري مرتع با تاج پوشـش   %) 67.13( محوطه 16زراعي ديم و به همين ترتيب  

در %) 99.5( محوطـه  7در مناطقي با مرتع با تـاج پوشـش متوسـط،          %) 40.9( محوطه   11فقير،  
در محدودة شهري    %) 13.5( محوطه   6مناطقي با كاربري جنگل با تاج پوشش كم و در نهايت            

  ).  4جدول شمارة (اند  استقرار داشته
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  شهر نسبت به كاربري اراضي  هاي ساساني شهرستان دره قشه محوطهن. 6نقشة شمارة 
  )1398نگارندگان، (

  
  

  )1398نگارندگان، (ها براساس كاربري اراضي  بندي توزيع محوطه طبقه. 4جدول شمارة 
مساحت   بندي كاربري اراضي طبقه

 )كيلومتر مربع(

درصد 
  مساحت

تعداد 
 سايت

درصد 
 سايت

 رتبه تراكم

  - 0 0  0  1.72  15.5 انبوه پوشش تاج با جنگل
  - 0 0  0  29.75  267.67  متوسط پوشش تاج با جنگل

  4  5.99  7  9.47  85.2 كم پوشش تاج با جنگل
  1  59.82  70  19.52  175.64 ديم و آبي زراعت مخلوط
  - 0 0  0 3.76  33.83 خيل پوشش - جنگلي اراضي

  - 0 0  0  0.94 8.42 آبي زراعت
  4  5.99  7 0.60 5.35 ديم زراعت
  - 0 0  0  0.37 3.33 آيش اراضي

  3  9,40  11  25.92 233.26 متوسط پوشش تاج با مرتع
  2  13.67  16  7.11  63.98  فقير پوشش تاج با مرتع

  - 0 0  0  0.42 3.82  زار بوته و زار بيشه
  5  5.13  6  0.42  3.8 شهر محدوده
 --- ---  100  117  100 899.80  جمع
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شـهر نـسبت بـه كـاربري         گوي پراكندگي آثـار ساسـاني شهرسـتان دره        با هدف درك درست ال    
هايي با كاربري مرتع و كشاورزي آبي و ديم تهيه  اراضي، نقشة توزيعي اين آثار نسبت به بخش       

هايي با كاربري كشاورزي ديـم و    اثر در بخش77 اثر در بخش مرتعي و       27بر اين اساس،    . شد
  ).7هاي شمارة  نقشه(اند  آبي واقع شده

  
: توزيع آثار ساساني در مناطقي با كاربري كشاورزي آبي و ديم؛ چپ: راست. 7هاي شمارة  نقشه

  )1398نگارندگان، (توزيع آثار ساساني در مناطقي با كاربري مرتع 

 
  

هـا و    بندي، موضـوعي كـه در ايـن بخـش قابـل بررسـي اسـت، شـيوه                  در نتيجة اين طبقه   
هـاي مختلـف كـشاورزي آبـي و ديـم            بع محيطي در بخش   هاي مديريت و استفاده از منا      روش
ونكـه،  (شناسي در ديگر مناطق ايران چـون خوزسـتان           هاي باستان  با استناد به پژوهش   . باشد مي

-Neely, 2016: 235(، دهلـران  )317 : 1391  اسدي،؛16، 9: 1385؛ اَدمز،  503 – 511: 1381

300; Ibid,  2011, 232-254; Hartnell, 2014: 194( ــارس  ;Asadi et al, 2013(، ف

Whitcomb, 2014: 210  (النهرين  و مناطق بين) ،هايي  ، استفاده از تكنيك)87: 1389سيمپسون
هـاي مـديرت     تـرين شـيوه     كشي آب و غيره از مهم      چون ساخت كانال، قنات، سد و بندها، لوله       

 در دوران   هـاي زيـر كـشت      منابع آبي با هدف رونق كشاورزي آبـي و گـسترش سـطح زمـين              
از سوي ديگر، براي رونق كشاورزي ديم، ساسـانيان در    ). 2تصاوير شمارة   (ساساني بوده است    

هاي  سنگ هايي با ديوار كوتاه و ساخته شده از قلوه         هاي دهلران، با ساخت تراس     بخش كوهپايه 
ها  راسبردند و اين ت آوري و كنترل آب باران به كار مي نتراشيده، يك تكنيك مناسب براي جمع    

هـاي   هاي نقاط مرتفع، شرايط مناسبي را بـراي كـشت ديـم در دامنـه               آب با حفظ خاك و روان    
  ). Neely, 1974: 28-29(كرد  سنگلاخي فراهم مي
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. هاي انتقال آب پراكندگي استقرارهاي دورة ساساني متناسب با منابع آبي و كانال. 2تصاوير شمارة 
  )Neely, 2016: 295(دهلران : ؛ تصوير چپ)Adams,1962: 117(خوزستان : تصوير راست

 
  

شـهر و تخريـب      هاي گستردة كـشاورزي در شهرسـتان دره        به علت انجام فعاليت   ! متأسفانه
هاي مديريت منابع آبي در بخش كشاورزي آبي و ديـم            شواهد فرهنگي، بازسازي و درك شيوه     
بر اين اساس، بـه     . نباط خواهد بود  شناسي قابل است   باستان اين منطقه، تنها از طريق مطالعات قوم      

ها  ترين شيوة انتقال آب به بخش كشاورزي آبي، استفاده از كانال          رسد در اين منطقه مهم     نظر مي 
طـور كلـي،      بـه . هاي كبيركوه بوده اسـت     ها در دامنه   و در بخش ديم ساخت و استفاده از تراس        

رزي آبـي شهرسـتان برعهـده       هاي بخش كشاو    نقش مهمي در ايجاد كانال     1هاي گيسويي  جريان
مكـان و   هاي سيكان، سـيمره، شـيخ   همانند رودخانه[هاي اصلي آب  داشتند؛ بدين معنا كه كانال   

بعد از خروج از كوهستان به علت كاهش شيب و در نهايت كاهش آستانة شـيب جهـت            ] غيره
يافتنـد   هـا گـسترش مـي      شـدند و بـر روي مخـروط افكنـه           تمركز، به صورت واگرا پخش مـي      

علاوه بر ساخت كانال، در بخش شرقي شهرستان        ). 159: 1390مقصودي و محمدنژاد آروق،     (
شود كه در     هاي كبيركوه ديده مي    هايي در دامنه   هايي از ساخت تراس    شهر، هنوز آثار و نشانه     دره

تـوان ايـن شـيوه را نيـز يكـي از             اي با منطقه دهلران در دورة ساساني، مـي         يك بررسي مقايسه  
سازي خاك و گسترش كشاورزي ديـم در          احتمالي در مديريت منابع آب باران، غني       هاي روش

                                                 
1. Braided Channel 
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  ). 3تصاوير شمارة (اين منطقه در نظر گرفت 
  

هاي  ساخت و استفاده از تراس در بخش كشاورزي ديم در كوهپايه: راست. 3تصاوير شمارة 
ي كانال انتقال آب به استفاده از كانال در توزيع آب رودخانه سيكان و بازساز: كبيركوه؛ چپ

  )1398نگارندگان، (هاي ساساني  محوطه

  
  

هاي توزيعي، به احتمال بسيار دامداري بخش ديگـري از الگـوي معيـشتي     با استناد به نقشه  
رسـد متناسـب بـا جغرافيـاي منطقـه،           به نظر مي  . شهر بوده است   ساكنان ساساني شهرستان دره   

مهاجرت از دشـت بـه    (گري عمودي    هر از نوع كوچ   ش گري در شهرستان دره    همانند امروز كوچ  
روستايي با گلـه بـه سـمت     ناين الگو مشمول حركت چوپانا. بوده است) كوهستان و بالعكس

 ة بـه جـز عـد    گرفـت و    مـي هاي مرتفع است كه در فـصل تابـستان صـورت            بالا، به داخل كوه   
 به بار نشسته در روسـتا       ر مردم روستايي در پيرامون محصولات و غلات       بيشت معدودي، معمولاً 

 در منـاطق تحـت مالكيـت    ،خـود  حمـل  قابل تر تابستانيِ هاي خنك يا در چادرها و در پناهگاه
بـا كـشاورزي يكجانـشين در     1مسافت كوتاه گرديِ  چراگاهدهد نشان مياين عمل   ماندند؛ كه     مي

هـاي زاگـرس،    در كوهپايـه طور كلي،  به).  Henrickson, 1985: 17-18( ده استبوهم آميخته 
ادغـام  . داري همواره با كشاورزي ديم همراه بـوده اسـت          خوزستان و فارس، شيوة معيشت گله     

نشين به يكجانـشينان كـشاورز را كـاهش          داران كوچ   اين دو شيوة معيشتي مكمل، وابستگي گله      
ر دا گلـه «تر بـراي ناميـدن عـشاير ايـران           با توجه به اين امر، بايد گفت اصطلاح صحيح        . داد مي

                                                 
1. Short - Range Vertical Transhumance   
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است؛ زيرا محدوديت در وسعت و انـواع منـابع          » نشين كوچ  دار كشاورز نيمه   گله«و يا   » كشاورز
هاي قبايل باسـتان ايـن منـاطق بـود تـا بنيـان         اي براي خان   كوهي، انگيزه   هاي ميان  طبيعي دشت 

نـشيني، بـه منـابع جمعيتـي و اقتـصادي            سياسي و اقتصادي خود را بر پايـة دامـداري و كـوچ            
بنابراين نبايد متصور شـد     ). 82-81: 1397عليزاده،  (هاي پست گسترش دهند      دشتكشاورزي  

داران به صورت جدا از كشاورزان قرار داشتند؛ زيرا تنوع كافي در منطقـة               كه در اين مناطق گله    
 بـرده  نـام  دو گـروه  ،درواقـع ). Hole,1978: 132(دهـد   ها را مـي  زاگرس اجازه تركيب فعاليت

 را از طريـق نظـام       -يعني همزيستي جغرافيـايي و تبـاري      -  خود ةي دوگان جواري و همزيست   هم
  .)81: 1397عليزاده،  (رساند مبادلات و پرداخت به منصه ظهور مي

توان سـطحي از     شهر، مي  در نهايت، با شناخت الگوهاي معيشتي ساسانيان در شهرستان دره         
در بحـث   . ة ساساني متصور شـد    هاي اقتصادي و اجتماعي را براي اين منطقه در دور          پيچيدگي

شود كه ايـن امـر       كشاورزي، استفاده از آبياري به افزايش محصول در يك قطعه زمين منجر مي            
وري  افزايش بهره). Spooner,1974 :45(گذاري است  هميشه وابسته به تكامل سرمايه و سرمايه

هـايِ   ا براي زيرسيـستم هاي اقتصادي است كه نتايج بسياري ر       گذاريِ زيرسيستم  و ايجاد سرمايه  
گذاري بيشتر و تأكيـد بيـشتر بـر ايـن برنامـه و               آورد و با سرمايه     عرفي و اجتماعي به دنبال مي     

بندي خـاص اجتمـاعي صـورت        بخشي و طبقه    تري از تشخص    كنترل آن، درجه بيشتر و بزرگ     
هاي مختلـف   هتواند توليد كنندة گون گذاري متفاوت مي گيرد و به همين ترتيب، انواع سرمايه        مي

عــلاوه بــر ايــن، در كنــار اهتمــام دولــت ساســاني بــه  ). ibid, 45(مالكيــت و كنتــرل باشــد 
: 1382آلتهايم و استيل، (گذاري در بخش كشاورزي و كسب درآمد دولتيِ خراج اراضي      سرمايه

هاي خاص اجتماعي و اقتصادي را به همراه  بندي كه بدون شك در امر مديريت منطقه، طبقه  ) 8
هـاي   مناصـب و نظـارت    ) 91: 1392عـرب و صـادقي،      (هـا نيـز      ته، ماليات بر مراتـع و دام      داش

ماتيكـان هـزار    در همين زمينـه در كتـاب        . طلبيده است  اجتماعي و اقتصادي خاص خود را مي      
جـايي    گردي عشاير اشـاره شـده، جابـه          كه در آن به وضوح به قوانين حاكم بر چراگاه          دادستان

 :Potts, 2014( و معمول و تحت نظارت دولـت ساسـاني بـوده اسـت     عشاير يك اتفاق رايج 

123.(    
  

  گيري نتيجه
شهر مربوط به    شناسي، بيشترين شواهد فرهنگي در شهرستان دره       هاي باستان  با استناد به بررسي   
 بـار بـا مطالعـة تطبيقـي متـون تـاريخي و          در اين پژوهش، براي نخـستين     . دورة ساساني است  

شناسي، الگوي معيشتي اين شهرستان مورد تحليـل و بررسـي قـرار             اهد باستان جغرافيايي با شو  
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نتايج بررسي استقرارهاي ساساني اين شهرستان، نسبت به چهـار عامـل محيطـي،              . گرفته است 
  :نتايج زير را نشان داده است

 متر واقـع شـده   900-700 متر و سپس    700-500  بيشترين تعداد آثار ساساني در ارتفاع         -
  .است
  .واقع شده است% 15 بيشترين تعداد آثار ساساني در شيب كمتر از -
هـاي ايـن     متـر نـسبت بـه رودخانـه    500 بيشترين تعداد آثار ساساني در فاصلة كمتـر از        -

  .شهرستان واقع شده است
 بيشترين تعداد آثار ساساني در مناطقي با كـاربري زراعـت آبـي و ديـم و پـس از آن در                  -

  . است مرتع واقع شدهمناطقي با كاربري 
تـوان گفـت بـراي فـراهم آوردن زمينـة لازم بـراي               بندي از نتـايج فـوق، مـي        در يك جمع  

ها براي تأمين آب و شـيب و ارتفـاع مناسـب بـراي               كشاورزي، قرارگيري در نزديكي رودخانه    
بنابراين با توجه به اهميـت كـشاورزي در دورة          . داشتن خاك حاصلخيز، امري لازم بوده است      

شـهر، بيـشترين تـراكم آثـار ساسـاني در            ساني و شرايط جغرافيـايي مناسـب شهرسـتان دره         سا
هـاي مرتـع، جنگـل و منـاطق شـهري            هايي با كاربري زراعت و بقيه به ترتيب در بخش          بخش

اي و   هاي جلگه  هاي فصلي در دشت    وجود رودخانة سيمره و ديگر رودخانه     . بوده است  پراكنده  
بــا اســتناد بــه مطالعــات .  را بــراي كــشاورزي فــراهم ســاخته اســتاي، بهتــرين امكــان دامنــه
هـا و ايجـاد    هاي فرعيِ جـدا شـده از رودخانـه        رسد هدايت شبكه   شناسي، به نظر مي    باستان قوم

هـاي سـنگي در    ترين روش براي كـشاورزي آبـي و ايجـاد تـراس        كانال در دورة ساساني، مهم    
ي استفادة حداكثري از توان محيطي ايـن منطقـه در           ترين شيوه برا   هاي كبيركوه نيز مناسب    دامنه

  . امر كشاورزي ديم بوده است
هاي پـژوهش،    علاوه بر الگوي معيشتي كشاورزي، ديگر الگوي قابل استنباط از تحليل داده           

در نبود هرگونـه شـواهد فرهنگـي از ايـن           . الگوي معيشتي دامداري از نوع كوچ عمودي است       
شـهر بـا     شناسي و تطبيق شرايط محيطي شهرستان دره       باستان عات قوم استقرارها، با تكيه بر مطال    

تـوان گفـت    هاي منتشر شده از ديگر مناطق زاگرس چون خوزستان و فارس مي        نتايج  پژوهش  
گيـري   ه عرض محدود جغرافياي اين شهرسـتان در كنـار غنـاي منـابع محيطـي آن، زمينـة بهـر                 

 مقياس اندك فراهم آورده و بـه همـين دليـل            جمعيت دامدار از منابع دشت و كشاورزي را در        
داران كشاورز ناميد كه در كنار فعاليت اصلي خود يعنـي دامـداري،              توان اين جمعيت را گله     مي

پرداختند و بقية نيازهاي زندگي و معيـشتي خـود را از طريـق                در مقياس محدود به زراعت مي     
شـود ميـان اشـارات محـدود         شاهده مي در نهايت م  . كردند  ارتباط با كشاورزان منطقه تأمين مي     
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شـهر   متون تاريخي و جغرافيايي در رابطه با فراوانـي آب و حاصـلخيزي خـاك شهرسـتان دره                 
در دورة ساساني، با نتايج تحليل پراكندگي آثار ساساني در ايـن شهرسـتان در بحـث                 ) سيمره(

تـواي ايـن متـون،      پوشاني بسياري وجود دارد و اين پژوهش علاوه بر تأييـد مح            كشاورزي هم 
شـهر دور از     الگوي معيشتي دامداري در كنار كشاورزي را براي ساكنان ساساني شهرسـتان دره            

  .داند ذهن نمي
 

  منابع و مĤخذ
: ، ترجمة هوشنگ صادقي، تهران    تاريخ اقتصاد دولت ساساني   ،  )1382( آلتهايم، فرانتس و روت استيل       -

  .علمي و فرهنگي
غربي  كشاورزي و شهرنشيني باستاني در جنوب       «،  )1385پاييز و زمستان     ( اَدمز، رابرات مك كورميك    -

  .21-8، صص2، سال اول، شمارة پژوهي باستان، ترجمة كاميار عبدي، »ايران
  .انتشارات اميركبير: ، ترجمة جعفر شعار، تهران الارضةصورايران در ، )1366(حوقل، محمد   ابن-
: ، ترجمـة سـعيد خاكرنـد، بيـروت        المـسالك و الممالـك    ،  )م1889 (بـن عبـداالله     خردادبه، عبيداالله   ابن -

  .انتشارات دار صادر، افست ليدن
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانتقويم البلدان) ، 1349( ابوالفداء -
  . المعارف اسلامي  دائرةنياد ب: ، تهران25، جدانشنامه جهان اسلام، »سيمره«، )1397( احمدوند، عباس -
تكامـل اجتمـاعي و اقتـصادي ناحيـة فـارس در دورة ساسـاني بـر پايـة                   «،  )1391( اسدي، احمدعلي    -

  .، رسالة دكتري، دانشگاه تربيت مدرس»شناختي هاي باستان پژوهش
، ترجمـة جـواد فلاطـوري و مـريم          تاريخ ايران در قـرون نخـستين اسـلامي        ،  )1373( اشپولر، برتولد    -

  .انتشارات علمي فرهنگي، چاپ چهارم: تهران ،2جميراحمدي، 
 حينـي،    محمد جـابر عبـدالعادل     ، تصحيح    و الممالك   المسالك،  )م2004( محمد    بن  اصطخري، ابراهيم  -

  .  القصور الثقافة العامةالهیئ: قاهره
  .انتشارات فقه: ، قمتاريخ استان ايلام از آغاز تا سقوط قاجاريه، )1386( اكبري، مرتضي -
  .انتشارات آگاه: ، تهران2، جآثار باستاني و تاريخي لرستان، )1363( ايزدپناه، حميد -
مجموعـه تـاريخ    ، در   »ها و بازرگاني   تقسيمات جغرافيايي و اداري؛ ماليات    «،  )1381( برونر، كريستوفر    -

  .اميركبير: ، تهران3 كمبريج، گردآوري احسان يارشاطر، جايران
  .سمت: ، ترجمة زهرا باستي، تهرانشناسي ايلام باستان استانب، )1385( پاتس، تي دنيل -
  .سمت: ، ترجمة غلامعلي شاملو، تهرانشناسي تاريخ تفكر باستان، )1394(جي   تريگر، بروس-
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Abstract  
In rebuilding the livelihood patterns of past inhabitants of different parts of Iran, 
accommodating the content of historical and geographical texts with archaeological 
evidence will be very helpful. Darreh Shahr, located in Ilam province, is one of the 
areas where the most establishment period, in terms of concentration of works, 
belongs to the Sassanid era (117 works). Here, we aim to infer and present the 
Sassanid inhabitants' livelihood patterns of Darreh Shahr by integrating and 
matching the archaeological evidence and environmental information with 
geographical texts' content. Based on archaeological evidence, the results show that 
in the Sassanid era, the most basic livelihood patterns adequate with the region's 
natural geography were irrigated agriculture, followed by dry farming and livestock 
farming. Hence, there is a close correlation between the analysis of archaeological 
data and the content of historical and geographical texts around the agriculture of 
this area. According to ethnological studies, the use of canals for the irrigated 
agricultural sector and stone terraces for dryland farming were common. This 
research is based on historical and descriptive-analytical research methods, and its 
information is gathered from field studies and libraries. 
 

Keywords: Darreh Shahr, Sassanid, Livelihood patterns, Ethnology 
 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HII.2020.26793.2035 
2. PhD Candidate of  Historical Archaeology, Department of Archaeology, Bu-Ali Sina 
University, Hamadan, akbar.sharifinia39@gmail.com 
3. Professor in Archaeology, Department of Archaeology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, 
Iran, mohamadifar@basu.ac.ir 
4. Assistant Professor, Department of Archaeology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, 
e.hemati@basu.ac.ir 
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493 



  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  181- 208صفحات / 1399 زمستان، 138، پياپي 48، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
 

  1تبريز، مدرنيته و تأثير آن بر شهرسازي مدرن ايران
 

 3،سيد محسن حبيبي 2،پريا ويولت شكيبا
  5عباس قديمي قيداري 4،منوچهر طبيبيان

 

  27/11/1398: تاريخ دريافت 
 19/04/1399: تاريخ پذيرش

  

   چكيده
آمدن آقامحمدخان قاجار و تشكيل حكومت واحد مركزي قدرتمند، ايران           با روي كار    

وارد مرحلة جديدي از حيات سياسي و اجتماعي خود شد و اين دوران بـا بـر تخـت                   
تأسيس دارالسلطنة تبريـز در سـال       . اي متفاوت ادامه يافت      گونه  شاه به  نشستن فتحعلي 

مقـام    وزراي بزرگـي چـون ميـرزا عيـسي و ميـرزا ابوالقاسـم قـائم                با حضور . ق 1213
السلطنه را در مسيري قـرار داد كـه تبريـز را در خـارج از                  ميرزاي نايب  فراهاني، عباس  

هاي سنگين از     شكست. تبديل كند » طرح نو «دربار تهران، به كانوني براي      » بساط كهنة «
 ـ           مقـام بـزرگ و      ميـرزا و قـائم     اسروسيه بحران فكري اساسي و عميقي را در ذهـن عب

توانـد سـرآغاز بيـداري        جامعه به وجود آورد و چرايي سترگي را مطرح كـرد كـه مـي              
همزمـان بـا ايجـاد تغييراتـي در ارتـش و تـشكيل نظـام جديـد،          . ايرانيان تلقـي شـود    

تجددطلبي در تبريز تنها در انديشه باقي نماند، بلكه گسترة آن بـه شـهر و شهرسـازي                  
بعدها اين تغييرات، تبديل بـه الگـويي        .  چهرة شهر تا حدي دگرگون شد      كشيده شد و  

نگارنـدگان ايـن    . براي اقدامات مشابه در تهران و سپس در برخي شهرهاي ايران شـد            
تـأثيرات ايـن    . باشـند   خواني مدرنيته در مكان دارالـسلطنه تبريـز مـي          مقاله درصدد باز  

راي تغييرات شـهري در ايـران عـصر         بازخواني در شهر تبريز ماديت يافت و الگويي ب        
مكتـب  «و  » شـيوه تبريـزي   «اصول و مباني شهرسـازي نـوگرا بـه          . قاجار و پهلوي شد   
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بـر همـين اسـاس، هـدف        . نقطة شروع دگرگوني شهر و شهرسازي ايـران شـد         » تبريز
متون و منابع و تجزيه و تحليل         گيري از    نگارندگان مقاله حاضر بررسي اين ادعا با بهره       

    . براساس رويكرد توصيفي و تبييني استها داده
مدرنيته، تبريز، ايران، قرن نـوزده، قـرن بيـستم، شهرسـازي، بناهـاي      : هاي كليدي  واژه

  شهري
  

   مقدمه
بـا وجـود    .  هاي بسياري را طي كرده اسـت        كنون فراز و نشيب     سرزمين ايران از زمان باستان تا     

 وجود آمده بود، اما نـه غـرب عـصر صـفويه              آنكه ارتباط ميان ايران و غرب از زمان صفويه به         
غرب نيرومند، مهاجم و متكي به انقلاب صنعتي قـرن نـوزدهم مـيلادي بـود و نـه                   ) م16قرن  (

 و غرب در حدي بود كه بتواند تأثيرات چنداني از خـود بـر               ايرانميزان ارتباط و مبادلات ميان      
 يكباره شكل و محتواي آن دچـار    بهوبيش تا قرن نوزده ميلادي كه   اين ارتباط كم  . جاي بگذارد 

هاي اول قرن نـوزده مـيلادي   از دهه). 203: 1379زيباكلام،  (دگرگوني بنيادي شد، ادامه داشت      
آوازة پيشرفت و ترقيات صنعتي اروپا و تاثير آن در شهرنشيني و مسائل شهري، به ايران رسـيد        

نـاي مملكـت و در نتيجـه نيـاز بـه            ميـل بـه تجديـد ب      . وجود آورد   و اثري بيداركننده در آن به       
در نتيجـه، در    .  خود گرفـت    و تغيير اصول تعليماتي حالت ضروري به      » علوم جديده «فراگيري  

كه خود در اين كار پيشقدم بـود،        ) م1833-1799/ ق1249-1214(ميرزا    دوران وليعهدي عباس  
هـاي مـورد نيـاز      حرفهدولت تعدادي از جوانان را به ابتكار و دستور او، براي فراگيري علوم و          

دور جديد ارتبـاط ميـان ايـران و         ). 3/387: 1369؛ مينوي،   217: 1383دنبلي،  (راهي اروپا كرد    
شـاه قاجـار و دورة اول و دوم پهلـوي،     در دوران ناصـرالدين . غرب در زمان قاجارها پيش آمد  

شـهري را پيـدا     خصوص مدرنيزاسيون     هاي مدرنيته، به    تهران نماد مدرنيتة ايراني شد و مصداق      
خـصوص از آغـاز سـده نـوزدهم بـستر اتفاقـات و        تهران از آغاز پايتخت شـدنش و بـه        «. كرد

چهـرة  ). 138: 1378 حبيبـي،  (»اشـت  كه يك پايتخت بدان نياز د      شد فضايي -تغييرات كالبدي 
هرگونه تغيير و تحـول و      رسد    به نظر مي  . هاي جديد به كلي دگرگون شد       شهر با ايجاد كاربري   

 و تشبه پيدا كـردن بـه        )مدرنيزاسيون (ها و وسايل تجددطلبي      و نشانه  )مدرنيته (نووارگيورود  
البتـه آنچـه    . شـده اسـت   ديگر شهرهاي ايران منتقـل        و به شده   از تهران آغاز     ،كشورهاي غربي 

 عنوان پايتخت، بستر رشد و تكوين مدرنيته شد، ولي خاسـتگاه آن              مشهود است، شهر تهران به    
ميرزا و اقـدامات او       آيد، عباس   هاي كساني چون دنبلي برمي      طوري كه از گزارش     به. نبوده است 

  ). 213-211دنبلي، همان، (دهد  ها در تأسيسات جديد شهري را نشان مي در تبريز نخستين گام
نخـستين    گيـري نـووارگي ايرانـي را بـه     ورود مدرنيته در معنـاي اروپـايي آن و شـكل    اگر  



 183 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

) ميـرزا در تبريـز     مقام بزرگ و عباس     اصلاحات قائم (نوزده ميلادي   / يسيزده قمر هاي قرن     سال
نكتة مسلمّ آنكه آگاهي بـه      . بدانيم، دارالسلطنة تبريز مكان جغرافيايي اين رويداد است       منسوب  

ميرزا و روشنفكران دستگاه وي به وجـود آمـده و             ماندگي، ابتدا در انديشة عباس     ناداني و عقب  
نظير اعـزام دانـشجو بـه خـارج و          -مقام    هاي قبل از آن توسط قائم       ر سال با اقدامات مثبتي كه د    

 انجام گرفته بود، تـدوين يافتـه اسـت          -همچنين انتشار نشريه و رساله و ترجمه و چاپ كتاب         
به عقيـده   ). 15-14: 1393؛ قديمي قيداري،    236،  218: 1347؛ ژوبر،   220-211، همان،   دنبلي(

سبب موقعيت قرارگيري آن، دروازة ورود مدرنيته بـه ايـران              به    جواد طباطبايي، شهر تبريز     سيد
آغـاز سـتيز عليـه      . شد و رويدادهاي مهم تاريخي و اجتماعي و كالبدي در اين شهر اتفاق افتاد             

 آگـاهي  ة اين ستيز آغازگر زمان تكوين نطف ـ    .دا تبريز اتفاق افت   ة در مكان دارالسلطن   »بساط كهنه «
و بـدين سـان برچيـدن       ) 2/207: 1385طباطبايي،   (بودزمين   يرانجديد و آستانه دوران جديد ا     

در انداختن، در دستور كار قرار گرفـت و جريـان فكـري نـويي كـه                 » طرح نو «و  » بساط كهنه «
قرارگيري نو در برابر كهنـه      . نطفة آن با تأسيس دارالسلطنه بسته شده بود، در تبريز شكل يافت           

هايي است كه چه در بعـد كالبـد شـهري و چـه در بعـد                   و مقابلة سنت با مدرنيته يكي از تنش       
  .روابط اجتماعي در آن نمود يافت

) 150 همان، حبيبي،(به اين ترتيب، تعريفي نو از روش زيست و توليد جامعه به وجود آمد               
تغييرات شـكل گرفتـه،     . توان بسياري از آنها را در اوضاع شهري كنوني نيز مؤثر دانست             كه مي 

علمي، وضـعيت زنـان، وضـع       ات  نويسندگان، مذهب، تعليم  (بندي جامعه    ازمان اقشار و س   ةهم
حـساب   بـراي آن بـه    اي    ثمـره انقلاب مشروطيت   داد؛ كه   ثير قرار   أرا تحت ت  )  غيره اقتصادي و 

شود، شايد بتوان از بررسي شواهد و اسناد و مدارك  آنچه را كه در اين نوشتار دنبال مي    . مد  آ  مي
هاي فضاهاي از بـين رفتـه و تحليـل آنهـا بـه                ها و نقشه     موجود، عكس  تاريخي، اثرات كالبدي  

دست آورد و در اين ميان ممكن اسـت بـه رازهـاي كـشف نـشدة بـسياري دربـارة خاسـتگاه                         
دارالـسلطنة تبريـز چـه    « اصـلي   پرسش. شهرسازي نوگراي تبريزي و يا حتي مدرن ايران رسيد  

هايي كه    فرضيه. اروي پژوهش قرار خواهد گرفت    فر» نقشي در مواجهة ايران با مدرنيته داشت؟      
  :شوند گيرند به اين صورت مطرح مي مورد بررسي قرار مي

دليل قـرار داشـتن در موقعيـت اجتمـاعي و              از آغاز ورود مدرنيته به ايران، شهر تبريز به           -
گيري مكتبي در شهرسازي شد كه شـايد بتـوان آن را مكتـب                سياسي خاص، مكاني براي شكل    

  .شد ز نام گذاشت كه نقطة آغاز دگرگوني شهر و شهرسازي  ايران تبري
 با شناخت شرايط حاكم و عوامل تأثيرگذار، شايد بتوان برداشتي نو از شهر و شهرسازي                 -

  . تدارك ديد1»شيوه تبريزي«در قالب 
                                                 

  .بردند را دكتر سيد محسن حبيبي به كار مي» شيوه تبريزي«اصطلاح . 1
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خـواني مدرنيتـه در مكـان دارالـسلطنه تبريـز و بررسـي               هدف از نگارش مقالة حاضر، بـاز      
عنـوان نقطـة شـروع دگرگـوني شـهر و             و مكتب تبريز بـه      » شيوة تبريزي « نوگرا به    شهرسازي

اي و اسنادي و روش تجزيه و تحليل          ها كتابخانه   روش گردآوري داده  . باشد  شهرسازي ايران مي  
هاي تاريخي نيز در كنار ساير منابع دست اول و تحقيقـات   نقشه. ها توصيفي و تبييني است      داده

دربارة پيشينه تحقيق بايد گفت در مـورد نـوگرايي          . اند  ده و رجوع قرار گرفته    جديد مورد استفا  
در تبريز يا موضوع مقالة حاضر پژوهش چنداني صـورت نگرفتـه و تنهـا برخـي كتـب و نيـز                      

هـاي مختلـف      بارة بررسي تحولات ساختار فضايي شهر تبريز در دوره          چندين مقاله و رساله در    
ها و شهرهاي مختلف نگاشته       رايي شهري و نمودهاي آن در دوره      هاي نوگ   دربارة بررسي انگاره  

ها كه در آنها به شكل كلي به تحولات سـاختاري شـهر در ايـران                  به برخي پژوهش  . شده است 
  .شود دورة قاجار و پهلوي پرداخته شده، به عنوان پيشينة تحقيق اشاره مي

بـه  » واك مدرنيتـه در ايـران     نخـستين پـژ   «اي با عنوان      در مقاله ) 1373(سيد محسن حبيبي    
 و ايرانـي  جامعـة ) بروني معيارهاي و ها  ارزش(سر    برون عوامل هاي  دگرگوني ارزيابي و تحليل
خصوص در مواجهة شهرسازي ايـران بـا جريـان            قاجار، به  دوره شهرسازي در آن نتايج و علل

در  )الـف 1376 (زاده  صفامنش، يعقوب رشتچيان و بهروز منـادي      كامران  . مدرنيته پرداخته است  
گيـري سـاختار      تاريخ شـكل  ،  »ساختار كالبدي شهر تبريز و تحولات آن در دو سدة اخير          «مقالة  
ويژه اقدامات شهرسازي و ساختار جديد  هب، گذشتهة هاي آن در چند سد  و دگرگوني   تبريز شهر

 االله  ، شاميل فـتح   محمد مهريار . اند  را بررسي كرده  . ش1300هاي پس از دهه       در سال  آنشهري  
اسناد تـصويري شـهرهاي ايرانـي       در كتاب   ) 1378( يف، فرهاد فخاري تهراني و بهرام قديري      

در ) 1385( فرامرز پارسـي و اميـر بـاني مـسعود          و همچنين فرهاد فخاري تهراني،       دوره قاجار 
هاي متعلـق بـه شـهرهاي ايـران و      ، اسناد تصويري و نقشههاي شهر تبريز كتاب بازخواني نقشه  

بررسي تحول ساختار   «در مقالة   ) 1393(ليدا بليلان اصل    . اند  آوري و معرفي كرده      جمع تبريز را 
ررسـي سـير تحـول      بـه ب  »  هـاي تـاريخي     فضايي شهر تبريز در دوره قاجار با استناد بـه نقـشه           

ي يترين تغييرات ساختار فضا  مهمو مشخص كردنهاي تاريخي شهر تبريز در دورة قاجار        نقشه
اصـل، سـاناز خورشـيديان      اي ديگر ليدا بليلان       در مقاله . پرداخته است قاجار  اين شهر در دورة     

بازسازي مجموعه قصرهاي حكومتي    «با عنوان   ) 1393 (احمر، داريوش ستارزاده و مريم نوري     
به موضوع بازسازي فـضاهاي قـصرهاي       »  تاريخي قاجار با مستندات  دارالسلطنه تبريز در دوره     

عنـوان    بـه - خانـه  و معلـم خانه، توپخانه، حرمخانه     العماره، جبه   حكومتي نظير ديوانخانه، شمس   
هـاي موجـود از      هاي تاريخي، عكـس     استناد بر نقشه    با -يكي از فضاهاي مهم دارالسلطنه تبريز     

منـصوري و شـبنم     همچنـين سـيد اميـر       . اند   پرداخته برخي مراسم اواخر قاجار و متون تاريخي      
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بررسي تحولات سازمان فضايي شهر تبريز از  ة سيستمي، به  با استناد به نظري)1393(محمدزاده 
هاي حاكم بر سازمان فضايي اين شهر را          مندي  اوايل دوره اسلام تا دوره قاجار پرداخته و قانون        

  .اند تبيين كرده
  

  ها در تجددطلبي و تحولات فكري در تاريخ ايران و تبريز نخستين گام
 بـه پايـان   ،ن آقامحمدخان بر بخش بزرگي از ايـن كـشور        با چيره شد  هايي از تاريخ ايران،       سده
عنـوان     ميـرزا را بـه      فرزند خود عباس   .ش1177/ق1213شاه در سال      جانشين او فتحعلي  . رسيد

 جنـگ ايـران و      ةوليعهد به دارالسلطنه تبريز اعزام كرد و شش سـال پـس از آن، نخـستين دور                
نديشة اصلاحات و كوشش براي دگرگوني      زيربناي ا . السلطنه آغاز شد    روس به فرماندهي نايب   

حيات جديد، در جريـان همـين         ساخت و بافت سياسي و اجتماعي سنتي ايران و تبديل آن به             
وي كه در آن زمـان بـيش از نـوزده    . ميرزا بود نيز عباس» نظام جديد«معمار . جنگ گذاشته شد  

هاي ايران و روس،       جنگ  دنبال شكست ايران در نخستين دور       سال نداشت، به روايت ژوبر، به     
 ژرفـاي بحرانـي     1.اي براي احياي ايرانيان بود      وجوي رمز و راز انحطاط ايران و چاره         در جست 

ها ايجاد شد و همچنين آگاهي از اين          دنبال شكست ايران در اين جنگ       كه در وجدان ايراني به      
) 82-80: 1386 نـژاد،   ؛ زرگـري  217-216: 1347؛ ژوبـر،    290: 1370،  نهطاعتضادالـسل (بحران  
اي نـو در تـاريخ ايـران     اين بحران آغـاز دوره   . اي در تاريخ ايران و انديشة ايراني نداشت         سابقه
وجدان ايراني، در مكان جغرافيايي دارالسلطنة تبريز و در زمان تاريخي شكـست ايـران در      . بود

مايزهـاي  هاي فوق، در آستانة دوران جديد قـرار گرفـت و در عمـل، نطفـة آگـاهي از ت                     جنگ
ايـن  دنبـال     بـه ). 2/135: 1385طباطبـايي،   (بـسته شـد     » طـرح نـو   «و  نظام سنتي   » بساط كهنه «

ميرزا وليعهـد ايـران        عباس ةدارالسلطن اصلاحات و نوسازي ايران از تبريز     ،    در جنگ  ها  شكست
خـواهي مـردم ايـران بـه پيـروزي رسـيد و               در همين شهر جنـبش مـشروطه      بعدها  آغاز شد و    

عنـوان     بـه ،مفهـوم عـام  بـه   اسم خـاص، بلكـه    عنوان نه به »تبريز« .ن برقرار شدحكومت قانو
 ةبـديهي اسـت كـه نـه انديـش         . خواهي و حكومـت قـانون اسـت          دوران جديد، آزادي   »آستانه«

 پيشگامان فكري جنبش تجـدد و       ةتجددخواهي در آن دوره به تبريز اختصاص داشت و نه هم          
 تجددخواهي در آن شـهر      .لكه تبريز خاستگاه اين جنبش بود     خواهي از تبريزيان بودند، ب      آزادي

  ). 33همان،  (انجام رسيد  اي از آن با پيروزي مشروطيت به آغاز شد و دوره
                                                 

 Pierre: ي پـروب ژوبـر بـه فرانـسو    نيل ـي امي آمـد ريپ(ميرزا خطاب به فرستادة ناپلئون به ايران، ژوبر   عباس.1

Amédée Emilien Probe Jaubert(چنين شما را بر ما برتري داده است؟ سبب چه قدرتي اين« : گفته بود 
  .   »هاي شما و ضعف هميشگي ما چيست؟ پيشرفت
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 در ،مكتـب تبريـز و مبـاني تجـددخواهي    ، تأملي درباره ايرانسيد جواد طباطبايي در كتاب   
اريخ مكاتـب فكـري آن پيوسـته     دارد كه تباور در كشوري   »مكتبي«حضور   جايگاه تاريخي، به    

ي هايي چون مكتب شيراز، اصفهان، خراسان و كرمـان و يـا حت ـ              در ميان نام  . تداوم داشته است  
 انديـشه   ةكند كه در حوز     مياين مكتب بيان    . استنو  عنواني  » مكتب تبريز  «، نام » تهران مكتب«

پايتخت و دربـار وقـت      كجا، چرا و چگونه بسته شد، نسبت آن با          در  » ها  آگاهي«سياسي، نطفه   
  فكـري  هاي   بنيان دربار تهران، » بساط كهنه « بيرون از ميدان جاذبة       توانست در  گونهچه بود و چ   

و با دستاوردهاي خود    شد  ل  يبدتاي عظيم در سراسر ايران        سال بعد به تجربه    كه صد كند  را بنا   
 عقيدة طباطبايي با     به. دحركت درآور    بيدار و به     ماندگي  ملتي را در قعر عقب      كشور و    توانست

اي آغاز شد كه دو وجه عمدة آن نوسازي مادي كـشور و تجـددخواهي در                  سده» مكتب تبريز «
همـان،  (خواهي و پس از آن ادامـه پيـدا كـرد              قلمرو انديشه بود كه تا پيروزي جنبش مشروطه       

135  .(  
  

  طلبي، نوسازي مادي، شهر و شهرسازي در ايران تجدد
 كه مصادف با ابتـداي قـرن نـوزده مـيلادي بـود، آغـاز تحـول فكـري و                     تأسيس دولت قاجار  

هـاي خـاص و شـرايط زمـاني، نقطـة              ويژگـي   رود و با توجه به      شمار مي   اجتماعي در ايران به     
هـاي   نويسان اروپايي كه همزمان با جنـگ       سفرنامه. آغازين مواجهة ايران با مظاهر مدرنيته است      

هايي درباره برخـي      ميرزا ديدار كرده بودند، گزارش      يز با عباس  ايران و روس، در دارالسلطنة تبر     
اي از    انـد كـه او دريافـت خردورزانـه          السلطنه آورده و گفته     هاي تجددخواهانة نايب    مشغولي  دل

السلطنه كانون    دانيم كه دربار نايب     ها مي   همچنين از همين سفرنامه   . الزامات تجدد پيدا كرده بود    
طباطبـايي،  (ترين تجددخواهان ايران آغـازِ دوران جديـد بودنـد         از مهم رجالي بود كه همة آنها      

 تشنگي نظام سياسي، اجتماعي و كالبدي ايران براي انجام تغييرات اساسـي،             .)138-137همان،  
ميـرزا مكـان ايـن        ايران را به سوي نوسازي مادي سوق داد و دارالسلطنة تبريز در دوران عباس             

شهادت تـاريخ قابـل        تجددخواهي شد و اين امري است كه به          اصلاحات تجددطلبانه و كانون   
مقام با سرعت هر چه تمام آغـاز شـد و برخـي از                ميرزا و قائم    اقدامات عباس . كتمان نتواند بود  

آنها نيز نمود مادي پيدا كرده بود، ولي عمدة تغييراتي كه نطفة آن در دارالسطنه تبريـز و در اثـر     
ظهور  ها و خارج از شهر تبريز، در تهران به  ود، پس از گذشت سالاقدامات بنيادين بسته شده ب    

  . بندي شهر، از جملة اين تغييرات بوده است تغييرات اساسي در شاكله و استخوان. رسيد
گفتني است در اين نوسـازي مـادي در ايـران، بـين زمـان تحـولات معمـاري و تحـولات                      

ها بيان كـرده       دربارة اين تفاوت   1اوركاد ناردبر). 1جدول  ( وجود آمد     هايي به   شهرسازي تفاوت 
                                                 

1. Bernard Hourcade 
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است كه گرچه پيش از رضاشاه ساختن بناهاي مدرن در ايران آغـاز شـده بـود، امـا تحـولات                     
 بـا تغييـر سـاختار       -كـرد   كه چهرة شهر را دگرگون مي     -معماري مهمِ اواخر قرن نوزده ميلادي       

هايي نظير تخريب     ها به نشانه    ، مدت به اعتقاد وي مدرنيته در شهرهاي ايران      . شهر همراه نشدند  
بايست به منظور بناي      اين اقدام مي  . ديوارهاي قديمي براي ساختن ديوارهاي زيباتر محدود بود       

ظـاهر مـدرن   . يك شهر مدرن بوده باشد، اما وجود شهر مـدرن مـستلزم تحـول جامعـه اسـت                
همـان آغـاز تقابـل در       و ايـن    ) 67-65: 1379جهـانبگلو،   (آنكه زمينـه تغييـر كنـد          شود، بي   مي

هـاي   سر كه ريشه در بيـنش  سر و درون هاي برون  هاي مختلف است؛ تقابل بين دگرگوني       عرصه
اجتماعي خارجي و تفكرات فرهنگي داخلي داشت، تقابل بين جهـان جديـد و جهـان قـديم،                  

 ـ). 140: 1373حبيبي،  (تقابل بين شهر جديد ايراني و روستا         ر تعريف هويتي جديد، چه در براب
موجـد  (و چه در مقابـل وضـعيت موجـود و گذشـته كـشور            ) سر  مظهر عوامل برون  (جهان نو   

/ سبب شده بود تحولي كلي و شايد محتوايي از نيمة دوم قرن سيزده شمـسي              ) سر  عوامل درون 
دولت و جامعة ايراني بر آن شده بودند كه شهر موجـود را           . اواخر قرن نوزده ميلادي آغاز شود     

  ). 14: 1385حبيبي، (؛ شهري كه عالمي نو و آدمي نو را عرضه دارد نظم جديد ببخشند
  

   كالبدي شهر تبريز-طلبي و تحولات فضايي تجدد
. شد  شهر كشيده     طلبي در تبريز، تنها در انديشه باقي نماند و گسترة آن به               رسد تجدد   نظر مي   به  

يز تـا حـدودي سـاماندهي       تبر. شهر چهره خود را دگرگون كرد و هنجاري نو از خود بروز داد            
طلبي و نوخـواهي كـه از اروپـاي آن روزگـار              اي شد براي ورود تندبادهاي تجدد       شد و دريچه  

بومي و با طعـم، بـو و رنـگ          ) مدرنيته(نوگرايي و نوپردازي از بالا، تعريف نووارگي        . وزيد  مي
تـاب  سرزميني، حكايت از دگرگوني عميقي در انديـشه و عمـل مـردان سياسـي داشـت و باز                  

  . گذاشت نمايش   اقتصادي و فرهنگي خود را در شهر به -اجتماعي
گونه كه پيشتر گفته شد، در مكتب سياسي نـو در تبريـز، دو امـر نوسـازي مـادي و                        همان

تجددخواهي در انديشه مطرح شد كه اولي به صورت مستقيم در سازمان فضايي شهر و چهـرة          
عنـوان    ريخـت و آنچـه كـه بـه            شهر را درهم مي   كرد و عملاً چارچوب       كالبدي آن دخالت مي   

 در حيطة عمل الاصول عليانگارة اين نوسازي عمل كرد، تجددخواهي در انديشه بود؛ امري كه 
اي   طلبـي رابطـه     رابطة شـهر، تجـددخواهي و تجـدد       . گيرد  صاحبان علم، فلسفه و كلام قرار مي      

 آن   گذارد و بـه     نمايش مي    را به    طلبي  شهر در كالبد و فضاي خود مفهوم تجدد       . چندسويه است 
شـهر   كهـن . دهد  در جهان بستة تمدن و فرهنگ ايراني اتفاقي رخ مي      . بخشد  تجسم و تجسد مي   

 سوي اروپاي پيشرفتة آن روزگاران       اي شد از ايران كه به       تبريز با دگرگوني سيماي خود، دريچه     
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 -هـاي اجتمـاعي     نقـلاب طلبـي  و مكـان اصـلي ا          شهر مظهر تجددخواهي و تجـدد     . شد  باز مي 
از اواسط دورة ناصري به بعد، تبريز اين موقعيت را به تهران . شد فرهنگي و سياسي عصر خود     

  .واگذار كرد
منظور تسهيل در بررسي موضوع، تجددطلبي و تغييرات در سـاختار ايـن شـهر، در سـه        به  

هري جديـد   گيري فـضاهاي ش ـ     هاي معابر شهري و شكل      بخش نوسازي كالبدي، احداث شبكه    
ميـرزا تـا دولـت دوم پهلـوي، در        بندي شده و در پنج بازة زماني، از دورة وليعهدي عباس            دسته
  .اند شده هاي معماري و شهرسازي بررسي  زمينه

  
  نوسازي كالبدي

ميرزا در كنار دو نقـشة   در دوران عباس) م1808-1807/ ق1208-1207(»  فابويه-زل  تره«نقشة  
هـا    كه توسـط روس   ) م1827/ق1227ي حومه و استحكامات شهر تبريز       ها  نقشه(ديگر از تبريز    

و ) 42: 1378مهريـار و همكـاران،      (اي در شهرسـازي        عنـوان سـند برجـسته       تهيه شده بود، به   
ترين نقـشة موجـود از تبريـز كـه معـدودي از               و كامل ) 113: 1393نژادابراهيمي،  (ترين    قديمي

فخاري تهراني، پارسي و باني مـسعود،    ( شده   عناصر معماري و شهرسازي بر روي آن مشخص       
هـاي مـادي و كالبـدي         ، نكات عمده و جديدي را در خود دارد كه خبر از نوسازي            )30: 1385

شـد و   دهد و بعدها الگويي  براي اقدامات مشابه در تهران و سپس در سراسـر كـشور            شهر مي 
  .بخشيد حال و هوايي فرنگي به آن 

طلـب و     فكر، اصلاح   اي روشن    عنوان شاهزاده   ت خود در تبريز، به    ميرزا در دوران اقام     عباس
خواه اقدامات بسياري در راستاي نوگرايي و تجددخواهي انجام داد كه بناي نظـام جديـد                  ترقي

ريـزي و تمـرين       در سپاه زير نظر مشاوران خارجي از جملـه ژنـرال گـاردان فرانـسوي، تـوپ                
كاري آن، احداث قلعة دوم به دور قلعه دارالـسلطنه           بندي و درخت    اندازي، خيابان   آموزش توپ 

ريز در اطراف آن براي تأمين امنيت شـهر و بنـاي حـصاري                تبريز و كندن خندق و ايجاد خاك      
، )كه اقامتگاه وي و وليعهد بعدي بـوده اسـت      (ديگر، ساختن عمارات بسيار از جمله دارالاماره        

محوطة ارگ  ث كارخانه و انبار مهمات در       هايي در سرحدات و ساير شهرها، احدا        احداث قلعه 
نـادرميرزا،  (و همچنين بازسازي باغ شمال و باغ صفا در تبريز، از جمله اقدامات او بود                 عليشاه
؛ اعتمادالـسلطنه،   191-188: 1327،  ؛ جهـانگيرميرزا  138-135،  127 :1383دنبلي،  ؛  199: 1373
ديدار » باغ صفا «يعت استثنائي محل    موقعيت طب ). 102،  92: 1372؛ فيودوركوف،   1/551،  1363

حق اين قسمت مـسيره و تفرجگـاه تبريـز نيـز بـود كـه        كرد و به كنندگان را مات و مبهوت مي   
سازي بناهـاي حكـومتي و        فرنگي). 194نادرميرزا، همان،   (» چون آن جايي به جهان كمتر بود      «
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، 552دالـسلطنه، همـان،     اعتما) (سـازي   اسـلحه (به قورخانه    )ارگ(مسجد عليشاه   تبديل بقاياي   
شاه نيـز در      اين نوسازي و تجددخواهي در دوران ناصرالدين      . چهرة شهر را دگرگون كرد    ) 613

در ايـن دوره نقـشة      . انديشه و عمل ادامه يافـت و دگرگـوني شـهر و كالبـد آن پيگيـري شـد                  
هـاي   هتـرين نقـش   كه يكي از معتبرترين و شايد كامـل     ) م1880/ق1297(داغي    دارالسلطنه قراجه 

كرده در مدرسة دارالفنـون       تهيه شده از تبريز تا اواخر دورة قاجار است، توسط ايرانيان تحصيل           
فخـاري  (بـرداري مـدرن در ايـران آغـاز شـد              با ترسيم اين نقشه، نقـشه     . تهران تهيه شده است   

در ايـن دوره اقـداماتي نظيـر        ). 108: 1352؛ مشكور،   44: 1385 ، پارسي و باني مسعود،    تهراني
، 98اعتمادالسلطنه، همان،   (خانه در دارالسلطنة تبريز، تعمير ميدان توپخانه          تعمير عمارات ديوان  

روي عمارت استانداري،   خانه در محوطة روبه ، احداث بناي سه طبقة جديد تلگراف)113،  111
 مرمت و گسترش مقبرة سيد حمزه انجام شد و كالبد اصلي بازار تبريز از نو سـازمان داده شـد                   

  همچنين تقريباً بافت مسكوني شهر نوسازي شد و شايد بتـوان گفـت هـر              ). 560،  553همان،  (
  .  شود، از اين دوران باقي مانده است  كهن تبريز مطرح مي هاي  عنوان خانه آنچه كه امروز به

بـراي نمونـه، محلـة      . را سبب شـد   هاي جديد نيز تعريفي جديد از شهر           محله  گيري   شكل
 و   اي مطابق با سليقه و فرهنـگ آن روزگـاران، داراي رنـگ و لعـاب فرنگـي                    محله پاساژ تبريز 

مدرن بود و اين ويژگي در كالبد و فضا و همچنين در رفتارها و هنجارهاي مردماني كـه در آن                    
طور عمده   محلة جديد كه بهاين. آوردند، كاملاً مشهود شد كردند و يا به آن روي مي زندگي مي

 عنوان يكـي     هنگام جنبش مشروطيت به     فراغت متجددان شهر تبديل شده بود،       به مكان اوقات    
در ). 80: ب1376زاده،    رشتچيان و منـادي   صفامنش،  (هاي اصلي جنبش نقش ايفا كرد         از پايگاه 

صـورتي    دليل شرايط خاص كشور، نوسازي كالبدي و مادي شـهر بـه               شاه به     دوران محمدعلي 
  . تر ادامه يافت رنگ كم

ها احداث شـد و خـط فرعـي آن تـا بنـدر                جلفا توسط روس  -ين دوران راه آهن تبريز    در ا 
شـد  همچنين انبارهاي مهمـات در آنجـا سـاخته          . شرفخانه در كنار درياچة اروميه امتداد يافت      

تغيير كاربري باغ شمال تبريـز از كـاربري تفريحـي بـه نظـامي نيـز                 ). 1/672،  1353كسروي،  (
ويلبـر،  (ان دولتي و بعدها محل قرارگاه قشون روس تزاري شـد            صورت گرفت و پايگاه سرباز    

كه يـك  ) م1908/ق1326(» نقشه خريطه تبريز«هاي  نام دو نقشة ديگر از تبريز به       ). 246: 1348
ترين مقـاطع نبردهـاي       سند تاريخي و جغرافيايي بسيار ارزشمند است و در آن يكي از حساس            

تصوير درآمده اسـت      لي در مقابل نيروهاي دولتي به       آرايي نيروهاي م    مشروطه در تبريز و صف    
اي بـه صـورت       خان مراغـه     دست اسداالله   كه به ) م1910/ق1327(» اي  نقشه دارالسلطنه مراغه  «و  

ترين حجم اين نقشه، فضاهاي  مهم. ميداني برداشت و ترسيم شده، در اين دوره تهيه شده است   
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). 179:  1385 ، پارسي و باني مسعود،    نيفخاري تهرا (تجاري و موقعيت شهري اين فضاهاست       
دهد كه ابعاد شهر تفاوت چشمگيري بـا قبـل نداشـته              هاي فوق نشان مي     همچنين بررسي نقشه  

  .است
/ ش1320-1310هـاي     دولـت اول پهلـوي، در سـال       ) مدرنيسم(  تبريز در دوران نوگرايي     

د آنكـه ايـن نـوآوري       دگرگوني مورفولوژيك رسيد و با وجو       نيز تا حدودي به     . م1931-1941
 ،اما چون تبريـز از قبـل دگرگـوني را تجربـه كـرده بـود       دولتي سر در انقطاع با گذشته داشت،

ساختمان شهرداري تبريز   . رسيد   نظر نمي   دولتي چندان ناساز و غيربومي به     ) مدرنيسم(نوآوري  
ديگـر اسـناد     سند باارزشـي اسـت چـون         ،يك نمونة بارز از آثاري كه از اين دوران باقي مانده          

هـاي دهـة چهـل و پنجـاه      در نوسازي.  فضاها و محلات شهري اين دوران     ،ها  كالبدي و خيابان  
 ،نورديد و مهر و نشاني يكسان بـر چهـرة شـهرها زد              دولت دوم پهلوي كه سراسر كشور را در       

 كنار   شهر به   را تجربه كرد و شاكلة كهن     ) مدرنيستي(تبريز براي اولين بار مفهوم انقطاع نوآورانه        
طلبي، در مقابل اين هجـوم        تبريز با وجود تجربة قدرتمند خود در نوخواهي و تجدد         . نهاده شد 

 اصـفهان و مـشهد و غيـره نمانـد           ، تهـران  ،تسليم شد، چهره از دست داد و تفاوتي ميان تبريـز          
  ).2جدول (

  
  

  
خانه قديمي  عمارت گمرك. 1تصوير 

  )56: 1382خونيق، پورحسين : مأخذ(
  

العماره،  شمس(قاپو  عمارت عالي. 2ير تصو
آرشيو شخصي : مأخذ) (عمارت ناصريه

  )جديدالاسلام
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عمارت حرمخانه در كاخ    . 3تصوير 

پورحسين : مأخذ(ش 1262قاپو،  عالي
  )55 :1382خونيق، 

عمارت شهرباني تبريز در بلوار . 4تصوير 
آرشيو شخصي : مأخذ(ش 1342شهداي فعلي، 

  )جديدالاسلام
  

  هاي معابر شهري احداث شبكه
مثابـه    در دوران حكومت قاجار، برخلاف دورة صفويه، براي اولـين بـار خيابـان نـه فقـط بـه                     

). 21-20:1385حبيبـي،   ( عنوان مكان تجارت و بازرگاني نيز نقش بازي كرد            تفرجگاه، بلكه به  
  هاي تبريز و متون تاريخي،  براساس اطلاعات نقشه

گيري نوع معابر داخل حـصار        ي ورودي به شهر، تأثير مستقيم در شكل       ها  توان گفت راه    مي
شـكل    هـاي مهـم، بـه         شهر داشته است؛ بدين صورت كه محور ارتباطي درون حـصار شـريان            

كهنـه  «؛ ماننـد محـور      )42: 1378يف، فخاري تهراني و قـديري،        االله مهريار، فتح (تجاري بودند   
). 71: 1393نيـا،   حجـت و نـصيري  (نطبـق بـوده اسـت     كه با بستر گذار جادة ابريشم م      » خيابان
صـورت گـذر سـاده و ارتبـاطي فـضاهاي       اهميت، بـه   هاي كم كه محور ارتباطي شريان     درحالي

تـرين    يكي از قـديمي   » نقشه حومه تبريز  «اساس    بر). 115: 1393نژادابراهيمي،  (مسكوني بودند   
شـهري قابـل اسـتنباط        چند شريان برون  ،  )م1827/ق1242سال    به  (هاي باقيمانده از تبريز       نقشه
ميـرزا از مـردم        به مسافت يك تيـر پرتـابي توسـط عبـاس           خان  دورتادور حصار نجفقلي  . است

كـه در ايـن نقـشه بـه         ) 200-199: 1373نـادرميرزا،   (خريداري، صاف و خالي از سـكنه شـد          
ين راهـي   تـر   مـشخص » كهنه خيابـان  «در حوالي درب خيابان،     . شود  صورت لكة سفيد ديده مي      

ترين راه ارتباطي تبريز و مـسير عبـور كاروانيـان از              است كه در اين نقشه وجود دارد و آن مهم         
  .سمت تهران به تبريز بود

هاي دسترسـي    در مجموع، تمامي سطح شهر تبريز در درون ديوارهاي دفاعي، داراي شبكه     
با توجـه بـه اهميتـي كـه         ). 41 يف، فخاري تهراني و قديري، همان،       االله    مهريار، فتح (بود  نامنظم  
هايي در خارج از شهر  درت نظامي شهر قائل بود، قورخانهميرزا براي تجهيز و بالا بردن ق   عباس

و همچنين يك ميدان توپخانه در بيرون بارو و در مجـاورت دروازة باغميـشه احـداث شـد و                    
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ها و لشكر سربازها  دههاي جنگي، عرا  منظور عبور ادوات نظامي همچون توپ برخي از معابر به
همـين منظـور سـاخته شـده بـود            كه بـه    » راسته كوچه «در مواقع ضروري، تعريض شد؛ مانند       

  ).131-130: 1352مشكور، (
هـا و   چين كـردن تمـام كوچـه    شاه با سنگ اقدامات دربارة معابر تبريز، در دوران ناصرالدين     

 :1363اعتمادالـسلطنه،   (يافـت     ه  و تـسطيح آنهـا ادام ـ     . ق1299 و   1267هاي    معابر شهر در سال   
با روي كار آمدن حكومت پهلوي، در تبريز نيز همانند ديگر           ). 336: 1362آدميت،  ؛  110،  1/90

شهرهاي مهم كشور، اقداماتي براي تغيير سيماي كالبدي و مورفولوژي آن، از يك شـهر سـنتي                 
تاريخي و رعايـت    به شهري امروزي صورت گرفت كه در مواردي بدون توجه به الگوي رشد              

 صـورت  -با توجـه بـه اصـول طراحـي يكـسان بـراي كـل كـشور        -هاي فرهنگي بومي   ارزش
هـاي   نخستين اقدام در اين زمينـه، احـداث خيابـان   ). Ehlers & Floor, 2007: 254(گرفت  مي

 عنوان مظهر تجدد و پيـشرفت، همـواره مـورد اسـتقبال              رو بود كه به     عريض و مستقيم اتومبيل   
هرچند كه رفتار شهرها همگون نبود و تبريز مانند تهران از الگوي جديـد              گرفت؛     مي مردم قرار 

نخـستين خيابـان احـداث شـده در تبريـز،           ). 256همـان،   (اي رايج آن دوره تبعيت نكرد         شبكه
خـان اميرطهماسـبي       دسـتور عبـداالله     بـه . ش1305-1300هاي    خيابان پهلوي است كه طي سال     

عنـوان مـسير ارتبـاطي ميـان جـادة           اين خيابان به    . احداث شده است  فرمانده لشكر آذربايجان،    
كـشيده شـده    » قونقاباشـي « مراغه، از حوالي چهارراه منصور تـا ميـدان           - تبريز و تبريز   -تهران
  .است

اسـتفاده  . ها چهره نمود، آمدوشد وسايل نقلية عمومي بود  عنصر جديدي كه در اين خيابان     
 در شروع خود پيش از آنكـه        -رة قاجار در شهر ايراني ناپيدا بود      كه تا اواخر دو   -از اين وسايل    

واگن يـا ترامـواي اسـبي بـه         . شد  جنبة عملكردي داشته باشد، يك عنصر تفريحي محسوب مي        
خيابـان پهلـوي    ). 137: 1378حبيبي،  ( بس متفاوت بخشيد     اي  هاي جديدالاحداث چهره    خيابان

زمان قاجاريه جادة فراخ ورود به شهر بـود، قـرار           كه از   » كهنه خيابان «در بخش شرقي بر بستر      
در حد فاصل ) واگن اسبي(داشت و توسعة بخش غربي آن نيز با استفاده از مسير حركت قونقا       

: الـف 1376زاده،    رشتچيان و منادي  صفامنش،   (1آهن انجام شد    و ايستگاه راه  » قونقاباشي«ميدان  
گي است كه اهالي وقت غروب از هر طبقه براي   شهر تبريز داراي خيابان عالي و باغ قشن       «). 46

روند و دو سينما در شـهر تبريـز دايـر             تفريح و رفع خستگي از مشاغل روزانة خود به آنجا مي          
                                                 

كه در بيرون از شهر و در سـمت غـرب قـرار             » واغزال« خط واگن اسبي تبريز، براي انتقال مسافران از شهر به            .1
/ ش1295-1290هـاي    جلفاست كه طـي سـال     -يزآهن تبر   واغزال نام روسي ايستگاه راه    . داشت، احداث شده بود   

  .با سرماية بانك استقراضي روس احداث شد. م1911-1916
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  ). 3جدول) (1، ص478شماره : 1307 ، ارديبهشتروزنامه اطلاعات( »...است

  
نمايي از خيابان كهنه تبريز كه به . 5تصوير 

شود  زه خيابان ختم ميبازارچة رنگي و دروا
  )آرشيو شخصي جديدالاسلام: مأخذ(

ش 1308خيابان فردوسي، . 6تصوير 
  )آرشيو شخصي جديدالاسلام: مأخذ(

  

 
: مأخذ(ش 1308خيابان تربيت، . 7تصوير 

  )آرشيو شخصي جديدالاسلام
سازي خيابان و  اي از بدنه نمونه. 8تصوير 

يو آرش: مأخذ(ش 1300گذر در دوران بعد از 
  )شخصي جديدالاسلام

  

   فضاهاي شهري جديد  گيري شكل
، بـه فـضاهاي معمـاري كـه درون          تاريخ و جغرافياي دارالسلطنه تبريز    نادرميرزا در كتاب خود     

نخست كسي كه حصار وسيع و اسـتوار بـه          «: خان قرار داشت، اشاره كرده است       حصار نجفقلي 
خان بيگلربيگي    ها، نجفقلي    و خانات و گرمابه    تبريز بنياد نهاد مشحون از سراي رعيت و بازارها        

 گـرد     سال يك هزار و يك صد و نود و چهار هجرت با حمايت احمدخان بـه                 دنبلي بود كه به   
او همچنين به افزوده شـدن فـضاهايي نـو بـه شـهر، از         ). 198: 1373نادرميرزا،  (» تبريز بنا كرد  

كـرده اسـت     ميرزا اشـاره      وسط عباس ت. م1826/ق1241جمله سربازخانه و ميدان مشق در سال        
اي در تبريـز توسـط         به احداث مدرسه   المĤثر و الآثار  اعتمادالسلطنه نيز در كتاب     ). 200همان،  (

 ؛78-77 :2536فلانـدن،   ( با هدف تعليم زبـان فرانـسه اشـاره كـرده اسـت               1موسيو اوژن بوره  
                                                 

1. Augene Bore 
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  .رسة او به اهدافش نرسيددليل تعصبات مذهبي، مد البته به ). 1/599: 1363اعتمادالسلطنه،
اي در كليساي تبريز براي اطفـال         شاه، با ساخت مدرسه     احداث مدارس در دورة ناصرالدين    

بـه نوشـتة اعتمادالـسلطنه در آن زمـان دو           . ادامـه يافـت   . م1852/ق1268ارامنة كليسا در سال     
). 554،  91،  اعتمادالـسلطنه، همـان   (مدرسه و دو كليسا در بيرون و داخل شهر ساخته شده بود             

اميـد،  ( را داير كردنـد      1»مموريال«مدرسة  . م1884/ق1301هاي آمريكايي نيز در سال        پروتستان
توان گفـت آغـاز تأسـيس مـدارس جديـد در تبريـز، بـه دورة وليعهـدي                     مي). 89-90: 1332

نخستين مدرسة عـالي در آذربايجـان كـه         . رسد  ميرزا در اواخر سدة سيزده قمري مي        مظفرالدين
ايـن مدرسـه كـه    . آيد، مدرسه دولتي تبريز بود شمار مي ن مدرسة عالي در سراسر ايران به     دومي
؛ 44،  30-29اميـد، همـان،     (شد    خانه نيز خوانده مي     هاي مظفري و دارالفنون تبريز و معلم        نام  به  

 سال پس از تأسيس دارالفنـون تهـران دايـر           25م،  1876/ق1293، در سال    )38: 1376نيا،    رئيس
و برنامة آموزشي آن نيز هماننـد دارالفنـون تهـران           ) 33؛ اميد، همان،    178: 1350وادي،  ج(شد  
جميع علوم و لنات و صنايع و صناعات كه در مدرسه دولتـي دارالخلافـه تهـران تكميـل            «. بود
گردد و اينك گروهي بسيار از مرخصين تلاميذ مدرسه           شود در مدرسه تبريز نيز تحصيل مي        مي

اعتمادالـسلطنه،  (» پردازند  ن تميز و امتيازند در دواير نظامي و غيرها خدمات مي          تبريز كه صاحبا  
نظـر مـي رسـد كـه در      اين مركز آموزشي حدود بيست سال فعال بود و چنين به   ). 157همان،  

مدرسة رشـديه دومـين مدرسـه    ). 46-44اميد، همان، (تعطيل شده است    . م1896/ق1314سال  
خانـه در     ري بود كه به همت ميرزا حسن رشديه در محله جبـه           جديد تبريز پس از مدرسه مظف     

اين مدرسـه توجـه و حمايـت روشـنفكران زمـان، از جملـه               . افتتاح شد . م1893/ق1311سال  
). 48-46همـان،  ( را به خود جلـب كـرد   -پيشكار آذربايجان-الدوله  طالبوف و ميرزا علي امين  

يكي » لقمانيه«و پس از آن     ) 179ي، همان،   جواد(اين مدرسه نخستين مدرسة ملي در ايران بود         
). 57همـان،   (افتتـاح شـد     .  م1899/ق1317ديگر از نخستين مدارس تبريـز بـود كـه در سـال              

توسط خـازن لـشكر در      .  م1894/ق1312خانه و كتابخانه عمومي نيز در سال          ترين قرائت   كهن
مه انجمن تبريز نيـز در      روزنا). 325: 1377؛ ذكا،   54همان،  ( تأسيس شد    ارگخانة    جنب مكتب 

خبر از احداث شش مدرسـه بـه سـبك          ) ش1285/ق1324(هاي مختلف سال اول خود        شماره
روزنامه انجمن تبريز،   (داده بود   در تبريز   . م1907-1906/ ق1325-1324امروزي طي يك سال     

: 1324قعـده    ؛ همـان، ذي   4، ص 28شماره  : 1324قعده    ؛ همان، ذي  2، ص 9شماره  : 1324شوال  
  ).1ج: 1374؛ به نقل از كتاب روزنامه انجمن تبريز، 1، ص29ه شمار

هاي خارجي در تبريز عبـارت بـود از انگلـيس،             هاي دولت   شاه سفارت   در زمان ناصرالدين  
                                                 

1. Memorial School 
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ــك   ــسه و بلژي ــاني، فران ــان، (روس، عثم ــسلطنه، هم ــلام ). 555، 419-417اعتمادال ــق اع طب
در دوران . ش1279/ م1900/ ق1318كارشناســان تــاريخي، كنــسولگري آلمــان نيــز در ســال  

هـاي كنـسولگري      احداث شده بود و يكي از معدود ساختمان       » بارون آواك «مشروطه در محلة    
در تبريـز دايـر     . ش1285/م1906/ق1324كنسولگري آمريكا نيز در سـال       . باقيماندة تبريز است  

  .شد
خواهـان     و فعاليت مشروطه    مشروطه، روشنگري شاه و پس از       در دورة حكومت محمدعلي   

هـا علاقـه    براي فراهم كردن تحصيل دختران، موجب شد مردم به تحصيل دختـران در دبـستان       
خـواه حركـت فرهنگـي     هـاي مـشروطه   و اهالي محـلات تبريـز و اعـضاي انجمـن     نشان دهند 

). 295-293: 1385كـسروي،   (اي را براي تأسيس مدارس به سبك جديد آغاز كردنـد              گسترده
با همياري  ) ش1293تأسيس ادارة معارف در سال      (تين رئيس معارف    نخس» عباس لقمان ادهم  «

ش، مدرسة  1295/م1916دوستان تبريز، در جريان جنگ جهاني اول در سال            چند تن از فرهنگ   
خوانـده شـد، بنيـاد      » محمديـه «ميرزا، مدرسة     متوسطه تبريز را كه به افتخار وليعهد محمدحسن       

هـاي    فرهنگي تبريز در سـال  -ريز، در تحولات سياسي   اين مدرسه همانند ديگر مدارس تب     . نهاد
  ). 9: 1376نيا،  رئيس(بعد نقش مهمي ايفا كرد 

ش، 1300هـاي پـس از دهـة          دگرگوني ساختار شهر كه در پي اقدامات شهرسازي در سال         
هاي شهري جديدي را فراهم آورد، در هر دو بعد عملكردي             گيري فضاها و كاربري    زمينة شكل 

در بعد عملكردي، بافت شـهر محـل اسـتقرار          .  فضاهاي شهري سنتي متفاوت بود     و كالبدي، از  
هايي شد كه بسياري از آنها زادة شيوه جديد زندگي در آن سوي مرزهـا بـود و پيـشينة                      فعاليت

چنداني نه تنها در تبريز بلكه در كشور نداشت؛ از جمله تأسيس دانشسراهاي دختران و پسران                
ش 1300در سـال     تربيـت بـراي بـار دوم      و يا احداث كتابخانة     . ش1313 و   1312هاي    در سال 

ــشكور، ( ــاريخ،  ). 332، 317-316: 1352م ــن ت ــل از اي ــابقب ــان   كت فروشــي تربيــت در خياب
 23/ 1908 ژوئـن    23شـاه در تـاريخ        مجيدالملك قرار داشت و به هنگـام كودتـاي محمـدعلي          

داغـي بـه آتـش كـشيده شـد       ان قـره خ ، توسط هواداران رحيم  1287 تير   2/ 1326الاول    جمادي
فروشي تربيت كاركردي دوگانه داشت؛ هـم كتـاب           كتابخانه و كتاب  ). 47]: تا  بي[ناهيدي آذر،   (

اي جوان روشنفكر كه تحت تأثير        اين طرحي بود كه عده    . داد  فروخت و هم كتاب امانت مي       مي
از ايـن رو،    . را گذاشـتند  هاي فكري و تحولات قفقاز و عثماني قرار گرفته بودند، به اج ـ             جريان

هـاي احـداث شـده بـستر          در بعد كالبدي، خيابان   . فروشي مدرن در ايران نام يافت       اولين كتاب 
ويـژه    به(گيري فضاهاي شهري جديد       البته شكل . هاي جديد شد   مناسبي براي استقرار ساختمان   

 اول پهلـوي آغـاز  دورة در تبريز، چندين سال پيش از اقدامات مربوط به         ) سويه عملكردي آنها  
يـا  » مجيـدالملك «هـاي   تـوان بـه مغـازه    فـضاها مـي   تـرين ايـن       ترين و مـدرن     از مهم . شده بود 
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ها در كنار درب باغميشه      اين مغازه . در بافت مركزي تبريز اشاره كرد     » مجيدالملك ماغازالاري «
ان كوي ششگلان اعيان نشين بوده و رجـال سياسـي و مالك ـ           . و در كوي ششگلان قرار داشتند     

هـاي    يكـي از گردشـگاه  كـوي شـشگلان   ).87: 1373نادرميرزا، (بزرگ در آن سكونت داشتند      
اي   علت موقعيت خاص شهري، اهميت ويژه       و به   ) 95: 1395كسروي،  (تبريز در آن دوران بود      

 26اي مربـوط بـه تـاريخ           خـود، در خـاطره     خـاطرات و اسـناد    السلطنه در كتـاب       نظام. داشت
مجيدالملك بازاري بنا كـرده اسـت در پهلـوي قـاري            «: آورده است . ش1323/1284الاخر    ربيع

طرز فرنگستان، در دو طرف  كرپي، خيابان بزرگي است، دويست باب دكان تحتاني و فوقاني به 
هر عصر محل تفرج عمومي از ملا و تاجر و كـرد و تـرك و تاجيـك بـا                    . ها است   اغلب مغازه 

  ). 2/402: 1386السلطنه مافي،  نظام(» با يك اداره استاداره هر دو . فرنگي و مسلمان مخلوط
زار تهـران      در زمـان خـود، لالـه       كرد كـه  ها را مجيدالملك از اعيان تبريز احداث          اين مغازه 

ــي  ــسوب م ــد مح ــكوهي،   (ش ــرادران ش ــده )1397ب ــاتوق ع ــنفكران،    و پ ــان، روش اي از اعي
هــاي   نمــاي بيرونــي مغــازهدر). 102:1384خامــاچي، (مــداران و بزرگــان شــهر بــود  سياســت

اي، شبيه معماري قفقازي و تفليسي بود كـه           ها با مدل تيشه     كارگيري سنگ   مجيدالملك، نوع به    
هـاي    در مغازه . شاه در تبريز رواج يافت      پس از عهدنامة تركمنچاي در زمان سلطنت ناصرالدين       

يـه و مكتـب نقاشـي،       مجيدالملك چندين كتابخانه، چاپخانة سربي تبريـز و دفتـر روزنامـه، آتل            
ترابـي  (خانه، مسجد و باشگاه ورزشي وجود داشت        سازي، مهمان   داروخانه شفائيه، مطب دندان   

؛ بـه نقـل از كتـاب        2، ص 12شـمارة   : 1324؛ روزنامه انجمن تبريز، شـوال       3: 1377طباطبايي،  
خـستين  خان والي اميرتومـان ن      و نخستين جايي بود كه قاسم     ) 1، ج 1374روزنامه انجمن تبريز،    

رئيس بلديه يا شهرداري تبريز، قبل از آغاز مشروطه، پس از گشودن كارخانة برق، به آنجا برق                 
كـوي  ). 176-175: 1389،  ؛ خامـاچي  1/448: 1379نيـا،     ؛ سـرداري  95: 1395كسروي،  (رساند  

 از روز مشروطه ايران،  تاريخهاي توانگرنشين تبريز بود و كسروي در          مجيدالملك يكي از كوي   
كـسروي، همـان،    (داغ و مرند ياد كرده است          دست سواران قره    هاي مجيدالملك به    اج مغازه تار
از ديگر فضاهاي شهري جديد كه در بحبوحة مشروطيت شكل گرفته بود، كوچة معروف              ). 95
هاي گوناگون شهري را در دو سوي خود جـاي داده             اي از فعاليت    است كه مجموعه  » پاساژ«به  
ها، با استفاده از يك الگوي معماري ويژه، فضاي كالبدي مناسـب              اين فعاليت براي استقرار   . بود

اي ديگر از فضاهاي شهري جديد در تبريز و در            بدين ترتيب، نمونه  . اين عملكردها ساخته شد   
توان   همچنين مي ). 79: ب1376زاده،    صفامنش، رشتچيان و منادي    (1شكل گرفت » پاساژ«قالب  

                                                 
شـود،   هاي تاريخي شهرهاي اروپا به فراواني ديده مـي  هاي شهري اروپايي كه در هسته       تحت تأثير گذر   »پاساژ« .1

اي كه در شهرهايي چون باكو، تفليس يا استانبول    به گونه -ة اين معماري    شد  كم تحت تأثير ترجمان شرقي      يا دست 
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در دوره حاكميــت فرقــة . ش1325يــد آن و احــداث آن در ســال مفهــوم جد بــه دانــشگاه بــه 
] دانشگاه آذربايجان [»آذربايجان يونيورسيتسي «نام    ها به     دموكرات آذربايجان با حمايت شوروي    

  ).4جدول ) (323: 1352مشكور، (اشاره كرد 
  

 
هاي مجيدالملك تبريز پس از  مغازه. 9تصوير 

سروي، ك: مأخذ(تاراج يافتن و سوخته شدن 
1385 :740(  

ميدان توپخانه سابق تبريز . 10تصوير 
، بناي بانك ملي و استانداري، )شهداي فعلي(

جديدالاسلام و ابريشمي، : مأخذ. (ش1349
1386 :60(  

  

 گيري نتيجه

شد، ولي نمـود آن   ورود مدرنيتة اروپايي و نطفة تمايل به تغيير و دگرگوني در شهر تبريز بسته           
در آغـاز، بـا     . هـا همخـواني نداشـت       بريز، با سرعت تغييرات در ساير حـوزه       در ساختار شهر ت   

شد، خود را     هاي جديد و ناآشنا براي مردم ساخته مي         بناهاي حكومتي كه با كاربري      ساختن تك 
مقـام، افكـار ترسـيم     ميرزا و پس از آن كشته شدن قـائم          شايد اگر عمر كوتاه عباس    . معرفي كرد 

گذاشت، تبريز و در پس آن ايران، وقايع مهم ديگـري              و تبريز عقيم نمي    شدة آنها را براي ايران    
رساند و با كالبد ديگري از آنچه كه امروزه بر جـاي مانـده اسـت،                   ثبت مي   را در تاريخ خود به    

 آورده شده، گواهي بر ايـن  4 الي 2تنها ذكر چند نمونه و مواردي كه در جداول      . شد  مواجه مي 
 -تـره زل  (تاريخي پيشتر از تاريخ اولين نقشة تبريـز           هاي خود، به      ررسينگارنده در ب  . ادعاست
با سلـسلة قاجـار مقـارن       . م19تحولات تاريخي قرن    . برنخورده است ) ش1187/م1807فابويه  

ايـن در   . شد كه خود سرآغاز تحولات تاريخي مرتبط با دوران تهية نقشه شهرهاي ايـران بـود               
هفت نقشه با عناوين مختلف از شهر تبريز و موارد متعـدد          حالي است كه در كل دوران قاجار،        

 -ديگر از ساير شهرهاي اطراف آن ترسيم شده است كـه خـود نـشانگر ميـزان توجـه نظـامي                    
                                                                                                                   

وآمد روزانة اتباع فرانسه  به سبب استقرار كليساي كاتوليك و مدرسة فرانسوي و رفت.  شكل گرفت-وجود داشت
  .خانه قديم تثبيت شد بر روي كوچة پست» پاساژ«هاي فرنگي در فضاي محله بود كه نام  و تكرار واژه
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همچنـين  . باشـد   سياسي به آذربايجان و شروع اقدامات مهـم در زمينـة شهرسـازي مـدرن مـي                
شـود تبريـز بيـشترين تعـداد          گفته مـي  . توان به پيشينة ايجاد كنسولگري در تبريز اشاره كرد          مي

هاي خارجي در ميان شهرهاي ايران را داشت كه به روشـني گويـاي ميـزان پيـشرو              كنسولگري
 عنـوان دومـين شـهر بـزرگ كـشور و شـهر               بودن اين شهر در پـذيرفتن تحـولات مـدرن بـه           

 ايـن رونـد بـا       در ادامـه،  .  است -كه پل ارتباطي ايران، قفقاز، عثماني و اروپا بود        -وليعهدنشين  
. تشنّج پايتخت و در فرصت اندكي كه مهيا شد، رشـد كـرد              اميركبير تداوم يافت و در فضاي پر      

اصـلاحات و  . ابتدا شهر تهران را دگرگون كرد و سپس به خاستگاه خود شـهر تبريـز برگـشت        
بـه  شاه ادامه يافت و در دوران رضاشاه و با نگاه متفاوت ديگري               نوسازي در دوران ناصرالدين   

بندي امـروزي شـهر تبريـز يادگـار آن دوران اسـت و             و استخوان  كليساختار  . رسيد  اوج خود   
هاي پس از آن بر پيكرة شـهر خـورده، هنـوز هـم بـر                  هايي كه در طول اين دوران و سال         زخم

شـهر را     تـصور تغيير چهرة شهر در بلندمدت، دگرگـوني        . كند  قدمت و عظمت آن سنگيني مي     
 شهر نيـز در حـال دگرديـسي    تصورنيز تبريز در حال دگرگوني چهره است،        امروزه  . شد  سبب  

 كه تجددخواهان روزگار پيـشين داشـتند، فاصـلة          تصوري از شهر با     تصوراست، ولي بين اين     
 .فراواني وجود دارد

تبريز در طول تاريخ حيات اجتمـاعي و سياسـي خـود، همـواره نقـش بـسزايي در رونـد                     
آنچه در ايـن نوشـتار آمـده و مطالعـاتي كـه تـاكنون انجـام شـده،                   . تحولات ايران داشته است   

دهـد، ولـي تحليـل و          دسـت مـي      ذهني قابل لمسي از شهرسازي تبريز بـه        -هاي عيني   مصداق
هـاي رسـمي و       نوشـته   بررسي اسناد موجود در طول اين تحقيقات، نظير اسناد تاريخي و دست           

ايي دوران مختلـف، و همچنـين       هـاي هـو     هـاي قـديمي شـهر تبريـز، عكـس           غيررسمي، نقشه 
هاي مربوط به دوران قاجار و پهلوي، نويسنده را در دست يافتن به آنچه كه احتمـالاً آن                    عكس

  .هاي بعدي رهنمون خواهد شد در شهرسازي ناميد، در پژوهش» مكتب تبريز«را بتوان 
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  ريز كالبدي در ساختار شهر تب-طلبي و تحولات فضايي گيري تجدد  نمودار نتيجه
  كالبدي در ساختار شهر تبريز-طلبي و تحولات فضايي تجدد

      
      

  
  

گيري فضاهاي جديد  شكل
  شهري

هاي معابر  احداث شبكه
 نوسازي كالبدي  شهري

    

  
  
  
 

 
  »شهر مدرن»به » شهر سنتي« تبريز، اولين پژواك مدرنيته در ايران را تجربه كرد؛ عبور از مفهوم -
م در اين دوره، ابتدا در شهر تبريز و سپس در تهران و ساير شهرهاي ايران شتاب  نفوذ مدرنيس-

  .گرفت
  .ها صورت گرفت  امر نو شدن در تداوم و دگرديسي سنت-
   .فتاد ا با روستا اتفاق ) تبريز( تقابل شهر جديد ايراني -

ميرزا  وليعهدي عباس
 تا

حكومت 
  شاه ناصرالدين

  
 

  .جددطلبي ظهور و بروز يافتندهاي ت  اولين مداخله-
هاي متفاوت از شهر ايراني، شهري با پيكره، سيما   مدرنيتة ايراني بر آن شد كه در قالب نوآوري-

  .و چهرة متفاوت با گذشته بسازد
 .اند  فضاهاي جديد شهري تبريز، در تداوم فضاهاي كهن شهري-

حكومت 
شاه تا  ناصرالدين

حكومت 
 ميرزا محمدعلي

       
  . تصور ديگر از شهر در ذهن مردمان نشسته است-
  . شاكلة اصلي شهر از ذهن مردمان زدوده نشده است-
سازي، عامل پيوند دهندة خاطرات مردمان آن روزگاران با خاطرات پيشين شهر بوده   فرنگي-

  .است
  .سازي بر غناي خاطرات جمعي شهر و انباشت آن افزوده بود  فرنگي-

حكومت 
شاه تا  محمدعلي

  دولت اول پهلوي

        
  . تبريز، دومين پژواك مدرنيته را تجربه كرد-
  ).مدرنيسم( دگرگوني و منعطف كردن مفهوم انقطاع و نوآوري دولتي طلب شده از بالا -
 آذري خود را بروز -اي ايراني يابد و با لهجه اي بومي مي ، چهره)مدرنيسم( نوآوري از بالا -

  .دهد مي
    .، جاي خود را به انقطاع داد التقاط-

دولت اول پهلوي تا 
  دولت دوم پهلوي

  

  

  .اتفاق افتاد) مدرنيستي( براي اولين بار انقطاع نوآورانه -
  . امر نو شدن، بر پاية گسست و انقطاع از سنت صورت گرفت-
   هر چيزي كه متعلق به گذشته بود، كهنه و بيهوده تلقي شد-
  . آنچه كه مربوط به گذشته بود و حتي تخريب وسيع آنها به فراموشي سپردن هر-
  .داد  مدرنيته در مفهوم تخريب و نوسازي دائمي رخ -
  .چهرگي پيدا كرد و دگرديسي خود را آغاز كرد  تبريز، ميل به بي-
 بروز و ظهور شكل جديدي از شهر كه تا پيش از آن امكان وجود نداشته و شهرنشيني مدرن كه -

  . متفاوت با دوران پيش از مدرن داشته استاصولي كاملاً
  

  دولت دوم پهلوي
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 ـ ك دي به اهتمام جمـش    ،خي التوار رياكس ،)1370 (رزايم يقلينه، عل طاعتضادالسل -  انتـشارات : ، تهـران  فـر  اني
  .سمنيو

چهـل سـال تـاريخ ايـران در دوره پادشـاهي            : المĤثر و الآثار  ،  )1363(خان     اعتمادالسلطنه، محمدحسن  -
 .انتشارات اساطير: ، تهران1 به كوشش ايرج افشار، جشاه، ناصرالدين

  .چاپخانه فرهنگ: زي، تبر1 ج،جاني فرهنگ آذرباخيتار، )1332 (ني حسد،ي ام-
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  .ضميمه فرهنگي، روزنامه اطلاعات، »آباداني يا ويراني«، )14/01/1397( برادران شكوهي، سيروس -
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 . جديدالاسلام، محمدعلي، آرشيو شخصي-
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  .152-138، صص3ماره ش
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 .327-323، صص1، شماره بخارا مجله، »موسس آنها
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Abstract 
With the rise of the Qajar dynasty and the formation of a powerful central unit 
government, Iran entered a new phase of its political and social life. This era 
continued differently with the Kingdom of Fath Ali Shah. The establishment of the 
Tabriz's Dar al-Saltaneh in 1213 AH, with the presence of great ministers such as 
Mirza Isa, Mirza Abolghasem Ghaem-Maqam-Farahani, led Abbasmirza Nayeb al-
Saltanah in a course that took Tabriz out of the "old court" of Tehran to become the 
focal point for the "new design." The heavy defeats of Russia created a deep and 
profound intellectual crisis in Abbas Mirza's minds, the great deputy, and the 
community, which raised a grand cause that could be considered the beginning of 
the Iranian awakening. Simultaneously, with the change in the army and the 
establishment of a new system, Tabriz's modernization was not left alone in thought; 
These changes later became a model for similar actions in Tehran and then in some 
Iranian cities. This article seeks to read modernity in Tabriz's Dar al-Saltaneh. The 
effects of this reading have materialized in Tabriz and have become a model for 
urban change in Qajar, Pahlavi-era Iran. The principles of modern urbanism in the 
"Tabrizi Style" and "Tabriz School" became the starting point for transforming 
Iranian cities and urbanization. Therefore, the purpose of this article is to investigate 
this claim by using text and sources and analyzing data based on descriptive and 
explanatory methods. 
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  209- 231صفحات / 1399 زمستان، 138، پياپي 48، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
 

  ي آن امدهايو پ با مفاسد مالي   ساخت قدرتارتباط يواكاو
  1) ناصري تا انقلاب مشروطيتاز عصر(

  

  2منصور طرفداري
  

  13/04/1399: ريخ دريافتتا
 01/08/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
هـاي    گستردگي مفاسد مالي يكي از معضلات دورة قاجـار بـوده اسـت كـه در قالـب                 

مقولة فساد مـالي،    . مختلفي چون رشوه، هديه، اختلاس و نظاير آن انعكاس يافته است          
ن به چرايـي ايـن      خصوص مظاهر آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، اما پرداخت           به

در راستاي اين ضـرورت و بـا        . رسد  ناپذير به نظر مي     پديده همچنان ضرورتي اجتناب   
كننـدة مـسائل اجتمـاعي و          عنـوان عامـل تعيـين         توجه به اينكه بين ساخت قدرت به      

اقتصادي با گسترة مفاسد مالي پيوند مؤثري وجـود دارد، بررسـي ابعـاد ايـن پيونـد و                   
بـر ايـن    . آيـد   حـساب مـي     د بحث، مسئله اصلي اين نوشتار بـه         اثرات آن در دورة مور    

اساس، كوشش شده تـا بـا مطالعـة منـابع و تحقيقـات مـرتبط و بـه كمـك رويكـرد                       
هاي تحقيق بيانگر ارتبـاط      يافته.  تحليلي زواياي مختلف موضوع روشن شود      -توصيفي

 اعمـال و  مؤثر بين گستردگي مفاسد مالي با ساخت استبدادي حكومت است كه در آن           
توزيع قدرت منوط به اراده و خواست مقام سلطنت اسـت و سـاير اجـزاي حاكميـت                  

سـالاري، نظـام قـضايي و غيـره در همـين چـارچوب معنـا پيـدا             نظير درباريان، ديوان  
مراتب فرودسـت و تبـديل          اين ساختار علاوه بر تسريّ مفاسد مالي به سلسله        . كنند  مي

يج و نقش مهم آن در مواردي چون عدم شـفافيت مـالي،             اي نسبتاً را    عنوان رويه   آن به   
 عنوان مانع جدي در مقابل اصلاحگران عرصة مفاسد          توزيع ناعادلانة ثروت و غيره، به     

  .مالي در اين عهد مطرح است
  ليما فساد قاجار، ساخت قدرت، حكومتايران،  :هاي كليدي واژه

  

                                                 
  DOI:( 10.22051/HII.2020.23192.1845 ( شناسه ديجيتال.1
  tarafdari@meybod.ac.irشناسي دانشگاه ميبد، ايران   استاديار گروه ايران.2



 منصور طرفداري... / باط ساخت قدرت با مفاسد مالي و پيامدهاي آن واكاوي ارت / 210

  مقدمه
رصة مطالعـات تـاريخي و علـوم سياسـي،          ساخت قدرت به عنوان يكي از مباحث مطرح در ع         

از يـك سـو، جايگـاه و    . دهي به مسائل اقتـصادي و اجتمـاعي دارد      كننده در جهت    نقشي تعيين 
دهي مناسـبات اقتـصادي و مـالي و از             عنوان متغير تأثيرگذار در شكل      اهميت ساختار قدرت به   

 واكاوي اثرات ساخت    سوي ديگر، رواج گستردة مفاسد مالي در دوره مورد بحث باعث شد تا            
عنوان مـسئلة اصـلي ايـن تحقيـق      قدرت بر مفاسد مالي و اساساً ارتباط اين دو مقوله با هم، به   

هاي اساسي موضوع، بايد گفت  عنوان يكي از مؤلفه درباره مفهوم ساخت قدرت به . مطرح شود
هـاي    يز نظـام  بيشتر ناظر بر ماهيت و چگونگي اعمال و توزيع قدرت است كه زمينة وجوه تما              

بر اين اساس، مواردي چون اعمال و توزيع قدرت مطابق          . سازد  سياسي را از يكديگر فراهم مي     
سوية قدرت از بالا به پايين و عـدم مـشاركت مـردم در آن،           با خواست و اراده شاه، جريان يك      

ر دربـارة جـزء مهـم ديگ ـ      . حاكميت اين دوره را در قالب نظام استبدادي قابل بحث كرده است           
 و    از اختيـارات     نامـشروع   توان آن را در قالـب اسـتفادة         مسئلة تحقيق، يعني مفاسد مالي نيز مي      

 شخـصي و     برداري غيرقانوني از اموال و امكانات مـالي عمـومي بـراي منـافع                براي بهره   قدرت
توان در قالب مواردي چون اخـتلاس،        در نهايت، مصاديق فساد مالي را مي      . گروهي توضيح داد  

ــ ــلرش ــاذي، دخ ــصرف وه، اخ ــانوني  و ت ــوه  غيرق ــتفاده  در وج ــوال، اس ــازات  و ام  و   از امتي
كـاري    مالي، سوءاستفاده از اختيارات و وظايف شغلي و همچنين تقلـّب و كـم              هاي  برداري  بهره

   ).13: 1382دادگر، (بيان كرد 

جـود دارد؛ يكـي   از منظر تئوريك، در زمينة ارتباط قدرت و مفاسد مالي دو نكتة اساسـي و  
 نوعي با داشتن سطحي از قدرت پيوند خورده   شده، به بيشتر تعاريفي كه دربارة فساد مالي ارائه

جـاي  » مقام و موقعيت عمومي و دولتـي «ديگر آنكه در تعاريف جديدتر سوء استفاده از    . است
فع شخـصي داده    بـراي منـا   »  داده شده   مقام و موقعيت به امانت    «خود را به استفادة نامشروع از       

هرچند تعاريف نو به فهم ارتبـاط انـواع         ). 79-57: 1392جو،    جعفر پورصادق و عدالت   (است  
مقـام و   «كند، اما طبيعي است كه كاربست مفـاهيمي چـون            قدرت با مقولة فساد مالي كمك مي      

شـود؛    هاي اساسي مواجـه       در مورد ساخت قدرت قاجار با چالش      » داده شده   موقعيت به امانت    
االله از اختيـارات مطلقـي در         يرا اين ساختار مبتني بر سلطنت مطلقه بود و شاه را در مقام ظـل              ز

  ).175-1/174: 1374اعتمادالسلطنه، (هاي مختلف برخوردار كرده بود  زمينه
اهميت بررسي مفاسد مالي در ساختار حاكميـت قاجـار باعـث شـده تـا محققـان زوايـاي             

توان به مقالة رحماني، محمدخاني و        مي ند؛ كه در اين زمينه      مختلف آن را مورد بررسي قرار ده      
بـر    درآمدي بر رشوه، پيشكش و انواع آن در عهد قاجار بـا تكيـه               «با عنوان   ) 1392(نژاد    دهقان
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در اين پژوهش ضمن توصيف و تحليـل پديـدة رشـوه، نگارنـدگان              . اشاره كرد » عصر ناصري 
ف جامعه و در جريان انجام برخي امـور مـالي چـون             اند تا آن را در ميان طبقات مختل         كوشيده

در ) 1395(سيد جواد طباطبايي    . ها، گمركات و همچنين عقد قراردادها نشان دهند        اخذ ماليات 
ضـمن  » مكتـب تبريـز و مبـاني تجـدد        «خصوص در بخش       به تأملي درباره ايران  كتاب ماندگار   

خـصوص در سـاختار      ساد بـه  بررسي مباني فكـري و سياسـي دوره قاجـار، گـاه بـه مقولـة ف ـ                
. سالاري پرداخته كه اتكا به رسائل عصر قاجار اهميت خاصي بـه مباحـث آن داده اسـت                ديوان

 است ابعاد مختلـف جنـبش مـشروطيت را            كوشيده مشروطه ايراني در كتاب   ) 1396(آجوداني  
  ه اشـاره مورد بحث قرار دهد و البته در مواردي به مقولة فساد، از جمله در مجلس اول مشروط           

موضـوع را   » فساد مالي در تاريخ معاصر ايـران      «اي با عنوان      در مقاله ) 1382(دادگر  .  است  كرده
اي مورد توجه قرار داده و آن را به اختاپوسي تشبيه كرده كه با پريشان سـاختن                  در بازة گسترده  

و پهلـوي   اقتصاد، سياست و فرهنگ، از عوامل اصلي نابساماني اوضاع ايـران در عـصر قاجـار                 
  .بوده است

به هر روي، گستردگي موضوع و ابعاد مختلف آن باعث شد تا مقالة پـيش رو بـا رويكـرد                    
هـاي اساسـي تحقيـق         تحليلي و در پيوند با ادبيات پژوهش، از طريق بررسي پرسش           -توصيفي

دربارة ارتباط ساخت قدرت و مفاسد مالي و همچنين پيامـدهاي آن، گـامي در مـسير تكميـل                   
  .ت موجود برداردتحقيقا

  
   و مفاسد ماليقاجار شاهارتباط بين عملكرد 

 بحث را از دو زاويـة اختيـاراتش         توان يم آن با مقولة فساد مالي،       ارتباط و قدرت شاه    نييتب در
 ـدة اختيارات شاه قاجـار،      نيزم در . شخصي او دنبال كرد    عملكرد و سلطنت   مقام در ي هـا   دگاهي

 توسـط   عمـدتاً  اين نظريات كه     براساس.  داريم دست درروطيت  نسبتاً مشابهي را تا انقلاب مش     
 دموكراسيِ رو به تحول غرب سدة نـوزدهم وارد ادبيـات سياسـي              - منظر ليبرال  از و ها يياروپا

 و حكـم او     » و مقتـدرتر   تر العنان  مطلقاز جميع سلاطين عالم به رعايا        «ايران شده، پادشاه ايران   
هر چـه   « كه دانند يماين   را خصوصيات شاه    گريد از همچنين .بوده است » قانون ملك « همواره

منصبان از هر قبيل و ضبط       و در عزل و نصب وزرا و قضات و صاحب         ... تواند بكند   بخواهد مي 
  ).136 :1362مالكوم، (» الاطلاق مختار است  يعل اموال و سلب اموال رعايا از هر صنف

ي اين نظريات بايد توجه داشت آن است كه تفكيكـي بـين اختيـارات               بررس وآنچه در نقد    
، درست است كه ساختار حكومـت     درواقع . شاهان مختلف قائل نشده است     عملكرد وسلطنت  

بخـش سـاخت       عامـل مـشروعيت    نيتـر   مهـم عنوان    به   شاه ارياختاي در    مطلقه، قدرت گسترده  
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 نگـرش بـه     طـرز  ي چون ضعف شخـصي،    ليدلا بسياري از شاهان بنا به       امااستبدادي داده بود،    
، نتيجـه  در .ة عمـل بپوشـند    جام ـي جايگاه خود    ها  تيظرفامور و ديگر موانع نتوانستند به همة        

 وي سـاخت اسـتبدادي      هـا   تي ـظرف بـا اسـتفاده از       -آقامحمـدخان چون  -برخي شاهان قاجار    
 وسـتانِ مـالي    بر كار به دنظارت و فردي خود، ضمن برقراري انضباط شديد مالي     اتيخصوص

نـاتواني   ،مقابـل  در). 333 :1392طرفداري،   (كردند دربار نيز جلوگيري     وپاش  ختيري، از   ادار
ي دربـار و غيـره را      هـا   نـه يهز رفتن بالا برخي جانشينان او زمينة عدم نظارت صحيح بر امور و         

  . فساد شدشيپ از  شيب گسترش و رشد ساز نهيزمفراهم كرد كه اين موارد 
 يانتقـاد هاي    هرم قدرت يعني شاه و مقولة فساد مالي و اداري، ديدگاه           رأسنقش  ة  نيزم در
 در بحث از مفاسد مـالي دورة  يهمجدرساله  نويسندة جمله ازي در اين دوره وجود دارد؛  مختلف

 ايـن   در .كار شـده اسـت      سالاران فريب   دانسته كه قرباني ديوان    ناصري، شاه را شخصي ضعيف      
 عصر ناصري و زيردستانش اشاره كرده كه به شكلي ماهرانه نظـر شـاه را از           زمينه به وزير ماليه   

 در  سـپس  .ندردك يممعطوف  » آهوگرداني« يريتعب يا به    حيتفر وپيگيري امور مملكتي به شكار      
ة گسترده از منـابع     سوءاستفاددانستند و به      پرتو چنين اقداماتي، امور مالي را ملك طلق خود مي         

گويا اين صيادان را بـا      « : است كه  شده  نقلدر اين زمينه از مجدالملك      . تندپرداخ  مالي كشور مي  
 وقـت  هـر ة بـاطني اسـت كـه        علاق ـ واند يـك عهـد       دزدان ماليات ايران كه طالب بازار آشفته      

 دهند يمتپه حركت      طولاني ديدند به آهوگرداني استادانه به دوشان       مركز در رااستراحت پادشاه   
 مجـالي بـراي   تـا   آن از هم بگـسلد رازهيش تا خرگوشي بماند    خواب در قدر  آن سلطنتتا امور   

  ).440 :1395طباطبايي،  (»بيابنددستيابي به مطامع خود 
داند و تـسريّ فـساد از او           از عملكرد شاه مي    متأثر، نقطة آغازين فساد مالي را       گريد دگاهيد

 و مـال دولـت      خـوردن  ودي  فساد اداري، دز  « :كند يمي اجتماع را چنين بيان      ها  بخشبه ساير   
ي جـا    به پا بگذارند آنجا را با مملكت دشمن يكي دانسته           كجا هرحكام  .  به اجازه اوست   ملّت

 و جيـره  ،برنـد  يم ـ شكاراني ـپ واموال ملـت را حكـام   . برند ماليات، اموال مردم را به غارت مي 
 و راهزنان ويان   مردم از حرام   جان و خورند يم سانيلشكرنو و   منصبان  صاحب نوكر را    مواجب
 پيوسـته در معـرض هلاكـت    جراحـان  و اطبـاء  افساد و لوطيان فساد و حكام  استيس و دزدان
  ).37: 1362آدميت، (» است

دانـد كـه      مرتبط مـي   خودسرانه ودر نهايت، نظرية ديگري آن را با ساخت حكومت مطلقه           
يـا يـك قريـه اعمـال      هي ـناح درتوسط پادشاه در يك مملكت يا حاكم در ايالت يا نايب حاكم  

 و  بكـشد  را هـركس  تواند ، اين ساخت استبدادي است كه صاحب قدرت مي        جهينت در .دشو يم
 مـذهب  و يـا ديـن      قـانون  و قاعده   چيه برچنين سيستمي   . رديبگ را مالش و كند   حبس وبزند  
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ي نااهلمنصب به طفلي دهد يا حكومت به        «:  نيست كه  زيانگ  شگفت چندان   نيبنابرا. مقيد نيست 
 در .»...دزدي را خود نگاهداري كند يا رشوه گرفته به دزدي فرستد يا مخلع كند يا حبس كنـد                 

 محدود و حكومت مشروطه    برقراري  كنار زدن استبداد،   در تنهارا    اين مشكلات  حل  راه تينها
  ).239: 1377نژاد،  زرگري (داند يمكردن حكومت به قانون 

 شـاهان ، بايـد گفـت      بحث موردباطي مالي در دوره     انض  هاي اساسي فساد و بي     دربارة زمينه 
يكـي بـراي روز     .  درصدد جذب منابع مالي براي خزانة خود بودنـد         همواره يليدلا   بهقاجار بنا   

علاقة مفرط برخي  وديگري به حرص . »ي نداشته باشندپول و رديبگ درنكند جنگي « مثلاً مبادا؛
 داد  ويرانـي قـرار مـي      معـرض  درور را   شد كـه گـاه كـش       شاهان به گردآوري ثروت مربوط مي     

ي سـنگين   هـا   نـه يهز نيتأم هاي اساسي يعني     دغدغه ،مواردكنار اين    در ).166: 1370،ليدروو(
ي، سفرهاي خارجي و نظاير آن، نيـاز بـه پـول را             لشكرة امور كشوري و     ادار ،سرا  حرمدربار و   

  .ساخت يم برجسته شيپ ازپيش 
 عـرف  و منبع درآمد حكومت بود كه شرع        نيتر يقانون وترين    مهم اتيمال يعاددر شرايط   

 متغيرهـاي مختلفـي چـون مـسائل          ة حائز اهميت آنكه   نكت .چارچوب آن را مشخص كرده بود     
ي انـداز   دسـت هاي سياسي و همچنـين       ي مختلف طبيعي، نابساماني   ايبلا وي  آب  كماقليمي، نظير   

طرفداري، همان،   (دش  يمكومت   ماليات باعث كاهش و نوسان چشمگير درآمدهاي ح        انيمتصد
 اخـذ   كنـار  در تـا    داشـت   مـي   وا قاجـار را     شاهاني مختلف،   ها  نهيهز موارد در كنار     اين ).402

 فـروش ، بـا مـواردي چـون دريافـت هديـه،         )250 :1386جونز،   (ظالمانه وهاي نامنظم    ماليات
 آنكـه بـه     نتيجه . بيشتري به دست آورند    درآمد مناصب و گاه با راهكارهاي عجيب و ابتكاري،       

ي نخواهنـد؛ الا آنكـه پيشكـشي        شـغل  و شيبخـشا  و خواهش  به حضور شاه،   گاه  چيه« تعبيري
 شكشيپ و دريافت هديه    اهميت ).154 :1371اوليويه،  (» سزاوار مطلب و مقام خود تقديم كنند      

  دادن ميـزان توقـع     نشان بالا و براي ايجاد رقابت     صدراعظم و شاه به حدي بود كه در مواردي     
 و از قول يكي از بزرگـان بـه شـاه تقـديم       دادند يمي را ترتيب    متيق  گران وخود، هداياي نفيس    

 دهنـد  قـرار  تا ديگران را براي پرداخت پيشكش بيشتر ترغيـب كننـد و يـا در تنگنـا                   كردند يم
  ).250 :1386جونز، (

  بهد؛   مختلف بو   مشاغل ومهم كسب درآمد فروش حكومت ولايات، مناصب         از ديگر منابع    
 .كـرد  ، متقاضي بايد مبلغي در قالب پيـشكش تقـديم مـي   شد يمي كه وقتي شغلي واگذار ا  گونه
 تومـان  هـزار   فردي سياگر ؛ براي مثال،نبود زيآم تيموفق حكومت ولايات هميشه    سر بر معامله

، ، كنـار بگـذارد  پرداخـت  يمهزار تومان   تا حاكم شاغل را كه فقط بيست  داد يمبيشتر از برآورد    
هزار تومان كار را به نفـع خـود تمـام              چهل پرداخت با كه   شد يمناگهان با حريفي ديگر مواجه      
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 يبـستگ انصافـشان    و  درآمد حكـام ولايـات بـه توانـايي         ميزان). 1/572: 1349كرزن،   (كرد يم
تگاه داد و جز مخارج دس ـ       هزار تومان به شاه مي     620 براي مثال، حكمران ولايت فارس    . داشت

  ).84 :1384فوروكاوا، (ماند   هزار تومان برايش ميكصدخودش، ي
 خريـدار   اگـر  ونمـود    ا وجود گزارش فوق، معامله با شاه بر سر ولايات گاه پرخطـر مـي              ب
، اسـباب   داد يم ـي چـون بلايـاي طبيعـي در ولايـت رخ            ا  رمترقبـه يغي نبود يا مشكلات     ا  حرفه
 هـزار  ي سـي  ازا درشاه حكومت گـيلان را        ناصرالدين كه ي  هنگام. دش  يم فراهم   اش يخراب  خانه
 گيلان  درآمدپيشنهاد كرد، او پس از تحقيق متوجه شد كه          » آرا  ملك« پيشكش به برادرش     تومان

ي كـه ايـالتي را      حكـام ). 190: 1361نـوايي،   ( را نپـذيرفت     آن و نيـست    تومـان  هزار بيش از ده  
 مداخل خـود را     تينها در حكومت و    عوارض و ها  اتيمال ، بايد رشوة دريافتي شاه،    دنديخر يم

بـراي  . زدنـد  يم ـي مختلف دست به اخاذي ها وهيشبنابراين به . آوردند از آن ايالت به دست مي    
ي كدخدا در حضور حاكم، وجهـي بـه         ادب يب يك روستا در كرمان به دليل        مردم از ها  سال مثال،
اساس اين شيوة توزيـع     بر  آنكه نهايت ).1/135: 1371كرماني،   (شد يمگرفته  » يادب يبپول  «نام  

 مـرتبط   مراتـب   سلـسله   منصب، داريخر وثمرة شيرين اين فرايند، علاوه بر شاه         ثروت، مداخل   
  ).1/576: 1349كرزن،  (ساخت يممند  ، بهرهتناسب به فرد را نيتر نييپابعدي تا 

ي مردم ختم   ها  توده ، تنها به توزيع ناعادلانة ثروت و فقر       شد يمفساد مالي كه از شاه شروع       
 فرودست فـراهم    مراتب  سلسلهي زمينة توجيه اقدامات نادرست را براي        ا  گونه   به، بلكه   شد ينم
ي مـشغول بـود و در       ري ـگ  جـن  شخصي به شغل پرسـود        راي نمونه، در عصر ناصري     ب .كرد مي

ي؟ ا درآوردهوقتي ظهيرالدوله از او پرسـيد ايـن چـه بـازي اسـت كـه              . گرفت ازايش مبلغي مي  
 ها  جنگيريد بعضي را من، پس بگذارم همه         اين مردم جن دارند، بعضي را شما مي       « دادجواب  

 اجتماع كه در برابـر اخـاذي        دست  نييپاآن دسته از افراد     ). 88 :1344هدايت،  (»  بگيريد شما را
 مـداخل، بـا ترفنـدهاي       كسب و معاش   نيتأم كاري انجام دهند، براي      توانستند ينم ها يبالادست

 گـرد   دورهكاري خود تا اطباي       كم با كارگران گرفته كه     از .كردند يمتلف دست در جيب هم      مخ
 زار  حـال  با را   آنها ،مارانيب و اخاذي از      ي دروغين ها  وعده و   دهيفا يب دواهاي   زيتجو ازكه پس   

 ).80 :1371اوليويه،  (كردند يمترك 

عـلاوه  . ي شده بودنـد  ا  حرفهي   تا حدود  حكومت و قبال ملاكين    در زينبرخي از روستاييان    
هنگام درو خـرمن امـلاك خالـصه يـا اربـابي،              چندان آسان نبود،   آنهابر آنكه ماليات گرفتن از      

برخي زنان روستايي براي    . داشتند ي برمي كوب  خرمن يا در زمان     هنگام  شب رابخشي از محصول    
  رفندهاي ساده زارعـان ايـن     از ت . هم ابايي نداشتند  »  بچه كهنه« دربرداشتن گندم از گذاشتن آن      

 تـا   كردنـد  يم بالا پرتاب    به معمول را زيادتر از حد      آن ،كاه و به هنگام جدا كردن گندم       كه بود



 215 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 را به   كاه ،گذاشت يم رعيت   حساب  به كاه را    اغلب  ارباب كه  آنجا از .گندم با كاه مخلوط شود    
 حكومـت يـا خـان يـا         مـأمور اگر  . تندداش يبرم را   ها  گندم و دادند يم نو باد    از و بردند يمخانه  
در شرايطي كه تعريف    . افتي  يم به نصف افزايش     سوم  ككار بود، سهم رعيت از ي        تازه او مباشر

؛ با اين اسـتدلال     دانست يموجود نداشت، رعيت آن محصول را متعلق به خود          » حق«دقيقي از   
 سوي ديگر،   از ).263-1/23: 1388نواب رضوي،   (؟  بخورند را آن   ها يبالادست وكه چرا ارباب    
 كه پشيزي نداشـتند و بعـد از دسـتيابي بـه     دنديد يم اجتماع كساني را دست نييپاوقتي طبقات  

 فراوان، از زندگي    منال و  مال و با داشتن     كردند يمهاي عالي اقامت     در عمارت « شغل حكومتي، 
 ويابي بـه مـداخل       بـراي دسـت    دنديكوش يم ،)1/577: 1349كرزن،  (» شاهواري برخوردار بودند  

منـصبي از طريـق شـغلش ثـروت فراوانـي            اگـر صـاحب   .  وارد مشاغل حكومتي شـوند     ثروت
 ـ و حتي    استعداد يب ، ، بلكه ناشي  شد ينم تمجيد   تنها  نه،  اندوخت ينم  دش ـ  يم ـ تلقـي    عرضـه  يب
 .)1/578: 1349كرزن، (

ي سيـستم  ي،لمـا  و قدرت و ساختار اجتماعي بايد گفت نظام اداري          ساخت ونديپة  نيزم در
 از،  تر  روشن بياني   به .، بلكه داراي ارتباط متقابلي بود     آمد ينم حساب  بهمجزا از ساختار جامعه     

 جامعـه قـرار داشـت كـه خـالي از نقـايص و معايـب فكـري، فرهنگـي و همچنـين                        سـو  كي
خــصوص در زمينــة مــالي نبــود و البتــه بيــشتر كــارگزاران حكــومتي از آن  طلبــي، بــه فرصــت

فرهنـگ اسـتبدادي    . رفتيپـذ  يم ريتأث ها يبالادست سوي ديگر، از حاكميت يا       از و دخاستن يبرم
طلبـي، انفعـال و     فرصـت چـون يي هـا  صهي ـخص عصر قاجار، علاوه بر ابعـاد مثبـت اجتمـاعي،     

 منافع شخصي   ترجيح گيري، مخفي كردن نارضايتي و اعتراض خود از اوضاع، چاپلوسي،          كناره
 و عدم انتقـاد     سكوت  راه و در نهايت،    نيتر  آسان از   هم   آنسريع   شدن دار  پول بر منافع جمعي،  

  ).365 :1392طرفداري،  (در مقابل فساد را نيز در خود داشت
  

   در فساد ماليآنها نقش ومنسوبان قدرت 
 پادشاهي موروثي، شاه در درجة      ساخت درعلاوه بر بحث ارتباط صاحب قدرت و بستگان او،          

بنـابراين طبيعـي    . دكر  يم سلطنتي و عشيرة خود بر رعايا حكمراني         اول به نمايندگي از خاندان    
خصوص نزديكان شاه حاكم از جايگاه خاصي        ي خاندان سلطنت، به   عني قدرتبود كه منسوبان    

 يبرخ ـ.  يكي از ملزومات ارتكـاب مفاسـد مـالي برخـوردار باشـند      عنوان   بهدر ساخت قدرت    
 تـدارك سراي عريض و طويلي را  حرم،  خود پرشمار   متعدد و فرزندان   با همسران شاهان قاجار   

 بـا   اسي ـق در بـه يـك ديـدگاه انتقـادي،          بنـا  .)48-12صـص  :1355عـضدالدوله،    (نده بود ديد
 وجـود  در آن     شـاهزاده  و حاكميت تنها سي شاهدخت      قرن چندا وجود   ب كه امپراتوري عثماني 
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ي حـدود   ت ـيجمعهـا و منـسوبان خـود           خـانواده   با شاهزادگان قاجار، اينكه در حكومت     داشت
  . )129 :1380نژاد، زرگري (آمد يم حساب  به زيادي رقم دادند، هزار نفر را تشكيل مي سي

 برند يا كارهاي معمولي انجام دهند       سر به شايسته نبود اقوام شاه در فقر و فاقـه          كه  آنجا از
اطت همسران شاه با عناوين مختلف به مقـام و مكنـت             وس بهآنها   ،)164-163: 1363،  پولاك(

و ديگـر اشـكال    ، از يك سو درگير أخذ رشوه سرا حرم عظيم افراد خيل .يافتند فراوان دست مي  
 بـر  زيـادي را     نـسبتاً ي مختلـف آنـان بـار مـالي          ها  نهيهز سوي ديگر،    از  و نددش يمفساد مالي   
 خان يدوستعلشاه با پسر     دختر ناصرالدين  مراسم عروسي     شكوه. كرد يم قاجار تحميل    حكومت

 پيـشكش بـه شـاه صـورت         عنـوان   بـه  كه پس از پرداخت مبلغي كـلان         دار  خزانهمعيرالممالك  
 بـود     آن هـا   وپاش  ختيرة اين   نتيج ).224 :1362سرنا،  ( حيرت مردم تهران شد      موجب گرفت،

ليل فقر و پريشاني رعايا، اندكي بـيش از          كه به د   كه بخش عظيمي از درآمد ماليات ارضي ايران       
  ).54: 1367ماركام،  (شد دو ميليون تومان بود، صرف مخارج درباريان مي

ي ريكـارگ    بـه  توجـه بودنـد كـه در         درخـور  زين كثير شاهزادگان    خيلسرا،   در پيوند با حرم   
كم پنجـاه      دست نهاآي كه هر يك از      ا  گونه  به؛  دادند يمدار خود را الگو قرار        تشريفات، پدر تاج  

توانـست بـا وادار كـردن         قولي دولت مي   به ).199 :1370دروويل،   (داشتندتا شصت خدمتكار    
، كاهش  جهينت در و  جنبة تشريفاتي داشتند   آنها زيادي از    تعداد كهافراد به كم كردن اين نوكرها       

نـژاد،    زرگري (بگيردا   ر نها هزينة آ  نيتأم براي   مفاسد و به رشوه    افراد شتريبها جلوي نياز     هزينه
1386 :2/364(.  

ي نسبت بـه رعيـت      اخاذ و كه مناصب حكومتي داشتند، پر از ظلم           شاهزادگاني سرگذشت
ي دادن به سربازان    مرخصي مختلفي چون    ها  راهشاه از     ميرزا وليعهد مظفرالدين    محمدعلي. است
بـه دنبـال انـدوختن پـول         به چند برابر قيمت،      آنها و فروش    گندم و جو     احتكاري پول،   ازا در
بـراي فـروش     كـه يي  هـا  ييروسـتا  مخالفانش مـتهم شـده بـود كـه شـبانه از              جانب از او .بود

 عـلاوه بـر    ).196-1/195: 1371كرمـاني،    (است كرده   اخاذي ند،آمد يممحصولاتشان به تبريز    
، بـه   كـرد  يم ـيي مـردم را غـارت       دارا و كه آشكارا خانه     شاه  نيناصرالد برادر   عزّالدوله شاهزاده

هـاي   سبب اخاذي  به اشاره كرد كه از كشتن كساني كه         توان يمالسلطان شاهزادة مخوف نيز       ظل
 ).143: 1363بنجامين،  (يي نداشت   ابا دارش شكايت كرده بودند،     مكررش، از او به نزد پدر تاج      

ار د   از شاهزادگان كوشيدند وليعهدي را از طريق پرداخت پول بـه پـدر تـاج               برخي   آنكه جالب
 وليعهـدي را    امـا  گرفتند،   اينكه شاهان قاجار پول را از شاهزادگان مي        البته .خود به دست آورند   

، نـشان از آن داشـت كـه         )155-154: 1370دروويـل،   (دادند    به شاهزادگان مورد نظر خود مي     
  . نبودفروش و ديخر  قابل كه آمد يم حساب  بهوليعهدي از معدود خطوط قرمزهايي 
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ن حكومت، دربـار بـود كـه شـامل طيـف مختلفـي چـون خانـدان سـلطنتي،                    از ديگر اركا  
 جـز خـم و راسـت        آنهـا شد كه تعدادي از      ي مي افراد  همچنين و رتبه يعال مأموران،  صدراعظم

 ـفرمود راپايت شـويم حقيقـت    قربان خاك «گفتن و   كردنميتعظ وشدن    :1363بنجـامين،  (» دي
 كـردن  اي ـمه پيشخدمت با وظايف متفـاوتي چـون    ها همچنين ده . ة ديگري نداشتند  فيوظ ،)148

 همـين  گـاه  . حـضور داشـتند  شـاه  دربار و تهية قهوه و نظاير آن در    ها  كفشقليان، جفت كردن    
 زي ـني از تـصميمات و      آگاه وي چون داشتن امنيت بيشتر      ليدلااهميت بنا به      بي ظاهر  بهمشاغل  

  ).120 :1362سرنا، (تر داشتند  ي از حكومت ايالات هم موقعيتي مهمنوع  به، ها سهيدس
براي مثال، در مورد حاج .  ثروت و مكنت بودبه يابيدستي ها راهارتباط با دربار نيز يكي از    

 خانوادگي، به دليل ورشكستگي پـدرش       اسناد و خاطرات باالضرب كه مطابق     محمدحسن امين 
 ـ فروشندة   از زيناچ با سرماية    نبوغش وية تلاش   سا درتوانست   -591 :1376 ،دويمه ـ(ي  جزئ

 كـه جالـب     شـده    نقـل  تجدد تبديل شود، سرگذشـتي       شگامانيپ و يكي از تجار موفق      به) 612
كـه   شـاه از طريق دكان دلاكي حاجي حيـدر نزديـك ورودي مـسجد              حاج محمدحسن . است

توانست بـه    به دنبال اين ارتباطو آشنا شد آنها، با آمدند يمبيشتر درباريان براي آرايش به آنجا   
و بـه مقامـات      ، از اين طريق وارد دربار شـد       تينها در.  كالا با درباريان بپردازد    فروش و ديخر

  ).105: 1353خانشقاقي،  (عاليه دست يافت
  قابلي  ايمزا وة دربار، كسي حقوق     رتب يعالمنصبان   صاحب وي وزيران   استثنا   به كه آنجا از
 را چنـد  كالا و كردند يم بند وگان زد  ، خدمتگزاران سلطنتي با فروشند    كرد ينمي دريافت   توجه

 در ).199 :1370دروويـل،    (داشـتند  يبرم ـ و مبـالغي را خـود        دادند يمبرابر قيمت به درباريان     
 ـ  ها  خانه  نظـر  در اي بزرگان نيز مداخل وجود داشت؛ يعني بيشتر فروشندگان قيمت اجناس را ب

ر ايـن ده درصـد را خـود     نـوك آن و فروختنـد  يم ـگرفتن حـق نـوكر خانـه، ده درصـد بـالاتر       
مداخل  ؛ زيرا   كرد يم، در بيشتر موارد اغماض      شد يمجالب آنكه اگر ارباب متوجه      . داشت يبرم

  ).1/577: 1346كرزن،  (گرفت يم بالادستكه او خود نيز از  شد؛ چنان  ميكس  همهبايد نصيب 
 به تبعيـت    مند  قهعلا زندگي شاهانة خود     سبك و فاتيتشر دردرباريان و افراد مرتبط با آن       

 سراسـر  اسـمي اصـفهان زنـدگي        حـاكم  ودار كشور    الدوله خزانه    مثال، نظام  براي . بودند شاه از
تقليـد  ). 190 :1348دوكوتز بوئه،    (بودي كه ظروف روي ميزش از طلا        ا  گونه  بهي داشت؛   اشراف

 ارگرفتـه قر انتقـاد  مـورد سطوح مختلف اجتماع از زندگي شاهانه، در برخي آثـار دورة قاجـار              
 وهـاي مختلـف      ي مردم، با ساختن خانه    ها  تودهي  خراب  خانه آنكه برخي به بهاي      جمله از .است
 كـه   گرفتند مي شيپاي را در      و البسة غيرضروري سبك زندگي مسرفانه      ليوسا اسباب،   دنيخر

هـاي ارتكـاب بـه       زمينـه  توانستند  يم،  ها  نهيهز كاهش وبا جايگزين كردن آن با زندگي متعادل        
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  .)262 ،2/363: 1386نژاد،  زرگري(ساد مالي را كاهش دهند ف
  

 سالاري و فساد مالي ديوان

تـرين نماينـدة       عنوان مهم   سالاري عصر قاجار، منصب صدراعظمي به      در رأس تشكيلات ديوان   
البته ايـن منـصب     . حكومت مطلقه و خدمتگزار شاه با اختيارات وسيع از سوي شاه قرار داشت            

نفـوذ و     ها و مطامع طيف وسـيعي از درباريـان و افـراد ذي              فتن در ميان خواسته   به دليل قرار گر   
نكتة ديگر آنكه مقـام     . شد  همچنين طبع متلون شاه مستبد، سمتي سخت خطرناك محسوب مي         

صدراعظمي به سبب اهميتش خريدني نبود؛ فقـط گـاهي شـاه از بـين چنـد كانديـد صـاحب                     
: 1363بنجـامين،   (كـرد      براي اين سمت انتخاب مي     داد،  صلاحيت، كسي را كه پول بيشتري مي      

126.( 

 دارد هـا در دورة قاجـار   هاي موجود حكايت از گستردگي دامنة فعاليت صـدراعظم      گزارش
كه در كنار ادارة امور داخله، خارجه، تجارت، محاكمـات و ديگـر مـسائل حكـومتي، گـاه بـه                     

شـان نيـز       بـه امـلاك شخـصي يـا كارهـاي تجـاري            هاي نسبتاً زياد خود نظير رسيدگي       دغدغه
از آبداري و سـقايي     «صدراعظم   ،  زيآم  هيكنابنا به يك نظر     ). 258: 1367دوگوبينو،  (پرداختند    مي

گستردگي وظايف  ). 861: 1374سالور،  (كرد    مي همه را اداره    » و قراولي تا شغل عظيم صدارت     
گرفـت، عـلاوه بـر     ي و اجرايي را در برمـي      گذار  صدراعظم كه از منظر كلي امور قضايي، قانون       

كار، تداخل    گرفت، مسائلي چون عدم تقسيم        آنكه در مواردي مجال نظارت صحيح را از او مي         
  .بخشيد دستي تسري مي مراتب پايين را نيز تا سلسله هاي موازي و غيره  وظايف، اداره

سـاخت، برخـورد     در غياب سيستم حكومت متكي بر قانون كه نقش فـرد را برجـسته مـي               
مقـام     مثـال، ميـرزا ابوالقاسـم قـائم         براي .هاي دوره قاجار با مقولة فساد متفاوت بود         صدراعظم

گونـه    اقدامات خود را از اصلاح گستردة امور مالي آغـاز كـرد و در مقابـل مفاسـد مـالي هـيچ                     
د گيري به مـذاق شـاه و درباريـان او خـوش نيام ـ              ملاحظه به خرج نداد؛ هرچند كه اين سخت       

بنا به گفته اعتمادالسلطنه، او علاوه بر سروسامان دادن به امور كـشور در              ). 2/37: 1337سپهر،  (
البتـه اقتـدار و   . عرصة داخلي و خارجي، جلوي مداخلة درباريان در امور مملكت را نيز گرفت           

اشراف او بر امور سبب شد دشمنانش او را مـتهم بـه داشـتن سـوداي سـلطنت كننـد و زمينـه          
اهـل عرفـان    كه جانشين او حاج ميـرزا آقاسـي يـك طلبـة               درحالي. اش را فراهم سازند     ينابود

شد كه به صورت اتفاقي به مقام صدراعظمي رسيده بود و ناآگاهي او و گرفتار شـدنش            معرفي  
گذاشـته بـود      ها و مفاسد مالي گـسترده دورة او تـأثير             گر، بر نابساماني    سالاران حيله   ميان ديوان 

  ).30، 29: 1348السلطنه، اعتماد(
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هاي اصلاحگر و فسادستيز، كساني هم بودند كه از طـرق مختلـف بـه                 در مقابل صدراعظم  
الدوله يكي از ملّاكان گيلان را به تهران فرا خوانـد             براي مثال، عين  . دنبال اخاذي و رشوه بودند    

ين شـرايطي   در چن ـ . و پس از چنـد روز پـذيرايي ناگهـان او را در اتـاقي مـتعفن حـبس كـرد                    
خواهـد بـه زنـدگاني شـاهانة          الدوله به اين ملاك مسن حالي كردند كه اگر مي           خدمتكاران عين 

خود برگردد، بايد پيشكشي هنگفت به شاهزاده بپردازد؛ در غير اين صـورت ممكـن اسـت بـه          
 ).133: 1362هاردينگ، (هنگام در چاهي سقوط كند  دليل كهولت سن و ضعف بينايي شب

 داراي ميـز،    لزومـاً ترين مقامات اجرايي و اداري       عنوان عالي   اعظم و وزرا به     محل كار صدر  
 جور چيزها نبود، بلكه تنها چند ميرزا با كاغذداني به كمربـسته، بـا قلـم و                   مكان بايگاني و اين   

وزرا نيز همواره ). 112: 1362سرنا، (ي در آنجا حضور داشتند   چيق ومركب و يك طومار كاغذ      
خانه و كنار جاده بساط خود را پهن و به  توانستند در مسجد، قهوه   اشتند و مي  جاي مشخصي ند  

در نهايت، هر جا ميرزايي بود، به دليل        ). 53: 1371باقري،  (امور وزارتخانة خود رسيدگي كنند      
 را بـا خـود بـه همـراه     -ترين وسايل ضروري كار ديـواني  مهم-آنكه وي قلم و كاغذ و مركب     

عبـدلي  (البته مستندات مالي دقيق مستوفيان در عـصر ناصـري           . جا بود   همانداشت، عملاً اداره    
مـستخدمين  «هاي تاريخي داير بـر اينكـه          دهد كه گزارش    نشان مي ) 137-104: 1395آشتياني،   

 و   دهنـد و حـساب      دهند و نه آماري ترتيب مـي        رسمي نه گزارشي از كار خود به بالادست مي        
: 1346كـرزن،   (» اعتمـادي دارد     يا اگر هم باشد وضع غيرقابـل       كتاب هم يا اصلاً در كار نيست،      

  .، همواره درست نيستند)583-586، 1/578
گونـه آمـار يـا        بـا وجـود ايـن همـه كارمنـد و مـستخدم، هـيچ               «در دوران مظفرالدين شاه   

بتـوان در آن بـه      گونه دفتري براي ثبت و ضبط اسناد وجود نداشت كـه              و نيز هيچ  » اي  احصائيه
نكتـة ديگـر   ). 35-1/34: 1380دالمـاني، (وجوي مداركي پرداخت يا به تحقيق دست زد           جست

ي ا  ملاحظـه    قابـل طـور     هاي مختلف به    آنكه بيشتر درآمد سالانة كشور نامشخص بود و در سال         
 اي داشت و به نظر      شد، وضعيت آشفته    همچنين صورت اموالي كه وارد خزانه مي      . كرد  تغيير مي 

  ).247: 1386جونز، (رسد اين وضعيت مورد علاقة همگان بود  مي
ديدگاه غالب منابع در مورد طيف گستردة ميرزاها كه بار اصلي تشكيلات اداري در سراسر               

شده است، آنها كه      از جمله در مورد ميرزاها گفته       . كشور بر دوش آنها بود، چندان مثبت نيست       
ه دست آورده بودند، آرزويشان ايـن بـود كـه بـه پـولي               ها ب   خانه  اطلاعات مختصري در مكتب   

برسند و با آن صاحب نوكر و كلفت شوند، بنشينند، قليان بكشند و براي تحقـق ايـن آرزوهـا،                    
هنگام حضور در محل كار خود، مدام به دنبال اين بودند كه چگونه درآمد خود را زيادتر كننـد    

ديـدگاه ديگـر در مـورد كاركنـان         ). 1/184: 1367بـروگش،   (و به مداخل بيشتري دست يابند       
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.  هـستند غـرض در ادارات نـادر     بيش از هر جاي ديگر، افراد بـي        در ايران «: ادارات چنين است  
از هر جا شده در فكـر       ... شدند  اي درخور، بر اسب مراد سوار مي       مأموران دولتي با تقديم هديه    

تـرين مقـام يعنـي كدخـدا تـا            اين است تنها هدف پـايين     . ودندمداخل و پر كردن جيب خود ب      
  ).369، 359: 1367دوگوبينو، (» مقتدرترين وزير

رسيدگي به امور مالي برعهدة مستوفيان بود كه غالباً بر كار آنها نظارت چنداني نبود و تنها                 
هـا  به دلايلي چون خشم شاه يا حاكم، داشتن ثـروت زيـاد و نـدادن سـهم كـسي، وضـعيت آن                     

الملك به حكومت اصفهان رسـيد، از روي خـشم             كه ناظم   براي مثال، هنگامي  . شد  خطرناك مي 
هاي ميرزا حسين مستوفي كه دقت حاكم جديد را به سـخره گرفتـه بـود، رسـيدگي                   به حساب 

از آنكه نادرستي آن را اثبات كرد، فردي بـه نـام مـشيرالملك را مـستوفي                   در نهايت، پس    . كرد
كرد، اما ثـروتش از   نوشت و احتياط مي   ك با وجود آنكه دفاتر را به خط خود مي         مشيرالمل. كرد

او را » كـرد  نوكر را مثل گوسفند پروار چاق مي«السلطان كه  جمله عواملي بود كه باعث شد ظل      
جانـشين او ميـرزا   ). 201، 1/200: 1388نواب رضـوي،    (از ميان بردارد و اموالش را ضبط كند         

ه او نيز لقب مشيرالملك گرفته بود، ثروت زيادي به هم زد، اما بخـت بـا او                  محمدباقر نائيني ك  
لذا تا آخـر عمـر      . السلطان نتوانست او را به زير كشد        يار شد؛ زيرا به دليل انقلاب مشروطه ظل       

  ).جا همان، همان(، محترمانه در اصفهان زندگي كرد   عنوان فردي متمول به
داشتند و تنها عـواملي نظيـر اختلافـات درونـي باعـث             تبحر خاصي    مستوفيان در اختلاس    

الملك بر يـزد، وقتـي    براي مثال، در حكومت شاهزاده سهام  .شد تا تخلفات آنها آشكار شود       مي
حساب ماليات مناطقي چون اهرستان و زارچ رسيدگي شـد، مبـالغ هنگفتـي از ايـن منـاطق                    به  

گـاه  ). 1/315همـان،  (ن شاهزاده بيندازنـد  خواستند با سندسازي به گرد      شده بود كه مي     دزديده  
از قبيل ساختن پل يا جاده اختصاص  المنفعه    هاي هنگفتي را براي امور مختلف عام        دولت هزينه 

كـه    بـراي مثـال، هنگـامي       . شـد   انـدازي مـي     داد كه توسط مأموران و مجريان بـه آن دسـت            مي
 4500هزار تومـان اختـصاص داد، تنهـا          مبلغ ده  ة شيراز خان  براي تأسيس تلگراف   شاه  ناصرالدين

). 85: 1384فوروكـاوا،   (اندازي تلگراف شد و بقيه را كـارگزاران برداشـتند            تومان آن خرج راه   
  .ها و بناهاي عمومي متأثر از چنين عواملي بود توان گفت وضعيت بد راه مي

ترين كاركرد تـشكيلات مـالي و اداري در كنـار ادارة امـور، انتقـال                  مهمدر چنين شرايطي،    
 قولي وظيفـة اصـلي آن تـاراج رعيـت بـود كـه                كننده يا به    ثروت از طبقه مولّد به طبقة مصرف      

: 1355بـرآر،   (كـرد      پرخـرج را تـأمين مـي       محصول آن، هزينة زندگاني سه يا چهار طبقة انگل        
ترين سطح يعني شخص شاه، بسان خـوان           ثروت از طبقة توليدكننده تا عالي      مسير انتقال ). 158

ترين رده، يعني كدخدايان و ميرزاها تا صدراعظم و درباريـان و غيـره از                 نعمتي بود كه از پايين    



 221 / 99، زمستان 48، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

چه بسيار افـراد فقيـري كـه بـا پيوسـتن بـه ايـن چرخـه، ناگهـان صـاحب                      . بردند  آن بهره مي  
سـاختار اداري   ). 1/577: 1349كـرزن،   (شـدند     حد و حصر      نال بي و م   هاي عالي و مال      عمارت

ريخـت و در       مـي   خصوص زماني كه صدراعظم قادر به كنترل امور نبـود، بـسيار بهـم               قاجار به 
در ايـن تـشكيلات، بازنشـستگي       . شـد   بيشتر موارد با تداخل وظايف وزرا با يكديگر همراه مي         

شـدند و     كفايت از يك پست به مقام ديگر منتقـل مـي           بي غالباً     و مسئولانِ   معنا نداشت؛ وزيران  
تنها به دلايلي چون مرگ، از كار افتادگي، كشته شدن ناگهاني بر اثر خشم شاه و يـا بـه سـبب                      

  .شدند مصادرة اموالشان، از ساختار اداري حذف مي
  

   قضاييساختار وفساد مالي 
 در قالـب    عمدتاًركان ساخت قدرت،     يكي ديگر از ا    عنوان  بهقضايي   ، نظام بحث مورددر دورة   

 و با  نظر مجتهدان  شرعي زير     محاكم .گرفت يمي صورت اجرايي به خود      و عرف محاكم شرعي   
 ،)200 :1362اوبـن،   ( محتـرم    و سادات ها    مساجد، متوليان امامزاده   نمازان  شيپي از   ئتيهحضور  

 نكاح  معاملات، ناداس   ثبتي چون   امور وپرداختند    شريعت به بررسي دعاوي مي     چارچوب در
 بـه دادرسـي در حـوزة        غالبـاً ، محاكم عرفي قرار داشتند كه       مقابل در . داشتند برعهدهو ارث را    

 رسـيدگي  عتاًيطب. پرداختند يم حكومتي  نامأمور حكام و    تخلفات  امنيتي، ميجرا حقوق عمومي، 
ر محـدود سـاختن     ، به منظـو   همه   نيا با .گرفت يمبه مفاسد مالي نيز در حوزة اين محاكم قرار          

 مجلـس  ة عـدالت، خان وانيدمحاكم شرعي كوشش شد تا محاكم عرفي كه شامل مواردي چون           
 ـز تجارت بود، به عنوان مرجع نهايي قـضايي          مجلس تحقيق مظالم و   اشـد  ب حاكميـت    نظـر  ري

 عرفي بايد گفت هرچنـد بـين آنهـا    و محاكمة ارتباط محاكم شرعي نيزم  در ).32 :1382 ،نيام(
 عرفي وجود داشت، اما علاوه بر بحـث         - حقوقيِ شرعي  در مسائل في از همكاري    سطوح مختل 

، سـاختار قـضايي نيـز شـاهد تـلاش آنهـا بـراي          وظايف بين اين دو دسته محاكم     تداخلمهم  
كـه خـود را مرجـع نهـايي         -اختلافات گاه بين شاه      اين.  بود گريكدي بر سلطه وگسترش نفوذ   
ي نظام قـضايي    فيبلاتكل و يبرآشفتگ و   دش  يم نمايان   مراجع و با علما    -دانست يمنظام قضايي   

 .افزود  ميشيپ از  شيب

نا به دلايلي چند، سـاختار قـضايي كـه          بكه    انتقادي بيانگر آن است    سائل در منابع و ر    تأمل
ي نداشـته   مـؤثر  شود، كاركرد چنـدان      مطرح  يكي از اركان مبارزه با فساد      عنوان   به توانست يم

 و قـضاوت  امـر   خود فاقـد اسـتقلال بـود،       تيكل در نظام قضايي    آنكه ه بر نخست، علاو . است
ة ساختار قضايي قاجار نـشان      مطالع .ي اساس و روية خاصي نداشت     داور وي قانوني حكم    مبان
 در مقام قاضـي     آن و نظاير    كدخداها،  ها  خان ايالات،   حكام كه افراد مختلفي چون شاه،       دهد يم
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ي قاضي صـورت    خو و   خلق قوانين مجزا از     براساس همواره   قضاوت همچنين .گرفتند قرار مي 
ا وجود عدم تناسب جرم بـا مجـازات،         ب؛ يعني اگر قاضي ناراحت بود، در مواردي         رفتيپذ ينم

براي مثال، فردي طلاي شاه را دزديده       ). 38: 1386تبريزي،   (داد يم دستور كشتن يا قطع دست      
 قطع دسـت    -ترين قانون موجود    عنوان مدون   به-  شرع نظر ازي كه مجازات دزد     طيشرا در. بود

 ـ[ صفايي، (داد دستور قتل او را      تيعصبان بابود، شاه     بـه   تـوان  يم ـ ايـن زمينـه      در .)46]: تـا  يب
 مطـابق   صرفاً   كرد كه بدون تشريفات قضايي و      اشاره زين ريركبيام و مقام  قائماصلاحگراني چون   

  .  شاه كشته شدندخواست وبا نظر 
 طرف دوي كه در مواردي قاضي از       ا  گونه   بهي بود؛   تباه و فساد   ريدرگضايي خود    ق دستگاه

كـه در    مدعي عليه بدان سبب از واز مدعي، به دليل آنكه امر را اتمام داده       . گرفت يم پول دعوا
: 1371اوليويـه،   (استنظر كرده   صرف مجازاتش از او كمتر از استحقاقش عمل كرده يا  بيتأد

كه در عصر مظفرّي، يكي  ؛ چنانكرد يم را رفع ها مجازاتترين   رشوه گاه سختختپردا ).155
 او را دم تـوپ      شد قراري را به قتل رساند و       اديز تعداداز بزرگان به نام عميدالسلطان در تالش        

 بـه  رشوه داده بـود،   ) ميرزا  يمحمدعل(هزار تومان به اميرنظام و وليعهد          قاتل كه پنج   اما بگذارند،
 عمـل   تـوپ  ورخ داد   » يا  معجـزه « جـه ينت درمتوسل شد؛   ) س(عباس به حضرت     م اعدام هنگا

 ).109: 1344هدايت، (نكرد 

ي ا  گونـه   بهاي نداشت؛     چندان بازدارنده  ريتأثنظام قضايي براي مرتكبان فساد مالي و اداري         
 عمـل  ، مبلغ خسارت خـود را در شدند يمكه هرگاه زيردستان از طرف شاه يا حكومت جريمه       

 به يك مبلـغ     اش يمالبراي مثال، ساعدالسلطنه كه به سبب تخلفات        . گرفتند يماز مردم باز پس     
 كه به ضـرب چمـاق       اتيمال بر با گرفتن مبلغي اضافه      همدان درجزئي توسط شاه جريمه شد،      

 اين رويكرد ايـن بـود       ريتأث تنها . گرفت پس مردمصورت گرفت، چندين برابر آن جريمه را از         
 بـود و   شـده   مـه يجرالسلطنه كه به خاطر ده تومان اخاذي از صـد تـوپچي            دي چون عين  كه فر 

هرچـه زودتـر بميـريم      « كرد كه    خاطرنشانرا از رعيت بگيرد، با نااميدي        نتوانسته بود اين مبلغ     
 ).531: 1374سالور، (» تر هستيم آسوده

  
  پيامدهاي فساد مالي

ة جامع وج به انقلاب مشروطه، در اركان حكومت         تا تحولات فكري منت    كم  دستفساد مالي كه    
 ومـرج   هـرج  از مـواردي چـون       گذشته قاجار به امري رايج در فرهنگ عمومي تبديل شده بود،         

  بـه  جامعـه،    اتي ـاخلاق بـر  سوء ريتأث  طبقاتي، شكاف وي  عدالت يب  نامناسب ثروت،  توزيع مالي،
 در وضع موجود نيـز درآمـد كـه          صلاحا وي  سالار  ستهيشا يكي از موانع عمده بر سر راه         عنوان
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  . خواهيم پرداختآن به ادامه
  

  يسالار ستهيشافساد مالي عامل بازدارندة 
 بـه  باعـث شـد      رواج فساد در ساختار مالي و اداري حكومت قاجار از جمله عواملي بـود كـه               

در . ابنـد  ي بـروز  وهـسالار مجـال ظهـور        و سپ   و باكفايت چون اميركبير    سالار  فن يافراد ندرت  
فراهم شد كه ايـن مهـم بـر آشـفتگي اوضـاع      » گانيما يب  ومتملقّان«نتيجه، عرصه براي جولان  

بـا دادن رشـوه بـه شـاه           ساختاري، علاوه بر آنكه افراد     نيچن در). 81: 1384فوروكاوا،   (افزود
ي نيـز   چاپلوس ـ و، تملق   )239 :1385،  هيفور (آوردند يممناصب عالي نظير وزارت را به دست        

 چـون همايون بـه وزارت تجـارت رسـيد،           ه امين ك  ي هنگام .در اين زمينه اهميت زيادي داشت     
 كـه  بـود  ايـن ة او  برنـد تـرين بـرگ      مهم.  شدند زده  شگفتنداشت همه   » شعور و سواد وخط  «
 در  توان يمي  وبخ   بهة ادبيات آميخته به تملق را       نمون .)735: 1374سالور،   (بود» چاخانبسيار  «

 ديد كه فقـط سـالي چندصـد         السلطان  امين اصغرخان يعلرسالة قانون مظفرّي منسوب به ميرزا       
 لفـظ مبـارك     مهيضمخوب است كلمه روحنا فداه      «: بوداش    تومان هزينة كفش خود و خانواده     

  ).2/634: 1386نژاد،  زرگري(» شاه بشود
 را بـراي    نـه يزم وي امـور اداري افـزود       آشـفتگ  برة خود   نوب   بهش مناصب و القاب نيز      فرو

بـا   « بعد از بازگـشت از سـفر اروپـا         شاه  نيناصرالد . فراهم آورد  قينالا وكفايت   ارتقاي افراد بي  
وشيد با فـروش القـاب،      ك» شان يخودخواه حس يارضاها و     رگ حساس ايراني   فهم وزرنگي  

ديگـر شخـصي از     «آميـز     به گفتاري كنايه   بنا ).120: 1362سرنا،   (كندي ايجاد   ا  تازه درآمدمنبع  
 تـا  ريباتدبوزراي . الملك نشده باشد السلطنه و فلان الدوله و بهمان    باقي نماند كه فلان    اهل ايران 

 ).683-2/682: 1368الـسلطان،     ظـل (» اپيدنـد فروشـي چ    توانستند مـردم احمـق را از راه لقـب         
ي كه به دنبال لقب بودند، چندان هم احمق نبودنـد؛ زيـرا             كسان  ة  همالسلطان،     گفتة ظل  برخلاف

 . منافع فراواني داشتكه بود دربار و ارتباط با شاه لوازم ازالقاب يكي 

  
  ناكامي اقدامات اصلاحي

ي اجتمـاع   هـا   تـوده ي تـا    حت و از بالا تا پايين      در شرايطي كه فساد در ساختار حكومتي قاجار،       
، برخـي   آمـد  يم ـ حـساب    بـه  حاكميـت از مروجـان اصـلي آن          سـاختار  وگسترده شـده بـود      

 بـا   كـه  مقـام   قائم رزايم جمله ازيي برداشتند؛   ها  گام اختلاس و براي مقابله با رشوه      ها  صدراعظم
  يمـستمر  و مواجـب    فـت ايدر و أخـذ رشـوه      سـاختن  محـدود  ري ـنظ ،خوداقدامات اصلاحي   

 فقـدان  در كـه  آنجـا  از.  مملكت را تا حـدي مـنظم سـاخت         خرج و  دخل ،كتاب و   حساب يب
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 آقاسي دوبـاره پـول      ميرزا  به فرد بستگي دارد، در دورة جانشين وي        زيچ   همهسيستم قانونمند،   
ي ي كـه خزانـه بـا كـسر        ا  گونـه    بـه  شد؛   ليم و   فيح سلطنت   خاندان و انيدربار توسطخزانه  
  .)265: 1362آدميت،  (د توماني مواجه شكرور دوبودجة 

 همـة   كتـاب  و حـساب   به اقتدار با اين دوران نيز     آور  نام اميركبير صدراعظم    خان يتقميرزا  
 كـارگزاران  و و همچنـين سـاير درباريـان         آنهـا  مواجب و رسوم   به وا. مستوفيان رسيدگي كرد  

 كـه معتقـد     او . ايران را برابر كرد    دخل وخرج   جمع   سابقه  كمسروساماني بخشيد و طي اقدامي      
 امـا  ، به انجام اين كار مبـادرت ورزيـد،        برد يم نيب ازبود وجود حقوق ماهيانه و منظم فساد را         

.  مواجه شد كه منافعـشان بـه خطـر افتـاده بـود       كاركنان و مأموراناين اقدام با نارضايتي شديد      
 گـرفتن هديـه     امـا  ند مواجبشان قطع شـود،     حكومتي حاضر شد   مأمورانجالب آنكه كاركنان و     

 جـانش را در ايـن راه        سهيدس و بر اثر توطئه     سرانجام زينامير  ). 57: 1371باقري،   (باشد برقرار
 خشم و مخالفت در،  مواجبش و نيز به سبب كاهش رسوم       ناسخ التواريخ مؤلف كتاب   . گذاشت

  ).971 ،3/970: 1377سپهر، (د  نسبت به امير همسو شبزرگان و شاهزادگان عمومي درباريان،
 اين عصر نيز تـلاش كـرد جلـوي    و اصلاحگر  صدراعظم نوگرا    سپهسالارخان    ين حس يرزام

  در مورد عملكرد خود با غرور تمـام چنـين           او .يردرا بگ  و شاهزادگان   درباريان تعديات حكام، 
كه بـه اسـامي     يشكش  و پ يه  و هد  و تعارف  نمود كه از رشوه      و ادعا توان گفت     يم «:گفته است 

بعـلاوه، مناصـب و   «:  در ادامـه افـزوده اسـت     و» مختلفه، نتيجه واحده دارند اسمي باقي نمانده       
يـن  در ا ). 230: 1392آدميـت،   (» شـود   يم داده   و استحقاق  لياقت    به هاي دولت عليه،    يتمأمور
 كـار  طمـع ستود و اهل ديـوان را مـشتي         » غرضي  طمعي و بي    يب«فضيلت   را به   او يز شاه ن  راستا

ينكـه  ا بـا ). جـا   همان، همان ( يرند سرمشق بگ   همگان خواست تا از آيين صدراعظم      و از خواند  
ي داشـت، آگـاه بـود،       طلب ـ  منفعتي از دشمني طبقة حاكم كه ريشه در         خوب  بهخان    ين حس يرزام

 اين مـشكلات بـود،      سرمنشأ يا ناخواسته    خودخواستهبيش از حد روي حمايت شاه مستبد كه         
 .و بنا به روايتي، فرجام تلخش قهوه قجري بود اعتماد كرد

  بـه  در عصر قاجار، جنبش مـشروطيت اسـت كـه            ذكر  قابل ياصلاحهاي   از جمله حركت  
 مثال، يكي از رؤساي     براي . بود آن گرفتار نيز در مواردي     خود ي،مال مخالفت با مفاسد     موازات

اي به همراه مبالغي   نامهطي د، مختلف غصب كرده بو    افراد ازايلات خمسه كه اراضي زيادي را       
 در اين دوران خواسـت      دست پاك و   نام خوشالسطنه رئيس مجلس و از افراد          احتشام از رشوه،
 ـا وجود مخالفت    ب سرانجام.  شاكيان از او حمايت كند كه البته موفق نشد         مقابل  مجلـس،   سيرئ

 بگيـرد  پس   را برده  امة نمايندگان مجلس، ملك ن    واسط   به رشوه پرداختخان مذكور توانست با     
.  آنكه همان خان بعدها به نمايندگي مجلس هـم رسـيد           جالب و )163: 1367السلطنه،    احتشام(
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  مـستبد،  عنوان  به بردن از افراد     نام با كه   درك  را متهم    ندگانينما ازالسلطنه همچنين يكي      احتشام
ايي از اتهاماتي كـه در       براي ره  آنها پخش شدن شايعه،     محض  به و   افكند يم را به وحشت     آنها

» ي لايـق هـا  شكشيپتقديم « با و   دندش  يم، دست به دامن خودش      نمود يم  خطرناك آن شرايط، 
  .)629همو، همان،  (ديرس يم به پايان آنهااخبار بدشگون در مورد 

، براي داشـتن نماينـده در       تيمشروط از مالي   تيحما وزرتشتيان نيز كه با وجود همكاري       
 ايرانيـان اصـيل     عنـوان    بـه مواجه شدند، بنا به قولي با دادن مبلغي هنگفت،          مجلس با مخالفت    

 اسـت   شـده    گفتـه حتـي   ). 94: 1380امينـي،   (اجازه يافتند يك نماينده در مجلس داشته باشند         
 و حكومـت ايـالات را بـا         كرد ينم سلطان نظام مشروطه، فرماني را بدون رشوه امضا           احمدشاه

 با أخذ   او . كند منصوب را آنها تا   كرد يم را مجبور    دولت واد واگذار   گرفتن مبالغ سنگين به افر    
ملكـزاده،   (كـرد ي  گـذار   سپرده ي اروپايي ها  بانك دراين وجوه، مبالغي هنگفت براي روز مبادا        

ي خـوار   رشوهعادت به    «نتوانست همالسلطنه مشروطيت     به تعبير احتشام   .)7/1622 و   6: 1363
برانـدازد و    را» ا داخل شده كه تغيير سلطنت مستبده به مـشروطه          م نييشرا و خون دركه چنان   

گيـران     نيز به خيـل رشـوه      سينو  روزنامه و مجاهد  وكيل، نامه  بحتي گروهي تازه از راه رسيده       
 عنـوان   بـه ي مفاسـد مـالي را       حدود تا جنبش   اين البته. )161: 1367السلطنه،    احتشام (پيوستند

  .امري عادي به چالش كشيد
  

 گيري هنتيج

عنوان تنها منبع     در ساختار استبدادي حكومت قاجار، شاه با اختيارات گسترده و مطلق خود، به              
در زمينة پيونـد شـاه و مفاسـد         .  كنندة قدرت در رأس هرم اجتماعي قرار داشت         مشروع توزيع 

طلـب و همچنـين       مالي، در كنار نظرياتي كه بر ضعف شاه و سوء اسـتفادة زيردسـتان فرصـت               
عنوان عامل اصلي تسري فساد مـالي تأكيـد داشـتند، برخـي                شاهان به    تيو شخص ورزي   طمع

دانـستند كـه عـلاج آن برقـراري حكومـت             ها نيز مشكل را در ساختار قدرت مطلقه مي          نگرش
 تحت تأثير مسائل    -ها  از جمله ماليات  -نوسان درآمدهاي كشور    . ي به قانون بود   و متك مشروطه  

اندازي كارگزاران حكومتي و همچنين علاقة شـاهان بـه داشـتن               دست اقليمي، بلاياي طبيعي و   
سرا، امور كشوري لشكري و غيره، در رواج و گـسترش   هاي سنگين حرم خزانه سرشار و هزينه 

فساد مالي و مصاديق مختلف آن نظير خريد و فروش مناصب، دريافـت رشـوه و غيـره نقـش                    
  .اساسي داشت

  بهدان سبب كه    و ب ة خويشاوندي با شاه     واسط   بهطنتي    از منظر ساخت قدرت، خاندان سل     
  كرد، جايگاه خاصـي داشـتند و از قـدرت بـه          ي به نمايندگي از آنها بر رعايا حكومت مي        ا  گونه
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از ديگـر اركـان قـدرت، سـاختار         . عنوان يكي از لوازم ارتكاب به مفاسد مالي برخوردار بودند         
در غيـاب  . ترين نمايندة حاكميت قرار داشت  مهم عنوان  اجرايي بود كه تحت نظر صدراعظم به        

هـايي كـه بنـا بـه          ساخت، در كنار صدراعظم     سيستم متكي بر قانون كه نقش فرد را برجسته مي         
دلايلي چون ضعف مديريتي و نداشتن سررشتة كافي در امور و يا منافع شخصي بـه گـسترش                  

اصلاح امـور و مبـارزه بـا مفاسـد          هايي نيز بودند درصدد       زدند، صدراعظم   مفاسد مالي دامن مي   
خصوص اميركبير در مبارزه با       موفقيت نسبي كساني چون سپهسالار و به      . مالي و اداري برآمدند   

بـديل    اي نسبتاً بي    عنوان نمونه   فساد مالي، اگرچه به سبب ساخت استبدادي تداوم نيافت، اما به            
 سـاختار قـضايي بنـا بـه دلايلـي چـون             در نهايت، . در مقابله با اين پديده، اهميت بنيادين دارد       

قـدرت و فقـدان       اختلافات محاكم شرعي و عرفي، اعمال قضاوت توسط افراد مختلف صاحب          
در نتيجة اين شرايط، از منظـر       . روية قضايي مشخص، آلودگي به رشوه كارايي چنداني نداشت        
 .قضايي هزينة ارتكاب به اختلاس، رشوه و غيره غالباً ناچيز بود

نظمي و عدم شفافيت مـالي و توزيـع           لي حكومت قاجار، علاوه بر نتايجي چون بي       فساد ما 
از .  و انجام اصلاحات نيز شد     ستهيشا افرادة ثروت، مانع از ميدان يافتن       ناعادلان وبدون ضابطه   
هاي اصلاحي مهم اين دوران، جنبش مشروطيت بود كه خود در مـواردي درگيـر        جمله حركت 

تر كردن ابعاد منفي آن، سرآغازي هرچند شـكننده   بود، اما ضمن برجسته انواع مفاسد مالي شده     
  .تر با اين پديده بود براي برخورد جدي
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Abstract  
The extent of financial corruption is one of the Qajar period's problems, which is 
reflected in various forms such as bribery, gift, embezzlement, and the like. 
Although the issue of corruption and especially its manifestations have been 
considered by researchers, addressing the cause of this phenomenon remains an 
inevitable necessity. In line with this necessity, and since there is a useful link 
between power building as a determining factor in social and economic issues and 
the extent of financial corruption, the study of this link's dimensions and its effects 
in the period under discussion is the main issue of this article. Accordingly, an 
attempt has been made to clarify the case through the study of related sources and 
research and descriptive-analytical methods. The research findings indicate an 
effective relationship between the extent of corruption and the authoritarian structure 
of government. The exercise and distribution of power depend on the will of the 
monarchy, and other government components such as courtiers, bureaucracy, 
judiciary, etc., find meaning in this context. This structure, from the spread of 
financial corruption to the lower hierarchy and its transformation into relatively 
common practice and its essential role in cases such as financial transparency, unfair 
distribution of wealth, etc., is also a severe obstacle to reformers in the field of 
financial corruption in this era. 
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